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 مقدمه:  

 گفتند حکم!   

ورق  دست گرفتیم و  

خندیدیم   قرار شد حکم   

 آفتابگ ردان باشد.  

تمام س رها دست  

خورشی د بود   زمین  

از ما گرفت  دو به دست 

 دو... دل دادیم!   
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آسمان  آسمان، 

را برید   دو به  

 تک ...باختیم!   

شمان تو عاقبت  چ  رویبازی رو به 

 ندارد...   

کرد و گفت: خب، شروع کنیم ؟    جا به جادستش توی رنگش رو طلایی خودکار 

تکرار کردم   طوطی وار رو حرفش مخی روی سرد و خشن بهش خیره شدم، با لحن 

 . 

 خب ؟   -

کرد، حسابی  جا به جا چشمهاش روی  رو شکلش مستطیل  ؛ عین ک  بست محکم رو چشمهاش 

 کلاف هاش کرده بودم.  

از راه درد آور وارد  مجبوریم و گرنه بیای کنم پس بهتره باهام راه  کمکت من  اینجا م تا   -

 بشیم.   

 نیشخند زدم و ب یحوصل ه و با تمسخر گفتم: درد؟ چه واژ ه ی آشنایی!  
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سمتم اومد و رو به روم  ایستاد؛  محکم بلند شد و با قد مها ی رنگ قهوه ای میز پشت از 

بود و من یاد اون  مخم روی  ش از اندازه بی  شیده احسابی عصبی بود، کت و شلوار اتو کش 

 میانداخت.  عوضی مرتیکه ی

 داری از کجا شروع کنیم ؟  دوست  -

 برند هام بهش خیره شدم و لب زدم.   نگاه با 

 داشتم!   دوسش نی از بچگی از مرگ، م یدو  -

ی گرد نگاه م کرد ،یه تا ی ابروم رو بالا    چشمهاسرش رو با ضرب بالا آورد و وحشت زده با 

 انداختم؛ خود ش رو عقب کشید و به صندلی تکیه داد.  

 کم ک اومدم.  برای  من فقط  -

د م بر ا ی  ، خیره نگاهش کردم و جد ی گفتم: من فکر کرگذاشتم م رو ز یر چونهام  دست

 بررسی امور مالی شرکت اومد ی.  

پنجر ه  سمت متعجب و ترسیده سر تکون داد و از ر و ی صندلی چر م و چر خ دار بلند شد و 

 رف ت؛ به بیرون خیر ه شد.   

 ظر ف کریستال برداشتم.   توی سیب قرمزی از 

موقعیت استفاده  زیر چشم ی به من نگاه م یکرد و حواسش کامل به من بود و منم از 

 کردم.  
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 با تعجب سیب رو برانداز کردم.  

 قرمزه!    -

جیب شلوار کتون ش کرد، پوزخند تمسخر  توی  رو  دندون و گرفت  نگاه ش رو از بیرو ن  

 آمیزی زد.   

 مثل اینکه خیلی کار داریم.   -

 کردم و غضبناک بهش زل زدم.  چی  قرودندون 

 خونم قرمزه!    -

لال شده بود یا انگار اصلا زبون نداشت؛ رنگش به آنی پ رید  لال انگار وارفته نگاه م میکرد،  

 ش ریخت،  اونقدر که از نگاهش ترس و وحشت سراز ی ر میشد.  جون توی وحشت و 

 چـ... چی ؟   -

 کری مگه ؟   -

ظر ف میو ه پرت کردم که از اون  توی خندید م و لب م رو با زبون تر کردم؛ سی ب رو 

   طرف میز افتاد. 

ظر فها ی میوه خوری چاقو رو  روی ی ز خم شدم و از  سمتم  نفس عمیقی کشیدم، 

  دستم لبهاش کشیدم که دستم سوخت و خو ن از گوش ه ی روی برداشتم؛ انگشت م و 

 زمی ن سر خورد.   روی راه گرفت و 
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ده  م رو بستم تا نگاه م به قطر ه ی خون ریخته شچشمهاعصبی چند بار پلک زدم و در آخر 

 نیفته.  

 با حرص چاقو رو تو دستم فشار دادم و گفتم: با  این قاتل م یشن؟   

لبش همون پوزخند کم رن  روی نمیخند ید ؟ چشمهاش  م رو باز کردم، چرا  دیگ ه چشمها

 گ هم نبود؛ تکون خفیفی خورد و یه  قدم عقب رفت که بلند شدم و  ایستاد م.   

 خودم اشاره کردم. تلخ خند یدم و با تعجب به 

 از من م یترسی؟    -

آب دهنش رو پر سر و صدا قورت داد و  من  من کرد که با پرخاش روب هروش  

 ایستادم؛ خونسرد نفسی گرفتم و کنار گوشش پچ زدم .  

 من که ترس ندارم د کی جون!    -

شمار  ؛ نفسها ش به  گذاشتم شاهرگش روی  چاق و رو نزد یک و نزدی کتر کردم و درست 

 ش افتاده بود و مث ل بی د میلرز ید.  

حس ضعیف یا ی که  این شعلهور بود زل زدم؛  چشمهاش توی  با لذت به وحشت ی که 

 در مقابلم داشت سراسر قدر ت رو به بدنم تزریق میکرد.   

هم فشار داد؛  روی خودش جمع شد و پل کهاش رو محکم توی  چاقو رو فشار دادم که 

ه م یشد، ف  کشید گردنش به نمایش  روی و همزمان با خون کمی که گلو ش رو بر ید  

 ا ی کشید.  زده ریاد وحشت 
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 بـ... چی کار میـ... میکنی ؟   -

نیشخند ترسناک ی حواله ی صور ت ترس ید هاش کردم و آرو م زیر لب گفتم: یه ذره  

 خون بود، کلُی بازی در نیار قراره از راه در د آور به قصه نگاه کنیم.   

 بـ... بوران من...   -

 وسط حرفش پ ریدم و منتظر به ل بهاش چش م دوختم.   

 دام هاش؟  با خ -

ش گرفتم و با  من من کنان نگاه م کرد که بیحوصله چاق و رو زیر یق ه ی تو رفته ی لباس

 یه حرکت یق هاش رو آزاد کردم .  

ی ی م یکرد،  شقیق هاش خود نما روی  خیره به قطر ه ی درشت عرق ی که از حجم ترس 

 زمزمه کردم.  

 هی  ویز  ویز ویز! خیر سرت دکتر مملک تی یه زر درست و حسابی بزن.    -

لبش مثل ماهی باز و بسته میشد، اما دریغ از کلم ها ی که از بین لبهاش خارج بشه؛ دس تها  

 ش خم شدم.  صورتش گذاشت و ناباور م بهم خیر ه شد که سمت روی ش و ی لرزون

 بعد که خواستی بخند ی، فقط کا فیه من و به یاد بیاری!   دفعه  -

 چشمکی زد م و کنار گوشش پ چ زدم.  

 هقهقهات گو ش فل ک و کر کنه!   صدای بهت قو ل مید م به جا ی خند ه   -



 

 

 

8 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

یی که ترس توش موج چشمها، تکون ش دید ی خورد و با گرفتم ش رو  لبهها ی کت 

 اش زدم .  زده  ترس ید ه و بهت  میزد نگاهم کرد؛ پوزخن د ی به صورت

 لب گز یدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم، ام ا...بوم!  

 صورتش فرود آوردم.  توی یه چشم بهم زدن مشت م رو توی 

 اتاق بپیچه.   توی نال هاش   صدای زمین پرت بشه و روی انتظار نداشت و ه مین کافی بود تا 

 زمه کردم.  م رو با حرص بستم و خش دار زمچشمها

لکه  یه زمین شرکت من روی بهم توه ین کرد ی! باعث شد ی دستمو زخم کنم و حالا  -

 ی ن کثافت کار یو م یده؟    با خونه؛  کی جوا

 لرزونی لب زد: تو واقعا  یه دیوون ها ی.    صدای ناباور سر ش رو بلند کرد و با  

 پوزخند ی زدم و گفتم: تو سالم ی؟   

ن داد که لبخند رو مخی تحو یلش داد م، اما یهو جد ی شد م و غر  با ترس سرش رو تکو 

 یدم: 

 پس تا ناقص ت نکردم هری!   

هری آخر رو ف ریاد زدم، با اخم نگاهم کرد که کنترل خودم رو از دست دادم و لیوان  

 میز و رو سمتش پرت کردم و نعر ه زدم . روی 

 گمشو ب یرون!    -
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 ش، از شرکت اتاق بیرون زد.  برداشتن  کیف چرم با ترس بلند شد و بعد از 

زنگ گوشی باعث شد چش م از  شیشهها   صدای شکست ه خیره شدم که   لیوان با حرص به  

 بود بگ یرم.   لیوان  ی شکست ها ی که تا چند دقیقه پیش 

صندلی چرخ دار نشستم و جواب  روی می ز چنگ زدم و ب یحوصله روی رو از گوشی 

 دادم:  

 ؟  چیه 

نفس ش رو با فشار  بیرون فرستاد و گفت: ا ی بابا، یه خبر خوب برات داشتم داداش، اما مثل 

 اینک ه داد ی اجاره .  

 نچی کردم و خیره به نقطها ی لب زدم .  

 به دست هم دادن پدر م ن و در بیارن .   دست امروز همه  -

 چخبره؟    -

 ..  مکثی کرد و بعد از چند دقیقه ادامه داد: باز اون.

انگار که مهرا ب جلو م باشه، سری تکون دادم و کلافه اجازه ندادم حرفش رو تموم کنه؛ لب  

 باز کردم: آره؛ حالا خبرت چی بود؟  نفس عمیقی کشید و گفت: پ یدا ش کردم.  

 صندلی بلند شد م، ناباور به روبهرو خیر ه شدم و بهت زده پرس یدم: کـ...  روی ز با  با شتا
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 کجاست ؟  

مکثی کرد و بعد از چند دقیقه دو دل پرسید: م یخوا ی چی کار؟ من حواس م بهش هست.   

 نفس عمیقی کشیدم، ترس یده بود تا بخوام شر به پا کنم، اما من فقط م یخواست م ببینمش.  

 مهراب، با ید ببینمش!   -

 ش رو با فشار  بیرون فرستاد.   نفس 

 خیلی خب جلو ی در منتظرتم.    -

لب زدم و بیخدافظ ی تلفن رو قطع کردم؛ بیاهمیت به مح یط کثیف اتاق، با قد  باشه ای 

 ش بشه.  مها ی آروم، اما محکمی بیرون رفتم و رو به زن گفتم: اتاق من مثل روز اول 

 اما آقا ی...   -

م رو چند ثانیه بستم که دهنش رو بست و با تکون  چشمهاچند بار پل ک زدم و در آخر 

 م اطاعت کرد.    دادن سرش از حرف

وارد کابین آسانسور شدم و دکم ه ی همکف رو لمس کردم؛ بعد از چند دقیقه با  ا یستاد  

 اومد و سمت بوگاتی مهراب قدم برداشتم.   بیرون ن آسانسور 

 رو باز کردم و سوار ماشین شدم.   ماشیندر 

 لیاس...   با سلامی کردم که سر تکون داد و گفت: امش 
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 زدم.   بیطاقت لب 

 خب ؟   -

 امشب مهمونی گرفته.    -

 یک ه خورده بهش خ یره شدم که با بیخ یالی دند ه رو عوض کرد .  

 اما ما نمی ریم.    -

 رو به لب ه ی پنجر ه تکیه دادم؛ نیشخند ی زدم و با تعجب گفتم:  کی گفته ؟   دستم 

دعوا  برای یکرد عصبی لبهاش رو به هم فشرد، حق داشت! با شناختی که از من داشت فکر  م

 میر م مهمون ی و اونجا تابان م میبینم،  اما این بار و اشتباه میکرد.  

 رو گوش ه ی خیابون پار ک کرد.  ماشین راهنما زد و 

م یفهمی چی می گی پسر؟ با یارو دعوا داشتی، تصادفشو  میخواست بندازه گردن تو چو ن   -

 ش تویی.   تنها دشم نخطرناک

نیم  کشید و کلافه ادامه داد: به خدا مشکوک ه! یه کاس ها ی زیر  چنگی به موها ش  

ی د خطرناکتر ین دشمنش و به مهمون یا ی که تابانم توش هست  با  کاسهاس؛ اصلا چرا 

 به خو ن نشسته بهش خیره شدم.   نگاه دعوت کنه؟ با  
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؟ متاس ف ونجا باشم؛ میفهم ی با  هر چی که باشه، مهراب! هر چی که باشه م ن بای د امش -

 سر تکون داد و با چرخوند ن سوئی چ ماشین رو روشن کرد.  

  

  

 * ** 

 سو م رو سر کشیدم و به رقصیدنش خیره شدم.    لیوان 

کی کنار   چی  خبری از الیاس نبود تا حداق ل تمام حرص م رو سر اون خالی کنم؛ نیشخند کو

ش رو  تونس ت د ک و دهن طرف مقابلفل ج بود، اما خوب م یاینکه با عوضی لبم نشست، 

 پایین بیاره.  

ش عجیب بود، گوش هتر ین  آرامش این گیج و خست هام به گوش ها ی کشیده بود،  نگاه  

مبل نشسته بود و دختر ه با اضطراب باهاش حرف میزد، اما اون خنثی  روی قسمت خونه 

 دختر ه رو تو بغل خود ش کشید و سر ش رو به سینهاش فشرد.  

خواستم سر بکشم که  میز چنگ زدم و  روی فرستادم، بط ر ی رو از بیرون  پر فشار  نفس م 

 و ر و ی دستم گذاشت.  دستش مهراب 

 ش رو م یون ابروها ش کشید و غر ید:   دادم؛ کلافه شصت چشمهاش و به    گرفتم نگاه م رو 

 بسه، خف ه کرد ی خودتو.  
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 ش رو بدم، اما بیخیا ل شدم.   پایین م کشیدم و خواست م جوابلبروی  زبون م و 

زمین کشید و از وی لا  روی  گفت که اهم یت ندارم، عصبی صندلی رو کلافه چیزی ز یر لب   

 بیرون رفت.   

حالت تهو ع و سر گ یجه ی بد ی سراغم اومده بود و دودهای ی که پخش میشد، روش  

 حال بدم دامن م یزد.  این  ن و خاموش شدن رقص نورها به 

نشست ن؛ مهراب با یه   از پیس ت رقص بیرون اومد و با همون پسر سمت یه م یز رفتن و

لیوان آب پرتقال برگشت و ل یوان رو جل و ی صورت م گرفت و با حرص از  زی ر دندو  

 ب یصاحابو!   این نها ی چف ت شد هاش، غر ی د: کوف ت کن  

هراب چنگ زدم و یه ضرب خوردم؛ با  دستم از بو ی دودها به سرفه افتادم و لیوان رو از 

 م رو مالیدم و کلافه لب زدم.   چشمهاانگش ت اشاره و شصت 

 ب ر یم.   -

گفت که بلند شدم و تلو تلو خوران از وی لا ب یرو ن اومد و بعد از رد شدن از باغ که باشه ای 

سرم م یچرخید، خودم رو ت و ی  توی خند هاشو ن   صدای ت ک و تو ک آدم پرسه میزد و  

 ماشین پرت کردم.  

سالم وارد ریههام بشه؛ پارت یها ی الیاس  زیاد ی سر و صدا  نفس عمیقی کشیدم تا هوا ی 

کرده بود و از وضع مهمون یهاش و پوشش دخترها معلوم بود که فقط مهمونی نیست و هزار  
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و یه جور کثافت کاری دیگه از جمله معامل هها ی غی ر قانونی و قاچا قها ی پر سود هم  

 چیزه ا مه م باشه. این  ی اونجا انجام میشه، اما بع ید بدون م واسه آد مها  

ش ت شد هام رو زیر  دستم تکیه دادم و   ماشینپوزخند ی زدم و آرنجم رو به لب ه ی 

 سرم گذاشتم.  

  

  

  

 »فر یال«   

  

شرب ت پرتقا ل و از ر و ی میز چوب ی برداشتم که با سوال بهار نگاه م سمت یاسمن  

 کشیده شد.   

 زند گ یتون ؟  شما  کی می رید سر خونه و  -

گفت: من که نه پدری   خفه ای   صدای روهان س ی خ نشست و سرف ها ی کرد که یاسمن با 

و من مثل بقیه ی دخترا نیستم،    نیست دارم نه مادری، بارهام به روهان گفت م عروس ی لازم  

 اما گوش نم یده.  

 ی ندار ه.    سوالی به روهان خیره شدم و گفتم: خب چرا گوش نم یکنی؟ یاسمن که مشکل
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ش  که از عروسی و لباس عروس خوشیه با حرص گفت: داره دروغ میگه؛ آخه کدوم دختر

 نیاد؟   

میز گذاشت و گفت: او کی درست میگی ول ی پنج  روی  ش رو خاموش کرد و گوشی دنیا  

 نامزد ی زیاد ن یست ؟  برای  سال 

ت و ی دستش خیره شد   چای یاسمن بغض کرده گوش ه ی مبل مچال ه شد و به ل یوان 

 پام بلند کردم و کنارش جا گرفتم.   روی که با اخم تافی و از 

دستم  ریخت؛  روی  دور شونهاش حلقه کردم که قطر ه اشکی از چشماش چک ید و  دستم 

گون هاش رو بوس یدم،  روهان کلافه پوف ی کشید و  ب یتوج ه به ما دست یاسمن گرفت  

 و با هم سمت بالکن رفتن. 

 نچی کردم که دنیا گفت: با ید یه کاری کنیم،  این طوری نمیشه.  

زنگ گو شی باعث شد چش م از دنیا که   صدای سری تکون دادم و حرفش رو تا یید کردم؛ 

 در حال تخمه خوردن بود، بگیرم.   

می ز برداشت م و با تعجب به صفح هاش که اسم تابان نوشت ه شده  روی رو از گوشی 

 دم.  بود، خیره ش

 کیه؟    -

 چشم از صفحه ی گوشی درب و داغون م گرفتم و لب زدم.  

 تابانه!    -
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 شاکی پوفی کشید و گفت: باز این عنتر به تو زنگ زد.   

 بیحوصله بهش خیره شدم و گفتم: خواهرشم.  

 وسط حرفم پر ید و با لجبازی گفت: البته ناتنی. 

 فشار دادم.  شون ههام رو بالا انداختم و دکم ه ی سبز گوشی رو 

 جانم؟    -

 ف... فریال بیا کلانتری!   -

 یشده.  مچ گیج و منگ اخم کردم و گفتم: هیس آروم، درست بگو ببین 

 با بغض گفت: مهمونی بودم.  

 م رو بستم و غ ریدم.  چشمهاعصبی چند بار 

 الان راه میفتم.    -

گفت: کجا ؟  با حرص گوشی رو قطع کردم و سمت در هجوم بردم که محمد یکه خورده 

 سریع گفتم: کلانتری.   

  

 * ** 
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با عجل ه از ماشین پ یاده شدم و در رو با شتاب بستم، دنیا سرش زو از پنجره بیرون آورد و 

 با حرص داد زد.  

 هوش، در سلطان و واسه اون بو زینه اینطوری نبند.    -

اتاق ی که نشون م برو بابای ی گفتم و وارد کلانتری شدم و بعد از تحویل دادن گوشی سمت 

 داده بودن د دویدم.   

 در رو با ضرب باز کردم، مرد سرش رو با غیظ بلن د کرد و داد زد.  

 چخبرته خانوم؟ سر آورد ی مگه ؟   -

 با اخم نفس عمیق ی گرفتم و گفتم: خواهرم و آورد ن اینجا.  

 نی ؟  یه تا ی ابرو ش رو بالا انداخت و با لح ن آرومتری گفت: با بچ هها ی مهمو

 بله.   -

 بفرما یید.    -

 ممنو ن.   -

مبل ی که کنار میز ش بود، جا گرفتم، همونطو ر که ورقهها ی  روی بیحر ف سر تکون دادم و 

 پروند ه ی جلو ش رو نگاه م یکرد گفت: اسم ؟ 

 با فشار بیرون فرستادم و لب زدم: تابان پناهی.   نفس م 
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م یز انداخ ت، از روی م زل زد؛ خودکار ش و چشمهاپوزخند ی زد و  سرش رو بالا گرفت و به  

رنگش بلند شد و رو به روم نشست که ک می عقب رفت م و به صندل ی  قهوه ای میز  پشت 

 تکیه دادم.  

 م یدونی خواهرت چجور جای ی بوده؟    -

 ص گفت: چقدر افراد خونوادتون براتو ن مهمه!  سر ی طرف ین تکون دادم، با حر

 و تن گتر کردم و  زیر لب غ ریدم.  گر ه ی ابروهامر

 و اون ن میدوید قضاوت نکن ید!   این بهتر ه تا چیزی از زند گی  -

 ابروها ش رو بالا انداخت و گفت: بسیار خب.  

 بلن دتری گفت: عباسی، تابان پناهی رو بیار.   صدای در رفت و بعد از باز کردن در با سمت 

د، اما با دیدن وضع یت چند ش بازی که داشت، بغض م  بعد از چند دقیقه تابان وارد اتاق ش

 گرفت و دل م ریش شد. 

 به خاطر استفاده از  ریمل و گ ریها ی که کرده بود  سیاه بود، دور دریا ی  چشمهاش 

گون  روی به خاطر خوردن زهر ماری رگهها ی قرمز داشت، رژ لب قرمز ش تا چشمهاش 

روی  ش شلخته وار دور ش ریخته شده بود و رنگطلایی هاش کشید ه شده بود و موها ی 

 ش لک هها ی قرمزی خود نمایی میکردن.  مانت و ی صورتی رنگ 

 نگاه م کرد و گفت: فریال.. .  یه  با حالت عصیانگر ی به سمتش رفتم، با گر
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 حرصی گفتم: م یتو نی دهنت و بسته نگه داری تا بر یم!   

  

  

  *** 

ماشین رفت یم که تابان وسط راه  ایستاد،  با  سمت کلانتری بیرون ز دی م و با محمد از 

 ش رو دور تا دور خیابون گذرون د. تعجب به سمتش برگشتم که نگاه 

 من با تاکسی م یرم.   -

 پوزخند ی زد م و با تمسخر غر ید م: یه و به جا ی خونه سر از مهمونیها ی مختلف در نیاری.  

ش یش بهم خ یره شد و با زبو ن درازی گفت: ببین فریال اگر از ت کم ک  ی وح  چشمها با 

خواستم دلیل نمیشه تو کارهای ی که بهت ربطی نداره دخالت کنی و وظیفه شناسیت گل  

 کنه .  

ی گرد شده بهش خیره شدم، چجوری م یتونست انقدر زود تغ یر جهت بده ؟ با   چشمها با 

ذاشته پس به توام ربطی نداره که  چی کار میکنم، او کی ؟  ناز ادامه داد: بابا منو آزاد گ

آسفال ت  روی میسوخت و تابان   دستم ی شد، اما وقتی به خودم اومدم که مچ  نفهمید

 خیابون افتاده بود.   
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ص غر یدم: بابا تو رو  زم ین بلندش کردم و با حرروی عصبی دندون قرو چی کردم و از 

مهمون یهایی که هزار تا کثافت  این رفتن به  برایگذاشته؟  چی آزادبرای آزاد گذاشته؟ 

 کدوم کار آزادت گذاشته ؟  برای با پس ر بودنت؟ هوم؟  برای کاری توش اتفاق میفته؟  یا 

محمد م ن و از تابان جدا کرد، تابان به ماشین دنیا تکیه داد و خو ن کنار لبش رو پاک کرد و  

ش که بو ی گن د س یگار  م یداد، پاک کرد و  صورت ی رنگ توی مانش رو با خونی دست 

 عصبی داد زد .  

میسوز ی؟ از  اینکه هف ت ساله بابا ولت کرده، از  اینکه من همیشه  چی م یدونی تو از   -

همه چیز داشتم ح تی حق داشتم  این کثافت کار یها رو بکن م، اما تو هفده سال از عمرت و  

سگ دنبال یه مشت پول  یه ون د ی و حالا که بیست و چهار سالته مثل گوش ه ی اتاق گذر

 ی،  

اما من هم ه ی ای نها رو داشتم، من محبت پدر م رو داشتم و عشق مادرم رو داشتم، اما  

 بدبخت قاتل مادرتی! توی 

م پر از اش ک شد و  شمهامچ  ش خیر ه شدم، ک م کبر ید و به چهر ه ی پر حرصنفسم 

 بود، ریخت.   حمد که دور کمرم قفل شده دستم روی دونه دونه ی اش کهام  

محمد کلافه به تابان خیره شد و خواست چیزی بگه که منصرف شد، اما دنیا حرصش رو سر  

 تابان خالی کرد.   

 حرصی یه قدم جلو رفت و جیغ کشید.   
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زد ف ریال؟  دستم بود  این خفه شو عوضی؛ اگر فریا ل نبود الان بابات چی کارت میکرد؟  -

وضع کثافت بار  میدید ت باهات چه رفتاری  این   توی و اصلا فکر کرد ی اگر بابات میوم د  

 میکرد؟   

م به خاطر اش  چشمهادیگ ه حر فهاش رو نشنیدم، سرم سنگ ی ن شده بود و 

 ک تار  میدیدن.   

محمد برگشتم که با د ید ن ف ک  سمت  دست اش کهام رو پاک  کردم و پشت با 

 ض گلو م دوباره تازه شد.  منقبض شد هاش بغ

 ی قیری رنگش خیره شدم و زمزمه کردم.    چشمهاه ب

 منو میبری پ یشش ؟   -

سرم رو بوس ید،  زمزمه کرد: میر یم همه با هم می  روی فرستاد و  گوشم  پشت  موها م رو 

 ر یم.  

جدولها ی سبز و سف ید خیابون  روی  لبخند بغض آلودم غ لی ظتر شد، ب یتوجه به تابان که 

رو برام باز کرد؛ آهسته سوار ماشین شدم و  راننده رفت و در کمک  اشین سمتم نشسته بود، 

 در رو بستم که تا فی از صندل ی عقب جلو پر ید. 

رنگش رو به م ریختم، پارس کرد و خود ش رو تو بغلم  قهوه ای بغلش کردم و موه ا ی  

 جا داد .  

 تافی اشار ه کرد و غ رید: دنیا عصبی سوار ماشین شد و در رو با خشم کوب ید، با نیشخند به  
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 حتی معرفت یه سگ بیشتر از اون عف ریت هاس.  

و بعد از حساب کردن پول تابان رو  گرفت بیحرف به بیرون خ یره شدم؛ محمد یه تاکسی  

 سوار تاکسی کرد که ماشین حرک ت کرد و رفت.   

خودخوری میکرد؛  زمین لقد زد، انگار  روی چن د دقیقه ایستاد و با سن گ ریز هها ی 

 شد و کلافه رو به دنیا گفت: فقط برو خونه.  ماشین  بالاخره بعد از چند دقیقه سوار 

  

  

 »بوران«   

  

با کنجکاو ی به پسره خیره شدم، تابان رو سوار تاکسی کرد و بعد از چند دقیقه خودش  

 سوار ماشین روب هرو شد و رفتن.  

 سرم پیچید.   توی ی ج مهراب گ   صدای شصت م رو گوش ه ی لبم کشیدم که 

 این ا  کی بودن ؟   -

رو روشن   ماشینم رو با حرص بستم و  چشمهاچند بار پل ک زدم و در آخر چند دقیقه 

 کردم و راه افتادم.  

 نگاهی بهش کردم و غر یدم: دختره... دختره شبیه تابان بود!   نیم کلافه و عصبی  
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مو ن طور که پی چ رو دور میزدم گفتم: آمارش و  دادم و هیه دستم رو به لب ه ی شیشه تک

 برا م در بیار ، هر چه زودتر بهتر.   

 فقط نگاهم کرد و بعد از چند دقیقه آروم سرش رو تکون داد .   

  

  

 * ** 

 »فر یال«   

  

میز گذاشتم و جد ی رو به بچهها گفتم: کلا س تموم ه، هفت ه ی  روی گیتا ر و 

 نباشید!   دیگه میبینمتون، خست ه 

با تموم شدن حرف م هیاه و بلند شد و همه مشغول جمع کردن وسا ی لهاشو ن شدند؛ با  

 کیفش گذاشتم و ز یپش رو بستم.    توی احتیا ط گیتا ر رو 

 خانوم پناه ی؟    -

  رویصدا برگشت م که به امیر حسی ن برخوردم، لبخند ی زدم و  کیف و مت س

 شون هام انداختم.   

 س ین؟  دست ی به موهاش کشید. جانم ام یرح  -
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خانوم من هفت ه ی بعد نیست م میشه بر ا ی من خصوص ی تد ریس کنی د جلس ها ی   -

 که غایبم؟  ابروی ی بالا انداختم و پرس یدم: نیست ی؟  یعنی چی؟   

 باد لپها ش رو خالی کرد و گفت: مسافرت؛ کلاس خصوصی برام م یذارید؟  

 از کلاس  بیرون اومد م.  ش سری تکون دادم و همراه

 آره حتماً، ساعتو روزش و باها ت هماهنگ میکنم.   -

 ش کردم.  تشکری کرد که لبخند ی حوال ه ی صورت بازیگوش

م و خواستم برم که یکی محکم بهم خورد و  کیف گیتار از شونهام سر  کشید مقنعهام رو جلو  

 زمین افتاد. روی خورد و 

زمی ن بردارم، اما چیز ی لا ی پام گی روی شدم تا  کیف رو از م رو بستم و خم چشمهاعصبی 

 زم ین افتادم و آرنج م به سرام ی کها ی آموزشگا ه کوبید ه شد.  روی ر کرد و با سر 

زمی ن  روی م رو بستم و آخی از بی ن لبهام خارج شد، با کمک دس تهام از چشمهابا درد 

 مرو نرم مالیدم.    بلند شدم، به د یوار تکیه دادم و آرنج

پر تمسخر ش    صدای م پر از اش ک شد و د یدم تار شد، چشمهااز درد طاقت فرساش  

 زنگ زد.   گوشم توی  

 آخ آخ چیشده خانوم پناهی؟   -
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با تموم شد ن حرفش خودش و دوس تهاش شروع به خند یدن کردن؛ سر م رو بلند کردم و  

  سمتم رو دستش تمسخر ابرویی بالا انداخت و خیره شدم که با چشمهاش شاکی و عصبی تو 

 و گفت: کمکتو ن کنم؟   گرفت 

رو به دیوار بند کردم و آروم بلند شد م و   دستم ش دهنم باز موند، از حجم ب یشریف ی 

 سعی کردم فشاری به آرن ج ضرب  دید هام نیارم.  

ن برداشت م که یه  زمیروی رو لرزون بیرون فرستادم، خم شدم و  کیف رو از نفسم 

 جفت کفش مردون ه روبهروم قرار گرفت.   

شون هام  روی خواس ت  کیف رو ازم بگیره ولی زودت ر به خودم اومد م و  کی ف و 

انداختم و بدون توج ه بهش از آموزشگاه بیرو ن زدم و شرو ع به راه رفت ن کردم که  

 سرم اومد.   پشت صدا ش از 

 خدا قصد م شوخی بود.   صبر کن؛ به فریال فریال؟  -

رو کمی مالید م، خودش رو   دستم ش به قدمهام سرعت بخش یدم و همزمان بیتوجه به

 بهم رسوند و ر وبهروم قرار گرفت.   

 خیره شدم.  خیابون انداختم و به آسفال ت  پایین  کلافه سرم رو  

 آقا ی ش ریفی بفرم ایی د مزاحم نش ید!    -
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:  یکه خورده نگاهم کرد و گفت

رو با فشار نفسم ه ؟ عصبی  ی  مچ مزاح 

 بیرون فرستادم.  

 دست از سرم بردار کامران!    -

 بیاهمیت به نگاه وارفت هاش تنها ی بهش زدم و سمت خیابون رفتم.   

  

  

  

  

  

 * ** 

 »دنیا«  

  

چند  بیاد؛  گیرم رو تکون دادم تا تاکسی   دستم و ایستادم  خیابون زدم و سر بیرون از باشگاه 

 که یه تاکسی زرد رنگ جلو ی پام توقف کرد.  نگذشت دقیقه ای
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 شدم و در رو بستم.   ماشین  سوار راننده نگاه کردن به بدون 

صدای  شدم که فریال در ب و داغون م رو در آوردم و مشغول گرفتن شمار ه ی  گوشی  

 شد.   مرگم  مرد ناقوس 

 خانوم ؟  برید می خواید کجا  -

ش گر ه خورد و ماشین با بدتر ی ن حالت ممک  سر م رو بلند کردم، نگاه م تو نگاه وحشت با 

 ن ایستاد.  

بو قها و بد ب یراه گفت نها ی رانند   صدای  افتاد؛  ماشین  یل از دستم سر خورد و کف با مو

 سرم م یچرخی د.  توی هها 

م که زود به خود ش اومد   با وحشت دستگ یر ه ی در رو گرفتم و خواست م در رو باز کن

 رو روشن کرد و راه افتاد.  ماشین و قفل مرکزی رو زد و  

نفسم  با تر س دس تها ی لرزون م رو به شیش ه ی ماشین کوبیدم که خند ید و با خند هاش 

 گره خورد.  

از همون خند هها ی ترسناک؛ همو نهای ی که هر شب کابوس م بود! همون خن د ههایی که  

 ار میکرد.  سر میز قم

همو نهایی که موقع زیاده ر ویش خونه رو به لرز ه م یانداخ ت! همو نهای ی که خواب و  

 خوراک رو ازم گرفت و آوار ه ی کوچه و خیابون م کرد.  
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و هست ری ک وار جیغ زدم و میو ن جیغها ی پیدرپیام   گذاشتم  گوشم روی دس تهام و 

رس و وحشت نفس کم آورده بود م و سینهام تند  ش م یکردم تا نخنده، از حج م تالتماس

 تند بالا و پ ایین میشد. 

بیتوجه به چهر هها ی متعجب مردم ی که نگاهمو ن میکردم سرعت ش رو بالا برد از لا به لا 

 ها رد شد.   ماشینی 

یرحمی سمت داشتبورد خم  لباو نقدر جیغ زدم که کم کم به خس خس افتادم و اون در کما 

 .   کشید ن گ رو از لابه لا ی وسا یلش بیرون  شد و سر 

ی سر خ رنگ داخل سرن گ زل زدم و با تمام توان م جیغ زدم، همو نطور یه وحشت زده به ما

به پاها م محکم که با یه دست فرمون رو گرفت ه بود با دست د یگه سرنگ رو نزدیک کرد و 

 م تار شد.   شمهامچ  زد که بعد از چند د قیقه سر م گیج رفت و کم ک

  

  

 * ** 

م رو باز کردم، اما هنوز هم به غیر از سیاهی چیز ی  شمهامچ  نیپیشو روی با چک یدن م ایع ی 

 نمیدید م.  

دس تهام رو به زور تکون دادم، اما انگار به دست هام وزنه ی دویست  کیلویی وصل بود ک ه  

 اصلا تکون نم یخورد.   
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ز مین سفت و نمنا ک تکون دادم که درد ب د ی  روی آرو م با کم ک دس تهام خودم رو 

 م پر از اش ک شد.   چشمهام و کشید کمرم پیچی د و ب یاراده جیغ بلند ی  توی  

دلخراش ی باز شد   صدای با وحشت سع ی کردم صاف بشین م، اما همون موق ع در با  

 و با دید ن قیاف ه ی نحسش لرز بد ی به تن م نشست.   

م رو قورت دادم و سعی کردم محکم حرف بزنم و بهش نشون بدم که د یگه  آب دهن 

اون دختر بدبخت و مظلوم نیستم،  ام ا بازم با دیدن قیاف ه ی نحسش تما م خاطرات از  

 م گذش ت.   چشمهاجلو ی 

 زانوها م رو بغل کردم که نیشخند ی زد و رو به روم ا یستاد.   یه بغضم شکست و با گر

ب کشیدم که کمر م به دیوا ر کوبید ه شد، اما ا ی ن بار از ترس م جیغ نزدم و  خودم رو عق 

 که طمع گس خون رو حس کردم.   گرفتم جوری لب م رو گاز 

رو به رو م نشست و با تمسخر خن دید و لب زد: عروسک بابا چطوره ؟ لرز  

 یشد.   بد ی به جونم افتاد و قلبم د یوون ه وار به قفس ه ی سینهام کوبیده م 

دیدن قیاف ه ی ترس ید هام انگار براش لذت بخش بود که خن دی د و چاقو ی ضامن  

 دارش رو از جیب شلوار کتو ن کثیفش در آورد. 

صورت م فوت کرد و گفت: یادته عروس ک بابا؟ هوم؟ یادت ه موقع فرارت  توی  ش رو نفس 

 چی گفتم؟ گفت م میری برو، اما یه روزی به هم م یرسیم.  

 ه چهر ه ی اش ک آلودم خیره شد و فریاد کشید: یادته  یا نه ؟  ب
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 تکو ن ش د ید ی خوردم و با ترس دستم رو جلو ی صورتم گرفتم و نال یدم: یـ... یادمه.  

نیشخند ی زد و چاقو رو جلو ی صورتم گرفت و گفت: هنوز م سرکشی؛ مثل برادر  بیهمه  

 چیزت!   

رو محکم   دستم ص بهش  خیر ه شدم و ختن، با حرسرم ریروی انگار یه سطل آب جوش 

 گون هام کشیدم تا اش کهام پاک بشه.  روی 

ش تغیر کرد و من هم از  این فرص ت  ی تو صورت م دید که رن گ نگاه مچ نمیدون 

 ش کوبوندم.   صورت توی استفاده کردم و پا م رو بالا آوردم و تا به خودش  بیاد 

اسم م رو نعر ه زد و بینیش رو گرف ت، با عجله بلند شدم و خواستم  زمی ن افتاد و  روی 

 پا م رو گرفت.    مچ سمت در برم که به خودش اومد و 

از ترسی که تو وجودم رخنه کرده بود، ج یغ بلند ی کشیدم و اون یکی پام رو بالا آوردم و  

 پام رو ول کرد .   مچ کوبید م که دستش روی 

 و با عجله دستگ یر ه رو کشیدم، اما باز نشد.  سمت در پا تیز کردم  

خندید و دندو نها ی یکی بود و یکی نبودش رو به نما یش گذاشت؛ در آهن ی و زوار در رفته 

 بود ولی هر کاری کردم باز نشد.  

زمین بلند شد؛ جیغ بلند ی کشیدم و سمت روی وحشت زده به سمتش برگشت م که آروم از 

ت شیشه رو شکوندم و همزما ن با شکست ن پنجر ه دوباره ج یغ  پنجر ه رفتم و با مش  

 کشیدم.  
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گونه  روی  م پر از اش ک شد و ب یاجازه چشمهاپیچید،    دستم از سوز ش بد ی که ت و ی 

کشیده شدم و پشت  و خواستم خودم رو رد کن م که از  گذاشتم  ریخت؛ پام رو لبه ی پنجر ه  

 به زمی ن کوبیده شدم.   محکم 

هم فشردم، چاقو  روی درد طاقت فرس ایی که تو کمر م پیچید، آخی گفتم و پل کهام رو  از

 رو در آورد و نزد ی ک صورت م کرد.   

با وحشتی که بن د بند وجودم رو گرفته بود به نوک چاقو که لحظه به لحظ ه به گونهام  

 نزدی کتر م یشد،  خیره شد م.  

کشید که درد و سوزش بد ی کل وجودم رو گرفت؛  گون هام  روی  خندید و چاقو رو محکم 

جیغی کشیدم، اما  بیاهمیت چاقو رو ب یشتر فشار داد و وق تی کامل گون هام رو زخمی  

 .  کشید کرد دست از کارش 

گونهام کشیدم که دستم خیس شد؛ به دستم نگاه  روی لرزون م رو بالا آوردم و دست آروم 

 رخید.   مچ  شدت گرفت و زم ین دور سرکردم و با د ید ن خون گ ری هام  

و پاها م میلرز ید.  دست از ترس و وحشتی که کل وجودم رو گرفته بود، بدنم نبض م یزد و 

 آهسته لب زدم.  

 آروم باش دنیا، آروم باش!   -

 اش رو بهم دوخت و نیشخند زد. زده نگاه  ی خ 

 خیلی بزرگ شد ی، چند سال بود ند یدمت ؟   -
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 ا ی سبز رنگش خ یره شدم، ابر ویی بالا انداخت.   با بغض به چش مه

 چرو ک و سرد ش گذاشتم و آروم لب زدم.  دست  روی لرزون م و دست با شک 

 توروخدا ولم کن، باشه؟ هر چی بخوا ی بهت م یدم.  -

و محکم کشید، احساس کردم همراه با کشیدنش پوست سرم  گرفت  موهام رو تو مشتش 

 جدا شد.   

یر دندونها ی قفل شد هاش غر ید: که ولت کنم، آره؟ بش ین تا ولت  با حرص از ز 

 کنم دختر ه ی عوضی.  

دستش که م وهام رو م یکشید، گذاشتم و نالیدم: کثافت چقدر  روی با عصبانیت م دستم و 

 میخوا ی تا ب ری سر کثافت کار یهات بشینی؟  

ی کث یف اتاق ک کوبید ه   سرام ی کهاروی موها م رو ول کرد که سرم با ضرب محکم 

 صورتم فرود آورد.  توی رو مشت کرد و اولین ضرب ه رو دست شکم م نشست و روی  شد؛ 

رخید و حالت تهوع بد ی سراغم اومد؛ بیوجو د جوری زده بود که  مچ تمام دنیا دور سر

 ه برسه به  اینکه از خودم دفاع کنم.   مچ  م رو باز کنشمهامچ حتی نمیتونست 

توی  نیمی از صورتم حس نداشت و نم یتونستم خونی که   با ی لبم م یسوخت و تقری  گوش ه

 دهنم جمع شده بود رو تف کنم.   

نگاه گ یج و ب یحالم رو دور تا دور اتاق گذروندم، اما با د یدن همون انباری تار یک و  

 بلند شکست.    صدای پر از سوسک و مارمولک بغض م با 
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و به قیاف ه ی سرد و بی روحش خیر ه شدم؛ هنوز همون آدم  آب دهنم رو قورت دادم 

 قبلی بود، اما فقط مواد کار خودش رو کرده بود و حسابی شکسته شده بو د.  

با فکری که به سرم زد با بغض دست ش رو گرفتم که با سرع ت سر برگردون د و  

 نگاهش رو بهم دوخت.  

قد یم تنگ شده! بر ا ی اون موقعهایی که با دیان  برای م یدونی شاید باور نکنی، اما دلم  -

او ن موق عهایی که  برای  ش میخندیدم! شطرنج بازی م یکرد ی و دیان م یباخت و من به باخت

تو! حاظرم دنیا رو فدا  برای دیان برای مامان برای خوشبخ ت تر ین خانواد ه ی شهر بود یم! 

 کن م تا اون رو زها برگرده.  

 ا ی ن موضوع حساسه و هنوزم با خودش در گیره.   روی  میدونستم 

قطر ه اشکی از چشمش چک ید که پوزخند صدا داری زدم و دستم رو از ز ی ر پا ش آزاد  

کردم و با نفرت ی که هشت سال تما م زند گ ی م شده، غ ریدم: اما م یدونی چیه؟ تو پس  

 !   حر فهایی که دوباره بهت فرصت  بدناین  ت فطرتتر از 

به کمد  محکم با ده ن باز بهم خیر ه شد؛ قبل از اینکه به خودش بیاد سرم رو بلند کردم و 

 قد یمی و بزر گی که پشت سرم بود، کوب یدم. 

کم د تکون خورد و کوز ه ی بالا ی کمد چر خ خورد و قبل از  اینکه به خودش ب یاد، کوز  

 رو به لرزه انداخت.   سرش افتاد و شکست و ف ریاد پر دردش خونهروی ه 

م نرن؛ سرش شکاف برداشت و خو ن از  چشمها م رو بستم تا خورد ه شیشهها تو  چشمها

 مانتوم  ریخت.   روی سرش جاری شد و 
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پایی ن انداختم؛ حال ت تهو ع و سر گیج ه  بدنم  ش رو از ر و ی بیتوجه به حال آشفتهاش تن

 رو به کمد بند کردم و بلند شدم.   دستم آروم   ی بد ی سراغم اومده بود، اما مقاوم ت کردم

  دستم گیج و منگ بودم و در کی از اطراف نداشتم، سر گیج هام باعث شده بود تا تار ببینم؛ 

 و پام رو طرف دیگ ه ی بدنش گذاشتم و آروم رد شدم.   گرفتم رو به دیوار 

و در    گذاشتم سرم روی رو همه چیز رو دو تا  میدیدم و  این به حال بد م دامن میزد؛ دستم 

 رو با ضرب باز کردم.  

چند لحظه پاهام به زمین  برای از انباری بیرو ن او مدم و سمت در ورود ی خونه رفتم، اما 

 چسبید.   

 جیغ خفیفی کشیدم و سمت انباری هجوم بردم.  

    خیلی خری دنیا!  یارو رسما قصد جون ت رو کرده، واس ه ی چی دوباره داری م ی ری؟ -

زمین کثیف انباری پخش شده بود و  روی وارد انباری شدم و نگاهی به وضع یتش کردم؛  

 سرش خونی بود.   

 ش رو گرفتم، فقط بیهوش بود.   آروم سمتش قدم برداشتم و نبض

 دو یدم.   بیرون پوزخند تلخی زدم و قبل از اینکه به هوش بیاد از انباری 
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 »فر یال«   

  

 بار شماره ی دنیا رو گرفتم، اما جواب نداد.  سومین برای 

جیبم پرت کردم و سمت تعم یرکار رفتم که سر ش و بلند کرد  توی با حرص گوشی رو 

 و نگاهی به سر تا پام انداخت و با کج خل قی گفت: فرم ایش؟   

 مشکی رنگ کشیدم و آهسته لب باز کردم.  توی دستی به مان 

 ستم گف تین امروز تعم یر میشه.  ماشینمو م یخوام؛ دیروز به دو -

رو پاک    دندون میز کثیف و قرمز رنگ تعم یرگاه برداشت و روی ش رو از دستمال روغن ی 

 کرد و هم زمان گفت: خانوم؟   

 پناهی هستم.   -

سری تکون داد و سمت اتاقکی که آخر تعمیرگا ه بود، رفت و بعد از چند دقیق ه همراه با  

 یرو ن اومد.   سوئ یچ ماشین دنیا  ب 

 تشکر کردم و سوئ ی چ رو گرفتم که گفت: صد و هشتاد تومن.   

 با تعجب نگاه م رو از سوئیچ گرفتم و بهش خیره شدم.   

 چه خبره آقا؟ دفع ه ی پیش که کمتر شد.   -
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 پوزخند ی زد و سمت پر اید ی که تعمیرش میکرد، رفت و تقریبا داد زد.  

 دفع ه ی پیش کمتر کار برد.   -

ناچار کارت کشیدم و از تعمیرگا ه بیرون زدم، بیحوصله پوف ی کشیدم و ماشین رو  

تکون بد ی خورد و  ماشین یشد که مچ روشن کردم و سمت خونه راه افتادم، اما نفهم ید 

 ایستاد.    ماشین

یکه خورده دور و اطراف رو نگاه تردم و از ماشین م یاده شدم، خوبه همین الان دویست  

 ختم تو حلقت. توم ن ری

 حرصی کاپو ت رو بالا زدم و زمزمه کردم.   

 به خدا که بزاریم ت سر کوچه شهرداری بهش برم یخوره تو رو ببره!    -

 رو بیرون فرستادم.  نفسم نگاه کلاف هام رو به دل و رود ه ی ماشین دوختم و با حرص 

 م یتون م کمکتو ن کنم ؟ -

کاپوت کوب یده شد، آخ دردناک ی از بی ن   هول شده سر م رو بالا گرفتم که محکم به

 م سیاهی رفت.  چشمهالبهام خارج شد و 

 عصبی جیغ خفیفی کشیدم که دستی ر و ی شون هام نشست و من رو به طرف خودش  

م رو باز کرد م و خودم رو آماد ه کردم تا جد و آباد ش رو از قبل  چشمها برگردن؛ به زور 

 شد.   چشمهاش  ی آبی و دریای ی  یه و تا تلبیرون بکش م، اما نگاه م محو د
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 و با اخم کوچیکی گفتم: بفرما یید ؟  کشیدم  بیرون  دستش وارفته بازو م رو از 

اشاره کرد؛ با لحن آروم، اما در عی ن حال جد یا ی ماشین  یه تا ی ابروش رو بالا انداخت و به 

 از...  کل  گفت: کم

 ازم ندارم بفرما یید!   کل  ،  کمتند سرم رو تکون دادم و گفتم: خیر

 طور نشون نمیده.   این خشک گفت: اما   

م رو گرد کردم و گفتم: چش م بصیرت  چشمهاحرصی  

دارین ؟ سر تکو ن داد و انگش ت اشار هاش رو میون  

 ابروها ش کشید.  

 صرفا جهت انسان دوستی!    -

کردم؛ بهش میخورد آدم  با لبخند مصنوع یا ی سر تکون دادم و سر تا پا ش رو برانداز  

 حسابی باشه، اما احتیا ط شرط عقل بود.   

 خونسرد و مطمئن نگاه م کرد و گفت: به م نیاز داری!  

 بیحوصله نگاهی به دور و بر انداختم و گفتم: من؟ نه! چه نیازی ؟  

ش رفت؛ نگاه  کوتاهی به  ماشین سمت زی گفت و به چی لبش رو کش داد و  زیر لب  

 انداختم و زیر لب زمزمه کردم.    شمازراتی 
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 واقعا آدم حسابی بود.  -

روی  اشی ن رفتم؛ از سمتم خودم جمع شدم و توی  لرزی به تنم نشست که ناخودآگاه 

ش کنم تا به محمد زنگ بزن م، اما هر  م رو چنگ زدم و خواست م روشن گوشی داشبورد 

 کاری کردم نشد که نشد.  

گفتم: همیشه من و بزار   خفه ای   صدای ش کردم و با حرص و  صندلی ماشین پرت روی عصبی 

 تو منگن ه باشه؟ اصلا کارت همینه، عی ن خر هی شارژ خالی کن.  

 را، اما ا یستاده بود.   مچ به کم ر به اطراف زل زدم، هنوز م کنار اتوبا ن نم یدوندست 

برداشتم؛ شیش ه دود ی بود  ش قد م ماشین سمت چند بار پشت سر هم پلک زد م و ناچار به 

 زی رو تشخ یص داد و این عصب یتر م میکرد.  چی و با تار یکی شب یکسان بود، نمیش ه 

 لبهام رو تر کردم و زی ر لب گفتم: هر چه بادا باد!    

اشی ن خم شد م و چند تق ها ی به شیشه زدم، شیشه رو پایین کش ی د و ب  سمتم  

 یحر ف نگاه م کرد.  

 کشیده شد، پس سرش تو گوشی بود که هنوز نرفته!   دستش توی وبای ل سمتم نگاه م 

 لب گز ید م و همو ن طور که با گوش ه ی شال م ور میرفت م زمزمه کردم.  

 اگر.. یعنی اگ ه میشه... یه نگاه به ما شینم بندا زید، گو... گوشیم خاموش ه.   -

 خونسرد نفسی گرفت.  
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 نگفت م بهم نیاز داری ؟  -

 و کلافه سر تکو ن دادم و زمزمه کردم.  عصبی 

 مجبورم!    -

بغل م  توی ش رو پیاده شد، بدون هیچ حرفی کت مشک ی  چرم ماشین پوزخند زد و از  

ش تیشر ت سفی د رنگی تنش بود و بازوه ا ی تو پر و  اشین رفت؛ ز یر کتسمتم  انداخت و 

 ش رو به خوبی به نم ایش م یذاشت.   ورزشکار ی

بغل م دوختم، یه جوری بو ی ادکل ن تلخ و تند ش  توی رو ازش گرفتم و به ک ت  نگاه م 

 ک ت خالی کرده بود.  روی میپیچید که انگار یه شیش ه ی کامل و اصل رو نیم بی توی 

تقریبا ن ی م ساعتی با ماشین کلنجار م یرفت و من م عصبیتر و حرص یتر از قبل به  

ش و اون تع میرکا ر اَبله رو با هم  میخواست دنیا و ماشین ش تکیه داده بودم؛ دلم ماشین 

 بسوزونم.   

اومد، سوالی نگاهش کردم که کتش رو از بغل م   سمتم  در کاپوت رو با ضرب بست و به 

و همون طور که تن م یکر د گفت: روشن نمیشه، زنگ بزن ب یا ن   کشید بیرون  

 دنبالت.  

 حفظ نیستم.   م و گفتم: شماره کسی و   کشید پوفی  

ماشینش رفت، یکه خورده به سمت ش پا تی ز کردم و گفتم:  سمت شون ه بالا انداخت و 

 من الان چیکار کنم ؟  
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 مشاور ن یستم راهکار بدم!   -

ش خیره شدم که شیش ه رو پایین  سوار ماشین شد و تق در رو کوبیو؛ هاج و واج به ماشین 

 کشید و کلافه تقریبا داد زد .  

گفتم: چـ... چی؟ چی گفت ی الان ؟    زده ارت دعوت بفرستم خانوم پناه ی ؟ حیرت کباید  -

 سر ش رو کج کرد و خیره نگاهم کرد.   

 هجی کنم؟ خیلی نفهی!   -

 بیاراده قدمی عقب رفتم و گفتم: فام یل ی منو از کجا م یدونی ؟  

 خونسرد نفس گرفت.  

 د یرم بشه بد م یبینی!   -

فرمون  روی یزی نم یگفت م که شاکی دستش رو با ر یت م با اخم بهش خ یره بود و چ

 کوبی د.  

 تا صبح وق ت ندارم، بیا سوار شو.   -

لعنتی قیاف هاش غلط انداز بود، نه اینکه به دزد و معتاد بخوره؛ نه! قیاف هاش بی ش از  

 اندازه جد ی بود.   



 

 

 

41 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

تا فردا صبح وسط  باید دلم به سوار شد ن راضی نبود، اما چار ها ی هم مگه داشتم؟ یا 

اتوبان ی که ممک ن بود هر لحظه چهار تا آدم نفهم بر یزن و پدرم رو در بیارن، م یموندم  

 یا سوار ماشین مرد ی  میشدم که نگفت ه اس م و رسم م رو م یدونست.   

همیشه میگ ن بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کن! اما الان من بین دو تا بدتر گ یر افتاده  

ش ه م نمیدونم  درسته کمک م کرده بود، اما  این دل یل نمیشد به مرد ی که حتی اسمبودم؛ 

 اعتماد کنم.   

 پس  چیشد ؟   -

 م رو خونه که گفت: کاری بهت ندارم، فقط میرسونمت.  چشمهاتوی ترد ید 

 سر تکون دادم و سوار شدم، در رو آروم بستم که راه افتاد.   

و ببی ن من رو ببین! چقدر تفاوت داریم؛ بیس ت سال از عمر  راین گوش ه ی لبم بالا رفت، 

م رو بدون داشتن آغوش مادرانها ی گذروندم!  بیس ت سال از عمرم رو به چش م پدرم یه 

 قاتل پس ت فطرت بودم!  

یه لقمه نون مث ل سگ دو یدم و آخرش چی گیرم  برای به قول تابان هفت سال از عمر م رو 

 نواخت و کسل کننده.   اومد؟ یه زند گی یک

 کوچ ه پس کوچ هها ی ق دیمی تهران!   توی کوچیک یه خون ه ی 
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توی  آهنگ  صدای یک ساعت فقط توی حداقل  یک ساعت تا رسیدنمون طول کشید و  

کیف م تا اگر ب یراهه رفت از او ن چاقو ی کوچولو ی    توی  م دستماشین پخش میشد، یه  

 ا خیال باطل بود!   کیفم استفاده کنم، ام  توی 

ز همون را ههایی که گفت م رفت و رفت تا آخر که درست جلو ی در خونه  با  مثل یه پسر خو

 ایستاد.  

 ش برگشت م و همون طور که کمربند م رو باز میکرد م گفتم: ممنونـ...  به سمت

 جد ی سر تکون داد و گفت: نکن!   

 ؟   چی  -

 تشکر... نکن!    -

 چرا ؟   -

 برگردون د.   سمتم سرش رو به 

 از تشکر خوش م ن میاد.  -

 جفت ابروها م بالا پ رید.  

 به هر حال، خدانگهدار.   -
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پیاده شد م و در رو آروم کوبید م و خواست م به سمت خونه بر م که گفت:    ماشیناز 

 بوران!   

 ؟   چی پاشنه ی پا چرخیدم و گفتم:  روی یکه خورده 

رو دوباره روشن م یکرد گفت: خودتو کشتی تا  ماشین کمی نگاهم کرد و همون طور که 

 اسمم و نپرسی... از نگاه منتظرت مشخص بود.  

لبخند آرومی زد م و سر تکون دادم، با قدمها ی بلند ی به سمت خونه رفتم؛ از در فاصله  

 گرفتم و از پلهها ی کثیف و پی چ در پی چ آپارتمان بالا رفتم.   

 ه سفید ی سرا می کها کم و ب یش د یده م یشد.   پلهها او نقدر کثی ف بود ک

 م رو بستم و به قد مهام سرعت بخ شید م.   چشمها با حالت چند ش 

قفل در چرخوند م که در باز شد؛ وارد خونه شدم و برقها رو روشن کردم، تافی  توی کلید و 

 مبل پایی ن پ ر ید و خودش رو بهم رسوند.   روی  از

 و همون طور که دور تا دور خونه م یچرخوندم داد زدم.   گرفتم  نگاهم رو از ش  

 دنیا کجای ی ؟   -

یخچال رفتم و بطر ی آب رو  سمت به جز پارس تافی  چیزی دست گیر م نشد؛ بیخیال 

م از وحشت  چشمهادهن م پر ید و  توی م، اما با صد ایی که اومد آب کشید برداشتم و سر 

 گر د شد.  
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 هنوز ن یومده.    -

وحشت به سین هام میکوبیدم تا راه تنفسم باز بشه، بالاخره ضرب هها ی پیدرپی که تو  با 

روی  رو  دستم باز شد؛ با حرص هوا ی اطراف رو بلعید م و نفسم کمرم میزد، جواب داد و راه  

 و آروم ماساژ داد.     گذاشتم سینهام 

تو خون ت نمیاد و بره  خند ه ی شیطونی کرد و گفت: مگه من چی گفت  دیوونه؟ اجنه که 

 ... 

 یا من م یا محمد!   

کابین ت بود  روی  به یخچال تکیه دادم و ز یر لب فحش ر ک یکی نثارش کردم؛ قاشقی که 

رو چنگ زدم و سمت روهان پرت کردم و با حرص  گفتم: درد! نباید یه خبر ی بد ی ؟  

 مبل افتاد.   روی تابلو  جاخالی داد که قاشق به تابلو فرش کوب یده شد و با تکون خوردن

نگاهش رو از قاشق گرفت و با ابروها ی بالا رفته گفت: اوه، ننه سامور ای ی نزدی ک بود به  

 فنا بد ی تابلو رو.   

یدا ی ز  کل این   -کمی نزدی کتر شد و پشت صندلی میز ناهار خوری نشست و ادامه داد.

 یر پادری خیلی خطرناکه ها... گفته باشم!   

 گاه بد ی بهش انداختم و با حرص نفس گرفتم.   چپ چپ ن 

 جز تو و محمد کسی نم یدونه.    -
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مبل  روی نیشش شل شد ک ه کوفتی حوالهاش کردم و از آشپزخونه ب یرو ن زدم؛ خودم و 

کاناپهها ی زوار در رفته نشست و ج د ی گفت: ساعت رو نگاه روی  پرت کردم که رو به روم 

 کرد ی؟  

رنگی که درست  قهوه ای ی ت کلامش خم  شدم و نگاهم رو به ساعت  بی اختیار از ج د

 دیوار پشت تلو یز یوت نصب بود دادم.  روی 

موقع نیومد یا  این شبه! دنیا تا   زده دستش اشاره کرد و گفت: دواتوی چرم   چی به ساعت م

 خود تو تا همین چند دقیق ه پیش نیومد ه بود ی.  

وز البته با سانسور بگ م که دست ش و به معنی سکوت بالا برد  لب باز کردم تا اتفاقات امر

 و ادامه داد .  

چی زا حساس  این روی کاری ندارم کجا بود ی یا با  کی بود ی،  خودت میدونی من  -

 نیستم، اما اگر محمد بفهمه شر به پا م یکنه... منم اصلا حوصله ندارم به جون تو فری.   

 به خدا مشکل ی پ یش اومد.   -

 خیره نگاه م کرد که ترجیح دادم سکوت بینمو ن رو خراب نکنم.  

مایل شد و خواست چیز ی رو با آب و تاب تعر   سمتم دستی به سر و صورتش کشید و به 

ی روهان باعث    زده مبهو ت و حیرت   صدای باز شدن در رو بعد  صدای ی ف کنه که اول  

 ش برگردم.  شد به سمت 

پایین پر یدم و با روها ن به سمتش هجوم بردیم؛ دس تها ی یخ  مبل  روی هاج و وا ج از 

 رو بست.   چشمهاش داد و یه که بیحال به در تک  گرفتم کردهاش رو 
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 روهان کلاف ه بهش خیره بود و عصبی پرسید.  

 دنیا چته؟ با  کی دعوات شده؟  کی اینجور ی ت کرده ؟   -

گذاشتم؛ گوش ه ی سرش با ریک ها ی خون جاری  کبود ی گون هاش  روی  و  دستم  آرو م 

 شده بود و کنار لپ چپش خراش برداشت ه بود.  

صورتش خود نم ایایی   روی  گون ه ی راستش کبود و خون مرده بود و جا ی دست 

  دندون  توی ش رو از دست داد و م ن رو کنار زد؛ بازوها ش رو میکرد؛ روهان کنترل 

 .  ش داد گرفت و محکم تکون

 صورتش عربده زد. توی 

 چرا لال مون ی گرف تی احمق ؟   -

بغل  توی گونهاش رقصید؛ خود ش و روی رو باز کرد که قطر ه اشکی چشمهاش بیحال 

روهان نداخت و با صدای ی که از فرط بغض و ترس م یلرزی د زیر لب گفت: باورت  

هیچ تغیری نکرده به   میشه؟ بعد از چهار سال د یدمش! همون لجن ی که بود هس ت و

 جز  اینکه مواد حسابی کارش و ساخته بود.  

 یکه خورده اخم کردم و گفتم: پیش بابات بود ی ؟  

 صورت م غر ید.  توی با حرص خودش رو از بغل روها ن بیرو ن کشید و 

 نگو بابات، منو روانی نکن فریال... بابا ی من مرده!    -
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د ه و صورت سرخ سمت اتاق پا ت یز کرد و به محض  نیم نگاه ی با دس تها ی پشت شبدون 

 رسیدن در رو با ضرب کوب ی د.   

جیب شلوارش فرو کرد و گفت: سگه؟ چرا اینجوری  توی  رو دستش روها ن مات و مبهوت 

 میکنه خب؟ تافی با لطاف تتره!   

م غلی   لبخند محو ی زدم و شون هاب بالا انداختم که خم شد و گون هام رو ب وسی، لبخند

 ظتر شد که گفت: من رفتم قربونت برم، م یبینمت.  

 سر تکون دادم که از خونه خارج شد و در رو بست.  

 اتاق راه کج کردم و در زدم که دنیا داد زد .  سمت بیحوصله 

 چته ؟   -

اخم کردم و تاک ی دوار گفتم: فکر کن م با ید چپ و راس ت کنم تا قشنگ تو مخ ت فرو  

 مال منم هست؛ در و باز کن خوابم میاد.   بره که اون اتاق

خست ه ی خودش   صدای کوب ید ه شد ن در کمد اومد و بعد از چند دقیق ه   صدای  

 سرم رژه رفت.  روی 

 امشب ب یرو ن بخواب.  -

چند دقیقه چپ چپ به در خیر ه شدم و یهو جی غ بلند ی کشیدم و لگد ی به در کوبید م که 

 داد زد .  

 خوابم میاد ها.    آها ی دنیا آزار -
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روی  ز ی نگ م و دعوامو ن نشه؛ برق ها رو خامو ش کردم و خودم و چی لب گز یدم تا  

 اومد.     سمتم کاناپه پرت کردم که فند ق از کنار در بلند شد و 

م رو بستم و  چشمهامبل پ رید و کنارم خوابید؛ با حرص کمی ای نور و او نور شدم و  روی 

 فحش دادن به دنیا بخوابم.   سعی کردم به جا ی  

  

  

 * ** 

 تخت چنگ زدم و کلافه رو به دنیا نالیدم.  روی بیحوصله  کیف و از 

 بزار یه ماه بگذره، زخما ی صورتت خوب بشه بعد بگو ب یا بر یم فلان جا.    -

آینه  توی سطل آشغال انداخت و از توی پیشونی ش کند و روی  س ب رو آروم از مچ  زخ

 شد.     بهم خیر ه

 ماما ن بزرگ تموم نشد؟   -

ش خیر ه شدم و که رژ لب صورت ی رنگش و از ر و ی میز برداشت و به لبهاش  با حرص به 

 کشید.  

رنگ انداخت و ل بهاش رو به هم مال ید  قهوه ای میز آرا یش  روی کارش که تموم شد رژ و 

 ش پخش بشه.  ل بها ی قلو هایروی تا رنگ 
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خون ه موندم و رنگ آفتاب ند یدم،  زخما  وی بست  گذشته ف ریال، پوس یدم از یه هفته  -

 ی صورتمم بهتر شده، نه؟ اصلا و ایس ا ببینم... چرا نر یم ؟  

لبخند ملیحی زدم و انگشت اشار هام و ز یر گلو م کشیدم و گفتم: چون اگر محمد بفهمه ما  

 رو کشته.  

 دوباره مشغولی شد.   و بیخیا ل تو هوا تکون داد و دستش 

ی بهش بگم؛ همیشه ت و ی این بحث کسی که خفه میشد من بودم و اونی که مچ  نمیدونست

 حر ف میزد، دنیا بود ... 

کمد رفت و شروع به گشت ن لباس کرد؛ ب یحرف از  سمت ش کردم که  کمی نگاه

 هدکودک راه افتادم.  سمتم خونه بیرون زدم و 

ضع خسته شده بودم، از اینک ه هم یشه در حال کار باشم، خسته  دروغ چرا م ن هم از این و

 شده بودم.   

نمیگفتم! مگه میشه آدم    چی از بیوف ایی پدرم خسته بودم، اما به ر و ی خودم نمیآوردم و هی

جمع نشه؟ مگ ه میشه وقتی پدرت چشمهاش  توی پدر ش رو بعد از چند سال ببین ه و اشک 

داغون ن شی؟ مگ ه میشه وق تی دلت هوا ی مادرت رو م یکنه، اما  باها ت بد رفتار میکنه،  

 یادت میا د دیگ ه نیست به هم ن ریز ی؟   

وارد حیا ط مهد شدم و نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم تمام بیحالی م رو کنار بزارم و با  

 بچهها گوش کنم.    صدای لذت به سر و 
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ت هم که شده، زند گی لج ن بار م رو  چند ساع برای انگار با بازی کردن با بچهها 

 فراموش میکنم.  

  صدای طرف و اون طرف دوخت م که این چشم هام و باز کردم و وارد سالن شدم؛ نگاه م و 

 مرجان بلند شد.   

 به به خانوم پناه ی؛ چند روز نبود ی دلتنگ ت شد یم!    -

خبر بوده که خستگی  لبخند مهربونی حواله ی صور ت خست هاش کردم و گفتم: باز چه 

 ازت میباره ؟   

 پوف ی کشید و با حرص لب زدم.  

 من نم یدونم ا ی نها بچ هاند یا یه چیز دیگه.   -

 چیز د یگه!   یه لبهام و با زبون تر کردم و با شیطن ت گفتم: 

اتاق مرب یها رفتم؛ در و باز کردم و وارد اتاق شدم که دوباره  سمت چپ چپ نگاهم کرد که 

 ست ه ی مرجان بلند شد.  خ  صدای  

 حواس ت به اینا باشه من برم یه چُر ت بزنم.  فریال  جون     ‐

روی  بافتن ی مشک ی رنگم رو در آوردم و به چوب لباسی آو یزو ن کردم؛  کیف و 

صندلی چرم کنار چوب لباس ی انداخت و گفتم: باشه تو برو یه ذره استراحت کن، من  

 هستم!   
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 »دنیا«  

دومین بار  برای معترض رها  صدای لبهام کشیدم که روی  رژلب جیگری رن گ و با دقت 

 بلند شد.   

 بسه  دیگه،  چه خبرته؟   -

کی ف آر ایش م    توی بدون توجه به حرفش وقتی از رنگ لبهام راضی شدم، رژ لب و  

نه خیره شدم  صورتی رنگم انداختم و با لبخند رض ایتمند ی به دختر شیک پوش داخل  آی

 . 

فرم م رو به نمایش گذاشت ه بود و کفشها ی  روی  ماکس ی مشک ی رنگم بد ن 

 پاشن ه ده سانتی مشک ی رن گ قد م رو بلند تر کرده بود.  

ی سبز م میدرخشید ن و رژلب جیگری رنگم تو چش م میزد؛ چرخی زدم و بوسی    چشمها

: جو گ یر ب ر یم ؟ لبخند محو ی زدم  دختر تو آینه فرستادم که رها با خنده گفتبرای 

 و آر ها ی زمزمه کردم. 

ش سفید  میز آرایروی کیف دستی قرمز ی که مثل لبا سها از رها قرض گرفته بودم رو از  

کر کنند ه ی آهنگ صورت م    صدای رنگ برداشتم و با هم از اتاق بیرون زد ی م که از 

 جمع شد.   
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 و وسط خند ه بلند داد زد.    رها نگاهی بهم انداخت و خن دید

 ن مهمونیهایی.  چی  تو همبیای باشی که باهام یه وقت فکر ن میکردم انقدر پاهیچ  -

 چپ چپ نگاهش کردم و متقابلا داد زدم. 

 مخی داشته باشم!  روی من م هیچ وقت فکر نم یکردم همچین شاگرد   -

چهر ه ی پوکر ش دست ش  بلند خن دیدم؛ ب یتوجه به   صدای پوکر بهم خ یره شد که با 

 خلو ت تری ن میز سالن رفت یم.   سمت رو گرفتم و 

ش  پیدا شد و رها هم با ذوق  پسر الدنگدوست قدر گذش ت که سر و کل ه ی مچ  نمیدون 

 ش دو ی د و یادش رفت دنی ایی هم وجود داره.   و شوق به سمت

هیچ  حوصلهام سر رفته بود و دستم ر ز یر چونهام گذاشتم؛ بی حوصله و کشیدم پوف ی 

 سرگرم ی نداشتم.   برای چیز جذابی 

ص بودن د، انداختم و اخمی کر دم؛ حس  پسرش که وس ط پیست رقدوست  نگاهی به رها و 

 ها ی دیا ن بود! نافذ و خمار!  نگاه ش مثل  خوبی نسبت به پسره نداشت م یه جورهایی نگاه

اد برادر م افتادم... برادری که همیشه پشتم بود و هیچ  ش اشک م در اومد! یوقتی د یدم

 وقت نذاش ت کسی آزارم بده، اما حالا با ید سر قبرش بشین م و فاتحه بخونم!   

م تا بغض  کشید میز چنگ زدم و سر روی پوزخند ی به زند گی نکب ت بارم زدم و لیوان 

 ت.  م کم بشه، اما بغضم که کم نشد؛ ه یچ! گلوم م بدجوری سوخ

 ردم میدید.   دستم ش چهر هام جمع شد؛ خدا لعنتتون کنه با این آشغا لهایی که از تلخی
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ساعت هشدار  این م خیر ه شدم؛ ساعت ده شب بود و   چی م و به ساعت مکشید پوفی  

 میداد که فریال از مهد کودک برگشت ه و مثل ببر زخمی منتظ رم نشسته.  

حرص ی    دستم خند هام گرفت؛ هر وقت از  فریال  ناخودآگا ه با تصور صورت حرصی  

ی خمار و آ بی رنگش گرد م یشدند و ل بهاش رو با عصبانیت فشار م   چشمها میشد،   

 یداد.   

ایت و خسته کنند ه که مناسب رقص تانگو  کل  چراغها روش ن شدن د و به جا ی مو ز ی 

 ن.   کشید بود، موز ی ک هیجا ن انگی زی پخش شد و هم ه از هیجان جیغ  

 یشد که کم کم سر درد ی که از ظهر گرفتار ش شده بودم، بیشت ر شد.   مچ نمیدون 

و دستم رو تکی هگا ه سرم کردم و با کم ک دس تها ی یخ کرد    بستم م رو چشمها

 هام گیجگاهم رو ماساژ دادم، اما انگار نه انگار. 

ی شل و وا رفت ها ی از خونه    صند لیها ی طرح چوب بلند شدم و با قد مهاروی حرص ی از 

خودم نبود و کم کم احساس م یکردم به پل کهام وزنه ی دویس ت  دست  چی بیرون زدم؛ هی

 کیلویی وصل کرده بودن د که نمیتونست م باز نگهشو ن دارم.  

ش شکست و قبل از  اینک ه به  اولی ن پل ه گذاشتم که پاشن ه ی ده سانتی کف روی  پام و 

 و نرد هها ی سف ید رنگ رو بگیر م، با شتاب زمین افتادم!   خودم بیام 

د،  اش ک    چیسرم پیتوی آخی از بی ن لبهام خارج شد و از درد طاقت فرسای ی که 

 م جوش ید. چشمهاتوی  
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وضعیت خوبی نداشتم؛ ماکسی کوتا ه و تنگی که پوش یده بودم، اجازه نم یداد به راحتی از  

سرم و کمر توی سرد و کثیف باغ بلند بشم یا از او ن بدتر درد بد ی که سرام ی کها ی روی 

م پیچید ه بود، نم یذاشت حتی تکون بخورم! چه برسه به بلند شدن... از هم ه بدتر ا ی ن  

 تنهای ی من رو بدجور ی میترسوند.   این باغ نبود تا کمک م کنه و توی بود که هیچکس  

م و فقط اکسیژن  حروم م یکردم! مگه م یشه برادرت جلو ی   من مرده بودم! من مرده بود

ت خودکش ی کنه و نمیری؟ مگه میشه مادر ت هر شب به خاطر کت کهایی که چشمها

گوش ه بیفت ه و نمیری؟ مگ ه م یشه یه شبه قهرمان زند گ ی ت  یه میخورد، ب یجون 

حال و روز نداشتم!  این بشه و نم یری؟ م یشه؟ اگر م یشد که من    مرگت فرشت ه ی 

ش میکشید ن و م یگفت ن بدون آب نفس بکش، اما  درست مثل ماهی بود که از آ ب بیرون

 ماهی بدون آب م یمیر ه.   

ش دور شون هام و زی ر زانوم نشست... پاردوکس جذابی بود...  دس تها ی گرم

 گرمی دس تها ی اون و سرد ی تن من!   

ش نزدی کترم کرد و از پل هها ی باغ بالا رفت و بعد از   به خود با لرز کردم که بیمحا

کیپ شده بود، انگار به     نفسم چنددقیقه متوج ه شد م پلهها ی راهر و رو هم رد کرده؛ 

 یکشیدم.  نفسم بود و من به زور نیم چیزی جلو ی ده ن و بی 

و ناله ی   کشید ش رو به چنگ کت پشت دست ی که از زیر بغلش رد شده بود، ناخواست ه  

اومدنم  بیجونی از بین ل بهام خارج شد، در اتاق رو با پاش باز کرد و بعد از چند دقیفه فرود  

د و ناخواسته جیغ کوتاهی  چی کمرم پی توی  شیء نرمی همرا ه شد با درد افتضاحی که روی  

 کشیدم.   
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 داد.  ش شیک و سف ید رنگ اتاق ازم فاصله گرفت و تکیها ش رو به می ز آرای 

سمت  م، خیره نگاه م میکرد، اما یهو ی سرش رو به کشید رو بالا  خودماخمی کردم و  

 دیگ ها ی داد و خواست پوزخند تمسخر آمیز ش رو از دید پنهان کنه. 

 چشمم کنار زدم و مثل خودش جسور و خیره نگاهش کردم.  روی  موها م رو از 

ه دوست داری خوراک گرگا ی امشب  چیه ؟ نکنه م یخواستی همون جا ولت کنم؟ نکن  -

 بشی؟   

چپ م رو به سمت بالا هدا یت    رویپوزخند ش غلی ظتر شد که متقابلا  پوزخند زدم و اب

 دادم.  

 از آدم ی مثل تو همچین وجدان و غیرتی بعید ه!   -

 آروم خند ید و گفت: غیرت؟ اونم واسه تو؟ نچای ی یه وقت.   

 ش فرو کرد و با شاره به وضع م گفت:  رو تو جیب  دندون ش میکردم؛ بیحرف نگاه

 شا ید کمرت آسیب جد ی دیده.  

 سر تکو ن دادم و شمرد ه شمرده گفتم: به، تو، چه ؟  

چپ چپ نگاه بد ی بهم انداخت و با گزن د گفت: چطوره دهنت و ببند ی و به وضع یتی  

ت ...یه وقت کل ه ی  که توش افتاد ی فکر ک نی، هوم؟ بهتره بلبل زبونی نکنی یه وق

 ید ی.   دستم حناییت و از 
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 حرصی نفس گرفتم و گفتم: کور رنگی داری؟ فندقی رو حن ایی میبینی؟   

م یخندید و پر از  چشمهاش هم افتاده بود، اما  روی لبهاش مثل دو تا خط صاف 

 شیطنت بود! کثافت ی حوالهاش کردم که سرف ها ی کرد و خونسرد بهم خیره شد.   

رو به تا ج تخت بن    دستم رو با فشار بیرون فرستادم و سع ی کردم خونسرد باشم؛ نفسم 

کمر م پیچید  جیغ  توی تخ ت بلند شد م، اما با درد ی که روی  د کردم و با کم ک دستم از 

 خفیفی کشیدم.  

 آرو می لب زد .   صدای اومد،  زیر بازو م رو گرفت و با  سمتم نچی کرد و 

 ی بر ی ؟ نمیبینی کمرت آس یب دیده؟     کجا میخوا -

 خلاص کنم که محک متر گرفت.  دستش  سعی کردم ازش فاصله بگیرم و بازوم رو از 

داد و ب یداد از پایی ن باعث شد خفه بشم؛ با    صدای  یزی بگم که مچ م و خواستکشید پوفی  

 و ول کرد و از اتاق بیرون زد .   دستم تعجب بهش نگاه کردم که 

کنجکاو سمت در رفتم و باز ش کردم که صداها واض ح شد؛ نگاهم بین مردمی که وحشت  

طرف و او ن طرف م ید وید ن در حال گردش بود که با شنیدن اسم پل یس روح  این زده به 

 از بدنم خارج شد و پاهام شل شد.  

و تر سی به   بیاختیار دستگ یر ه ی در سفید رنگ رو محک متر گرفتم تا نیوفتم؛ با استرس

هیجان زده   صدای  طرف و اون طرف م یدوید ن خیر ه شد م که این آدمهای ی که با عجله 

 پسر رها از جا پروندم.  دوست  و عصبی  
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 به خدا تعادل رو حی و روانی نداری!    -

اخمی کردم و سعی کردم توجها ی به درد کمر م نکم و سمت اتاقی که لبا سهام رو در  

کشیده شد و طرف پسر  محکم   دستم ز دو قدم برنداشت ه بودم که آوردمبرم، اما هنو

 برگشتم.   

 با حالت زار ی بهش خیره شدم و نال یدم.  

 بابا چی از جون من می خوا ی؟ بزار برم دیگه!   -

 گفت: چشم سف ید و ببینا.    چی ابروی ی بالا انداخت و لجباز ن 

 گیرن به فنا میرم.  با حرص داد زدم: چرا نمیفهمی مرتیکه ؟ اگر منو ب

توج ه به حرفم سمت راه پل هها ی  پیچید ها ی که گوش ه ی سال ن بود، راه افتاد و  بدون 

 دستم رو کشید و مجبورم کرد باهاش هم قدم بشم.   

جیب  توی و دستش  از پلهها ی پی ج در پب چ بالا رفت یم که به یه در آهنی رسی دیم، 

 سرش راه افتادم. پشت د و وارد شد که ش کردم و در و باز کرکت چرم

 بوم خونه دهن م باز موند و حیرت زده نگاهش کردم .  پشت با دیدن 

خودم جمع شد م و دس تهام رو دور بازوها م حلقه کردم؛  توی  به خاطر باد سرد ی که میوم د 

بلند ی کشیدم بوم رفت و خواست بپر ه که بیاختیار جیغ پشت لبه ی  سمت بدون توجه به من 

 و داد زدم.  
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 چی کار م یکنی دیوونه ؟  -

با همون نگاه نافذش یه بار از نظر گذروندم؛ مثل د یوون هها سرش و ک ج کرد و خش دار  

 لب زد.  

 دارم فرار م یکنم، مشخص نیست ؟   -

 با ترس آب دهن م رو قورت دادم و مظلوم بهش خیره شدم.   

 ؟   چی پس من  -

ش رو باز کرد چیزی بگه که در نیمه باز پشت بوم با  دهن رو بست و چشمهاش عصبی 

 شتاب باز شد و دو تا مامور ظاهر شدن.   

بهم برسه،  دستش دوی د، اما قبل از  اینک ه   سمتم با تر س جیغ بلند ی کشیدم که مامو ر 

 بوم رفت.   پشت لبه ی  سمت و گرفت  رو  دستم پسر 

 یره شد م و لرزو ن لب زدم.  ش خلبه ایستاد که با ترس بهروی 

 میـ... م یخوا ی چی کار کنی؟ م... من میترسم!    -

عصبی بهم زل زد و دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه که انگار پشیمو ن شده، دهنش رو  

و دستش رو با اکرا ه دور کمر م پیچید؛ هاج و واج بهش زل زدم، نیشخند ی زد و   بست 

و شروع  گرفت  ام رو زده لرزو ن و  یخ دست شک م، توجه به چهر ه ی خیس از ا بدون 

 به شمرد ن کرد.  
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 یک...    -

 سر تکو ن دادم و گفتم: ن... نه!  وحشت با 

 ای نور که من هزار بار پ ریدم.   این بیاین س ر خیره شد و بلند گفت: شما تا بخو پشت  به 

 مشت م جمع کردم و جیغ زدم.  توی ش رو حیرت زده تیشرت 

 احمق میم یر یم!    -

  صدای داد خودش و مامو رها  صدای رو کشید و همزمان با  پیچیدن  دستم بیاهمیت 

 به زمی ن خوردیم.   محکم بوم پا یین پ ری د که پشت جیغم بلند شد و از  

از ترس قلب م به دیوار هها ی سینهام میکوبید و دس تهام میلرزید، اونقدر ترس ید ه بودم  

 داده بود م و فقط دندو نهام بهم  میخورد. دست ون م رو از  که اختیار زب

زمی ن سرد و خیس بود، انگار بارو ن میومد، اما بدتر از همه کمر م بود که به طرز فجیعی تیر 

 میکشید.  

زمین چنگ زد و  روی ش رو از زمی ن بلند ش د و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده کت روی از 

 داد تا گرد و خا کهاش از بین برن.   چندبار تو هوا تکون  

وتور ی که کنار یه درخت قفل شده بود رفت؛ انگار نه انگار از چند متر ارتفاع افتاد ه  سمتم  

 بو د! مثل فرفره زنج یر موتور رو از دور درخت باز کرد و سوار موتور مشکی رنگ شد.   
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ه دیوار تکیه دادم که موتور ش  آسفال تها ی خیس و سرد زمین بلند شد م و بروی با درد از 

 رو روش ن کرد و خواست راه بیفته که نگاهش به وض ع آشفت ه ی من افتاد.  

ش بهم خیره شد و یهو با حرص از موتو ر  ی نافذ رن گ شب  چشمهاچند دقیقه با همون  

رو  رنگم دوید؛ با ترس آ ب دهنم رو قورت دادم و ماکس ی مشکی  سمتم پیاده شد و 

 که دقیقا روبهروم ا یستاد.    گرفتم م  تو مشت

ش  ی خمارش از نظر گذروند م؛ نچی کرد و به اجبار ک ت چرم  چشمهانیشخند ی زد و با 

 شونههام انداخت.   روی  رو در آورد و 

با دس تها ی  یخ کرد هام کت و چنگ زدم و به خودم فشرد م تا گرم م کنه؛ چند قد می عقب  

ش رو گوشه ی لبش کشید و کلافه  یره شد، اما با دید ن پاهام شصت رف ت و دوبار ه بهم  خ 

 لب زد: بالا رو پوشوند م، حالا پایی ن و چی کار کنم؟   

توی  ش داشتم، گفتم: اگر با حرص دندو ن قروچی کردم و با صد ایی که سعی در بلند نشدن 

 اتفاق نم یافتاد!   این    بیشعور منو نم یآورد ی اینجا و م یذاشت ی لباسامو بپوش م، الان

ی گرد شده بهم خ یره شد و شاکی غر ید: لابد م ن با لبا س کوتا ه و پاه ا ی بی   چشمها با 

نمیکردم که الان  کمکت شلوار مهمونی اومدم و جلو ی هزار تا مرد ناز میام؛ نه! بدبخت اگر  

 گوش ه ی کلانتری نشست ه بود ی.  

پوزخند صدا داری حوالهام کرد و با دس تها ی مش ت شده  ص لب گ زید م که با حر

 وتور ش رف ت و سوار شد.   سمتم  

طرف و اون طرف دوختم؛ پرند ه هم پر نم یزد چه برسه به کسی که  این با ترس نگاه م رو  

 تا صبح س گ لرز میزدم!  د  بایکمک م کنه! یا گیر آد م پستی میفتاد م یا 
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 حرص داد زدم.   نتونست م طاقت بیارم و با

یعنی الان واقعا  میخوا ی من و  اینجا بزاری و بری ؟ کلاه کاسک ت رو سرش کرد و گفت:   -

 شما رو م یشناسم ؟  

شها ی پاشنه دارمکه حالا فقط یه لنگ هاش پاشنه داشت رو جیغ خفیفی کشیدم و با حرص کف

 نداخت م.  با جوتوی  در آوردم و 

نبود و با گداها هیچ فرق ی نداشتم، پوزخند ی زد و با حرص غر  حالا دیگه ه یچ چی زی پام  

 ید. 

 ببخش ید شما ؟   -

 یکه خورده نگاهش کردم که موتو ر رو روشن کرد و رفت!   

قطره  رفت! با بهت به جایی که چند دقیقه پ یش با موتور  ایستاد ه بود، خ یره شدم؛ کم کم  

وارد شد و من تازه فهم یدم توهمات نیست و    کید و لرز ب د ی بهممچ سر  روی بارون های 

 واقعا رفت!   

ی شد که با رفتنش  مچ  با استرس خند یدم و نگاهم رو دور و اطراف چرخوندم؛ نم یدون

 نگ زد.  مچ  ترس بد ی به دل 
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با  ی لبال  چشمهامی انداخت، با بدنم بارو ن همین طور تن دتر و تن دتر م یشد و لرز بد ی به 

 یر رفتنش خیره شدم و مظلوم لب زدم.   ز اش ک به مس 

 تروخد ا برگرد!    -

گونهام جاری  روی  نتونست م جلو ی ر یزش اش کهام رو بگیرم و اش کهام همی ن طور 

 چشم قشنگی که دو ساعت ه شناختمش.  این شد؛ چقدر بی رحم بود  

سر م بیاد؟  وضع یت ول بکن ه و بره؟ نگفت شا ید ب لایی این  توی چطور تونس ت من و 

لبا سها ی باز و صورت آشفته گ یر آد م  این نگفتشا ید تا صبح  یخ بزنم؟ نگفت شا ید با   

 پستی بیفتم؟   

پدر ت مهم  نیست، چه  برای  لبم نقش بست، دلت خوشه دنیا، حال و روزت روی  پوزخند ی 

 برسه به یه غ ریبه!  

ا ی خیس خیابون افتاد؛ دست ی به موها آسفال تهروی شون ههام انداخت م که روی  کت و از 

زدم، پاهام به خاطر سرد ی و  خیسی بارون حس نداشت، اما  گوشم پشت کشیدم و  خیسم ی 

 با هر مکافاتی بود، شروع به راه رفتن کردم .  

قدر رفت م، چقدر ت یکه شن یدم یا چقدر بهم تنه زدن و بد و ب یراه بهم گفتن،  مچ نمیدون 

ین اتفاقی رو نداشت م تو  مچ دم اومدم که بازوم کشیده ش د و چون توقع هاما وقتی به خو

 بغل همون فرد افتادم.  

چند دقیق ها ی گیج به پیراهن مشکیش خیره شدم، اما با فکر این که ش اید مزاحم باشه، مو  

 به تن م سیخ شد و هول شده ازش جدا شدم.   
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، اما با دیدن چش م قشنگ نفس  خیره شدمچشمهاش  ازش فاصله گرفتم و با ترس تو 

آسود ها ی کشیدم که به بازو م فشار بیشت ری وارد کرد و از ز یر دندو نها ی چف ت  

 شد هاش غر ید.  

مردم و میشنو   صدای سر ی حس نمیکنی چیزی رو شون هات نیست یا کر و کو ری که نه  -

 ی نه نگاهشون و نمیبینی ؟  

کیپ بود، اما با لجبازی دستم رو ک شیدم و با    نیم سرم به طرز وحشتناکی درد میکرد و بی

چی اومد ی؟ مگه تو نرفتی؟ مگه مثل یه عقد ها ی ولم  برای  گرفت ها ی گفتم:  صدای  

 چی برگشتی ؟  برای  نکرد ی؛ هوم؟ 

 بست و با عصبان یت غ رید: من و سگ نکن دنیا... راه بیفت!   محکم رو چشمهاش 

 تو دماغی لب زدم.  صدای م گرد شد، با همون  چشمهاید و ابروهام از تعجب بالا پر 

 کی بهت اجازه دادم اسمم رو صدا بز نی؟    -

م رو گرد کردم و با ر یزبینی پرسیدم: اص لا تو  چشمهاهیچ واکنشی بهم خیره شد که بدون 

ش رها باشی ؟  اینج ا چی کار میکنی؟! مگه دوست پسر رها نیستی؟ مگه نباید الان پ ی

 نگی به موها ی براق و مشکی رنگش کشید و خونسرد لب زد: خیلی زر میزنی ها!   چ

و  گرفت  ش خیره شدم که نیشخن د ی زد و یهو خ م ش د و زانوها م رو با ده ن باز به

 شون هاش انداخت.  روی  
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وحشت زده جی غ کشیدم و به شون هاش مش ت کوبیدم که با خند ه ی تمسخر آم یزی  

 گفت:  

 کوچول و مش تها ی تو شونه ی من رو نوازش نم یکنه  پس خودت رو خسته نکن!   جوجه  

موتور نشوندم و کت چرم ی که به م داده بود رو با زور تن م کرد و با روی بیتوجه به تق لاهام 

 زی رو که بهت م یدن وسط خیابون م یندازی!   چی کج خلقی گفت: بار آخرت باشه 

که نگاهش به نگاهم گره خورد؛ با بغض بهش خیره شدم،   با حرص لبهام رو جمع کردم

ت ای نقدر شبیه ک سی باشه که من حاظر بودم براش جون م رو فدا چشمها ید   با آخه چرا 

 کنم؟   

م گرفت  چشمهاکه نگاه خیر هاس رو از چنگل   نشست گون هام  روی قطر ه اشک سمجی 

 و خش دار لب زد.  

 چته ؟   -

 س کردم و با بغض چنگی به موها ی خیس کشیدم و لب زدم.  لب م رو با زبون خی 

 هیچی!    -

و سرت کن  زیاد  این  و کلا ه کاسک ت رو به سمتم گرفت و گفت: بیا   کشید پوفی  

 معلوم نباشی.  

 با حرص بهش خیر ه شدم که سوار موتو ر شد و راه افتاد؛ آرو م جوری که نشنو ه لب زدم:  

 پسر ه ی یابو ی وحشی!  
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ش رو بالا برد؛ با ترس  طور، اما شنید و که با حرص دندون قروچی کرد و سرعت مچ دون نمی

ش رو چنگ زد م که یهو موتور از ر و ی  آب دهن م رو قورت دادم و گوش هها ی ت یشرت

 زمین کنده ش د و جلو ی موتور بالا رفت.  

 وحشت زده جیغ زدم.  

 !   چی کار م یکنی عوضی؟ داری به کشتنمون م ید ی -

ش بیشت ر شد؛ او نقدر ترس یده بودم  یهو با شتاب موتور به زمین کوب یده شد و سرعت

که تا جایی که میتونست م بهش چشب یدم و  بیحواس به پهلو ش چنگ کشید م، اما اون  

 ش نشون نداد و به جاش با سرعت بیشتر ی از بین ما شینها  لای ی کشید.  ذر ها ی واکن

  

* ** 

جوب رسوندم؛ احساس   سمت  تهو ع از موتور پا یی ن پریدم و خودم رو با حال ت 

 میکردم تمام محتوا یت معد هام داره بالا میاد.  

جوب خالی کردم، دس تها ی لرزون م و  توی  سه تا عوق تمام محت ویات معد هام رو  _ با دو

 سر م گذاشتم و کم ی شقیقهام رو ماساژ دادم .  روی 

توی  میسوخ ت و درد  میکرد! هر چی از صبح تا حالا خورده بودم رو  گلو م به طرز فجیعی

 جوب خالی کردم.  

خش داری لب   ای  صدکمرم نشست و آرو م شروع به مالید ن کمر م کرد و با  پشت  دستش  

 زد.  
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 تو مهمون ی چیزی خورد ی ؟   -

 آ... آره!   -

ی نگاه م کرد، پوفی کشید  و به د یوار سرد کوچه تکیه دادم که کم  گرفتم از جو ب فاصله 

 ورد. با  موتور رف ت و بعد از چند دقیقه نفهمید م از کجا بطری آسمت و 

توی  ش رو پر از آب کرد و روبهروم ایستاد و در بطری آب معدنی رو باز کرد، مشت 

 صورت م ریخت.   

اما به  آب با صورت م شاید کمی فقط کم ی از داغی درونم رو کم کرد،  قطره های برخورد 

 ثانیه نکشید ه دوباره به همون حال قبلی برگشتم.   

از داخل آتیش گرفته بود م، اما از بیرون  میلرزیدم! انگار فهم یده بود که حال م خوب  

مخش کم ک کرد از پل هها ی بلند ساختمون  روی و پوزخندها ی   کل  نیست چون ب یکل

 بالا برم.  

ش دادم و  خونه ایستاد که لبخند خشکی تحویل در رنگ و رو رفت ه ی  روی روبه

 گرفتها ی لب زدم.    صدای که آدم رو مست م یکرد، خیره شدم و با چشمهاش  به 

 ممنون م باب ت تمام زحم تهات چش م قشنگ .   -

لبش ماس ید و سرش رو کج کرد  روی  لبخند ی حواله ی صورت بیجون م کرد، اما یهو لبخند 

 کار نکردم .  این خاطر تو و خش دار گفت: به 
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م خوابید که ب یتوجه بهم از پلهها پا یی ن رف  چشمهالب م ماس ید، برق روی لبخند 

ش از نظر گذروندم و گفت: درضم ن من چش م  وحشی نگاه ت، اما برگش ت و با  

 قشنگ نیستم!   

ت؛ پو  مات مبهوت بهش خیره شدم که نیشخن د ی زد و با عجل ه از پلهها پایی ن رف 

 فی کشیدم و آهسته لب زدم.  

 چش م قشنگ عوضی!   مرتیکه ی -

کنار در خوا بیده بود  فریال سردم و به در کوبید م تا یکی در باز کنه؛ طبق تصورم انگار دست 

ش به سر و صور ت  که به ثانیه نکشیده در رو باز کرد و نگران به م خیره شد، اما تا چشم 

 دهنش گذاش ت و هی ن بلند ی کشید.   روی و دستش افتاد ناباور خیسم 

  

  

  

* ** 

 »بوران«   

کردم و    چی بازو ی چپ م پیچی د، با حرص دندون قرو توی توج ه به درد بد ی که بدون 

 س، ف ریاد کشیدم.  هم زمان با کوبید ن مشت م به بوک 

 شده بود ی!   عوضی  چقدر  -
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م رد شد؛ لباس ش یه دکلت ه  چشمهاجلو ی  م رو بستم که صحنهها ی مهمو نی از چشمها

 ی صورتی بود.  

 کردم و با حرص داد زدم.   چی  دندون قرو

 دستا ش میخورد به دستا ی تو!   -

 ض دستی به موه ا ی آشفت هام کشیدم و زمزمه کردم.  پوزخند ی زد م و با بغ 

    چشما ش تو چشما ی تو قفل بود.. باورت میشه؟ چشم ایی که دنیا ی من بود! -

دستک شه ا رو در آوردم و کنار مبل پرت کردم که تقی به در خورد و بعد از چند ثانیه مهراب 

هاش وارد اتاق شد؛ کت ش رو در آورد و به چوب لباسی مش کی رنگ    کشید با لبا سها ی اتو 

 آو یزو ن کرد.  

یگی چرا  تو چته بوران؟ چپ میری م یگی تابان! راست میا ی میگی تابان! شب م یخوابی م -

ش کردم و غ  یست ؟ چپ چپ نگاهسن کم داشتم؟ ب چی  رفت؟ صبح پا  میشی میگی من 

 ریدم: ساکت شو!   

ش کشید و جور ی که مثلا نشنوم، گفت: شعر تلاوت کرد ن من  ش و گوش ه ی لب شصت 

 شرف داره به هز یون گفت ن تو.   
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پرت کردم که سر ش رو  ش ص سمت میز چنگ زد م و با حر روی بطر ی آب و از 

 دزدید و بطر ی به در کوبید ه شد.   

 زر مفت نزن!    -

 و بالا برد و بیاعصاب لب زد .   دندون 

 باشه بابا؛ سگ نشو!    -

م که نیشخند ی زد و خیر ه به دستگا کشید نیم نگاهی بهش انداخت م و بطر ی آب رو سر 

 ه تردمیل گفت: بهش نزدیک شدم.   

تا خیسی کنار لب م  کشیدم ی پرت کردم و آرنج م رو کنار لبم بطری خالی و گوش ها  

 شونههام انداختم و بیخیال لب زدم .  روی  خشک بشه. حوله ی مشک ی رنگ و 

 به مبار کی و میمنت!    -

 خندید، اما خش ک.. مثل من! انگار خیل ی وقته مرد ی م و کسی نبود حتی دفنمو ن کنه!   

  

  

* ** 

 »فر یال«   
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که  چشمهاش نگاهی به روها ن انداخت م، اما با د یدی ن  نیم رو لرزون رها کردم و نفسم 

رنگ خون گرفته بود، نگاهم رو دزد یدم به سرامی کها ی نه چندا ن تمیز بیمارستان خیره  

 شدم.  

انگار ده ماد ه ی جد ید ی به قانون زمان اضافه شده بود که هر لحظه به انداز ه ی  

دلم به پا  توی بدبخ تی توسط زند گ ی، م یگذشت. آشوب بد ی  وضع هشتاد قانون 

 بود و  

میدونست م روهان به هیچ وجه از کاری که هنوز نمیدونم  چیه، نم یگذره! باز فکرم سمت  

حال خراب دنیا رفت؛ دلم نمیخواست راجب کسی که از خواهرم بهم نز دی کتر بود فکر بد  

زها ی دیگه دست به دست هم داده چی یت بدش و خیلی  ش، یا وضعبکنم، اما ظاهر پر یشون

 بود ن تا من دن یا رو گناهکار ببینم.   

صندل ی آبی رنگ ب یمارستا ن تکون شد ید ی خوردم روی با بلند شدن یهوی ی روها ن از 

 و تو حدق ه چرخون د و گفت: چته؟   چشمهاش  و مات و مبهوت بهش خیر ه شدم؛ 

 ... نیم دا قورت داد م و هول شده گفتم: روهـ... روهان چیزه... یعآب دهن م رو پر سر و ص

 من به دنیا اعتماد کامل دارم!   

 برداشت.   سمتم خونسرد نگاه م کرد و قدم ی به 

 خب که چی ؟   -

 و با قدمها ی لرزونی روبهرو ش ایستادم و زمزم ه کردم.    گرفتم تکیهام رو از د یوار  



 

 

 

71 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 به محمد نگو!    -

 ش که صورتش رو جذا بتر کرده بود، کشید.   داشتنیدوست ش ر ی دستی به ته

 عجب!    -

  دندون  توی دس تها ی لرزون م رو به دس تها ی مردونهاش رسوند م که دس تهام رو 

 قفل کرد و گفت: آخه از چی میترس ی؟ باید یه درس ی بهش بد ی م یا نه ؟  

با روها ن رو بغل کردم، انگار حال م رو فهم ید که ل م رو بستم و چشمهاخست هتر از همیش ه  

ز لب باز نکرد و به جاش محکم بغل م کرد! انگار درموند گ ی م رو دلواپسی م رو درک کرد 

که به جا ی داد و بیداد موهام و از ز یر شال طوسی رنگم نوازش کرد و به جا ی زخ م زبون،  

 بوس ه ی پر محبتی ر و ی سرم کاشت.  

برادرم زیاد ی مرد بود! زیاد ی به کسی که از نظر پدر ش یه آشغال بیهم ه چیز بود، محبت  

میکرد! جوری وابسته ی روها ن بودم که حتی اینجور ی وابسته ی پدری که فقط اس م و  

 رسمش بهم به ارث رسید بود، نبودم.  

در گذشته که تو بغل  قمچ  حساب ساعت و دق یقه و ثانیه از دستم در رفته بود، نم یفهمید 

روهان ب یجون تر از همیشه بودم و او ن چه برادرانه و ب یمن ت تو زمون ها ی که شاید  

برادر به برادر ش رحم نکنه نوازش م میکرد و ز یر گوشم، لالای ی شی رین همه چیز درست 

کشید  ی م رو باز کردم بدبختهاچشمم یشه رو میخوند، اما هر ک سی ندونه من ی که از وقتی  

 ش یه مشت شعار پو چ و بیخوده!   م، خوب میدونم که ای نها هم 
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رو به   دستم با فشاری که به پهلوم آورد با کرخ ید گ ی ازش جدا شدم و مثل بچ هها 

صدای  بسته شد ن در و بعد  صدای م کشیدم و سمت صندلی رفت م تا بشینم که اول چشمها

 یار م کرد. روها ن که دکتر رو صدا م یکرد، هوش

 با استرس سمت دکتر رفتم که روهان گفت: اتفاقی افتاده براش ؟  

دکتر سری به نشون ه ی نه تکون داد و گفت: نه، فقط سرماخورد گیه که با چند تا  سرُ م  

 و غذا ی مقو ی رفع م یشه و...  

وار  صندلی نشست م، سرم رو به دیروی دیگه حر فهاش رو نشنیدم و فقط با بدن ب یجون 

 فضا ی دلگ یر بیمارستا ن بستم.   روی م و  چشمهاتکیه دادم و 

 فریال؟ خوب ی ؟   -

ش خیره شدم  با تیر ی که معد م کشید ب یاراده سیخ نشستم و با چهر ه ی در هم به

 و نالیدم.  

 آخ روها ن دلم!  -

هاش  رو گرفت، اما با لمس دس تها ی یخ کرد هام، از ز یر دندو نها ی چف ت شد  دستم 

 غر ید: 

 باز از صبح تا حالا  چیزی نخورد ی ؟  

مثل بچ ههایی که سر یخچال رفتن و به غذا ناخون ک زدن، اما وسط کار یهو مامانشو ن میاد و  

 گرفت ها ی لب زدم.  صدای میبینه، مظلوم سرم رو پایی ن انداختم و با 
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 میل نداشتم.    -

ی تا کجا با چهار تا مسکن بتو نی معد هات  تو غلط کرد ی که میل نداشتی! فریال فکر م یکن -

 و آروم کنی؟ هان؟   

 هم فشار دادم و گفتم: نتونستم روهان میفهمی؟   روی م و چشمها

ش رو به دیوار کوبید صندلی بلند شد و مشتروی  ز با ش کشید و با شتاچنگی به موها ی لخت 

و به دیوار تکیه  دستش شد م؛ ی خیس بهش خیره    چشمهاکه تکو ن ش د ید ی خوردم و با 

گرفت ها ی که خبر میداد، همون موجود   صدای  دستش گذاشت و با روی داد و سرش و 

 سب یده، گفت:  مچ زشت و چسبند ها ی که به گلو ی من چسب ید ه بود به گلو ی اون 

!  میره دستم خسته شدم، نم یکشم تو چرا نم یفهم ی ؟ تو چرا نم یگیری  یاسم ن داره از 

تو داری نابود میشی! دنیا حالش خرابه! من مگه چقدر تحمل دارم فر یال ؟ مگه تا کجا  

میکشم؟  میدونی چه حالی شد م وقتی دنیا رو با اون وضع دیدم ؟ میدونی وق تی گفتی  

ساعت ی ک نصفه شب با چه حال و رو زی اومده خونه، اما هنوز دو قدم برنداشته پخش  

 نی فکر  اینک ه با کس ی بـ  ...  خونه شده، شکستم؟ م یدو

حرفش و خورد و به جاش با سرعت ازم دور شد و کم کم ت و ی پی چ راهرو گ م شد؛  

 شرم داشت از به زبون آوردنش! شرم داشت بگه به چی فکر کرده!   

صندلی بلند شد م، سعی کرد م به سوز ش معد هام توجه نکن  روی پوزخند تلخی زد م و از 

 ا ی کوتا ه سمت اتا ق دنیا برم.   م و با قد مه
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در ایستادم و با کمک دستگیر ه در رنگ و رو رفته ی بیمارستان رو باز کردم و  روی روبه

و با کلی جون   گرفتم رو به دیوار آب ی رنگ  دستم داخل رفتم. با همون قد مها ی کوتاه 

 کندن کنار تخت ا یستادم.   

گونهام  روی  س ر هم پشت  داغ اشک  قطره های چونهام از حجم ش د ی د بغض لرز ید و 

میریختن؛  این حال و هوا ی دنیای ی که امروز صبح سالم بود، نبود! دنیا حالش خراب بود، اما 

ش رو م یشنوم! به جرات  گری هها ی نصف شب  صدای  به روش نمیاورد! به رو ش نمیاوردم 

دم رو با کار سرگر م م یکردم و او ن با  میتونست م بگم دنیا از من داغو نتر بود، اما من خو

 مهمون ی رفت ن و هزار و  یک کار غلط!   

قهقهها ی پدر ش تو  صدای هنوز ردپا ی مرگ برادرش و مادر ش تو زند گیشه، هنوز 

 سرش میچرخه و هم ین که تا حالا د یوون ه نشد ه خیلیه!   

و خیره به   گذاشتم ر سرم و ز ی  دستم صند لی سفید رنگ نشستم و روی کنار تخت 

 هم افتاد.   روی صورت بیحالش نفهمیدم  کی پل کهام 

  

  

  

 * ** 



 

 

 

75 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

م رو باز کردم و تکونی خوردم، اما تکون  چشمهامیخورد  گوشم با صد اها ی گنگی که به 

نگران  صدای خوردن همان ا و درد بد ی که تو گردن م پیچید همانا! جیغ خفیفی کشیدم که 

 شد.    دنیا بلند

 خو بی؟ چیشد ؟  فریال  فریال..   -

تخت بلند کردم و با هر ضرب و زوری بود، گردن م رو مالید  روی دست  سر شد هام رو از 

ش گفتم:  تخ ت بلند کرد م و خیره به چهر ه ی نگرانروی  م تا دردش کم بشه. سر م رو از 

 چیزی نیست،  گردن م گرفته.  

گفت: خیر سرت اوم د ی مراقب من باش ی،  نه اینکه   نفس حبس شد هاش رو رها کرد و

 اینجا بگیری بخوابی! خسته نشی یه وقت پهلوون!   

همین با لحن  برای یک م نگاهش کردم، چهر هاش نشون نم یداد که شوخی کرده باشه 

خودش گفتم: زخم شمشیر که نخورد ی،  تب و لرز کرد ی خانوم! بعدش م من مگه 

 نوکرتم ؟  

صندلی سبز کنار در بلند شد و  روی زی بگه که روهان از چی اه م کرد و خواست چپ چپ نگ

باید  با صد ای ی که رگههای خند ه داشت، گفت: بسه بابا! دنیا  سرُم ت که تموم شد ه بلند شو 

 بر یم.  

تخ ت سفید رنگ ب یمارستان  روی رو به نشونه ی باشه باز و بسته کرد و آروم از چشمهاش 

 اتا ق پیچید.   توی جیر ج یر تخت   صدای ش بلند شد که با بلند شدن

 نگاهی به م انداخت و با گفتن میر م تس ویه حساب کنم، از اتاق بیرون زد .  نیم  روهان 
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 »دانا ی کل«  

  

ی مرد   زده کرد و خیره به نگاه یخ  جا به جا دستش  توی ش را  خودکا ر آبی رنگ 

جور  مچ  آقا ی محترم من تا به حال حتی با این جور آدم ا برخورد نکرد میانسال،گفت:

 ی بیام یکیشو ن رو درما ن کنم؟   

 ش کرد و گفت: مگه روانپزشک ن یستی؟  مرد آرو م و خونسرد نگاه

و مرد را به خاطر نفهم یاش لعنت کرد، با حرص پوس ت لبش را جو ی د و   کشید پوفی  

 گفت:  

 چرا، هستم!   

 خب، پس ا ی ن کارا برات مثل آب خوردن م یمونه.   -

   -مرد لبخند حرص دراری زد و ادامه داد.

 پول خوبی دستو بالتو م یگیره خانوم بهداد، فقط م یخوام پسرم درمان بشه.    
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ش را داخل  دختر کمی نگاه کرد و ک م کم لبهایش به خنده باز شد؛ موها ی مشکی رنگ

همی ن چی میگید؟ مگه خاله باز یه؟ آقا ی محترم محض اطلاع  مقنعهاش کرد و گفت: م یف

 نوع ب یما ری هیچ وقت درمان نمیشه و فرد تا آخر عمر ش با ید تحت نظر باشه! این میگم،  

 را سراغ اون ا نرفت ید؟   مچ هزار و  یک روانپزشک با سابقه دار ی 

را داخل جیب  دستش بلند شد؛ صندلی چرم مطب روی مرد اخمی کرد و با کج خلقی از 

 کت مشک ی رنگش کرد و دسته چکش را بیرو ن آور د.  

میز برداشت و شروع به نوشتن کرد و  روی خیره به نگاه مات و مبهوت دختر، خودکار را از 

هنگام نوشتن آهسته زیر لب گفت: صد میلیو ن به تار یخ روز! فقط میخوام پسرمو ب یسر و  

 مین!  صدا درما ن کنی، ه 

میز انداخت؛ دسته چک را  روی رنگ دختر طلایی نیم نگاهی به چک کرد و همراه با خودکار 

را داخل جیب شلوار ش کرد و کارتی  دستش جیب کتش گذاشت و هم زمان آن یکی  توی  

 م یز انداخت.   روی بیرون آورد و در مقابل نگاه ح یر ت زده ی دختر، 

میز برداشت؛ ن یم نگاهی به روی صدا قور ت داد و چک را از ش را پر سر و دختر آب دهن

پسرتو ن کار میکنم، اما توق ع  روی چک کرد و بدون فکر به عاقب ت صحبتش گفت: 

و فقط  نیست نداشته باشید خوب بش ه چون همون طور که گفتم  این ب یماری قابل درمان  

 میشه جلو گیر ی کرد!   

میا ن انگش تها ی دختر بود، پوزخند ی زد و انگشت اشار   مرد خیر ه به ورق ه ی چک که

هاش رو تکو ن داد و تاکیدوار گفت: فقط ب یسر و صدا! کوچ کتری ن خبری که پخش بشه  

 زند گی م ن و صد البته همسرم نابود م یکنه!   
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فشار ی به میز آورد که   دستهایش دختر با ابروها ی بالا رفته سر تکون داد و با کمک 

روی  صندلی بلند شد و با قد مها ی محکمی روبهروی رخ دار عقب رفت؛ از مچ دلی چرصن

 مرد ا یستاد و گفت: درسته جناب! به زو د ی پسرتون رو ملاقات میکنم.  

 مرد س ر ی تکون داد و بعد از انداخت ن نی  م نگاهی به دختر از مطب بیرو ن رفت.  

  

  

  

 * ** 

 »فر یال«   

  

ذهن م مرور کردم، اما تازه متوجه ی عمق فاجعه شد م؛  توی خورده حر فهاش رو یک ه  

رو خورد و با حالت  حرفش حرصی از حر فها ی بیسر و تهش غضبناک بهش خیره شد م که 

 زار ی گفت: به خدا مجبور بودم. 

 مبل بلند شدم و داد زدم.  روی ز  با از خود بیخود شد م و با شتاحرفش با این 

جبور بود ی؟  کی مجبور ت کرد بری مهمونی؟  کی مجبور کرد با اون الدن گ برگر د  م -

؟ اون  چی ی؟ ماه امرده بود یم ؟ این شهر یه تلفن عموم ی نداشت؟ گوشی ب یصاحابت 

 که بیس ت و چهار ساعته دستته.   
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دم و  ی گرد شده به م خیره شد، خواست حرفی بزنه که هیس بلند با لای ی کشی چشمها با 

 موضوع بفهمه، بدبختی.  این گفتم: فقط خفه شو دنیا که اگر محمد  چیزی از 

 حا لا که چیزی نشده؛ من م سال م و سرحالم.   -

با حرص پوس ت لبم و کندم که از سوزشش فهم یدم خو ن اومده، سع ی کردم توجها ی  

 به چهره حرص درار دنیا نکن م و به داد لب  بیچار هام برسم.   

لبم فشار  روی جعب ه، یه دستما ل کاغذ ی بیرون کشیدم و نر م توی اپ ن رفتم و از  سمت 

دستمال خیره  روی دادم؛ بعد از چند د قیقه دستمال و از لب م فاصله دادم و به قطر ه خون  

وضعیت شده بود، کردم و دوبار ه دستما ل رو به لب  این شد م، بیشعور ی نثار دنیا که باعث 

 زنگ موبایل م بلند شد.   صدای دم که  م فشار دا

اتاق  سمت سطل زباله انداختم و بدو بدو توی پوف ی کشیدم و با عجله دستمال خونی رو 

تخ ت برداشتم و بدون توجه به شماره، دکمه ی  روی رفتم؛ موبایل در ب و داغون م رو از 

 ای ی نیوم د که نیومد.  ی ل رو به گوشم فشار دادم، اما صد با  سبز رنگ رو لمس کرد م و مو

ش اومد ه بود هم از تما سها ی ب یجوابی  که دنیا پیبرای عصبی بودم! هم از ماجرهای ی که 

 امروز و دیروز نصیب م شده بود.   

بافی که از مادر دنیا به یادگار مونده بود، خیره شدم و داد زدم دست با عصبانیت به تابلو فرش 

 . 

یزنی که چی؟ اگر تو ب یکاری من ن یستم! شعور م خوب  ب یکاری نه؟ هی زنگ م  -

 به خدا!  یه چیز
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ش دارش باع ث شد ناخودآگاه تپش قلبم بالا بره و از هیجان  زیاد دس تهام ی خ  خ  صدای  

 شدم.  حرفش  زد؛ اون همه تو پ تشر م به کلی خوابید و با دهنی باز محو  

 ش م آهویی!   مچ من -

ا قور ت دادم، خودش بود! همونی که نصفه شب ناجی م شده بود، آ ب دهنم رو پر سر و صد

اما تا جای ی  که یادم میاد هیچ شمار ها ی بهش ندادم که به م زنگ بزن ه؛ پوزخند صدا دار 

 پاچه لب زد.  دست  تمسخر آم یز ش هوشیار م کرد و  صدای ش و 

 چ... چی؟    -

 با ما باش.  پایین تو آسمون ا سیر م یکنی؟ بیا  -

 بیتوجه به کنای هاش،  سوالی که ذهن م رو در گیر کرد ه بود، به زبون آوردم.  

 ش... شمار هام و از کجا آورد ی ؟   -

 پوزخند ی زد و گفت: زیاد ی کنجکا وی ا یه و مغزت ارو ر میده!   

م رو محکم بستم و با حرص چنگی به رو تخت ی زدم که نچی کرد و گفت: بیا پایی ن  چشمها

 دارم .  کارت 

تکو ن ش د ید ی خوردم و موبایل از دستم سر خورد و کنار پام افتاد؛ انقدر آب دهنم رو  

قورت داده بودم که دهن م خشک خشک بود ، یعنی چی بیا پا یین؟ خدایا عجب غلطی کردم  

 ازش کمک گرفتما!   
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م و به  تخت بلند شد م و سمت پنجره د ویدم. ب یفک ر پرد ه رو کشیدروی  هول زده از 

ش جل و ی در پارک بود و خودش با ژست خواس  کوچه ی تار یک خیره شدم؛ ماشین 

 تی به ماشین تکیه داده بود .  

بیاختیار پرده رو ول کردم و دو قدم عقب رفتم، دس تهام میلر زید و م یدونست م فردا  

ی لرزون م    رخیدم و دس تهامچ جور تیک ه رو با ید تحمل کنم؛ سردرگم دور خودیه روهزا

 خلاصی از این مخمس ه گشتم.  برای و دنبال راهی   گذاشتم سرم روی و 

با فکر ی که به ذهنم رسید با عجله از اتا ق بیرو ن زدم و سمت چو ب لباسی دو یدم،   

چو ب لباسی برداشتم و تن م کردم که صداش بلند  روی  مشک ی رنگ دنیا رو از توی پال

 شد.   

میری؟ تو که ب یس ت و چهار ساعته مثل ور ور ه جادو منو نصیح ت  فریال؟ کجا داری   -

موقع شب که چه عرض کنم این موقع نصف شب کجا دار ی میر ی ؟  این میکنی الان، 

می ز چوب ی کنار در چنگ زدم و ر و ی  روی توجها ی به حر فهاش نکردم و شال رو از 

کردم؛ از خونه ب یرو ن زدم و بعد از  سرم انداختم، موها ی طلایی رنگم و ز یر شال فرو 

 پوشیدن دمپای یها ی کنار در بدو بدو از پل هها پا یین دو یدم.  

رو   دستم به خاطر هول و عجله ی بیش از انداز هام یکی از پل هها رو ن د یدم و قبل از اینکه 

 زمین افتادم .  روی به پله بند کن م، پا م لیز خورد و با ضرب 

  دستم تا از ریز ش اش ک جلو گ یر ی کنم، با درد  بستم م رو چشمهاتم و  آ خ بلند ی گف

زمین بلند  روی رو به نرد هها ی رنگ و رفته ی ساختمو ن رسوند م و با کمک نرده از  
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شدم، اوف ی کشبدم و کم ی ماتحتم رو مالید م و با چهر ها ی که از درد جمع شده بود،  

 اش گر ه خورد.  زده ی خ   در رو باز کرد که نگاه م به نگاه

م زل زد و حتی سلام  چشمهاآب دهنم رو قورت با اضطراب بهش خیره شدم که پرو پرو تو 

 خفیفی لب زدم.    صدای هم نکرد؛ ناچار با  

 س... سلام .   -

یی که استرس و نگرا نی ازشون م یباری د، گفت:  چشمهاسر ش رو تکون داد و خیره به 

 سوار شو!   

من بش ی و اجاز ه ی    ماشیندستوری بود! یعنی چه بخوا ی چه نخوا ی با ید سوار جملهاش 

بهت نم یدم! نگاه پر تش ویشم و دور تا دور کوچه گذروندم؛ کوچ ه خلو ت بود   چی سرپی

ودش و با ماشین گرون  سیخ و پرند ه هم پر نم یزد، اما باز دلم آشوب بود که مبادا ک

 ش ببینه.  قیمت 

رو باز کرد؛ سرش و به معنا ی بش ی ن تکو ن داد  راننده به م انداخت و در کم ک  نیم نگاهی

 رخوند م و لب زدم.  مچ ش ریشیها ی شال م رو دور انگشت اشار هاکه مضطرب ر ی

 ک... کجا ؟   -

ش فهمید... خاص و سرد کمی نگاه م کرد، اما نگاهش پر از حرف بود! هیچی نمیش د از نگاه 

ش هم قشن گ بودن و هم ترسناک! پوف ی کشیدم و از در  ی خمار آبی رنگ چشمهابود! 

 رفتم.   ماشین سمت  فاصله گرفتم، در رو بستم و 

 بم ی گفت: بشین!    صدای نیم نگاهی بهش انداخت م که به ماشین اشاره کرد و با  
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 مضطرب پوس ت لبم رو کندم که دوبار ه صداش بلند شد.   

 بشین  دیگه.    -

خواستم وسط حرفش بپرم و بگ م با چه دلیلی بای د سوار ماشین ت بشم ما که... اصلا ما؟  

من و اون  کی ما ش دیم؟ من یه دفعه اون و د یدم، همین! لب باز کردم تا هم ی ن حر فها رو  

ش شدم؛ به  بزنم، اما نفهمید م  چی شد که دلم رو به دریا زدم و سوار ما شین گرون ق یمت 

و   نشست بسته شدن ه در لرزی به تنم   صدای که از    ماشینو   بست ستن م در رو محظ نش

 کردم.   جا به جاصندلی روی خودم و 

لرزون و پر   صدای  شد که ب یاراده با   ماشینماشین رو دور زد، در رو باز کرد و سوار 

 استرسی گفتم: ک... کجا م یخوا ی بر ی؟   

توجه به لحن ترس آلودم، راه افتاد و با پوزخن د ی   ذر ها یبدون  سوئ ی چ و چرخون د و 

 گفت:  

 نتر س قول م یدم قورت ت ندم!  

ش و به خیابون دوخت؛ ده ن کجی کردم  چپ چپ نگاهش کردم که بیتوج ه بهم، نگاه 

 به سینه به خیابون خ یره شد م.  دست و

ش ه ی لبم  نفس عمیقی کشیدم که بو ی خاک نمناک وارد ری ههام شد و لبخند ی گو

 نشوند .  
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رو به طرف خیابون دراز کردم.   دستم کشیدم و پایین  شیشه ی ماشین رو به آرومی 

لتهبم پرت میش د و وجود م رو به قلقل  دستم  روی ریز و درشت بارون قطره های 

 ک میانداخت.   

سر   و هوا ی سرد ب یرون،  کاری کرد که دستم خیلی زود از سرما ماشین  حرکت س ریع 

 بشه و یخ ببنده، اما باز هم حاضر نبود م دل از حس خوبی که بهم منتقل میشد، بگیر م.  

ش نگاهم رو از ساختمو نها و بر جها ی سر به فلک  عصبی و حرص ی  صدای  با شنیدن 

کشید ها ی که با سرعت از د یدم رد م یشدن د، گرفتم و به قیافه ی تو هم بوران  

 دوختم.   

 بالا، سرما م یخوری!   شیش ه رو بکش  -

توجه به حرفش، لبخند تلخم رو پر رن گتر کردم و دوباره مشغول تماشا ی منظر ه  بدون 

شیشه رو بالا  دستش  ی بیرون شدم که خودش دست به کار شد و با کمک دکمه ی کنار 

 کشید.  

دتر،  این بار اخم رو چاش نی چهر ه ی یخ کرد هام کردم و خواستم اعتراضی بکنم که زو

پیاد ه  ماشین  ش از صندلی عقب، از رو گوش ها ی نگه داشت و بعد از براشت ن کت ماشین 

 شد و در کوبید.   

هاش خیره شد م که عصبی چنگی   کشید آ ب دهنم رو با صدا قورت دادم و به قامت بلند و 

 به موها ش زد و حرصی در رو باز کرد.   
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 نه فرش قرمز با ید برات پهن کنم ؟  خواب موند ی؟  د  بیا پایی ن دیگ ه نک -

اهمیتی به تیکههاش نگاه کوتاه ی به پار ک روبهرو انداختم و گفتم: اینجا کجاست ؟  بدون 

فقط نگاهم میکرد؛ کنجکاو بودم تا ل بهاش از هم باز بشه و چیزی بگه، اما در کمال تعجب،  

 ناگهانی به سمتم خم شد و با تمسخر غر ید.   

 مگه نمیبینی؟ منم آد م فضای یام.    م ر ی خ عزیزم؛ -

ی گرد شده نگاهش کردم که دس تهام رو قفل    چشمهاز حر فها و حرکاتش، با  با متعج

 کرد.   دندون 

م گرد شد و با تعجب به ن ی م رخ بیخیالش خیر ه بودم؛ تپش قلبم از  این  چشمها

 دور تند افتاد و نفسم حبس شد.   روی حرکت، 

تها ی گر ه خوردمون خیره شدم و ک مکم عمق فاجعه رو درک   گیج و من گ به دس

میکردم؛ سر فرصت و ناگهانی، م یخواست م دستم رو بیرون بکشم که انگار فکر م رو خون د 

رو برام ریز و درشت کرد که رسما لال شدم و به  چشمهاش و از حرک ت ایستاد، جوری 

 زوری تن دادم .  روی اجبار، به این پیاده 

گون هام نشست، تازه فهم یدم ز یر هوا ی بارونیام و هوا خیلی روی حس قطر ه بارونی که با 

سرده؛ به خاطر هم ین دست آزادم رو داخل جیب م فرو کردم و نگاهم رو به سن گ فر شها  

 ی کف پارک دوختم.  

 ؟  بیای اینقدر از د یدن م ن هول کرد ی که با دمپای ی از خونه بیرون  -
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م رو به سمت نگاهش سوق دادم و سرم رو به مع نی چی تکون دادم که با  گیج نگاه

 ی پرشیطنتش به پاهام اشاره کرد و گوش ه ی لبش رو کش داد.    چشمها

و به پاهام    گرفتم به ت زده آب دهن م رو پر سر و صدا قورت دادم و گاز محک می از لب م 

 برو و شرفت از بی خ و بن به باد رفت. با  این شوت یهات؛ آفریال خیره شدم؛ خاک بر سرت 

که ا  بیای یعنی ای نقدر از  دیدنش هول کرد ی که با دمپای یها ی خرگو شی صورتی 

 ینطوری خودش به ریش ت بخنده؟   

جیب مانتو مشت شد و با حرص دندونهام رو سابید م، اما مثل همیشه توی  بیاراده دستم 

رو آروم آروم از ناخو نها ی لاک زدم، گرفتم و بهش  دند ه ی بیخیالی زدم و نگاه م روی 

 ش اومد.   خیره شدم؛ لبخند ملیحی زدم که گوش ه ی لبش ک 

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به پوزخند مسخر هاش فکر نکن م و بحث رو عوض کنم.  

م و شروع کردم به راه رفتن، اما وقتی حس کردم  کشید گرمش بیرون  دست  دستم رو از 

 ش کردم.  و سوال ی نگاه ایستادم الم نمیاد از حرکت  دنب

 ز خونه کشید ی بیرون  اینجو ری نگاه م کنی.  با نگ و منو ساعت دوازده ش -

 ش رو با فشار  بیرون داد و با چند قدم بلند ازم جلو زد.  نفس 

 توصیه م یکنم اینقدر تو کار کس ی دخالت نکن چش م آهویی   -

جو ری بیرون نده یه و  این از حرکت  ایستاد و گفت: زبونت م  زبون م و در آوردم که  

 مگس میشینه روش.  
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 شم داشت، عجب!  مچ  دهن م بردم؛ خدا یا این بشر پشت سرش توی هول شده زبونم رو 

ش کرد و آرو م لب  ج یب کت توی ش رسوند م که دستش و  پوف ی کشیدم و خودم رو به

 باز کرد.  

 تو ن ه  برای تو من یه پسر مغرور ش کم بودم بر ا ی هم -

خودم  برای  انقدر عوض شدم بر ا ی تو من که دل م بدجور تنگ شد 

فقط یه بار د یگه بگو نمیرم بگو دوستم داری چشمات بهم دروغ نمیگ 

 ن تو لعنتی م یدونس تی بیتو میم یرم   

 میدونم بازم قهر کرد ی من منتظرم تا که برگرد ی.  

 ج یب مانتو م کردم و لب زدم. توی رو  دستم  اب لا لبخند ی زدم و متق

 قلب م  این نه نه نه بیتو م ی میرم من حتم ابری میگ یر ه   -

 دورت همیشه میگردم  

 خش داری ادامه داد.    صدای ش رو از سرام ی کها ی خیس پارک گرفت و با  نگاه

 دلم تنگته بد    -
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هفته  ایننبود ی طول کشی د  

اشکه خب  چقدر  همهاش 

هفته من  عکس گرفتم با 

عکست قشنگه نه ؟ قطع 

 میکنی تلفنو بچه ی بد   

سخته  یکم میخوام فراموشت کنم بری از دل  

 م ن آهسته لب زدم.  

یادته م یخواستم یه سیگار ازت  الان آمارتو م یگیرم از رفیقام فقط  اونایی که عملی که   -

 نرم    میخوان زد م با چه رویی میایی  میگی آخه باز

رو آ ه مانن د بیرون فرستادم، خم شدم و از جلو ی پا م بر گ نارنجی رنگ رو  نفسم 

 برداشت م.  

 هم زما ن با هم زمزمه کردیم.   

 همه چی عوض ش د   -
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از وقتی رفتی دلم برات 

تنگ ش د همه شب و  

روزام فقط شده ت و گفنم  

 بیا تو فقط منو درک کن 

 بمی پرسید: عاشق شد ی؟    صدای  رف ها ی کرد و با بر گ و جلو صورتم گرفتم که  س

خند هام گرفت، من و عشق؟ اصلا عشق  کیلوی ی چنده؟ م ن همین جوری داغونم... از  

هم پاچید م!  کی میاد عاشق منی بشه که پدرش قبولش نداره؟  کی میاد عاشق من ی بشه  

 که حتی پول نداره شکمش و س یر کنه ؟  

رو پایی ن انداختم، لگد ی به سن گ ریز هها ی جلو ی پام زدم و  پوزخند ی زد م و سرم  

شماه ای ی که برای شما بچه پو ل داراست! برای  خیره به قل خوردنشو ن گفتم: عشق؟ عشق 

ید با ید مثل  با یه لقمه نون برای حسابتونه... نه مای ی که توی تمام دق دقتو ن کم شدن پول 

 م!   سگ ای نور و او نور بد و ی

و به درخت کا ج خیره شدم؛ دروغ که حناق نبود، بود؟ من  کشیدم رو بالا نیم ض آ ب بیبا بغ

تو عمرم هزار تا ما شین گرو ن قیم ت دیدم، اما ز یر پا ی خودم نبود! زی ر پا ی تابان ی بود 

 تولد هیجد ه سالگیش خر ید ه بود.  برای که بابام 
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که دنیا ی تابان بود، گذروند م تا یه روزی  طلایی عروسک مو تمام بچگ ی م رو با حسرت 

ش کنم و شعر مسخره  ی عروسک  قشنگ من قرمز پوش یده رو  مال من بشه! من بغل 

م رو با نوازش  چشمهابخونم، اما نشد که نشد! من کل بچگ ی م و با حسر ت اینکه یه روز 

تابان! از ب لا ی زند گی من! اون هم ه چیز  مادرم باز کنم، گذروندم و تابان... وا ی از این  

توی  داش ت و به جا ی اینکه ش بها کنج اتاق بشین ه و به  یاد مادرش اشک ب ریزه، 

 آغوش پدر من بود.   

رو با فشار بیرون فرستاد م؛ عجیب بود که ساک ت بود و ه ی چ  نفسم آه ی کشیدم و  

 حرفی نمیزد.  

وهاش کشی د و گفت: همه مثل هم ن یستن! من با  کنجکاو نگاهش کردم که چنگی به م

دارایی م زجر میکش م و تو با ندا ریت... فرق تو با م ن خیلیه، اما قسم م یخورم درد من  

 بزر گتر از درد توعه!   

پوزخند ی زد م و نگاه م رو به موز ای که ا ی خیس پار ک دادم؛ درد... من این واژ ه ی سه  

تجربه کردم! من با  این واژ ه ی سه حرفی زند گی کردم و زند  حرفی رو پوس ت و استخون  

 گی میکنم.  

 فریا ل مراقب بـ...   -

م رو  چشمهاد چی ورد که از درد طاقت فرسای ی که تو سرم پیسیخ با شتاب سرم به سر ک 

شخصی افتاد م که از آخی که گف   روی و قب ل از اینکه خودم رو جمع و جور کنم   بستم 

 .   ت فهمیدم زنه
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 خفه ا ی نالید.   صدای و کمی سر م رو مالید م و آخ ی گفت م که دختر با   بستم م رو چشمها

 مگه گور ی؟ جلوت و نمیبینی؟ کمر م داغو ن شد.    -

د، ج یغ  چی بستم و لب م رو گاز گرفتم تا از درد بد ی که تو سرم پیم محکم و چشمها

 نکش م.  

اون  روی تها ی بزر گی دور کمرم حلقه شد و م ن رو از آخی گفتم، اما بعد از چند دقیقه دس 

 دختر غر غر و بلند کرد .  

 چیشده عشقم؟ خوبی ؟  -

 سرم داره گ ی ج میر ه.   -

بیتوج ه به حر فهاشون سرم رو با چهر ه ی جمع شده مال یدم که بورا ن من و  سمت خودش  

متوق ف شد،  دستش حرکت  برگردون د؛ سرم رو ما لید که آخ ی گفتم، بر ا ی چند دقیق ه  

آرومی گفت: خوب ی ؟ سری   صدای  زد و با  گوشم اما بعد از چند دقیقه موها م رو پشت  

 اعصابم کشید.   روی  دختر خطی  صدای تکون دادم که  

 خانوم حواست کجاست؟ تو آسمون  سیر م یکنی؟  -

بابات اشتبا ه گرفته بود  خواست م برگرد م و بگم  د آخه بیشعور تو بود ی که پارک و با باغ 

و اجاز ه نداد تکون بخورم، اما خود گرفت رو   دستم ی و مید وید ی، اما تا خواست م برگردم، 

خشدار دوست داشت نیش، گفت: درست حرف  صدای  ش به جا ی من  برگش ت و با همون 

 زد ن و تو اون ط ویل ها ی که زند گی م یکرد ی بهت یاد ندادن، نه ؟  
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ش به گو ش میرسید؛ پوزخند ی من  من کردن  صدای  س ی د یا هنگ کرد که فقط انگار تر

 زدم و با کنجکاو ی برگشت م تا قیاف هاش رو ببین م.   

پاشن ه ی پا چرخیدم و نگاه م رو از کتون یها ی مشکی رنگش  روی نفس عمیقی کشیدم و   

ردم تمام وجود م یخ زد! قلبم  ش احساس کش دادم، اما با د ید ن صورت و به صورت   گرفتم 

 ثانی ها ی نزد و پاهام شل شد!   برای 

و دم نزد؟ تا کجا ب یحرف سر م رو مثل کبک بکنم تو برف   کشید خدایا تا کجا، تا  کی باید 

و اهمیت ندم؟ تا کجا بگم به من چه ربط ی داره؟ چند بار د یگه بای د بیا م و از کلانت ریها  

د شب و نصف شب تو کوچه خیابون ببینم ش و مات م ببره؟ تا  کی  جمعش کنم؟ تا  کی بای

 ؟ تا کجا ؟  

م رو بستم و  چشمهاسفی د رنگش زد و قد می عقب رفت که با عصبانب ت توی چنگی به مان 

 از زیر دندو نها ی جف ت شد هام غر یدم.  

 تو اینجا چه غلط ی میکنی؟    -

م رو مش ت کردم و با قد مها ی بلند ی جلو  واکنشی نشون نداد که عصبیتر از قبل دس تها 

چشمهاش  مشت م گرفتم و خیر ه به دریا ی طوفانی توی ش ایستادم؛ یق یه ی مانتو ش و 

 داد زدم .  

 عنتی چه غلطی میکنی ؟  کل ا ی ن موقع شب تو این پار -
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 دندون ی اشکی به روبهرو خیر ه شد ه بود ، چشمهاجوابی نداد و همچنان ب یتوجه به من با  

ش مثل ماهی باز و بسته میشد ؛ مثل برق گرفت هها خشک شده به روبهرو  م یلرزی د و دهن 

 خیره بود.   

عصبی بودم و کنتر لی رو کارهام نداشت م؛ بیفکر دستم رو با لا آوردم و بعد از چند  

 ض تابان یکی شد.   س یل ی من و شکست ن بغ صدای  دقیقه 

هق  ای صدزمین افتا د و با  روی داد و دست که تعادلش رو از ض بهش خیر ه شد م با بغ

 هقش بلند شد.  

پس ر ی که همراهش بود، ما ت و مبهو ت به تابان خیره شد و بعد از چند دقیقه انگار  

 به خودش اومد که با عجل ه تنها ی بهم زد و سمتش دو ید و بغلش کرد.  

خوردم، دستم رو پا یی ن آوردم، اما یهو بازو م به عقب  چند قدمی عقب رفتم که به کسی بر 

 کشیده شد و تو آغوش بورا ن حل شدم.   

مخم رژ ه م یرف  روی هق ه ق تابان و بد ب یراهها ی پس ری که همراهش بود  صدای  

 بغل بوران بلرز م.  توی ت و همه و همه باعث شده بود ب یاراده 

یپیچید، به هم م یخورد؛ بیاختیار چنگی به بازو ی  دندو نهام به خاطر باد سرد ی که م 

 بوران زدم که محک متر بغل م کرد و زیر لب گفت: ه یس... آروم!  

گون هام رو با پشت  روی لب زدم؛ ازش جدا شدم اش کها ی باشه ای نفس عمیقی گرفتم و 

 دست پاک کردم.  
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ن اومد؛ کمی نگاهم کرد که  سمتم  پسر ی که همراه تابان بود، تابان رو بلند کرد و عصبی به 

 ش خیر ه شدم و تو خودم جمع شدم.  به یقیه ی کت

 به چه جراتی دست رو ش بلند م یکن ی؟ م یخوا ی همین الان پدرتـ...   -

و پا ی شکسته برگرد ی خونت!   دست یه ذره بیشتر زر زر اضافه کنی بهت قول میدم با  -

 لرزون ی لب زدم.   صدای شه، قدمی جلو رفتم و با  بوران جلو اومد که از تر س اینکه دعوا ب 

 بوران خواهش م یکنم.   -

 ش کشیدم و گفت: وا یس ا سر جات!  ش رو به عادت گوش ه ی لب شصت 

ی قرمز ش و دس تها    چشمهاآ ب دهنم رو قور ت دادم و خش ک شده بهش خیره شدم؛  

و من نم یخواستم  ی مشت شد هاش، نشون دهند ه ی عصبانیت بی ش از حدش  بود 

 اتفاقی بیفته.  

به انداز ه ی کافی فردا با ید به خاطر سیل یا ی که زدم جواب پس م یدادم و توهینهاش رو  

 میشنیدم.  

ی ترس ید هاش گفت: مثل یه بچ ه ی خوب   چشمهایقه ی پسر رو گرفت و خیره به 

 دست دوست دختر ت و ب گیر و گمشو؛ حل ؟ 

سر س و تکون داد که بوران خوب ها ی لب زد و یقه اش رو ول  پسر ترس یده، تند تند 

 کرد.  
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داد که  بیرون ش رو با حرص ی به م انداخت و نفس نگاه نیم  پسر دست ی به یقهاش کشید؛ 

ش رو با فشار  بیرو ن داد و  بیاراده تو خودم جمع شدم و سرم رو پ ایین  انداختم. بوران نفس 

کشیدم و با صدای ی که س عی در کنترل کردنش داشت،  رو کشید و پشت خودش   دستم 

 گفت: ببین م نکنه تن ت میخاره؟   

تابان رف ت و چیزی در گوشش گف ت که تابان سر ش  سمت توجها ی به بوران نکرد، 

 و یه ضرب بالا آورد .  

رو   دندون ض ج یب م کردم و با اخ م بهش خیره شدم که از زور بغ توی دس تهام و 

ش خیره شدم که  خروجی پارک د وید؛ مبهوت ب ه مسیر رفتن سمت رد و یه و مشت ک

 پسر اسمش رو صدا کرد و دنبالش دو ید.   

 لرزونی پرس یدم.   صدای بهت زده سمت بوران چرخ یدم و با 

 چ... چیشد ؟   -

 جی ب کت صورمها ی رنگش کرد و گفت:  زیاد ی پیگیری چشم آهویی.   توی و دستش 

 شمک ی زد و گفت:  مچ  توج ه بهم رفت، اما یهو  ایستاد و برگشت؛ خیره به صورت متعج بی

 پیگیر ی بسه؛ راه بیف ت وگرنه گیر گش ت ارشاد میفتیم.   

نیشخند ی زد و رف ت؛ خشک شده به جایی که تا چند دقیقه پیش ا یستاد ه بود، خیره شدم  

چجوری بر م خونه، جی غ خفیفی کشیدم و با  ندارم و نصفه شب   ماشینکه یهو با یا د اینکه 

 عجله سمت خروجی پارک دو یدم.  
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جور ی د وید م که راه پونزده د قیقها ی رو تو پن ج دقیقه طی کردم و با عجله  مچ  نفهمید

 انداخت م. ماشین صند لی جلو ی روی  در ماشین رو باز کرد م و خودم و 

توجها ی به در باز ماشین نکردم؛ نفس عمیقی  نفس نفس زنو ن به صندلی ت ویه دادم و 

 کشیدم و تو همون حالت ب ریده بر یده لب زدم: مـ... من با کدوم خـ... خری بر میـ....  

 میگشتم اگر م یرف تی؟  

پوزخند ی زد و به در ماشین اشاره کرد. چشم غر ها ی رفتم و تکیهام رو از پشتی  

 .  بستم صندلی گرفتم و خم شدم در رو 

به هم کوبیدم که زمزمه محکم  و بیشعور ی نثارش کردم؛ در رو  بستم  م رو چشمهاص  ا حرب

 کرد.  

 خالی نکنی پس کجا خالی کنی؟  ماشین سر در  -

 و با ت کیه به صندلی گفتم: راه بیف ت توروخد ا؛ دم صبح شد.   کشیدم پوف ی 

م رو بستم.   چشمهات کیه دادم و  ماشینآدم حسابم نکرد و راه افتاد که سرم رو به شیشه ی 

  * ** 

م رو باز کردم، بعد از چند دقیقه که موقع ی ت و در ک  چشمهابا حس ا یستاد ن ماشین، 

شیشه ی سرد برداشت م و قلن ج دستم رو شکوند م و هم زمان با  روی  کردم سر م رو از 

 . گرفت ها ی که از اثرات خواب بود، نالیدم: دست ت درد نکنه صدای  
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ش خیره شدم؛ موبا یلش رو  و به گرفتم  صدای ی نیوم د که متعحب نگاه م رو از داشبور د 

 داشبورد برداس ت و گفت؛ یا لا برو پایی ن!  روی از 

 هاج و واج نگاهش کردم که نفس گرفت و گفت: ک ر شد ی چشم آه ویی ؟  

ماشین رو باز کرد م و از  و با کشیدن دستگ یر ه ی در، در   گرفتم با گیج نگاه م رو ازش  

هجو م آورد و باع   سمتم  مو جی از هوا ی سرد به ماشین ماشین پیاده شدم؛ با پیاد ه شدن م از 

 ث شد لرز بد ی به جونم بیفته.  

خون ه دویدم؛ مثل همیش ه با یه  سمت و  بستم فرار از سرما، با عجله در ماشین رو برای  

 د راهرو شدم.  ک در رو باز کردم و وارچی هول کو

با سرع ت برق و باد از پلهها بالا رفتم و جلو ی در ایستادم؛ به خاطر عجل ها ی که تو بالا رفت  

 س نفس میزدم.   ن از پلهها ی بلند راهرو داشتم، نف

جیب مانتو م کردم و کلید رو در آوردم و سعی کرد م در  توی ام رو زده دس تها ی یخ 

  رو بیسر و صدا باز کنم. 

تقی  باز شد؛ دمپ اییها ی صورتی رو کنار  صدای قفل چرخوند م که در با توی  کلید رو  

 در جفت کردم و وارد خونه شدم.   

به تاریک ی خونه خیره شدم و  زیر لب ب یشعور ی نثارش کردم؛ من و بگو که تا سه و چهار 

خانوم مهمونی تشر ی ف داشته، اما  صبح با نگرانی بیدار میمون م و بع د کاشف به عمل میا د، 

 به خاطر من ی که ساعت دوازده شب یهویی از خونه میزن م بیرون، بیدار نمیمونه.   
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کلید برق  لمس  م تا پیر ی ز برق رو پیدا کنم؛ با کشید دیوار روی و  دستم نچی کردم و 

 نو ر کمی فضا ی خونه رو روشن کرد.  

مبل پرت کردم و به روی ها ی شنبه و  یکشنب هام خودم و در رو بستم و بدون توجه به لبا س

 م گرم خواب شد.  چشمها ثانیه نکشید که  

  

  

 * ** 

لودم رو باز کردم و به میز جلو ی مبل خیره  با ی خوا   چشمهاپ یدرپی زنگ در،   صدای با 

 شدم، چند دقیقه ب یشتر نگذشت ه بود که موقع یت رو درک کردم.  

یدرپی زنگ در خونه، محلافه ی ناز کی که دنیا روم انداخته بود رو پس   پ  صدای عصبی از 

زدم و با عجله سمت در هجوم بردم و با تمام حرصم که به خاطر بد خواب ی م بود، در رو  

 باز کردم و جیغ زدم.  

 د زنگ سوخت ول کن زنگو!    -

 خوبی ف ری ؟   -

لودم رو از دکم هها ی طوسی  با نگاه خوابا گیج یا ی که از اثرات بیخواب یها ی اخیر بود، 

 ش زل زدم.  ی مشکی  چشمهارنگ پیراهنش گرفتم و به 

 آ ب دهنم رو قورت دادم و آهست ه لب زدم. 
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 کامران.   -

 لبخند محو ی زد و گفت: جون دل کامران ؟  

ض کردم! مثل همیشه... مثل هفت سال پیش! به جا ی دفاع از خودم بغض  میکردم و حتی بغ

گر مقصر م نبودم... باید معذرت خواهی م یکردم؛ مثل الان به جا ی اینکه حرف بزن م، بگم  ا

من مثل محمد و روهان بود ی... چطو ری روت میشه  برای ب یشرف تو برادر من بود ی! تو 

 خوا هر ت نگاه کنی و بگی دوست دارم؟ بگی جون دلم؟    روی ت و 

د؟ مگه میشه رو زهایی که میخوا ی بری آموزشگاه رو  م پر شد؛ مگه میشه بیخیال بوچشمها

تغیر بد ی،  اما به خاطر تو روزهای ی که تو آموزشگاه کاری نداره بیاد رو ببینی و دم نزنی؟  

مگه میشه عشق ت و ی نگاه برادرت و ببی نی و جیگرت آتیش نگیره؟ نم یر ی؟ دق نکنی؟   

سرم رو بلند کنم؛ بلند کرد ن سرم همانا و   زیر چون هام قرار گرفت و مجبور م کرددستش 

 گون هام همانا!   روی جاری شدن اولین قطره اشک 

بارونی شد، دستش رو نواز ش وار به سمت  چشمهاش بغضش گرفت و   کشید به ثانیه ن 

 ش کرد .  اش ک جاری شد هام برد و پاک 

؟ مگه من چی کار  شما ت خیس بشه؟ چرا فریالمچ بازم ناراحت ت کردم؟ بازم باعث شد -

فراموشت کنم وگرنه... وگرنه تا  نمی تونم بهت؟ هوم؟ به خدا   بستم یه دلمچ کردم؟ گناه  

 حالا... رفته بودم!   

م رو  چشمهارو پایی ن بیاره؛  دستش و مجبورش کردم،    گذاشتمدستش روی و   دستم 

 محکم بستم و با بغض زمزمه کردم.  
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 اما خواهـ ...  کامران من م دوست دارم، اما...  -

 ب یشرف!    -

اش ک آلودم رو   نگاه ناخودآگاه چند قدم از کامران فاصله گرفتم و    با عصبی با صدای با 

 به جش مها ی سر خ شد هاش دوختم.   

وضع ی این  ش برسه نبای د من و تو  بابا... بابا نبا ید الان  اینجا باشه... نباید فکر بد ی به ذهن

 عنی ته ته نابود ی! این یعن ی اگر یه ذره اعتما د به م داشته از دست دادم!  ت ببینه... این ی

روی  آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم؛ چند قدم عقب رفتم و به ستونی که تقریبا روبه

 در بود، تکیه دادم و دس تها ی لرزون م رو دور بازو م پیچیدم.  

باد  دستش هاش که به خاطر فشار، ر گها ی  رو از دس تها ی مش ت شداین بابا عصبی بود!  

کرده بود، میشد به راحتی فهم ید! از خط و نشو نهای ی که با چش م برا م میکشید،  میشد  

خفم   دندون  اگر چاره داش ت همین جا با و گرنه فهمید که به زور خودش رو کنترل م یکنه 

 م یکرد.   

ک شده به د یوار رنگ و رو رفت ه ی کنار  با چند قدم بلند، خودش رو به کامرانی که خش

در تکیه داده بود، رسوند. چیزی  زیر لب زمزمه کرد و با صبر و حوصل ها ی که آرامش  

 قبل از طوفان بود، آروم یق ه ی کامران رو مرتب کرد.  

 تو روز روشن... میا ی جلو ی در خونه ی دختر من م یگی دوست دارم؟ انقدر پستی ؟   -

متوج ه ی عصبانیت پیش از انداز ه ی بابا شده بود و هیچی نم یگفت؛ نچی کرد و  انگار کامران 

 دس تها ی بابا گذاش ت و ناراضی از شر ایط ی که پیش اومد ه بود، گفت:  روی  و دستش 
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 آقا ی پناهی توضیح میدم!  

کامران، فرود  صورت توی ش رو عصبیتر از قبل  این بار ه یچ مراعات ی نکرد و مشت با با

 و با گ ریه داد زدم .   گذاشتم آورد؛ با با وحشت جیغی کشیدم و دس تهام رو جلو ی دهنم   

 بابا... بابا توروخد ا ولش ک ن! بابا ؟   -

ش  توجها ی به دادم و  بیدادهام نکرد؛ کامران آه ی کشید و گوشه ی دیوار سر خورد، شصت

ش  خونی شد. دستش رو از لب دستش  داد که  رو گوش ه ی لبش کشید و آرو م لبش رو فشار

 فاصل ه داد و بعد از انداخت ن نیم نگاهی به دست خون یش، به بابا خیره شد.   

بابا اهم یت ی به نگاه شاکی و دلخور کامران نداد و با چند قدم بلند، روب هروم ایستاد؛  

پارک تها ی خونه خیره  کمی نگاهم کرد که شرمند ه سرم رو پا یی ن انداختم و خ یره به 

 شدم.   

 توضیح م یدم.    با با -

صدای ی نیومد که به اجبار سرم رو بلند کردم، اما با د ید ن پوزخند ی که گوش ه ی  

صورت م در حال دوران بود؛  روی لبش جا خوش کرده بود و نگاه تاسف بارش که 

 جیگرم آ تیش گرفت.   

گونهام غلطید. آه ی کشید  روی قطر ه ی اشکم بیطاق ت سرم و پا یین انداختم که اولین 

 رو پاک کردم.  خیسم لرزون م رو بالا آوردم و صور ت  دست م؛ 
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ش و کنایهها ش شد م که طبق معمول خنجری فرستادم و منتظر نی بیرون رو آه مانند نفسم 

 ش کشید.   بشه و به قلبم فرو بره، اما با حرفی که زد وجودم رو به آتی

زده به جا ی خالیش خیره شدم و زمزمهوار صدا ش کردم، اما توج ها ی نکرد و  به ت 

 نیم نگاهی که پر از تنفر بود به کامران انداخ ت و رف ت.  

ی گرد شد هام، پر از اش ک شد؛ جون ی تو تن م نموند ه بو د و قبل از    شمها مچ  کمک

 پارک تها ی خونه افتادم.   روی   اینکه به ستون تکیه بد م، ز یر پاهام خالی شد و با زانو

دوید،  توج ها ی بهش    سمتم کامران با  دیدن حال خرابم هراسو ن از ر و ی پلهها بلند شد و 

م رو  چشمهانکردم و با بغضی که به گلو م جنگ میانداخت، سرم رو به ستو ن تکیه دادم و  

 ض لرزید.   ز یاد بغبستم، اما با یا دآوری حرفی که زد، ب یاراده چون هام از حجم 

 »تن مادر ت رو تو گور لرزوند ی! «  

کار کردم جز اینکه آسه برم و    چی گور بلرزه؟  توی من؟ من چی کار کردم که تن مادرم 

که کسی که مثل برادرم بود، مثل روهان و محمد بود،  یه آسه بیام؟ گناه م ن چیه؟ گناه من چ 

ر نرس ید ی تا اشتبا ه نفهمی؟ خدا به خودت  بهم بگه دوست دارم؟ چرا دو دقیقه د یرت

دو یدن نیست! خست ه شدم از تک  برای قسم خست ه شدم! به خودت قسم دیگه ن ای ی 

 تک رفت نها و نرسید نها... منم آدم م مگه چقدر جون دارم؟ چقدر ؟  

رخ  مچ نفهمیدم تا  کی به پارک تها خیره بودم و با همون خاطرا ت کمی که از مامان تو ذهن

از صدا کردن م کشید و رف ت؛ وقتی به خودم  دست  میزد، اشک ریخت م ی ا  کی کامران 

 دنیا تو سرم  پیچید.    صدای  اومد م که لیوان آب ی جلو ی صورت م قرار گرفت و 
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 فریا ل بخور دختر؛ رنگ به صورت ندا ری چی کار کرد ی با خودت؟   -

کردم اهمیتی به حرف بابا ندم، اما مگه میشد؟ با    کمی از آب قن د رو مز ه مزه کرد م و سعی

 ض به گلوم حجوم آورد.  ها ی تاس ف بارش دوباره بغنگاه یاد 

دنیا کمی نگاه م کرد و وقتی از حر ف زدنم ناامی د شد، به در اتا ق اشاره کرد و با  

 ش بود، لب زد.   گرفت ها ی که نشون دهند ه ی خستگ ی صدای  

 ی آبغور ه گرفتن برو بخواب که فردا مسافر یم.  خیلی خب به ج ا  -

 ضعیفی پر سیدم.    صدای متعج ب دستی به سرم کشیدم و کم ی شقیقهام رو مالیدم و با  

 مسافر؟ چه خبره مگه ؟  -

کمرم گذاش ت و سمت اتاق  راهنما یی م کرد؛ در رو باز کرد و گفت: شما  پشت دستش رو  

بود خونه   زده ینکه محمد بهت قول داده بود، امروز زنگ ل؛ قراره بر یم پ یش خاله... مثل ا

 تو جواب نداد ی فکر کرده رفتی مه د زنگ زد به من گفت فردا حاضر باش یم.   

پنهان کردنش نداشتم، آهان ی  برای  ش بست و با خوشحا لیا ی که تلاشی لبخند ی رو لبم نق 

 لب زدم .  

  

  

  

 * ** 
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کوبید ه شدنش، شونههام بالا پ رید؛ اهم یتی    صدای م که از  با عجل ه در رو به هم کوبید

حمد برگشتم. تکی هاش رو از ماشین گرفت و با اخ مها ی درهم، دستش رو  م سمت ندادم و 

 یش خیر ه شد.   مچ بالا آورد و به ساعت 

هفت و نیمه! ما قرار بود ش یش حرکت کنیم  یک ساعت و  نیم معطل سرکار خانوم بو دی   -

 م. 

بخند خجول ی زدم و گفتم: تازه  دیشب فهمیدم صبح م یخوا ی م بر یم شما ل... دیشب م  ل

 انقدر خسته بودم فقط خوابید م؛ صبح تا وس ایلم و جمع کردم و حاضر شدم طول کشی د.  

صندق گذاش  توی  گرفت و  دستم بیانظبات ی نثارم کرد که ریز خند یدم؛ چمدو ن رو از 

هم ین فریال هم زمان که سوار ماشین میشد، گفت: سوار شو   اشی ن رف ت وسمتم  ت، 

 جوری دیر م یرسیم.   

که   گرفتم  رسوندم؛ کنار دنیا جا  ماشین لب زدم و با چند قد م کوتاه خودم رو به باشه ای 

 محمد ن یم نگاهی از آین ه بهم انداخت و راه افتاد.  

  

پنجر ه ی خن ک ماشین، لرزی بهم وارد   سر م رو به پنجر ه تکیه دادم؛ برخورد پوستم با

 کرد.  

م رو بستم، اما با یاد بوران چشم هان رو باز کردم و  چشمهادستم رو دور باز وم حلقه کردم و 

 به فضا ی پ اییزی خیره شدم.   
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آخرش م نگفت که  چی کارم داشت! نگفت چرا اومد جلو ی خونه، اونم با اون سر و وض  

 یکار ی که پشت سر همه صفحه م یچینند و من م استثنا نیستم.  ع جلو ی اون آد مها ی ب

اص لا چجوری شمار م رو پیدا کرد؟ آدر س خونه رو که داشت... خودش رسوند م، اما  

 شمارم!  

 هر چی فکر م یکنم به خاطرم نمیاد که بهش شماره داده باشم.  

درهم بهار و محمد انداخت که نگاهی به اخ مها ی نیم و به دنیا خیره شدم؛  کشیدم پوف ی 

 کنجکاو، آهسته پر سیدم: چیزی شده؟   

 پوف ی کشید و به صندلی تکیه داد، چند دقیقه بهم خیره شد و در آخر لب زد.   

دو تا یه چی ز یشون شده؛ از موق عی که اومد یم بهار هندزف یری گوگشش ه و  این  -

مشخصه عصبیه تو چیز ی نفهمید ی.  حتی سلامم نکرد... محمدم که خیلی بیاعصابه، اصلا 

نیم نگاهی به محمد و بهار انداختم، دنی ا راست م یگفت... اونقدر در گیر اتفاقا ت دو  

 شب پیش و بوران بودم که حتی بیمحل ی بهار رو یادم نمون د.  

 از بهار بپرسم؟    -

نه؟    گفت: خ ل شد ی دختر  خفه ای ی سبز رنگش رو گرد کرد و با حرص و صدهی    چشمها

به نظرت انقدر راحت میگ ن چی شده؟ در جواب فضولی ت فقط یه چیزی م یگیری... فقط  

میگ ن بح ثها ی زن و شوهریه که هر زوجی دارن! با ید بهار و تنهایی گ یر بیا ریم و  

 ی شده.  مچ نیببی
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مشکی  توی لب زدم؛ سرم رو به پشتی صندلی ت کیه دادم که دنیا پالباشه ای م و کشید پوفی  

توی  م رو بستم تا به جا ی غرق شدن  چشمهارنگش و روم انداخت. لبخند کمرنگی زدم و 

 افکار مزخرف م کمی بخوابم.   

  

  

 * ** 

زی ببینم، اما جز تا ریک ی  چی م ریز کردم تا چشمهارخید م و مچ سرگردو ن دور خورد

 چیزی دستگیر م نشد.   

سرم پیچی د؛ صداش  خیلی نزد  توی ش  نحسصدای  با ترس آب دهن م رو قورت دادم که 

سرم ا یستاده،  وحشت زده برگشتم، اما پشت یک بود... انگار پشت سرم بود! با تصور اینک ه 

 هیچ کس نبود.   

کلافهتر از قبل شروع به دو ید ن کردم، صداش از همه جا میومد؛ لعنتی انگار همه جا بو د و 

 فرار کرد.  دستش  نمیشد از 

زده از لاب هلا ی درختها رد شد م؛ همه جا تار یک بود و دید ی به هیچ جا نداشت  وحشت 

گو شهام گذاشتم و  روی  و   دستم م، نمیدونستم کدوم راه درسته، کدوم راه غل ط... فقط 

 دویدم.   
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سه تا  _ نفس زنو ن ایستادم و به درخت کنارم ت کیه دادم، نفس عمیقی کشیدم و بعد دو

ی ملتهبم    چشمهادادم و یه شک که به خاطر خشک ی دهنم بود، به درخت تکسرف ه ی خ

 رو بستم.  

؛  بست رو نفسم بزر گ ی راه ت دست کمی قلب م رو مال یدم... درد میکرد عجیب بود! 

وحشت زده، دس تهام و ر و ی دستش گذاشتم و با ناخو ن، به دستش چن گ زدم تا ولم  

 کنه، اما انگار جری حتر شد.  

خست ه از تق لاها ی بینتیجهام، حرصی به سن گ ریزه ها ی ر و ی زمین خیر ه شدم که  

 گوشم پ ی چید.  توی  بمی  صدای  

 فریال ؟   -

س و گیج م رو به دور و اطراف  م رو باز کردم؛ نگاه خی چشمهاهینی کشیدم و با وحشت 

م رو بستم به  چشمها دوخت م، اما با  دیدن ماشین خالی و موق عیت اطراف، به آرو می

 صندلی تکیه دادم.  

کی بود که انقدر آشنا بود؟   صدای اون صدا... اون مرد... اون خواب لعنت ی  یعنی چی؟ صدا، 

 صدا ش آشنا بود... آشناتر از هر آشنای ی، اما یه آشنا ی غریبه!   

شدن،  یی که حت م داشتم تا الان متور م چشمهارو ب ه   دستم با حالت کسل ی کف 

 نزدیک کردم و چشم م رو مالیدم.  
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و به هوا ی ابر ی شمال خیره شدم که در ماشین با ز شد، دنیا با قیاف ه ی  کشیدم بیدلیل آهی 

نیم  شاک یا ی که بامزهاش کرده بود، پوفی کشید و گفت: مادمازل  تش ریف ب یارین؛  

 تماشا م یکنی.  ساعت ه رسید یم فکر کردم خوابی، نگو نشستی منظره رو 

انداختم؛ چت ها ی  پایین س همیشه که به حرفاها ش میخند ید م، بغض کرده سرم و  برعک

 لب زد که چنگی به موه ا ی آشفت هام زدم.   

 باز شروع شد.   -

 کنجکا و نگاهم کرد و لب زد.  

 چی شروع شد ؟   -

 بیسر و تهم!   خوابا ی -نیم نگاه ی بهش کردم و همراه با لبخند تلخی ادامه دادم .

ی سبز رنگش از نظر گذروندم که کلافه سرم رو به پشتی صندلی کوب یدم؛ دستم    چشمها با 

و کشید، از ماشین پیاد ه شدم و  بیحوصله به ابره ای ی که مثل من دلشو ن گرفته  گرفت  و 

 بود و آماد ه ی بارش بودن، خیره شدم.  

 کنیم.    خیلی خب، بیا بر یم تا ببین م بای د چی کار -

خونه ی کوچیک و دنجی که مثل ه میشه،  سمت پوزخند ی زدم و با اخمها ی درهم ی 

 چند روز اجاره کرد ه بود، رفتم.  برای  محمد 

شهر لعنتی خانواد هام و تمام دار و ندارم ر و،  این من خفه بود!  اینجا... برای هوا ی این شهر 

از اون فر یال کوچولو ی دوست داشتنی،  یه  در کمال بیرحمی، تو کود ک ی م ازم گرف ت! 
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آدم مر یض ساخت! یه آدم مر یض که بعد از مرگ مادرش  تا چهل روز، نه غذا م یخورد...  

 نه با کسی حر ف میز د... نه گریه م یکرد!  

ی که پدرش رو قسم م یدا د تا کسی رو جا ی مادرش نیاره! همون دختر  فریال  همو ن  

پدرش ذرها ی اهمیت  برای  خطر افسرد گی حاد تهد ید ش میکرد، اما سالها ی که  زده دوا

 نداشت.  

او ن فریال ی که با ذوق و شوق در مورد رشت هها ی جورواجو ر تحقیق میکرد، اما با نامرد 

در س خوند ن داشت نه پولی که بتون ه به فکر  برای یا ی که پدر ش بهش کرد... نه همتی 

 زنگ میزنه...    وشم گکه، اما حر فهاش بعد از هفت سال تو  چیزه ا باشه. دردنااین 

»گمش و از زند گ یم! تو مرد ی لعنتی! تو با مادرت مرد ی... با کسی که جونم و براش  

 میدادم، مرد ی؛ من فقط یه دختر دارم، تو از خون  من نیستی! بفهم... بفهم احمق!«   

حسرت نداشت ههام رو بخورم! حسر  باید این شهر لعنتی م ن رو ساخت! منی که هر روز  

 ت بیپولی و وضعیت خراب مال یم.   

داشتنیه... یه شهر دوست داشتنی با آ ب و هو ا ی خوب،  دوست خیلیها  یه شهر برای  اینجا 

 من یه شهر نفرین شد ه است.  برای اما 

  

  

 »فلش بک به گذشته«  
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د، نه تابا ن بود نه نگار که بابا به خاطرشو ن،  سرم  میپیچی توی دادها ی پیدرپی بابا م  صدای  

 ش رو سر وسای ل خونه خا لی نکنه.  ش از معامل ه ی ناموفق خودش رو کنترل کنه و عصبانیت 

 از هر لحظ ها ی دلم ماما ن رو م یخواست،  اما نبود ک ه نبود!   بدتر 

زده شده بود و به قول   ش میدادم نمیومد... حق داشت! از مهر چقدر صدا ش میزدم و قسم 

 خود ش یک ی یدونش رو نم یخواست.  

را تغیر کرده... چرا نگاهم نم یکنه؟ چرا جواب  مچ هیچ وقت جرع ت نکردم از بابا بپرس 

سلام م رو نمیده؟ چرا دیگه بهم  اهم ی ت نمیده؟ چرا کسی جرعت نداشت از من جلو ش  

 ه؟  حرف بزنه؟ چرا تابا ن رو م یخواست، اما م ن رو ن 

قید م رو زده و تابان جا م رو پر کرده؛ این موضوع آزارم   با آدم حسود ی نیستم،  اما با

 میده.   

؛ سمت تخت رفتم و  بیحوصل هتر و دلتن گتر از  گرفتم نیم  نگاه م رو از چش مه ا ی بارو

 تخت نشست م.   روی هر لحظه ی دیگ ها ی، 

ردم؛ هیچ وقت یادم نمیر ه که چجوری  نزدی ک کنیم  بالشت م رو بغل گرفتم و به بی

بالشت م  روی ص ماما ن و اتاق کار بابا رفت م و عطر مخصو سمت نصفه شب دزد ک ی 

 زدم.  

ز  با هیچ وقت یادم نمیر ه بابا وقتی فهم ید چجور ی بیرحمانه تنبیهم کرد و من... منی که ل

 لب باز نکردم!   
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 * ** 

  بستم  م رو چشمهارسوندم و با دلتنگ ی لمسش کردم،  زده لرزون م رو به سنگ  یخ دست 

 کید و گون هام رو تر کرد.   مچ که قطر ه اشکی از چشم 

باد سرد، ب یرحمانه میوزدی د و باع ث میشد چونهام بیشتر از حد بلرزه؛ اش کهام پشت سر  

 اخت.  گون هام میریخت و با باد ی که  میومد، لر ز بد ی به جونم می اند روی  هم 

کشیدم و آرو م  دست ش اسم روی خم شدم و سن گ رو بوس یدم؛ مثل هم یشه  

 صداش کردم .  

ی دخترها برا ش ه دیه بخر م و بهش یه شونزده سالی بود که نداشت م! که نشد ه بود مثل بق

سال بود که کسی نبود تا دعا ی خیر ش پشت م   زده بدم و اون قربو ن صدق هام بره! شون 

 .. باشه .

 ش تا مثل بچهها ی دیگه زن گها ی تفریح مدرس ه رو با لقمهها ی مادرم بگذرونم.  نداشتم 

سخت بو د نداشتنش، اما آد م عادت میکنه، به تنهایی... بیکسی... سختی... نداری؛ آدما  

عادت میکنن! به نبود عزیزشو ن، اما من آدم نیست م من عادت نکردم، من به ب یاهمیتی  

 ود مادرم عادت نکردم.  پدرم به نب

سنگ نشد م، ترجیح دادم بشکنم، اما ب یاحساس نشم! م یترسید م از روزی که مثل او ن  

 بشم... بابا ی مهربو ن من الان قلبش  یخ زده و من دیگه ندارمش!   
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رو  خیسم   گاه ن و  کشیدم رو بالا نیم دستم، بیروی با قرار گرفت ن دست گر م بهار 

 هاش به لبخند تلخی باز ش د و شروع به خوند ن فاتحه کرد.  بهش دوختم؛ ل ب

گرفت ه ی بهار، باع ث شد چش م از اسمش بگ  صدای فرستادم که  بیرون رو آه مانند نفسم 

 یرم. 

 خوبی ف ری ؟   -

 نه.   -

دستش  سن گ برداش ت و تو روی که به خاطر سرما ی هوا  یخ زده بود رو از   دستم 

 سردم داشت.   دست گرم بود و تضاد عجیبی با دستش گرفت؛ 

 نیم نگاهی به قبر کرد و گفت: بازم که حال و هوا ت شد ه حال و هوا ی دوسال پ یش.  

، ناخودآگاه سوال ی که تو ذهن م میچرخی د، به زبون  بست ش پوزخند ی گوش ه ی لبم نق 

 آوردم.  

 چر ا من و نخواست ؟   -

 .   ابروی ی بالا انداخت و خندید

 تنها سوالی که هر وقت میپرس ی، جوا بی برا ش ندارم و مجبورم خفه شم.    -
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لبهام به خند ه کش اومد و سر م رو به نشونه ی تاسف تکون دادم؛ چنگی به موها ی مشکی  

 رنگ ش که چپ زده بود، کشید و گفت: والا! توام م یدونی جوابی برا ش ندارم هی بپرس.  

کنجکاو م رو دید  نگاه نداخ ت و ریز ب ی ن بهش خیره شدم؛ وق تی یه تا ی ابرو م رو بالا ا

 و با خند ه پر سید: چته  دیوونه؟ چرا اینجوری نگاه م  میکنی؟  گرفت خند ش 

اخمی کردم که لبهاش مثل یه خط ر و ی هم افتاد، با لحنی که سعی م یکردم جد ی بودن م رو  

 فتاده ؟  به رخ بکشه، گفتم: بین تو و محمد اتفاقی ا 

فق ط نگاه م میکرد؛ دریغ از کلم ها ی که از دهنش  بیرون بیاد،  منتطر بودم تا لب باز کنه و  

 حا ل بد خودش یا بد خلقی محمد دلیل بیاره. برای  

ش پر شد و اولین قطر ه اشک  ی خوش رنگ  شمهامچ خیره خیره نگاه م میکرد، اما کم ک

 هوا  ی خ زده بود، چک ی د.  گون هاش، که به خاطر سرما ی روی 

گون هاش رو  روی اش کرد و با دس ت، اش که ا ی  زده اخمی رو چاشن ی چهر ه ی غم 

 پاک کرد و آروم لب زد. 

 ولش کن.    -

دست ش رو به درخ ت کنارش بند کرد و خواست بلند ش ه که هم زما ن دست ش رو  

 و با گفتم: بهار.  کشیدم  

 داد زد.   رو پس زده و  دستم با پرخاش 

 بس کن فریال!    -
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در و  این مغوم نگاهش کردم که همرا ه با پوزخند رو اعصابی ادامه داد: خسته شد م از بس به  

س هر کاری کردم محمد ند ید ؛ نمیبینه هر کاری که میکنم به  اون در زدم، خسته شدم از ب

تا جلو ی روهان شرمند ه   خاطر اونه! نم یبینه به خاطر اون ه که به این در و اون در  میزنم

 نشه!   

 م و ریز کردم و متعج ب پرسیدم: چه ربطی به روهان داره ؟  چشمها

ش بست؛ آهست ه لب زد: به روهان ربطی نداره، به  لبخند تلخ ی گوش ه ی لبش نق 

 وضع کثاف ت بارمو ن ربط داره.  

 اصلا نم یفهم م  چی میگی.  -

 ش فرو کرد و گفت: زود بیا خونه.  گ مشک ی رن توی جیب پالتوی و   دندون 

 بهار ؟  -

ش آه ی کشیدم و ناامی د از فهم ید ن دلیل  اهمیت ی بهم نداد و رفت، خیره به مسیر رفتن 

 حال بدشون، دس تهام رو مش ت کردم و جل و ی دهنم گرفتم؛ ها کردم تا کمی گر م بشن. 

بهار و محمد نکنم و وقت م رو با  پوف ی کشیدم؛ سعی کردم فکرم رو در گیر بی حوصله  

 ش و دلتنگی م رو رفع کنم.   ماما ن بگذرونم؛ معلوم نبود دیگه  کی و چطور بتون م بیام پیش

ش رو صد ا زدم؛ خیلی و قت بود که نیومد ه  دست ی به سنگ کشیدم و آروم اسم

از ش    ش رو فدام کرد،  اینجو ری راحتبودم دیدنش! ب یانصافی بود کسی که جون

 گذشتم .  
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رخ میزنه و  مچ سر توی نعر هها ی بابا  صدای زنگ میزنه...  گوشم توی ش جیغ   صدای هنوز 

 شکستن قلب م رو به وضو ح شنیدم.  صدای هزارمی ن بار ب یصد ا بغضم شکست و من برای 

 مامان ؟   -

ی خالیش تو   چند سال ه صدا ش نزدم و اون با مهربونی جواب م رو نداده؟ چند سال ه جا 

 تک تک خاطرا ت زند گی م تو ذوق م یزنه؟ چند ساله لقب یت ی م رو به ید ک میکشم ؟  

اش کهام رو پاک کردم و پر بغض  لب زدم: روزها ی خوبی نیست... او ن جوری که بای  

 ش راضی نیست؛ ماما ن از نفس افتادم! تحمل ی نیست...  د نمیگذره! ه یچ کس از زند گی

 س زده؛ نه دستم و میگیره،  نه راحت م میکنه.   ر من و پ خدام انگا

میش د، بدنم سن گ گذاشتم و بی توجه به سرم ایی که از ط ریق سن گ وارد روی سر م و 

که به دنیا دلداری م یدادم، اما  نیم  لرزونی ادامه دادم: این حق م ن نیست! م ن همو صدای با 

 ما الان  یکی با ید به خودم دلدار ی بده.   دنیام وارونه شده... خند ه داره، ا

لبخند ب یجونی زدم و گفتم: بابا اومده بود، اما بازم قضاوت کرد... منو با کامران دید؛ گر د و  

 خاک به پا کرد، اما نپرس ید! نپرس ید چی شده فقط گفت و رفت! دلم و شکوند و رفت.   

رو بپوشونه؛ با  رنگم موها ی ط لای ی سر م رو بلند کرد م و شالم رو جلوت ر کشیدم تا 

 کمک درخت بلند شد م و مانتو م رو تکو ن دادم تا خا کهاش پاک بشه. 

 خونه راه افتادم. سمت نیم نگاهی به قبر انداخت م و با قد مها ی بلند ی 
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 * ** 

م   چای نگاهی به بهار و محمد که مشغول صبحانه خوردن بودن، انداخت م و کم ی از  

 رو خوردم.  

گذاشت و با بست ن پل کهاش بهم فهمون د که میخواد سر   دستم روی و دستش  دنیا 

 صبح ت رو باز کنه.  

  خودم خالی محمد رو برداشت م؛ با چند قد م کوتاه   لیوان  ابروی ی بالا انداخت م و 

 گاز قُ لقُل م یکرد، رفتم.   روی رو به آشپزخونه رسوند م و سمت کتر ی که 

 بچه با زیو؟   این نم یخواین تموم کنید  -

گاز گذاشتم و همراه با استکان چ ا  روی آ ب جو ش رو داخل لیوان ریخت م، کتر ی و  

 ی از آشپزخونه بیرون رفتم.  

 ز حر ف بیمخاطب دنیا،  پرس ید: با محمد سر ش رو بلند کرد؛ ابروی ی بالا انداخت و متعج 

 کدوم مسخره بازی ؟  

م یز انداخت و گفت: همین قهر ا و  روی بود و دستش توی شخند ی زد و تیکه نونی که دنیا نی

آشتیا ی مسخرتون! اوم دیم  اینجا دلمون وا شه ها، نیوم د ی م اخم و تخ م شما رو تماشا  

 کنیم.  
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نظر تو هم  فریال میز گذاشتم که محمد از سر م یز بلند شد و گفت:  روی و   ای مچ با اخ 

 نه ؟  همی

 رنگ خونه خیره شد م. قهوه ای سر م و پایی ن انداخت م و به پارک تها ی  

 که این طور..   -

دلخور و حرصی محمد، پشیمون از اینکه حرفی نزدم، گفتم: محمد چرا مطلب و   صدای با 

 س م یگیری؟ دنیا منظوری نداشت.  برعک

 چی نگو! گفتنی ا رو شنیدم.  ش فرو کرد و گفت: ه یجیب شلوار کتونتوی  رو  دندون 

 مبل نشسته بود و با اخم به پارک تها خیره بود، دوخت.  روی عصبیش رو به بهار که  نگاه  

 بهار وسایلمون و جمع کن.  -

اتاق رفت؛ کلافه دستی به صورتم کشیدم که دنیا با پشیمونی  سمت  لب زد و باشه ای 

 فکـ...    نبو د، من ب هاین نالید: محمد به خدا منظورم 

خونه پ یچید؛ رشت ه ی کلام از دست ش در رف ت و  توی  زن گ موبا یلش که  صدای با 

 حرف ش رو خورد.  

 ش رو برداش ت.  یلبا  عصبی از به اتمام نرسوند ن حر فهاش، پوف ی کشید و خم شد و مو

سمتم  هم ش زوم شد، اما بعد از چند دقیقه با اخ مها ی در صفحه ی گوش یروی  ش نگاه

حمد اومد. طب ق عادتی که اگر شماره ناشناس بود از ترس  اینکه مبادا طلبکاره ا ی پدرش 
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باش ن، یا فقط محمد و روها ن جواب میدادن یا کلا تماس رو جواب نم یداد؛ گوشی رو  

 و آهسته لب زد.   گرفت حمد  سمتم  

 نم یشناسم.    -

کشید؛ دکم ه  دستش رو از گوشی کرد.  عصبیش رو حواله ی دنیا   نگاه محم د نچی کرد و  

زخونه  پکرد و هم زمان با سلام ی که گف ت ازمو ن دور شد و سمت آشلمس  ی اتصال رو  

 خونه رفت.  کوچیک  ی 

مبل پرت کرد م؛ دنیا دستی روی رو لرزون بیرون فرستادم و با بد ن لرزون ی خودم و نفسم 

به محمد زد، نالی د: باز گند زد م نه؟  هی خدا   ش کشید و پشیمون از حرفای ی کهبه صورت

 ؟  گیرم جلو ی زبونم و ب  نمی تونممن چرا  

لبخند پر حرصی زدم و گفتم: بزار جون سال م به در ببر ی م فعلا... اکر قهر کنه ب یچار  

 یه فک ری واسه زبو ن تند و تیزت م یکنم.    خودم های م، می فهمی؟ بیچاره! اون موقع 

یی لب زد که پام رو بلند کردم و لقد ی به پا ش زدم؛ آخی گفت و خم شد تا پاش رو  برو بابا

 بماله که محمد از آشپزخونه بیرون اومد.   

صندلی می ز  روی انگار تو فکر بو د که وقتی دنیا صدا ش کرد جوابی نداد؛ ب یحوا س  

 می ز انداخت.   روی و گوشی دنیا رو  نشست ناهار خوری 

مبل بلند شدم و همراه با دنیا روب هروش  روی رکات و بیحواس یهاش از ز حبا متعج

 انداختم و کنجکاو لب زدم.  گوشی  ایستادم؛ نیم نگاه ی به  

 کی بود محمد ؟   -



 

 

 

119 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

روی  ش دادم؛ نگاهش رو از گلدون بلور و تکون گذاشتم بازوش  روی و   دستم جوابی نداد که 

قورت داد و بی حواس، گفت: چی ؟ دنیا اخمی کرد و میز گرفت، آب دهنش رو پر سر و صدا 

ش رو به دنیا دوخت و آهست ه لب باز  با کنجکاو ی گفت: میگه  کی زنگ زده بود ؟ نگاه

 کرد.  

 بنیامین!    -

 لبهام رو با زبون تر کردم و با حالت گن گی پرس یدم: بنیامی ن  کیه؟ 

ش خیره  ی پر تش ویش  چشمهاقبل به  کمی نگاه م کرد، اما از رو نرفت م و کنجکا وتر از

 ش رو قورت داد و لرزون گفت: چ... چی کار داشت ؟ شدم؛ دنیا آب دهن

ش  م یخواد ببینتت؛ برگشت ه... رفته سراغ بابا ت، اما اینجور ی که میگفت خوب تحویل  -

 نگرفت ه و هر چی از دهنش در اومده بارش کرده.   

 کوبید و با حا ل زاری ناله کرد.   شپیشونی روی  محکم رو دستش 

 گیم و بکنم؟ خدا لعنت ت کنه .  زند نمیذاره چرا برگشته آخه؟ چرا   -

نگاهی به دور و بر ش  نیم صندلی بلند شد؛ پوف ی کشید و   روی  محم د اخمی کرد و از 

تو چه؟ به انداخت، اما یهو به دنیا خیره شد و غر ید: د الا ن تو چه مرگته؟ اومده که اومده، به 

ما چه؟ عادت کر دی ن تا یه چیز ی میشه زرتی زانو ی غم بغل کنید؟  اینجوری ازش ب رید 

 و زد ی؟ جمع کن بابا!   غیدش ی؟ اینجوری 
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ش کشید، ابروی ی بالا انداخ ت و تحد ی د گونه گفت: دنیا مبادا...  چنگی به موها ی لخت 

گاه نم یکنم تو  کیی یا اون الدن گ چی  مبادا ببین م دوباره خامش شد یا! اون موقع ن 

کارست، جوری میزن م با آسفال ت کف خیابون  یک یش م یکنم که نه تو و نه اون بابا ی  

 ب یوجودت و یادش نیاد!   

 ض گفت: ب... باشه.  دنیا هو ل شد ه اش کها ش رو پاک کرد و پر بغ

در رفت و  سمت چنگ زد و  م یز روی هم فشرد، کتش رو از روی محکم رو چشمهاش 

 کوبوند ن در بهم فهموند که با اعصابی داغون از خونه بیرون زد.    صدای  

  

  

  

 * ** 

 »دنیا«  

  

 دنیا؟ خانوم ملک ی کارت داره.   -

نیم نگاه ی به نگار انداخت م که به چش م به در اتاق ملک ی اشاره کرد، سر م رو تکو ن دادم 

لا همو ن تم رینای ی که به ت گفتمو انجا م بده تا جلس ه ی بعد بب  زدم: فع لب و رو به نیکا 

 ی میشه.  مچ ین
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ش شد؛ حول ه ی دور  لب زد و مشغو ل بست ن موها ی بلند و خرمای ی رنگباشه ای 

 اتا ق ملک ی راه افتادم.  سمت گردنم رو چنگ زدم و ب یحر ف 

هزارم ی ن بار تهد برای کنه و یه  واد گ لارو کرده، از چی میخشکایتم باز  کی  میدونه خدا 

 ید به اخراج م کنه .  

لبها ی خشکید هام رو با زبو ن تر کرد م و بدون در زد ن، وارد اتا ق نه چندان بزرگش شدم؛ 

اول در  ندادن م گفت: دختر به تو  یاد اجازه وارد شدن یو ناراضی از بگرفت  از پنجره فاصله 

 اتاق ؟ تو  بیای بزنی بعد 

 و با صبوری جواب دادم.  کشیدم  س عمیقی مثل همیشه نف 

و  کردید ؛ خودتون صدا م  باشید  اومدنم وقتی من و صدا م یکنید هر لحظه با ید منتظر  -

 متنفرم، بنابر این دلیل ی نمیبین م در بزنم!   بشم خوب میدونی د از اینکه پشت در الاف 

یکی از دو صندل یا ی  روی ش ت به چهر ه ی حرصی چیز ی زیر لب زمزم ه کرد؛ بیاهمی

 ش قرار گرفته بود، نشستم.  می ز نه چندان شیکروی که رو به 

؛ اخمی کرد و گفت:  نشست  ش صند لی چرمروی ش چش م دوخت م که منتظر به 

 دنیا میخوام باها ت ج د ی حرف بزنم.   

 سری تکون دادم و لب زدم.  

 بفرما یید.   -
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جوری نمیشه! ا ی ن باشگا ه  این  کرد گفت: ببی ن دختر جا ن  جا به جا صند لی  روی  خودش و 

بقیه هم ب ینظمی کنن؛  ممکنه ن  یکی از مسئولیبی نظمی قوانی ن خودش و داره، نظ م داره! با 

 متوجه میش ی که چی میگم ؟  

 رو با فشار بیرون فرستادم، پا م رو با ریت م تکو ن دادم.  نفسم 

 .  متوجه ام  بله  -

ش که یه در میو ن نبود ی... چهارشنبه هم اومد ی فقط مرخصی  هفته پییه ببین دنیا جان  -

طور که  این گرفت ی و رف تی از او نور سه روزم مرخصی داشتی بر ا ی مسافرت؛ ع زیزم  

 شغل نداری. این پیداس ت تو نیازی به درآمد  

 ر گذروند م، ابر ویی بالا انداخت و گفت:  ش خیره شدم که جد ی از نظ مات و مبهوت به 

 درسته ؟ 

صندلی نشست م، ابروهام رو تو هم کشیدم و با لحن معترض ی گفتم: نخیر  روی   سیخ 

را اومد م اینجا؟ چرا  مچ درست نیست خانوم ملکی! من اگر دار ا و چش م و دل سی ر بود

اومد م کار میکنم؟ منم مثل دختر شما وقت ی که میتونست م بر م دانشگاه و درسم و بخون م  

دل م میخواد ت و خونه ب شینم و نگرا ن پول آ ب و برق و گاز خون م نباشم! نگرا ن یه لقم  

س این نباش م مبادا صاحب خونم بیاد و اثاث م رو  ه نون نباشم! سر بر ج که میرسه دلواپ

 بندازه تو کوچه و خیابون!   

 رم من درک میکن م مـ ...  پوف ی کشید و گفت: ببی ن دخت
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 و گفتم: شما ببینید خانوم ملکی!  پریدم حرفش  کردن رو از ش گرفتم، وسط    صحبتاجازه ی 

بخرم!   ترحم  خودمبرای رو نزدم حرفا این رو نزدم دلتو ن به حال م بسوز ه،  حرفا این من 

هفته ی قبل   کل ن زوده؛ تو  مسن برای مشکلها این درست، اما   نیست   بی مشکل کس هیچ 

میومد م که یه روزش و اومد م! زند گیم و جمع و جور میکنم و تما م سعی باید سه روزش رو 

نیست تا دو روز نمیا م سر کا ر    درست این وقف بدم، اما جدید رو با اوضاع  خودمم بر اینه تا  

 شما حرف از اخرا ج بزنید.  

دوخ ت و حر فی نزد؛ موند ن رو  دستش توی  چای   لیوان رو به شرمنده اش  نگاه  

 گفتم: خدانگهدار.  خفه ای   صدای  با  و ندونستم  ایزج

 دوید و گفت: چی شد دنیا ؟   سمتم ، زده از اتا ق بیرون اومد م که نگار هیجان 

 چیزی نشد.    -

 ؟   چی یعنی  -

 از سرم بردار نگار.   دست  ش برگشتم و گفتم: سمتبی حوصله 

 شد یهو ؟    مرگت ا؟ دنیا با تواما؟ چه دنی -

رخک ن رفتم؛ در کم د ی که مخصوص خودم بود رو  سمت اهمیت ی به سوا لهاش ندادم و 

 باز کردم و  کیف م رو بیرون آوردم.  

نگاهی اول به ساعت و بعد به در حمامی که  نیم کیف انداخت م؛   توی رو  رنگم حوله ی سفید 

 خیس عرقه.   بدنم ساعت بیشتر وقت ندار م و نیم  اختم؛ لعنت ی  مخصوص کارمنده ا بود اند



 

 

 

124 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

اخیر بود، نتونست م خودم رو کنترل کنم و ه م زما ن  اتفاق های با عصبانیت ی که به خاطر 

 با لقد ی  که به کم دها زدم، جیغ خفیفی کشیدم. 

به هم زد ن خودم بیخیال ک م بود وق ت شدم؛ به کا رهام سرع ت بخشیدم و تو  یه چش م 

 رو داخل حمام پر ت کردم.  

دوش رفتم؛ ش ی ر آ ب رو باز  سمت در شیشها ی حمام رو بستم و با قد مها ی بلند ی 

 کردم و زیر دوش قرار گرفتم.   

سرد آ ب؛ حس خوب ی رو جایگ ذین عصبان ی ت و حرص ی که بر  قطره های برخور د 

 ، م یکرد.  اث ر حر فها ی ملک ی به وجود اومده بود

و چنگی به موها ی خ یس م کشیدم؛ این زن از وقتی که استخدام شدم    بستم م رو چشمها

کوچیکی که  اتفاق ینجاس ت نمیفهمم مشکلش سر چیه، با هر  با باهام مشکل دار ه و جال 

 به اخراج م یکنه.   تحدیدمیفته 

در  سمت و  بستم  ر آب رو و عقد های ی نثارش کردم؛ با عجله شی  گذیدم م ص لب با حر

 کردم .  هدایت  گوشم پشت سبیده بود رو مچ که به صورتخیسم  ی   رفتم، موها

تیغه ی کمرم، لرز بد ی به م  روی با با ز کردن در و چک ید ن چند قطر ه از آ ب موها م 

کم د رفت م و حوله ی نسبت ا بزر گی که داشتم رو  سمت اتلاف وق ت بدون وارد شد؛ 

 خشک کردم.    با  ش موها م رو تغریبیرون آوردم و با کمک 

متعلل م رو اول به ساع ت و بعد به لبا سهام دوختم، پن ج دقیقه بیشت ر زما ن نداشت   نگاه  

چو ب لباسی چنگ زدم و با هر جون کندنی بود، لبا سها رو  روی م؛ با عجله لبا سها م رو از 

 پوش یدم.  
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داشت م و بعد از بست ن موها ی نسبتا بلندم که به خاطر خ  سرم برروی حوله رو از 

آین ه  روی یسی سخ تت ر از قبل بسته میشد،  شال م و ر و ی سر م انداخت م و ر وبه

 ش کردم.  مرتب

حوله و باق ی وس ایل م رو داخل  کیف انداختم و از اتا ق بیرون زدم؛ نیم نگاهی به نگار  

ش بود انداخت م و  ار ستو ن مشغول مرتب کرد ن شال آین ه ی قد ی کنروی که روبه

 لب زدم.  

 خسته نباشی.    -

سوق داد که متوج ه ی خیسی شالم شد؛ ابروها ش رو تو هم   سمتم  نگاه دلخور ش رو به 

 کشید و از آینه فاصله گرفت.   

 سرما میخوری تو  این سرما.  و گرنه کلا ه کاپشنو بکش رو سر ت  -

 چشم؛ من برم د یگه.   -

سر ی تکون داد و دوباره مشغو ل کارش شد؛ با قد مها ی بلن د ی خودم رو به در رسوند م و  

 از باشگاه خارج شدم.  

جی ب کاپشن فرو کردم؛ از پل ه ی نسبتا  توی سر م انداخت م و دس تهام رو روی کلاه و 

 .  پریدم اومدن، پایین به جا ی مثل آدم  عادت بلند جلو ی باشگاه مثل همیشه و طبق 

دردسرها و مشکلا ت ری ز و درش ت زند گی که بای د یه  این لبهام به خند ه کش اومد، با 

،  بازم کودک درونم فعال بود یا... شا ید م پیش فعالی داشت؛ کسی  میومدم  ش بر تنه از پس 

 چه میدونه ؟  
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ختم؛ نه تاکس یا ی بود و  دو خیابون خست هام رو به  نگاه  لبهام رو با زبون م تر کردم و  

 فریا ل بو د.  دست  نه خبری از فریا ل و روهان تا دنبال م بیان، ماشینم م که 

ید پیاد ه گز کن م؛ پو فی   با نتیجه رسیدم که این ک به   چی بعد از یه سر جمع بند ی کو 

 کوچه رفتم.  سمت کشیدم و با قد مها ی کوتاهی که به خاطر خستگی م بود، 

و ساکت ی کوچه باع ث شد وا یس م و قدم از قد م برندارم؛ ساک ت تر از  این  خلوت ی 

بچ هها غرق  صدای نمیشد! نه ماشین و موتوری تردد داشت، نه مث ل همیشه کوچ ه تو سر و 

 شده بود.   

زمین زدم، دل م رو  روی فرستادم و لقد ی به سن گ ریز هها ی بیرون  رو پ ر فشار نفسم 

 و وارد کوچ ه شدم.   به دریا زدم

که به خاطر راحتی خودت مجبورم میکنی تا خونه پیاده گز  فریال  ی  کارت کنه مچ  خدا بگ 

 کنم.  

بی نی و  روی هنو ز دو قد م برنداشته بود م که شخصی سمت  دیوار کبوند م و دست ش و 

 دهن م گذاشت.   

دادم که جنگل  چشمهاش به  ملتهبم رو  نگاه گرد شده بودن،  وحشت که از چشمهایی با 

 ش کشید.  ش وجودم رو به آت نگاه

ا  برای  کمی نگاه م کرد و در آخ ر با یه حرک ت ازم فاصله  گرفت؛ پاهام جونی 

دور کمر م پیچید و پ   دندون بشم خیابون ش  پخ اینکه یستادن نداش ت، اما قبل از   

 چ زد .  
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 آروم، آروم باش دختر!   -

 ش، با بغض نالیدم.   ابروها ی گره خورده و لح ن جد ی و دستور یبیتوج ه به 

 بنـ... بنیامین!    -

رو بستم و سرم رو پایی ن  خیسم ی   چشمهاخیره، با همون نگاه وحشی ش از نظر گذروندم؛ 

 انداختم.   

رو از دور کمر م آزاد کرد و چند قد م ازم فاصله گرفت؛ آ ب دهنم رو به زو ر   دندون  قفل 

ی سبز رنگ   چشمهاو به  گرفتم  رنگم  رو از کتون یها ی سفید خیسم پایی ن فرستاد م. نگاه  

 ش دادم .  

توقع نداشتی ببین یم؟ آره  دیگه وقتی کلا س میذاری، به جا ی خودت تلفنت و می د ی   -

اون الدن گ جواب بده یعنی توقع نداشتی! وقتی به خاطر من خطت و عوض م یکنی یعنی  

 اشتی پ یدات کن م، آره ؟  توقع ند 

ش کردم؛ نه اینکه حرفی نداشته باشم، نه! خیل ی حرف داشت م، اما  بیحر ف نگاه

 انگار لبهام رو به هم دوخته بودن و اجاز ه ی صحبت کرد ن رو ازم گرفته بودن.   

ب  و ت و ی جی   دندون روبهروم به دیوار تک یه داد و یکی از پاهاش رو به د یوار بند کرد، 

 شلوار ش فرو کرد و سرش رو به د یوار ت کیه داد .  

د آخه بدبخت  کی تو رو آدم ت کرد، ها؟ از  کی داری فرار  میکنی؟ از من؟ یا از بابا ی   -

 بی...  
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 ش رو گوش ه ی لبش کشید.  حرفش رو خورد، به عادت شصت

ه قد م اول رو  لبهام رو با زبو ن تر کردم و تکی هام رو از دیوار گرفتم، به محض اینک 

بیرون رفت ن از ای نکوچه ی لعنتی برداشت م؛ با عجله سمت ن قدم برداشت و  برای 

 اسیر کرد.   دستش بازو م رو تو 

پوف ی کشیدم و با دلهر ه و نارضایت یا ی که به خاطر تنها موندن باهاش بود، دستن  

 رو کشیدم و لب زدم.  

 ولم کن!   -

 چرا انق در سرد ی ؟   -

 سی م آخر زدم و داد کشیدم: به تو چه؟ ها به تو چه؟ میگ م ولم کن!   عصبی به 

  چی و بیاهمی ت به چهر ه ی زارم گفت: هر گرفت  رو محک متر  دستم برخلا ف حرف م 

 ت تغیر کرده باشه  این اخلاق سگ ت اصلا تغیر نکرده ع زیزم.   

و با لح ن آرو می لب  کشیدم نگی به موها ی تق ریبا خشک  شد هام، مچ  آزاددست کلافه با 

زدم: بنیامین ولم ک ن باشه؟  دی ر برسم خونه، محمد بفهمه ب یچار هام میکنه، دست از  

 سرم بردار! برو... برو همون گورستونی که بو د ی!  

و به  گرفت ی به خون نشست هاش رو ازم    چشمهاعصبی دندو نهاش رو به هم فشار داد و  

فشار م یداد که من به جا ش احساس م یکردم، دندو نهام خورد  تیر چراغ برق داد؛ جوری 

 شده.   
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کارم  این تا ول م کنه، اما با  کشیدم رو   دستم آ ب دهنم رو به زور پایی ن فرستاد م و آروم  

 ش رو نتونست کنترل کنه.   انگار جری هتر شد و عصبان یت

دیوار هول م داد؛ به سمت ش گرفت و مشتتوی رو رنگم گوش ه ی کاپشن مشکی 

کمر م فرو رف  توی به دیوا ر کوبیده شد م و آج رها محکم خاطر بیهوا بود ن حرکتش، 

 ت. 

 دهن م گذاش ت و ه یس بلند با لایی تحو یل م داد .  روی  و دستش جیغ خفیفی کشیدم که  

؟  با  م یدونی که میتون م کارایی کنم هر وقت اسم م اومد چهار ستو ن بدن ت بلرزه -

 رو بستم و سر م رو آروم تکون دادم که ادامه داد .  خیسم چش مه ا ی وحشت 

اوم... میدونی میتون م آدر س مح ل کارت و به بابا ت بدم و اون م بیاد تحو یل ت بده به   -

 اون شغال پیر ؟  

قب از   بدتر نفسم بند اومد و زانوها م شل شد، لبخن د ی گوش ه ی لبش جا خو ش کرد که 

 ل تنم رو لرزوند.   

که لبخند ش تبدیل به خنده   نشست دستش  روی  اشک م از گوش ه ی چشم م سر خورد و 

 شد.   

ش من از محمد بهتر  نتر س گرب ه کوچولو! فقط میخواست م یادآور ی کنم؛ ببین به وقت  -

 میتونم بیچار هات کنم پس الکی محمد محمد راه نندا ز برام!   
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و تا حد امکا ن خودم رو به د    بستم م رو چشمهاهام اوم د که  گونسمت دستش 

 یوار چسبوندم.  

 گون هام رو پاک کرد .  روی بیاهمی ت به تق لاها و حرکات م با سر انگشت اشار ه رد اش ک 

سر ش نفسم حبس شد؛ با  پشت م رو به اجبار باز کردم، اما با د یدن مهرا ب درست  چشمها

 ت تعجب گر د شد ه بود، بهش خیر ه شدم.  یی که از شدچشمها

 بین یش گذاش ت و به بنیامین نزد ی کتر ش د.   روی و دستش 

 ش پچ زد.  گوشتوی  کنار شاهرگش گذاش ت و  درست رو دستش توی چاقو ی 

 غلط اضافه بکنی شاهرگت و میزنم!    -

فشار داد و خ یر ه  گردنش  رویخشک شده بهم خیره شد که مهرا ب کمی چاق و رو 

 ی خیس و پرتش ویشم، لب زد.     چشمهابه 

 به دخت ر مردم خیره ن شی ؟ ندادن به ت یاد  -

بنیامین ب یاهمیت به لحن خش ن و ج د ی مهرا ب، لبها ش و از زو ر حرص به هم فشر د،  

 وابون د. ش خصورتتوی ش رو  ستفاده کر د و مشت با اما تو یه حرک ت ناگهانی از غفل ت مهرا

س بنیامین مهراب س  و ج یغ خفیفی کشیدم، برعک   گذاشتم دهنم روی و   دستم با ترس 

 ری ع به خود ش اوم د و با جاخالیا ی که داد مانع از زدن مش ت دوم شد.   
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محافظ ت از خودش سمت بنیامی  برای و چاقوش رو گرفت مهرا ب چند قد م ازش فاصله  

اهی بهش انداخ ت و با لحن تمسخر آ میزی گفت: تو چی  ن گرفت؛ بنیام ی ن نیم نگ 

 ش محلی یا خاطر خواهش ی؟  کارشی؟ چاقوک 

ش  تو فکر کن دومی! خو ش ندارم دور و ب ر کسی که خاطر خواهش م بپلکی؛ راهتو بک  -

 برات گرون تموم میشه!   و گرنه برو 

مهراب دادم که ابروها ش رو   و به گرفتم شوک ه از حرفی که ش نیدم، نگاه م رو از بنیامین 

 هم کشی د و طلبکار بهم خیره شد.   توی 

م رو ریز کردم و  چشمهابنیامی ن ناباور خند ید، با دست رو به مهراب نشون م داد؛ طلبکار 

 با حرص پوست لب م رو جو یدم.  

و    طرف  کیه نیست ش تمام ترس م از دیوونه بازی بنیامی ن بود؛ به سرش که میزد، حواس

ش فقط یه ت یکه گوش ت ش رو خالی میکرد که از طرف مقابل ص و عصبانیت چیه... جوری حر 

 بیجو ن میموند!   

مهرا ب تقریبا یه سر و گردن از بنیامین بلندت ر بود، اما باز م اگر چاقو ی مهراب رو  

 کم بگی ریم، زور بنیام ی ن میچرب ید.   دستم 

 ش به یکی گرم بوده!  ا نفر ت گقت: د همی ن دیگه... پشتخند ه ی مسخر ها ش رو خورد و ب

 یه لاقبا فروخته.  توی یکی ش یر ش میکرد ه جوابم و نده و او ن احمق م منو  فروخته به 
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لبهام رو با زبو ن تر کردم و حرصی گفتم: اولا حرف دهنت و بفهم! من مثل تو ن یست م که 

هفت   با  لاقیه دستما ل کاغذی و برا م داشته باشن! ثانی ا هر روز با  یک ی بپرم و همه حک م 

 جد و آبادته! هر چی  لایق خودته به این نصب ت نده!   

جوری غضبنا ک بهم خیره شد که رسم ا خفه خو ن گرفتم؛ مهراب موقعی ت رو درک کرد  

 و ر و به بنیامی ن غر ید: شرت کم!   

ب قر م برداشتنش، با همو ن نیشخند مسخره، نیشخند ی نثارش کرد و هم زما ن با عقب عق 

تهد ید وار گفت: ا ی ن آخر ین د یدارمو ن نیست دنیا خانوم؛ خوب مراقب خودت باش که  

 تازه کارم باهات شروع شده دختر عمو!   

و سعی کرد م نسبت به حرف ایی که ابایی از عملی کردنشو ن نداشت    بستم م رو چشمها

 نعر ه ی مهرا ب تن م رو لرزوند.    صدای ، اما ش خودم رو حفظ کنمآرام

 در حد و انداز ها ی نیست ی که تهدید کن ی؛ هری!    -

 بیحر ف به قد مهاش سرعت بخشی د و از کوچه بیرون دو ید.   

س آزاد شد ن و بالهاشو ن  سر ه و ن میتون ن پرواز کنن؛  بیطاق  مثل پرند ههایی که از قف

 زمین افتادم.   روی داد و دست از ت زانوهام توا ن خودش رو 

رو پر فشار ب یرو ن فرستادم؛ با دس تها ی لرزونم موه ا ی به هم ریخته ام رو  نفسم 

 رخ زد. مچ  سرتوی ب یحسش    صدای مرتب کردم که  

 دومین بار ه که نجات ت دادم و توام مثل ماس ت فقط نگاه م کرد ی!   این با دفع ه ی قبل،   -
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ذهنم تصور  توی ش رو ش خارج میشد، صورت بیخیال کلماتی که از دهن با شنیدن تک تک

 کردم.  

زمین سرد و نم دار کوچ ه بلند شدم؛ دستی  روی  م رو باز کردم و با کم ک دیوار، از چشمها

 به مانتو م کشیدم.  

کسی بهت نگف ت نجات م بد ی که مثل طلبکار ا حرف م یزنی؛ تازه یه توضیح م بهم   -

 .  بدهکاری

 جیب شلوار ش فرو کر د و چند قدم بهم نزد یک شد.  توی چاقو ش رو 

 عجب! چه توضی حی مادمازل ؟   -

تا نخندم؛ جد ی از   گرفتم  ش لبهام به خند ه کش اومد، اما جلو ی خودم رو  از طرز صحبت 

ش، گفتم: چرا هر جا میر م  ش و  خیره به یق ه ی تیشرت جذب مشک ی نظر گذروندم 

ش رو  هست ی؟  کمی نگاه م کرد، اما بعد از چند دقیق ه؛ سر ش رو پایی ن انداخت و شست 

 لبش کشید.  پشت 

 اول به گوشت خورده ؟   نگاه  چیزی به اسم عشق در   -

ش کردم تا منظورش رو بگه، اما پوک ر  هم کشیدم و ب یحر ف نگاهتوی ابروها م رو  

 ا.  نگاه م کرد و گفت: لالی؟ سوا ل پرسیدم

 نمیفهمم، منظور ت چیه ؟  -
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ش که پر از  شیطنت شد خند م گرفت، اما با جوابی که شنیدم به  ی بیحس  چشمهابا دیدن 

 ثانیه نکشی د خنده از لبهام پر کشید.   

 اینکه کنجکاو ی نمیر ی بدون حاشیه میگم.  برای  اینکه از احمقیت ه، اما  -

 فشار بیرون فرستادم.  رو پر نفسم ش کردم و چپ چپ نگاه 

 ؟   چی آر ه خورده، که   -

و ز یر خنده زدم و بر   گذاشتم  دهن م روی و   دستم با فکری که به ذهنم رسید، ب یاختیار 

 ید ه بر ید ه لب زدم: نـ... نکنه عاشقم شـ... ش د ی؟  

 لبخند ب یروحی زد و بیمقدم ه و  یک دفعه گفت: م یخوام ت!  

ش،  م رو باز کردم تا حرفی بزن م یا... یا بخندم به این حرف چرت مات بهش خیره شدم، لبها

 ش مطمئ ن شدم شوخ یا ی در کار نبود ه و نیست!   اما با د یدن صور ت جدی

تپش   صدای قلب ب یجنبهام جوری خود ش رو به در و دیوار م یکوبی د که میترس یدم 

 ش رو تح ویل م بده.   رو مخش برسه و باز یکی از همون پوزخندها ی قلبم به گوش

 ی پرشیطن تی لب زد.   چشمهارو جلو ی صورت م تکون داد و با دستش 

 زند ها ی؟   -

ه مرگم ه! چم  مچ ض میلرز ید، خودم حالم رو نمیفهم یدم و ن میدونست چونهام از زو ر بغ

 ه که اینجور ی وا دادم و به خاطر ش بغض میکنم.  
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 ض میلرز ید، آروم زمزمه کردم.  با صد ای ی که از زور بغبیاهمی ت به تیک هاش، 

 واقعا ؟   -

 موتورش رفت.  سمت نیشخند ی زد و 

ب یکار نیست م بیفت م دنبال یه آدم عا د ی یا یه رهگذر و به خاطر ش چاقو بکش م و تو   -

اق  لندهور چیه دعوای ی که به من ربطی نداره دخالت کنم! جونم و بزارم وس ط و بیام با 

 وکشی کنم؛ لابد یه چی ز دیگها ی برام.  

 م برات ؟   چی پرسیدم:    با بیمحا

 گفت: کس ی که میخوامش!    خفه ای   صدای همون حالت با توی ایستاد، اما برنگشت و 

   با  گون ها ی که به خاطر سرم ا تقریروی بغض م بیصدا شکست و اول ین قطر ه ی اش ک 

 سر شده بود، نشست.   

رو هر  ک ی  دست با لبخند محو ی گفت: این م تو مخ ت فر و کن که من برگش ت و 

 بزارم، چه بخواد چه نخواد مال من میشه؛ مال مهراب!   

چنگی به موها ش کشید و به موتو رش اشاره کرد و گفت: حالام دستگاه آبغوره گ یریت  

 ش؛ بیا سوار شو.   و از برق بک 

سوا ر موتو ر شدم و منتظر شدم تا موتو ر و روشن کنه که  بیحرف اش کها م رو پاک کردم و 

و ب یتوجه چهر ه ی درهم م، دس تهام رو دور کمر ش حلقه کرد و  گرفت  دس تهام رو 
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ش ب ر عزیز م همین جوری پییه شروع عالبرای این قفل چرخوند و گفت:  توی  سوئی چ رو 

 ی م سال دیگه سر خونه و زند گیمون ی م.   

دندون قرو چی کردم و مشت ی ت و ی پهلو ش زدم، بدون اینکه خ م به ابر و   حرص ی

 میکنم، یوا ش یواش.    درست خو ی وحشیگر یت م این بیار ه، راه افتاد و ه م زمان گفت:  

جوری پسرخاله شد ه بود که خودم شک میکردم،  آیا واقعا قبلا چیزی بینمو ن بوده یا نه؛  

ی موها ش رو از ریش ه بکن م! دلم میخواست جوری بزنمش که   دلم م یخواست دونه دونه

 دند ههاش به جا ی شکستن، پودر بشن.  

بار جست ی ملخ ک...  یه ش جلو ی خونه، بالاخره دومی ن بار بیارمبرای نمیخواستم 

 دوبار جست ی ملخک. .. آخر به چنگی! اما خب چار ه چی بود ؟  

بندازه، اما مهم  گیرم ار نبود؛ معلوم نیست دوبار ه  کی و کجا برددست بنیامی ن حالا حالاه ا 

 امشب بود که گذشت.  

تا آخر راه نه گذاش ت حلقه ی دس تهام رو از دور کمرش آزاد کنم، نه گذاشت یه ک م  

 ازش فاصله بگ یرم.  

نان گا ز میداد و بین ما شینها  لای ی میکشید که    مچکی م یخوردچی هر وق ت تکو ن کو 

 چند دقیقه.  برای غلط کرد ن میفتاد م و تا چند دقیقه ب یصدا م یشستم، اما خب  به

شون هاش  روی و   دستم جلو ی خونه نگه داش ت و صبر کرد تا پیاده شم؛ ناچا ر 

 و پیاده شدم.   گذاشتم  



 

 

 

137 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

خ م شد و بدون   سمتم مانتوم دستی به مانتو م کشیدم تا مرت ب بشه؛ یه دفعه و ناگهانی 

 از موتور پیاده بشه، گونهام رو بوس ید.   اینکه

بعد از چند دقیق ه سری ع ازم فاصله گرفت و رف ت؛ دست لرزون م رو به گون هام  

کردن همان ا و گرم شد ن  لمس  رسوند م و جایی که بوس ید ه بود رو لمس کردم، اما  

میکردم امشب  همانا. قلب بیچار هام جوری به در و دیوار میکو بی د که احسا س بدنم 

اتفاق  یه روز سعی کرد م بیخیال  توی همه تنش اون م این طاقت ن میاره؛ خست ه از 

 افتاده بشم، اما مگه میشد ؟  های 

برخلا ف افکار و خواست هام بنیامین پیدا م کرد، ته دید م کرد و شا ید... شای د اگر مهراب 

 نرس ید ه بود ب لای ی سر م میآورد.   

طرف یه ی د به محمد خبر م یدادم و میگفت م محل کارم رو پیدا کرده، اما از با از یه طرف 

ش بده؛ اون  ش و باز کنه و چرندیات مهراب رو تحو یل ترس این رو داشت م که بنیامین دهن 

 موق ع من م یمون م و محمد!   

کاپشنم فر و  رو به در رسوند م؛ دستم رو ت و ی جیب  خودم پو ف کلافها ی کشیدم و 

 کردم و دنبال کلی د گشتم، اما هیچی دستگیر م نشد.  

و با تمام زور  گرفتم  ی در رو   زده بیحوصله و عصبی چنگی به موها م زدم و میل هها ی زنگ 

تق ی، باز شد و ب یدردسر وارد    صدای خودم کشیدم که بعد از سمت  ی که داشت م در رو 

 ساختمو ن شدم.   روی راه
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 * ** 

 »فر یال«   

  

رو پر فشار  بیرون  نفسم م یز پرت کردم و کلافه چنگی به موها م زدم؛  روی کلافه مداد و 

فرستاد م، خسته از فکرها ی ب یخود ی که امروز یک ساعت هم رهام نکرد، از پشت می ز  

 بلند شد م و آشپزخون ه رفتم.   

نفس سر ک شیدم؛ با قد مها ی  اپُ ن برداشت م و  یک روی  نصفه ی آب رو از   لیوان 

 ظرف ش وی ی رفت م و شیر آب رو باز کردم.  سمت سنگینی 

و ب یتاب و ب یطاق ت   بستم ی خست هام رو   چشمهادست یخ م رو زیر جریا ن آ ب بردم، 

دم؛ برخور د یه دفع ه ی قط رهها ی آ ب باعث شد چی مش ت پر از آب م و ر و ی صورتم پا 

 بند بیاد و سردردم قطع بشه.  نفسم که شده،  چند لحظه هم برای  

  چی نفس عمیقی کشیدم و از ظر ف ش وی ی فاصله گرفتم؛ سمت  میز دو نفر ه ی کو 

 آشپزخونه رفتم.   توی ک 

کم ک دس تهام   با صندلی پرت کرد م، روی صندلی و سمت خودم کشیدم و تق ریبا خودم و 

که با یادآورد ی حر فها ش    گذاشتم هم روی  کمی شقیقهام رو ماساژ دادم و پل کهام و 

 ناخودآگاه سردردم از یادم رفت و لبخند محو ی گوش ه ی لبم نقش بست.   

 »خودتو کشتی تا اسمم و نپرسی،  از نگاه منتظرت مشخص بود«  
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ی خمار و   چشمها ؛  بست ذهنم نقش توی ش بیشعور ی نثارش کردم که چشمها ی آ بی رنگ 

 صورتش جلب توجه م یکرد.  توی چی زی بود که ش اول ابی رنگ 

پا م پیچید؛ از  توی و بیتوج ه به درد و سوزشی که   گرفتم حرص ی میشگون ی از پام  

 اتاق رفتم، هم زمان غر زدم.   سمت پشت میز بلند شد م و  

یعن ی چی آخه دختر؟ اولین بارت ه با یه مرد روب هرو میشی که اینجوری تو خیالش   -

ی ؟ جمع کن خودتو فریال! چند وقته گی ج و منگی،  دیگه به انقدر سوت ی داد  غرق شد 

 ی روها ن شک کرده.   

تخت پرت کردم و پل کهام رو  روی و خودم و   گرفتم حرص ی گاز ریزی از لب پایین م 

 و سعی کردم به فک رها ی چر ت و پرت م بال و پر ندم، اما نشد.   بستم  محکم 

 دا ری؟«   »نگفتم بهم نیاز 

محکم  و   گذاشتم  گوشم روی  دنیا رو کوچیک حرص ی پو ف کلافها ی کشیدم، بالش ت  

 فشار دادم و با حرص لب زدم: د بگی ر بکپ د یگه دختر!   

 »مر ی خ عزیزم؛ مگ ه نمیبینی؟ من م آدم فضای یام.«  

دیگه ازم قطع امید  بیاراده لبهام به خند ه باز شد؛ چقدر جلوش سوتی دادم... احساس م یکنم 

 کرده و فکر م یکنه با یه کر و لال طرفه.  

در برگشتم؛ خبره به چهر ه ی خست ه ی دنیا لب  سمت و  بستم  در باز شد ک ه نیش م رو 

 زدم.  
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 چقدر  دیر اومد ی.    -

 کار داشتم.   -

تخ  روی تخ ت بلند شد م و روبهرو ش ایستادم،  ب یتوجه به من کاپشنش و روی  ز با متعج

ی    چشمهاکه   گرفتم رو  دستش ت انداخ ت و کنارم زد تا بر ه، اما از جام تکو ن نخوردم و 

 م دوخت.  چشمهاش رو به سبز رنگ

 سوال ی نگاه م کرد و با ت ک سرف ها ی گفت: چیز ی شده ؟  

م م  ابروها م رو بالا انداختم و ریز بی ن گفتم:  این و م ن باید بپرسم؛ فکر نک ن در گیر کارا

حرف بزنی که انگار روز ه ی سکو ت  بیای حواس م بهت نیست ا، فقط منتظرم خود ت 

 گرفتی.  

 و لب زد.   کشید بیرون  دستم و از دستش 

 چیزی ن یس ت به خدا، من خوب م فقط  میترس م.    -

رو زیر   دندون تخت دراز کشید و روی منتظر نگاه ش کردم تا دلیل ترس ش رو بگه،  

 گذاشت.  سرش 

 از بنیام ین م یترسم.   -

م و کنار ش خواب ید م، پت و و رو م انداختم و گفتم: درست   کشید  چنگی به موها م 

 ق ای م موشک با زی ا پایا ن داد.  این میشه، بالاخره یه جوری با ید به 
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و پهل و به   کشید  ش که به خاطر خستگی قرمز شده بود، ی سبز رنگ  چشمها دست ی به  

 و شد.   پهل 

 اون مرتیکه به م برسه، شک نکن خودم و میکشم!   دست من اگر  -

سر ش کوب یدم، جیغی  توی محکم  هم سابیدم و بالشت کنارم رو روی حرصی دندو نهام و 

کشید و عصبی داد: چته فریال؟ چرا وحشیگر ی ت در میر ه یهو ؟ حرص ی خفه شوی ی  

 . کشیدم دستش  نثارش کردم و بالش ت رو از 

د خب هر چی م یشه حرف مرگ و نزن ، اگر قرار به مرد ن بود من الان نبا ید اینج ا باش   -

 م! یک م آدم باش دنیا! فقط یکم.  

ز ی ت میشه، اصلا دست  چی ش رو به زو ر قدرت داد و گفت: به خدا یه آب دهن

 خودت نیست،  یهو ر م میکنی؛ من گفتم خودک شی ولی  کی جراتش و داره.  

ش خیره شدم که با گفت ن من میر م رو مب ل بخوابم، بالش ت و محلاف  ناک به غضب

 هاش رو چنگ زد  و بدو بدو از اتاق بیرون زد.  

  

  

  

 * ** 
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 »دانا ی کل«  

  

  جا به جا نفس عمیقی کشی د و خودکار ش را در دس تها ی عرق کرد ه و  ی خ زدهاش 

فرستاد و در حا لی که سعی میکرد جد ی به نظر برس  ش را پایی ن کرد؛ به زور آ ب دهان

 د، لب زد.  

 م یشنوم.   -

 ش انداخ ت و زمزم ه کرد.  پای روی  پسر یاغ یتر از هر لحظها ی پ ا 

 دفعه به جا ی روانشناسا ی گرد ن کلف ت تو رو اجی ر کرده ؟  این  لطف کرده  عوضی  -

رسای ی گفت: اجی ر چیه آقا ی   صدای  با  ش را در هم کشید وپسر ابروه ای  صحبتاز طر ز 

محترم؟ اگر  اینجا م... اگر اینج ای ی... فقط و فقط به خاطر خودته! چیزی به من ن میرسه  

 پدر ت مهم ی که اینجای ی.   برای  م یکنم! لابد  کل که اینج ا وایستادم و با تو کل

تر کرد؛ نگاهش را به  پسر با تمسخر خن د ید و ل بها ی خش ک شد هاش را با زبانش 

 سر دختر، به دیوا ر سفی د رنگ کوبید ه شده بود، دوخت.   پشت تابلو ی گلی که 

 یخوا ی باور کنم یه پول هنگف تی ازش نگرفت ی خانوم دکتر ؟ نیم یع -

صندل ی چر خ دار بلند شد و با چند قد م کوتا ه روبهروی ش ایستاد و  روی  بهار از 

 دست به سینه لب زد.  
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را نبا ی د پول بگ یرم؟ حقمه! وقتم و میذارم، صبر و حوصلم و میذارم، طبیعیت ا باید   چ -

 زدمه.  دستم این پولو از پدرت م یگرفتم؛ یه جورای ی 

ی بیحس دختر داد؛ برای ش عجیب بود که از   چشمها وحشیش را به   نگاه  پس ر خند ید و 

 ها ی سرکش ش نمیترس د.  نگاه 

میدانس ت با روانشنا سها ی قبل چه کرده بود و همی ن تعجب   حت م داش ت که دختر

 ش را بیشتر میکرد.  

و با م لا یم ت گفت: ببین بورا ن، قس م میخورم تنها کسی که جلو   نشست ش  روبهروی

یه برای ی خوب شدنت و میگیر ه خودتی! وگرنه ه ی چ کس جراتش و نداره؛ پس بیا 

نت! هر چی که داره ذره ذر ه ی وجودت و میخوره و  خوب شد برای بارم شده تلاش کن 

 ش کن!  ن میزاره روب هراه بشی رو ب ریز دور، از زند گی ت پاک 

 خش دارش زمزمه کرد.    صدای  پسر پوزخند ی زد و با  

 زند گ یتو از زند گ ی ت پاک کنی؟  باید چجوری  -

کرد و با دقت نگاهش   پسر م ایلسمت ش را تنگت ر کرد، خود ش را  گر ه ی ابروهای

 کرد و گفت:  یعنی چی ؟ 

اعتقاد ی ندارم؛ وقتی نش د لابد  یک ی نخواست ه، اونی که  سمت م یدون ی من به ق  -

 نخواس ت اون بو د.  

کنم! میخوام  کمکت  بهار پوف ی کشی د و به صندل ی تکیه داد و گفت: بورا ن، م ن میخوام 

 کاری کنم دوباره سر پا شی!   یه 
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رنگ مبل  قهوه ای دست ه ی روی ش را از ن طور که از ر و ی مبل بلند میش د کت هما 

ی منتظ ر بهار کرد و گفت: فضولی ممنو ع خانوم    چشمهاچنگ زد؛ نیشخند ی حواله ی 

 دکتر! خودت خوب م یدونی این مریضی درمان نداره.   

 ا ی لب زد .  تحلیل رفت ه صدای ش برداش ت و با دختر کلافه قدم ی به سمت

 بورا ن لطفا .   -

خش دار و جد یا ی گفت: د یگه نبینم ت،  بیشتر   صدای  نیم نگاه ی به دختر انداخت و با 

 چیزی که با ید دونستی! 

بیحر ف نگاه ش کرد که در را باز کرد و از اتاق نه چندا ن بزر گ، بیرو ن زد و در را با  

 شتاب بست.   

دومین بار بود که بورا ن را میدی د، اما فقط توانسته  این خودش دیگر خست ه شد ه بود؛  

بوددر حد چند کلم ه از او حر ف بکشد، در دل میترس ید پسر معرو فتری ن بازیگر دورگه  

 ش به باد برود .  ی ایرانی را نتواند درما ن کند و زند گی

دن بود... دل  اما بعد از دو جلسه تازه فهمید ه بود، مشکل بورا ن رفت ن بود... کن

 ش بود و او رفته بود!   کندن دختری که عاشق 

ی خست    چشمهامیز گذاشت،  روی کلافه دست ی به صورت خست هاش کشید و سرش را 

 هاش را بست و سعی کرد به بیما ر دیوانها ش فکر نکن د.   
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 * ** 

 »فر یال«   

  

اتاق سعید ی  سمت بیرو ن زدم و  کلافه از حر فها و گوش زدها ی بیسر و تهش از کلا س 

 بفرما یید ش وارد اتاق شدم.   صدای  رفتم؛ تقها ی به در زدم و با 

ش رو ببین م،  انداخت  به در نشسته بود و نم یتونست م صورتپشت نیم نگاه ی به مرد ی که 

 رم.  م که سعید ی گفت: خانوم پناهی بفرما یی د بشینید، با ید شم ا رو هم در ج ریا ن بزا

مبل چر م اتا ق جا ی گرفتم، گفتم: بله  روی سر م رو تکو ن دادم و همو ن طور که 

آق ا ی سعید ی، کامر ...یع نی آقا ی شریف ی یه  چیزای ی گفتن ولی دق یق متوج  

برای  مای ل ش د و گفت:  سمتم  ه نشدم. انگش تهاش رو ت و ی هم گر ه زد و 

ر یم، آق ا ی رستگار لط ف کردن د و میخوا  شعب ه ی دوم آموزشگاه بودجه کم دا

حرف ه ی موسیقی   توی  ن نیاز مالیمو ن رو بر طر ف کنن... یه مرب ی با تجرب هام 

 میخوا ن که من شما رو معرفی کردم.  

مرد یا همون آقا ی رستگار سمت موها ی لخت م رو زیر مقنعهام فر و کردم و نگاه م رو 

 بر ی د و  ی خ زده بهش خیره شدم.   نفسم ش بردم، اما با د یدن

به ت زدهام رو به سع ید ی دوخت   نگاه آ ی دهن م رو به زور پایی ن فرستاد م و متعجب 

 م و زیر لب گفتم:  ایشون و میگین ؟  
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هم گذاش ت و گفت: آره خودشونن؛ م یشناسی  روی سعید ی لبخند ی زد و پل کهاش و 

 د همو ؟  

ن بورا ن که با لبخند ریلکس ی نگاه م  میکرد و سع ید ی که  هول شده نگاه م رو بی  

زدم و پر  رنگم یاسی توی کنجکا و به م خیره شده بود، گذروند م؛ با استر س چنگی به مان 

 ش گفتم: نه.. نه بابا، من اولین باره ایشو ن و ملاقا ت میکنم!   تشو ی

و گفتم: اگر با م ن  کشیدم  هم  توی سعید ی آها ن پ ر معنایی لب زد که ابروهام و 

 کاری ندارید،  رفع زحم ت کنم! ع ا در مورد پیشنهاد کاریتون م با ید فکر کنم.  

که تو آموزشگا ه آقا ی رستگار باش ی،  جا ی  یه  حتما خوب فکر کن؛ پیشنهاد کاری بینظر -

با تجربها ی   و سال، اما در عین حالسن  پیشرفت م داره... جا ی تاسف داره که مرب ی کم 

 پیشنهاد کاری بینظیره.  یه  خودت برای مثل تو رو از دست بد یم! ولی 

در رفتم، همراه با لبخند ملیحی گفتم: ممنون م  سمت مبل بلند شدم و روی همو ن طو ر از 

 آقا ی سع ید ی لطف دارین، با اجازه.   

هم  روی پل کهام رو محکم رو بیرون پرت کردم؛   خودم  با در اتاق رو باز کرد م و تقری

 و به دیوار تکیه دادم.   گذاشتم  

از کجا محل کارم رو پیدا کرده بود؟ اصلا از کجا معلوم واسه من اومده باشه؟ خی لی فانتز یبه 

 خاطر من اومد ه باشه، ولی خب ه ی چی بعید نیست.   

شون  روی رم و کلاس خالی رفتم؛  کیف گیتاسمت رو پر فشار ب یرو ن فرستادم و نفسم 

 هام انداختم و از کلا س بیرو ن زدم.  
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اعصاب نداشت هام خط کشید؛ پوف ی کلافها ی  روی  کامران   صدای در رفت م که  سمت 

ش کردم که با چند قد م بلند ر ش برگشت م و سوالی نگاهکشیدم و از حرک ت ایستادم، سمت

 وبهروم ایستاد و با لح ن شرمند ها ی صدا م کرد.  

بل ه ی کوتا ه و مختصر ی لب زدم که آروم گفت: من...  دستش توی خیر ه به بطر ی آ ب 

من شرمند م اگر اون روز نمیومد م بابا ت تو رو با م ن نمیدی د و بهت تهمت نمیزد... ف  

 ریا ل نگاهم کن!   

دوختم؛   ی پرتش و یش چشمهاکردم و ناچار نگاهم رو به   جا به جاشونهام روی  کیف گیتار و  

چنگی به موها ی حال ت دارش کشید و ادامه داد: گیج و من گ بود م... توقع نداشت م بابات 

 دفاع کنم.     خودمو ببین م دید ی که حت ی نتونست م از  

م و همو ن طور که زی ر مقنعهام فروشون م یکردم، به آ لاستارها    کشید چنگی به موها م 

 ی مشک ی رنگش خیره شدم.   

 کار کنم الان ؟    چی من  خب...  -

عصبی نفس رو فو ت کرد و گفت: فریا ل  میشه انقدر سر د برخورد نکنی؟ چرا نم یفهمی  

 کارات داری عذاب م مید ی ؟  این با 

از فر ط عصبانی ت دس تهام رو مش ت کردم و لب گ زیدم، نگاهم ر و به نگاه خسته و  

ا نم یفه می م ن دارم نابود میشم ؟ چرا  دلخورش دوخت م و گفتم: تو چرا نم یفهمی؟ تو چر 

 نمیفهمی اون نگاه چر ت و مزخر ف به قول خودت عاشقانهات وسط کلا س کمرمو  

من داداشمی ؟ چرا نمیتونی درک کنی نمیتونم به چش برای میشکنه؟ چرا نم یتونی بفهمی تو 

 م دیگ ها ی بهت نگاه کنم ؟  
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ها ی مش ت شد هاش چند ضربه به کنار پاش  م گرفت و با دس تچشمهاش رو از  نگاه

 کوبید؛ آ ب گلو ش رو قور ت داد که مصممتر از قبل ادامه دادم.   

 فکر م یکنی نخواستم به یه چش م دیگ ه نگاه ت کنم؟ به خدا که خواستم، اما نشد!   -

نتونست م باها ش کنار بیام،  

کامران ؟ لب گز ی د و  

 گفت: جونم ؟  

ل گفتم: تو هر کاری م بکنی... خدا رو بکشونی پایین، آسمون و به  و مستاص کشیدمپوف ی 

 زمین بدوزی...  

ی سرخش خیر ه شد م و شمرد ه شمرد ه گفتم: من نم یتون م به چش م دیگ ها    چشمهاتو 

 کنم!    نگاه  ی به تو  

ضدارش بهم خیره شد ه  ی بغ چشمهاانگار ضرب ه ی آخر رو زده بود م، ب یحر ف فقط با  

و د، نه داد میزد و نه مثل همیشه م یگفت یوا ش یوا ش توام دل ت لیز میخوره؛ فقط  ب

 ضآلود و بازنده!   نگاهم میکرد... یه نگاه درموند ه و بغ

ز لب باز کنه و  چیزی بگ ه بیفا یده بود، مون د رو جای ز ندونستم با اینک ه ل برای  انتظار م 

 و از آموزشگا ه بیرون زدم.  

ها ی گا ه و ب یگاه  نگاه سنگین شد ه بود و معد هام تیر  میکشید، ب یاهمی ت به   قد مهام

 مردم، کنار جدو ل نشست م.   
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 معد هام گذاش ت و با بغض زمزمه کردم.  روی و   دستم 

ولی م ن بهت قول مید م یه روزی یه جای ی یه نفر پیدا میشه که حاضری براش دنیا رو فدا  -

 ن نیستم.   کنی، اما اون یه نفر م

 نگفته بود ی گدا یی م میکنی.    -

  چشمهانشستم، نگاه م رو از کفشها ی مارک ش تا   سیخ م رو باز کرد م و چشمهامتعج ب 

 م. کشید  یمرموز و آبیش  

 و لب زدم.  کشیدم پوف ی بیحوصلها ی 

 باز تو ؟   -

گدو لها ی محلتو ن که  باشه از گد ا   چی یه تا از ابرو ش رو بالا داد و گفت: باز من چی؟ هر 

 بهترم.  

جدو ل بلن د شدم و خا کها ی مانتوم رو  روی از کنایهاش اخم ی بین ابروها م نشست؛ ا 

 زمی ن برداشتم و ر و ی کول م انداختم.   روی تکوندم، خ م شد م و  کیف گیتا ر رو از 

رو کوبی د و از نو ع  ا باید باتن ت  کل اهوم، فقط یه نم ه مرمو ز و از خودرازی و ب یادبی!  -

 ساخت.   

 بیاهمیت پلک زد و گفت: خوبه. 

 کلافه سر تا پاش رو نگاه کردم و گفتم:  چی خوبه ؟ 
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 اینک ه م ن فقط باتن م داغونه، اما وضع بات ن و ظاهر تو با هم داغونه!   -

خند هام گرفته بود، دقیقا وضعمو ن مثل همو ن بچ ههایی بود که تا یک ی بهشو ن میگف  

 ت چقدر تو زشت ی، حاضر جواب م یگفت ن تو زش تتری!   

رو   دستم رفتم تا تاکس ی بگیر م و برم خونه، اما تا خیابون سمت خندید م و ب یحر ف  

 بلند کردم، با کشید ن  کیف م مجبور شد م سمتش برگردم.  

 عصبی نگاهش کردم.  

 چت ه خب ؟   -

   ماشینرتت و بپرونما، بی ا برو بشی ن تو ب یکار نیست م دور قمر ی بزنم بیام  اینج ا چ  -

 یه امانتی دارم .  

 م گذاشتم و کلافه پرس یدم. ه یروبیاهمی ت به تیک ههاش پل کهام و 

 چه امانت یا ی ؟   -

ا تو کابل ی یا الان کابلو گرفتی؟ یا اونقدر حواس ت پر ت زند گیت ه اصلا گ م  کل  تو  -

 شدن گردنبند ت و یادت ن یست.   

ش رو گوش ه ی لبش کشید، جو ری نگاه م  ی گرد شده بهش خیره شدم که شست چشمها با 

 احمق طرفه.   یه میکرد که انگار با 

 نکنه نبود گردنبندتو حس نکرد ی ؟   -
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لبهام رو با زبو ن ت ر کردم و همون طور که چند قد م جل و میرفت م، گفتم: کدو م  

ش کشید و چرخی زد،  دستش رو کنار لبیه  انگردنبند ؟ کمی نگاهم کرد و بعد از چند ث

 انگار  

رف ت و   ماشینسمت ش کردم که  میخواس ت جلو ی خند هاش رو بگ یره؛ مغمو م نگاه

 گفت:  

 مادمازل به مخ ت فشار نیار میترک ه یهو،  بیا اینجا.   

  و با چند قد م کوتا ه پشت سر ش و درست کنار ماشین  ایستادم؛ درکشیدم پوف ی 

داشبورد رو باز کرد و شرو ع به گشتن کرد، اما وق تی از پیدا کردنش ناامی د شد، پوفی  

 صاف ایستاد.    کشید 

سوز شها ی گاه و بیگا ه معد هام امون م رو ب ریده بود، صورتم از درد جمع شده بود؛  

 پاها م گذاشتم.  روی جدو ل نشست م و  کیف گیتار و روی   ماشینکنار 

م رو بسته  چشمهام رو بستم، چند دقیق ها ی بیحرف چشمهاو   گذاشتم کیف  روی سر م و 

 ش بدجور آزارم میداد.   نگه داشتم، اما سنگ ینی نگاه 

 خوابت میاد ؟   -

 نه!    -

 پس چته وسط  خیابون ؟  -
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که از فرط درد، پر از اش ک شده بود هم زما ن با چنگی که به گوش ه ی مانتو  چشمهایی با 

 دم، سرم رو بلند کردم.  م کشی

ی دید که هول شد ه، با قد مها ی بلند ی فاصل ه ی بینمو ن رو طی  مچ  چشمهانمیدون م تو 

 دیگهاش رو پشت سر م گذاشت.   دست رو زی ر زانوها م انداخت و دستش یه  با  کرد؛ بیمحا

 مع شد.   مشت م جتوی از حج م زیاد درد چنگی به کمرش کشیدم که پیره ن مشکی رنگش 

 صندل ی عقب خوابوند م، آروم پرسید.   روی همون طور که 

 مشکل معده دار ی ؟   -

 بیحرف سر م رو تکون دادم که پوف ی کشید و در ماشین رو محکم کوبی د.  

سوز ش معد هام لحظه به لحظه طاقت فرسات ر از قبل میشد و م ن به جبران تما م  

لب پایین م فشار  روی شیدن م، دندونم رو محکم جلو گیر ی از جیغ ک برای  دردها ،فق ط 

 م یدادم.   

هیولا ی بیریخ ت از درد به خودم بپیچ م و اون   این  ماشینکی فکر ش و م یکرد م ن تو  

 با سرعت از بی ن ماش ینها  لای ی بکشه؟   

 و کمک م بیخوابیها ی اخیر به دردم قلبه کرد.    بستم م رو چشمها

  

 * ** 
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تخت نشست م و با  دید ن فضا ی گنگ اطراف ب یاراده و با ترس  روی  سیخ  تعجب با 

 چنگی به روتختی مشک ی رنگ اتاق کشیدم.   

 متعجب و   نگاه تخت تقریبا خودم رو پایی ن پرت کردم؛ روی س زدم و از لحا ف رو پ

کنار می ز کار، پرتش ویشم رو دور تا دور اتاق چرخوند م که با دید ن عکس بزرگش دقیقا  

 که به طرز ماهرانها ی گرفته شده بود، همه چی یادم اومد.   

ی آب    چشمهاش ایستادم؛ مح و نگاه جذاب و قاب عکس روی  با چن د قدم کوتا ه روبه

 ی ح ک شد هاش کشیدم.    چشمهاروی  رو جلو بردم و آرو م  دستم یش، بیاراده 

به اجبار از عکس فاصله گرفتم؛   صحبت صدای  ش کردم، اما با شنید ن کمی خیر ه نگاه

آینه مشغول مرت ب کردن شال م  روی لود م کشیدم و روب هبا ی خوا   چشمها دستی به 

 شدم.  

لبها ی خشکید هام رو با زبون ت ر کردم و با قد مها ی ب یجونی که اثرات خستگی بود،  

 کتابخون ه ی کنار در رفت م.   سمت 

ش کشیدم و بیفک ر یکیشو ن رو از لا ی بقیه ی کتا بها بیرو  گوناگوندست ی به کتا بها ی 

 ن کشیدم؛ خیر ه به جلد رنگارن گ کتا ب، آروم به کتابخونه تکیه دادم که در باز شد.  

هو ل شد ه آ ب دهن م رو به پایی ن فرستادم و خواست م کتا ب رو سر جا ش بزارم، اما از  

 افتاد.    پارک تهاروی سر خورد و  دستم 

 نیم نگاهی اول به کتا ب و بعد به چهر ه ی پرتش ویشم انداخت و لب زد.   

 فریال ؟   -
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 م و پشت گوشم فرستادمشو ن.    کشید چنگی به موها م 

 ببخش ید، الان م یذارم سر جاش.    -

رو سمت   دستم زمین برداره، اما زودت ر روی  بیمعطلی خ م شد تا کتا ب و عکس رو از 

 زمی ن چنگ زدم. روی کتا ب دراز کردم و تو یه چش م به ه م زدن، جفتشو ن رو از  عکس و  

ایستاد و قدم ی بهم نزدی ک شد که عق بتر رفتم؛ کلاف ه و عصبی نفسش رو پرفشار بیرو  

برای  ن فرستاد، چنگی به موها ی به هم  ریخت هاش کشید و همون طور که دستش رو 

 کرد، محکم گفت: بده به من اونو!   دراز می سمتم گرفت ن عکس به 

  نگاه ش، اما با  دید ن صاح ب عکس  س رو برگردوند م تا ببینم ابروی ی بالا انداختم و عک

 بوران پر ت کردم .  سمت یکه خورده و ناباورم رو 

ی نحسش از زند  یه قلب م دیوونهوار م یکوبید، چه خبط و ربطی به هم داشتن؟ چرا س ا

هر ه ی  مچ دختر با تموم مظلوم با ز یهاش، با تمواین د؟ چرا ول م نمیکرد؟  گی م کم نمیش

 ناز و دلربا ش خود خود  شیطان بود!   

 س عمیقی کشیدم که صداش بند دلم رو پاره کرد.  و نف  بستم رو خیسم ی    چشمها

 توضیح میدم!    -

بود؟ چرا به خاطر کسی که  کسی که تو زند گی م گذرا بود، خیس شده برای م چشمهاچرا  

ی ه؛ گلوم از حج م سنگین  مچ چیز ی ازش نمیدونستم... نه میدونست م  کیه و نه میدونست

 بغض درد میکرد ؟  
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خیر ه به ر گها ی برجست ه و دس تها ی مش ت شد هاش، با بغض به سختی گفتم: چیـ...  

 چیو توضیح میـ... مید ی ؟ 

 دستت ه توضی ح میدم، فقط آروم باش.   لب گز ید و گفت: راجب عکس ی که تو

دوست  با تمسخر خن دید م و زمزم هوار گفتم: با تابان رابطه داشت ی؟  یکی از همون 

 پسرا ی هف ت رنگش بود ی، نه؟  

عصبی مش ت آروم ی به دیوار کوبید و با حرص لب زد:  د بزار توضیح بدم جر یا ن  

 فکر  میکنی نیست، هی چی!  اونجوری که تو   چی  این بیصاحابو! هی

صورت توی و عک س رو کشیدم  سور ش معد هام دوباره شروع شده بود، چنگی به معد هام 

 ش پر ت کردم .  

 هم فشار داد و لپها ی پر باد ش رو خالی کرد.  روی ص پل کهاش و با حر

 فریا ل؟    -

ن دویدم؛ ب یتوج    بیاهمی ت به لحن درموند هاش، تن ها ی بهش زدم و از اتا ق بیرو 

 ه به سوز ش معد ه ی واموند هام پلهها رو با عجله و  یکی در میون پ ایی م رفتم.  

 فریال؟ اهَ و ایس ا توضیح بدم!   -

رو   دستم که بشم و خواست م وارد حیا ط کشیدم رنگ در رو پا یی ن طلایی دستگیر ه ی 

ش پر ت شدم و اون م نامرد ی  لبغتوی کشید، به خاطر ناغافل ی بودن حرکتش، ب یهوا 

 رو دور کمر م حلقه کرد.  دستش نکرد و 



 

 

 

156 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

رو محک متر کرد و گفت: چرا گو ش   دندون س نفس میز د، حلقه ی همو ن طور که نف 

نمید ی؟ م یگ م سوتفاه م شده... اصلا تو خونه ی هر  کی بری تو کتابخونهاش فضولی  

 میکنی؟  

ش بیرو ن پرت کردم؛ با  و زوری بود، خودم رو از بغل  نفس عمیقی کشیدم و با هر ضرب

حرص ی که اثر جمل ه ی آخرش بود اش کهام رو پاک کردم و با چند قد م بلند خودم رو به 

 در ورود ی رسوند م.  

حر فها ش یه ذرهام آروم م نم یکرد؛ حس آدمی رو داشتم که از عزیزتر ی ن کسش ضربه  

ت و کتابخونه ی کسی بود که  چی برای  عکس لعنتی چرا و خورده! هنوز نم یدونست م اون 

 به طور اتفاقی باها ش آشنا شدم.   

 دو ید و با وحشت داد کش ی د.   سمتم  سر م انداخت م که یه دفعه پشت نیم نگاهی به  

 فریا ل مراق ب بـ ...   -

بگردم، اما به  صدا  سمتم بو ق وحشتناک ماشین باع ث شد نگاه م رو از ش بگیرم و  صدای  

توی  درد بد ی یه زمی ن کنده شد م و بعد از چند ثان روی ز با محض چرخوند ن سرم با شتا 

 به زمی ن کوبیده شدم.  محکم سر م پیچید و 

نشست ه بود، پل که ا ی سنگین م رو با ز  نیم پیشو روی ی لجز ی که یه س مابا ح

 م بسته شد.   چشمهاه به نعر هها ی بوران  کردم، اما تق لاهام بینتیجه موند و ب یتوج
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 * ** 

 »دانا ی کل«  

  

صندلی آب ی رنگ نشست؛  روی  بیروح بیمارستا ن بیقرار روی خست ه از طی کردن راه

ش را از استرس میشکست به محمد خیره شد و با افکار  همان طور که قلن چ انگش تهای

 آشفت ها ی لب زد.  

 ش بشه چی؟ وا ی خدا یا خودت رح م کن!  اگه... اگه چیزی  -

ش را تنگت ر  ش کشید، گر ه ی ابروه ای محم د کلافه چنگ ی به موها ی خرمای ی رنگ

 کرد و پ چ زد.  

 نم یدونم.   -

ش تاب نیاورد و بشکن د؛ روها ن لپها ی پ ر  همین  ی ک کلمه کا فی بود ت ا بغض

 خودش را به دنیا رساند.  بادش را خالی کرد و با چند قدم کوتا ه  

ش داد؛ بوسه ی اطمینا  گوش پشت  و تر ها ی از موها ی فندقی رنگش را گرفت  کنارش جا ی  

 پیشانیاش کاش ت.  روی  ن بخشی 

 ی دنیا شد ت گرفت.   یه  سینهاش گذاش ت که گرروی سر ش را 
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    هیش! آروم باش خواهری... آروم باش عزیز دل روها ن همه چی درست میشه. -

ی خ کرده و لرزانش ا ش کهای ش را پاک کرد،  دست آ ب دهانش را آهسته قور ت داد و با 

محمد باع ث شد از  لا ی مژ هها ی خیسش به او   صدای که   بست پل کها ی خست هاش را 

 خیر ه شود.  

 معلو م نشد  کی آوردتش بیمارستان ؟   -

بیشرف ی که بهش زده   روها ن تک سرف ها ی کرد و جد ی گفت: نه؛ حتما همو ن

 رسوندت ش بیمارستان. 

در خروج سمت صندل ی بلند شد و روی محمد سر ی تکا ن داد و با گفتن برمیگردم از  

 ی بیمارستان رفت.   

 خست ه و ب یحالش محمد را دنبال میکرد، خطاب به دنیا گفت:   نگاه روها ن هما نطور که با  

 ه که خیلی باهاش صمیمی باشه ؟    تو محل هها ی بالا دوست ی چیزی نداشت

چی    -ی خیسش کشید و گفت: چطور؟    چشمهادنیا سر ش را با تعجب بلند کرد، دست ی به 

چطور دختر؟ حواس ت کجاست؟ هر جای ی که ماشین بهش بزنه، م یرسوننش به اولین  

بالا شهر   بیمارستان ی که نزدیکه محل حادث هاس؛ بود ن فریال تو  یکی از بیمارستا نه ا ی 

 مین اطراف تصادف کرده.   یه یعنی چی؟ یعن 

دور و  این مشتر ک ی داشتن د که دوست ش کرد؛ اما هر چه فکر نه کمی خیر ه نگاه

 ورها زند گ ی کند، نه تا آنجا که یاد ش بود فریال همچین دوست ی داشت.  
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 نداشت ه یعنی... تا اونجای ی که من میدونم نداشته.   -

راند و ک می خیره خیر ه به روهان خیر ه شد؛ ل به ا ی خشکید هاش را با زبا  سرش را خا

ش نیست باشه؟ ببی  ن تر کرد و گفت: روهان هر چی که بوده... هر چی که شده الا ن موقع 

که خودش و تو گند و کثافت غرق کنه، باشه؟ بد به دلت راه نده   نیست ن ف ریا ل آدمی 

 برادر من.  

داد؛ تک تک حر فها ی دنیا درست  یه و سر ش را به دیوار تک  بست ش را ی چشمهاروها ن 

 بود، اما نم یتوانس ت مانع فک رهایی شو د که در ذهنش جولان میداد.   

با بیرون آمد ن مر د میانسال از اتاق عمل، پاها ی ب یجان و لرزانش را تکا ن داد و با قد مها  

    دکتر قد م برداشت.سمت ی لرزانی به 

تخت سفی روی گوی ی سا لها گذشت ه بود و غم ی بر دوشش سنگین ی میکرد؛ کم کسی 

د رنگ بیمارستان با مر گ دست و پنج ه نرم نمیکرد... هر چه که بود و هر که، که بود نیمی  

 از جانش بود!   

   چی ی خست ه ی دکت ر گفت:   چشمهاآ ب دهانش را پر صدا قورت داد و خیر ه به 

ش را پر فشار ب یرو ن فرستاد؛ طبق عادت قلن  و نفس  بست  یش را چشمهایا  شد ؟ دن 

 ش را ی کی یکی شکاند و به لبها ی مرد خیره شد.  ج انگش تهای 

خداروشک ر به خیر گذش ت! سر و صورتش به شد ت زخمی شد ه! البت ه دستش م   -

 شکسته.  
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رنگ بیمارستا ن رفت و ب  صندلیها ی آبی سمت پوف ی کشید و آهسته تشکر ی کرد؛ 

 یرمق نشست.   

 ش میلرزی د! گوی ی چیز ی درونش فرو ریخته بو د.  هنو ز تن و بدن 

ش را  داد، دس تهای یه  ش را لرزان بیرو ن فرستاد و به دیوا ر سرد بیمارستان تکدنیا نفس 

 و آهسته لب زد.  گرفت  ش جلو ی صورت 

 سر ش میوم د چی؟ هوف...  خدا بهمون رح م کرد؛ اگر ب لای ی  -

س کن دنیا... الان که  گرفت ها ی گفت: ب  صدای روهان کلاف ه صورتش را برگرداند و با 

 حالش خوبه؛ انقدر بد بی ن نباش!   

روی  و سر ش را گرفت لب گز ید و ب یحر ف کنار دیوار سر خورد؛ زانوهای ش را بغل 

 پاهای ش گذاشت.   

مثل زه ر کشند ه بود... چه برس د به واقعیتش! فریال نبود  بغضش ب یصدا شکس ت؛ تصور  

ش پر کرده بود با اینک ه تفاوت سنیشان چند ما ه بود، اما فریال همیشه جا ی مادرش را برا ی

 ش بود. و مانند دیا ن پشت 

ش  ش بیصدا بشکند؛ چنگ ی به گوش ه ی مانت وی ی ک تشر کوچ ک کا فی بود تا بغض 

 تواند ه قهقش را مهار کند.  کشید  تا ب
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 * ** 

 »فر یال«   

  

خیره و بازج ویان ه ی    نگاه محک مت ر از قب ل دست دنیا رو فشار دادم و در مقاب ل  

 روها ن، فقط سکوت کردم.  

ی به بهار انداخ ت و همو ن طور که از ر و ی صندل  نگاه  خست ه و کلافه از سکو ت بیجام نیم 

 یه جوری هواش خفهاس که انگار قبرستونه.  بیرون پنجره بلند میشد، گفت: من میر م ی کنار 

دنیا دست و از   دستم با بیرو ن رفت ن روهان از اتا ق، انگار یه جو ن تاز ه گرفتم؛ ب یحر ف 

 تخ ت دراز کشی دم.  روی بیرو ن کشیدم و با احتیا ط 

و روب هروم ایستاد؛  گرفت نیم نگاه ی به بهار کردم که تلبکار، تکیهاش رو از د یوار 

 س زد و گفت: م یشنوم!   رو م پمحلافه ی سفید رن گ رو از 

 و ؟  چی لبهام رو با زبو ن تر کردم و گفتم: 

ببی ن فریا ل م یتونی سر او ن دو تا رو شیره بمالی، اما من و نه! پس بهتر ه دنبال یه دلیل   -

 قانع کنند ه باشی که چرا اینج ایی.   

برای  میشدم،  گفتم:  ه جا جا بتخت روی م رو گر د کردم و همو ن طور که با احتیا ط مهاچش

 چی اینجام؟ مگه واضح نیست؟ تصادف کردم.  
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 چپ چپ نگاه م کرد و گفت: کابل و نگیر!  این دور و ب ر چی کار داشتی؟   

خیر ه، از نظ ر گذروندمش؛ چی م یگفتم؟ چی داشت م که بگم؟ اگر حقیقت ر و میفهمید  

 ن قطعا محمد با دس تها ی خودش بورا ن رو م یکشت.  

معناداری بهم انداخت و از لبه ی    نگاه با اج ز و درموند گی به دنیا خیره شدم تا یه کاری بکنه؛ 

 تخ ت بلند شد.   

بهار ایستاد، دستش روی ش رو داخل  شا ل فر و کرد و با چن د قد م کوتا ه روبهموها ی لخت 

 هم حرف بزن یم.  و گفت: بهار  یه مشکلی پ یش اومده... با ید در موردش با  گرفت رو 

بهار نیم نگاه ی به من انداخ ت و گفت: آخه الان ؟ لب  

ی ملتمسان ها ی گفت: خیلی   چشمهاگز ی د و با 

 واجبه.   

 کرد.   جا به جاشونهاش روی  کیفش و  

 خیلی خ ب من م یرم پایی ن زود بیا.    -

 سر ش رو تکو ن داد و تا ا ز در بیرو ن برداشت، پ چ زد.  

 و گرم میکنم توا م تا او ن موقعیه دروغی سره م کن .   م ن میر م سرش

 ش کردم و گفتم: باشه برو.  چپ چپ نگاه 
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در قد م بردا شت و همو ن طور که در رو باز م یکرد، با چهر ه ی زاری گفت: جو ن  سمت 

 دنیا شع ر و ور  نبافیا! ا ی ن بهار زرنگه میفهمه به فن ا میریم.   

 !  عه، گمش و بیرون  دیگه -

 چش م غر ها ی رفت و در رو با حرص کوب ی د.  

زمی ن گذاشتم، نشکست ه بود،  روی پوف ی کشیدم و با کم ک نرد ه ی کنار تخ ت پام رو 

 اما به خاطر ضرب ها ی که بهش وارد شد ه بود، درد میکرد.  

پنجر ه  سمت  با احتیا ط دمپاییه ا ی سفید بیمارستا ن رو پام کردم و از ر و ی تخت بلند شدم؛ 

 رفت م و با دست سالم م باز ش کردم .  

رو پر فشار بیرو ن فرستادم، متنفر بود م از فضا ی گرفت  نفسم به محض باز شد ن پنجر ه 

 ه و بیرو ح بیمارستان، مثل غروب جمع ه دلگیر بود.   

 سلام آهو ی دستو پا شکسته.    -

ب ه سینه به دیوا ر تکیه داد ه بود و  دست برگشتم؛ ش ص سمت کردم و با حر چی دندون قور 

 ش از نظ ر گذروندم.   سرکش  نگاه با 

نیم نگاه ی به در نیمه باز انداختم، ل بهام رو با زبو ن تر کردم و گفتم: اینجا چی کار  

 میکنی؟  

 و با چن د قد م بلن د روبهروم وا یستاد.  گرفت  تکیهاش رو از د یوا ر  

 ...   اومد م عیادت -
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 زد.   گوشم پشت م خیره شد، ل بها ش رو با زبون ت ر کرد و موها م رو  چشمهاتو 

 و دلجویی از آهو ی غرغروم!   

ضعیفی   صدای  میز، با روی  و خیره به دست ه گل رزها ی سر خ  فتم گر ش  نگاه م رو از نگاه

 لب زدم.   

 الان میان، برو.   -

ی کنار تخت نشست و گفت: اشکال ی ندار  صندل روی  ابروها ش رو بالا انداخت و 

 ه با خانواد هام آشنا میش یم.  

از نظار ه کردن اتا ق برداش ت و خیر ه به  دستش رفت م که م رو گر د کردم و سمت چشمها

شمک ی زد و با لبخند محو ی گفت: خدا رو چه د ید ی یه وق ت نیاز مچ  ی متعجب    چشمها

 شد با داداش ت صحبت کنم.  

ی ریز شد ه، گفتم: ببین م    چشمها  با باور خند ید م و نا

دیوون ها ی؟ ابروها ش رو با شیطن ت بالا انداخت و با لحن  

 خاصی لب زد.   

 ن چ... عاشقم!    -
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صندلی  روی ز با دستپاچ ه آب دهن م رو قورت دادم و سر م رو پایی ن انداختم که یه ضر 

 دلخراشی که ا یجاد شد، نکرد.   صدای  بلند شد و توج ها ی به 

 فشار داد. محکم  و گرفت دستش  توی  رو   دستم 

 ی به موضوع نگاه کنی.   کل  البت ه، البته عاشقا م یه نوع د یوون هان، بستگی داره چه ش -

خیره شد م؛ توا ن حر ف زدن نداشتم، اما با ی د میپرسید چشمهاش  و به   گرفتم سر م رو بالا  

 ثاب ت بشه منظور ش رو اشتباه گرفتم.   م تا به م 

 خفهای گفتم: عاشقی ؟    صدای  پوست لب م رو ج ویدم و با 

 اهوم!    -

 به م ن چه؟ نکنه  میخوا ی بر م یه دست ه گ ل بخرم بیا م با هم بر ی م خواستگاری ؟  

ش کشید و گفت: خواستگا ر یش و با خانوادم خدم  ش رو به عادت گوش ه ی لب شصت 

 عشق م تویی!   ت میرس یم، او ل تو به خودم بله رو بده، چون... 

ی گر د شد هام به صورت خنثیاش خیره شدم؛   چشمها سر م رو یه ضر ب بالا آوردم و با  

فشار م یدادم که اگر هر  کی د یگه بود  محکم رو دستش خودم نبود جوری دست  هیچی 

داد ش بیمارستا ن رو پر میکرد، اما بوران با همون نگاه سرد و خونسردش فقط   صدای  

 کرد.  نگاهم م ی

در روح از تن م جدا  پشت   درست  بهار  صدای لب باز کردم تا چی زی بگ م که با شنیدن  

 بیرو ن کشیدم.  دستش رو از  دستم  شد؛ با اضطرا ب به بورا ن خیره شد م و 
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 نگاه م رو دور ت ا دور اتا ق چرخوند م که یه راه فرار پیدا کن م، اما هیچی به هیچی.   

سمت  کندن پوس ت لب م کردم که با همون خونسر د ی و بیحس ی عصبی شرو ع به 

 زمین نشست و خودش رو ز یر تخت هول داد.    رویتخ ت قد م برداشت و یه و 

 بیطاق ت با استرس لب زدم.  

 چی کار م یکنی؟ مگه دیوونه شد ی؟    -

م بر م  توجها ی به م نکرد و خودش رو ز ی ر تخ ت جا کرد؛ عصبی پو فی کشیدم و خواست 

ش پاش میشکن ه که در باز شد و بهار و دنیا داخل  تا بهش بگ م از پنجر ه بپره، فو ق فوق 

 شدن.   

وا ی آروم ی لب زدم و با استرس گوش ه ی ناخون م رو با دندون کندم که کنار ناخونم  

 سوخت؛ خیر ه به خو ن کنار ناخون م خطاب به دنیا گفتم: زود برگشتی ن.  

 اهو م.   -

ک کنار تخت بیرون    چی ری لب زد م که متعج ب بطر ی آ ب میو ه رو از یخچال کو زهرما

 آورد و سوال ی نگاه م کرد.  

فهمید ه بود یه اتفا قی افتاد ه ولی جرا ت نداش ت جلو ی بهار چیز ی بپرسه چون اگر  

 کنجکا و میش د دست از سرمو ن برنمیداشت.  

ش بلند شد و خیر ه به صفحه ی چهارگو ش گوشی صندلی روی  زن گ موبا یلش از  صدای با 

 لب زد.  
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 لباس م برات میارم. دست فریا ل؟ محمد ه با ید برم، فردا برمیگردم یه  -

در رف ت و خطا ب به دنیا  سمت صند لی نشستم؛ روی  زمزمه کردم با احتیا ط باشه ای 

 گفت:  

 تو نمیا ی؟   

 یگه یه همراه داشته باشه بد نیست.  دنیا نیم نگاه ی بهم انداخ ت و گفت: نه د

فر یال  برای  که بهار گفت: خیلی خب پ س بیا پایین،  محمد  کشیدم کلافه پوف ی 

 کمپوت گرفته.  

لب زد و همراه با بهار از اتاق خارج شدن؛ به محض  بیرو ن رفتنشو ن بیتوجه به سر باشه ای 

 یرو ن اومد.  تخت دو ید م که از زیر تخ ت بسمت  درد ی که داشتم 

و سمت در رفتم؛ در رو باز کرد   گرفتم رو  دستش دست ی به لبا سهاش کشید که مضطرب 

بیمارستان چرخوند م، وقتی مطمئن م شد م از دنیا خبری  روی م و نگاه م رو دو ر تا دور راه

 ش دادم .  و به بیرون هول  گذاشتم رو پشت کمر ش   دستم نیست؛ 

 ش کشید  و گفت: بیرون م م یکنی؟  چنگی به موها ی لخت 

 نگاهی به دور و اطراف انداختم و پر استرس لب زدم .  نیم  ش بیاهمی ت به لح ن جدی 

 برو دیگه، الان میاد.    -

 میترس ی ؟   -
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 نه نم یترسم؛ نم یخوام دلیل تصادفم و پیدا کن ن!   -

 یعنی نم یخوا ی من و پیدا کنن ؟   -

 ر فشار بیرون فرستادم.  رو پنفسم عصبی بهش خیره شد م و 

 نم یخوام برامو ن دردسر درست شه، لطفا برو.   -

 پرستار رف ت.   سمت لب گز ی د و خواست چیزی بگ ه که دنیا از پلهه ا بالا اومد و 

تحل یل   صدای با استرس پوس ت لب م رو جو یدم و قلن ج انگش تهام رو شکست م و با   

 رفت ها ی لب زدم .  

 ن  میبینتت.   توروخدا برو الا -

نیم نگاهی به ظاهر آشوب م انداخت و گر ه ی ابروها ش رو تن گتر کر د و گفت: خیل ی  

 خب، بعدا م یبینمت!   

اینک ه زودت ر بره تا دنیا نبینت ش، باشها ی لب زدم؛ دستی به کت ش کشید و با قد برای  

 مها ی بلند ی ازم دور شد.   

بستم، ر و ی تخت نشست م و قبل از اینک ه محلاف هی  با عجله وارد اتا ق شد م و در رو 

 خودم بکشم، در رو باز کرد و وارد شد.  روی ناز ک بیمارستان و 

یخچال جا م یداد، گفت: فری از پرستار پرسید م   توی همو ن طور که پاکت کمپو تها رو 

 ش.   گفت یه امشب ب یمارستا ن بمون ه، اگر درد ی چیزی نداشت  میتونید ببر ید
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 در یخچال رو بست و به طرف م برگش ت که با آروم لب زدم.   

 چی زی م نیست، خوبم.  -

لبه ی تخت نشست؛ کم  روی ش رو دور گردنش انداخ ت و کنارم شا ل بلند و لیموی ی رنگ

 ی نگاهم کرد و یه دفعه گفت: چرا قرمز شد ی؟ درد داری ؟  

مضطرب م لپهام قرمز میشه؛ آروم وایی لب زدم ص میخورم یا با یادآوری اینکه هر دفعه حر

و هو ل شد ه، چنگی به لحاف زدم و گفتم: نه بابا خوب م، فقط  یکم هوا گرمه... مال اون  

 قرمز شدم.   

 ابروها ش رو بالا انداخت و لب زد.   

 مطمئن ؟   -

 اهوم.    -

کرد و    کاناپه پر تروی کانامه ی کنار پنجر ه رفت؛ خودش و سمت پوف ی کشی د و 

 خیره به سقف گفک: بنیامی ن و دیدم.   

گرد ن و کمرم پیچید و جیغ خفیفی از درد توی تخ ت نشستم که سوزش ب د ی  روی   سیخ 

توی  جیغم صدای  گاز گرفتم تا محکم و لب م رو  بستم ی پر از اشک م رو   چشمهاکشیدم؛  

 اتاق پخش نشه.  

 کاناپه پر ید و عصبی داد زد .  روی  دم که با تر س از به دنیا خیره شخیسم از لا ی مژ هها ی  
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و  کشیدم  چه طرز بلند شدنه... مریضی مگه ؟ هوفی این چته روانی؟ حواست کجاس ت؟   -

 لب زدم .  

 خیلی خب بابا، بزرگش نک ن! چیزی نشد.   -

 تخت جاب هجا میشد م، گفتم:  توی  پوک ر نگاه م کرد که آخی لب زدم و همون طور که 

 امین و کجا  دید ی ؟ بنی

 دم در باشگاه.    -

ش کردم  رو زی ر سر م گذاشتم؛ کنجکا و نگاه دستم آرنج م رو به بالش ت تکیه دادم و 

 و لب زدم .  

 خب ؟   -

 تهد ید کرد آدرسم و به بابا میده.   چی لرزونی گفت: هی صدای  مغمو م نگاهم کرد و با  

 به محمد گفت ی ؟   -

گونهاش نشست؛ ابروهام رو  روی ش هم فشرد که قطر ه ی اشکروی محکم پل کها ش رو 

 م و سوالم رو تکرار کردم.  کشید هم توی 

کشید و گفت: میگفت م ن به وقتش از بهتر م یتون م بیچار هات  چشمهاش دست ی به زیر  

 کنم پس الکی محمد محمد راه بنداز برام.  
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 ناباور و  یکه خورده گفتم:  یعنی چی ؟  

میشد، گفت: یعنی رسما گف ت محمد به  جا به جاکاناپه  روی  ی زد و همون طور که پوزخند 

 کتفم! من از محمد س گترم.  

 پوزخند ی زد م و دراز کشیدم.  

 به بهار گفتی ؟   -

 نه.   -

 ش کردم و زمزمه کردم.   متعجب نگاه

 ش پایین راجب چی باهاش حرف زد ی ؟  پس برد ی -

ش گفت: عقد  دندون کن د و خیر ه به ناخونها ی مشکی رنگ ش رو با گوش ه ی ناخون

روهان، گفتم یه مقدار پو ل داری م اگر نیازه بد ی م که گف ت لازم نیست من و محمد جور  

 ش کردی م.  

 میشه.   درست  -

 ص خندید و با بغض لب زد.  پر حر

شهر خودم   هف ت ساله منتظرم درست شه، هفت ساله مثل فراری ا زند گی میکنم... تو -

را؟ چون یه و میا ن میریزن سرمو پرت م میکنن بغل اون شغال  مچ حق ندارم راحت بگرد

 پیر!  
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ی او ن بیهمه چیز یه دفعه... فریال هی چی درست نمیشه،  تا وقتی سااین حالا بزار م ن بگ م  

 و تک تک کثاف ت کاریاش بالا ی سرمه، ه یچ وقت هیچی درست نمیشه!  

  

  

 * ** 

افها ی کشیدم و به نقطه ی نامعلوم ی خیر ه شدم؛ تار یکی فض ا و درد کمر  کل پو ف  

 م خ دنیا بود.  روی  خر و پو ف   صدای از همه  ر بدتاعصابم خط م یکشی د و روی  م 

نگاهی به ساع ت نیم پیری ز برق کشیدم و لام پ رو روش ن کردم،  روی و    دستم

 ج صبح بو د و م ن دوبار ه بیخوا ب شد ه بودم.  انداختم؛ تقریبا ساعت پن

  صدای م تا حتی به زور م که شده بخواب م، اما  کشید سرم روی بیحوصله ر و تخت ی و  

 رژه رفت.   مخم روی مزاح م دنیا 

یه چش م به ه م زدن با  توی لب گز ید م و حرصی بالشت رو از  زی ر سر م کشیدم و 

ش پرت کردم؛ جیغ خفیفی کشید و از  ه داشت م به طرف تمام حرص و عصبانیت ی ک

 کاناپه پایین پر ی د.   روی 

رو با فشار بیرون فرستادم و گفتم: خیر سر ت اومد ی مراقب م ن با شی که اگر نفسم حرصی  

خر و پوفتم    صدای یه اتفاقی افتاد دکتر و خبر کنی نه اینکه مثل خر س بگی ر ی بخوابی، تازه  

 تار ی بره!   تا سر پرس
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گیج نگاه م کرد که نچی کردم و گفتم:  میگ م نَکپَ حوصل م سر رفت ه، اگر م میخو ا ی   

 ش سر م رفت.  بکپَی زیپت و بک

زمی  روی کرد؛ همو ن جور ی که از  چی م گذاش ت و دندو ن قرویه رو محکم پل کها ش رو 

 ن بلند میش د، ز یر لب غر زد: خیلی خر ی ف ریال!  

و خری نه من! اومد ی حواس ت به م ن باش ه نه اینکه یا گوشی بگی ر ی دست ت یا   ت -

 بخوابی.   

تلبکا ر نگاه م کرد که ابروی ی بالا انداخت م و منتظر به ل بهاش خیره شدم تا حرفش رو  

 بزنه.  

و  کشیدم  م  یه توبروها م رو با این ا رو ولش! خوش گذش ت با مستر ناشنا س قصه ؟ متعج  -

 پرسیدم.   

 کدوم مستر ؟   -

یخجا ل رف ت و پاک ت آب پرتقا ل رو ب  سمت  بلند خن دید، زهرما ری نثارش کردم؛ 

کاغذ ی گذاش ت و توش رو پر    لیوان می ز کوچیک کنار یخچا ل دو تا  روی یرو ن آورد، 

 از آبم یو ه کرد.  

 رون.   ش کرد ی بیهمونی که تا د ی د ی دارم میام بالا، از اتاق شوت -
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تحلیل رفت ها ی گفتم: ن... نمیفهم م      صدای آ ب دهنم رو پر سر و صدا قور ت دادم و با 

 کیو میگی.  

تخت نشست و  روی ش رو پرهیجا ن بیرو ن فرستاد؛  داد و نفس  دستم ها رو لیوان یکی از 

 ناراضی از روز ه ی سکو ت گرفتن م، گفت: یعنی چی خب، بگو  کی بود دیگه.   

دستش  فرار از سوالش، ل یوا ن آبم یو ه رو برای  ی ابروهام رو پر رنگتر کرد م و   گر ه

 گا ه تخ ت تکیه دادم. یه دادم و همو ن طور که آرو م و با احتیا ط به تک

 خواب م میاد، کمرم م درد میکنه.    -

کرد و  چش م غر ها ی رفت و لیوان رو از دستم گرفت؛ کم ی از آ ب پرتقالش رو مز ه مز ه

 سرتق گفت: بگو بعد بخواب.  

 بیخیا ل نمیشی نه ؟   -

 نچ، منتظرم.    -

جور ه نمیش د از زیر سوا لهاش در رفت؛ ب یحوصل ه پو فی کشیدم که پرس ید:  هیچ 

 مستر م اونج ا بود ؟  این وقتی تصادف کرد ی  

 اهوم.    -

د و خیر ه به سطل زباله زی  ش رو خورد؛ بدون اینکه بلند شه ، یوا ن رو مچاله کر ته آب پرتقال

 ش داری؟  ر لب گفت: دوست
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سطل پر ت  توی ؛ لیوان و بستم ش رو ش، با خفه شویی دهنحرص ی از سوا لها ی بیسر و ته

 کرد و با لبخند تلخ ی گفت: پس دوسش داری. 

خیره به عقرب هها ی ساع ت که انگار قصد نداشت ن تکون بخورن تا هوا روش ن بشه،  

ا ل گفتم: تو باش ی عاشقش میشی ؟ تو باش ی عاشق کسی میشی که هیچی ازش نم  بیخی

و کنار سر ش نگه  ستش دش گذاش ت و یه قلب روی  یدونی؟  نچی کرد و یه دستش و 

 داشت.  

عز یز م ن همی ن اول راه که نمیاد بگه، علی هست م سی ساله از تهرا ن، از شما خوش م   -

 ش دختر.   اومد... هول یها یواش یوا

 پوزخند ی زد م و گفتم: شیش ماهه م یشناسمش... اول راه نیست.   

ش و شیش ماهه م یشناسی_ پن ج فریال ی گرد شد ه بهم خیره شد و شاکی گفت:  چشمها با 

 الان بعد از ش یش ماه م ن با ید از ز یر زبون ت حرف بکشم ؟  

دوسش  یلی خب، ش کردم، پوس ت لبش و جو ی د و گفت: خمغمو م نگاه

 س بزنم.  داری؟ لب گز ید م و سعی کردم بغضم رو پ

 نم یدونم.   -

 پس داری!    -
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نتونست م خودم رو کنترل کن م و بغض م بیصدا شکست؛ پوف ی کشید و نزد ی کتر اومد،  

 بغل م کرد.  

 باش ه ف ر ی آروم باش.  -

 چنگی به بازو ش زدم و میو ن هق هقهام نالیدم. 

 ش پید ا کردم.  ... عکس تابان و تو کتاب... کتابخون د... دنیا عک -

 یکه خورده بازو م رو عقب کشید و گفت:  ی... یعنی چی؟  

تا اش کهام پاک بش ن و بیشتر از   کشیدم صورت م روی  و  دستم آرو م و با احتیا ط 

 صورتم نسوزن.   روی  زخمها ی این 

ی... یعنی به خاطر معد هام از حال رفت م؛ بغل  اومد ه بود آموزشگاه، اونج ا حالم بد شد یعن -

یه تختم...  روی ت و ماشینش که بیهوش شدم، وقتی ب یدار شد م دیدم  گذاشتم  م کرد  

بلند شد م تو اتاق چر خ زدم که چشم م به کتابخونهاش افتاد، از  لا ی همو ن کتاب ی که  

 برداشتم عکس تابان افتاد.  

 ز خود ش پرسید ی ؟  با خ -

 ش لب زدم.  ی پرتش ویش  چشمهاره به خی

 نه.   -

 تحلیل رفت ها  ی ادامه دادم .   ی صداسری تکون دادم و با  
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 شوکه شده بودم نمیتونست م حرفش و باور کنم، زدم بیرون که اینجوری شد.    -

 س موقع تصاد ف مسترمون اونج ا بودن.  ری ز ریز خند ید و گفت: پ

ی خیسم، با لبخند    چشمهاقورت داد و خیره به خیره نگاهش کردم که خندهاش رو  

ش داری، فرصت دفاع کردن و  مهربونی گفت: اگر حتی یه ذره یه حس کوچول و به

 ازش نگیر... بزار حرف بزنه! شا ید اصلا اون چی زی که به نظر م یرسه نباشه.  

 لب زدم. باشه ای پوست لب م رو ج ویدم و آرو م 

  

  

 * ** 

 فی کشیدمکه روها ن ازم فاصله گرفت و با چهر ه ی جمع شد ها ی گفت:  عصبی جیغ خفی

 زهرمار، چخبرته؟ نکنه جنی شد ی؟   

 انقدر سوال پرسید ی ن، ف ک شم ا درد نگرفت؟   گرفت م ن سر م درد  با با -

ظرف م یو ه آخ رین سی ب رو برداش ت و با ولع گا ز بزر گی زد و با دهن پر  توی دنیا از 

 گفت:  

 افتاد ین به جونش ؟  این  است میگ ه خب ، چی میخور

 اشاره کرد و جد ی گفت: تو سیبت و بخور. دستش توی  محم د با چش م و ابرو به سیب قرمز  
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نگاه ی بهم انداخت  نیم مبل کنار یاسمن پر ت کرد،  روی روها ن پوف ی کشید و خود ش و 

 ل دادم... باید حساب کنی.  و گفت: م ن نمیدونم، واس ه تصادف تو خی لی پو 

 کامل رو به م ن چر خید و با چشم و ابرو به یاسم ن اشاره کرد و ادامه داد.  

داماد میشم، دو سه روز دیگه بچهها م از سر و کو ل محمد بالا میرن،  یه بالاخره من دارم  -

 محمد بهشو ن خر سواری میده.   

 یاسمن وارفته به کاناپه تکیه داد و تشر زد .  

 روها ن خجالت بکش.   -

 و ف ریاد زدم.   شرو گرد کردم و با خنده اسم چشمهاز حرفی ک ه زد، با متعج

توی  محمد ن ی م نگاهی به بهار که از شدت خند ه قرمز شد ه بود انداخت و نچی گفت؛ 

روها ن پرید و همو ن طور که موها ش رو میکشید، ب یاهمی ت به  سمت  یه حرک ت آنی 

التم ا سها ی روهان گفت: مرتیکه روان ی،  به م ن میگی خر؟ خودت و تو  آینه د ید ی؟  

 دارم، شوخی م یکنی باهام ؟ سن دازه بابات نفهم ان 

 س نفس گفتم: ب... بسه بابا ا... الان از خند ه میترکم.  و با نف  گذاشتم دلم روی  دستم و 

حمد نجات داد و پشت  یاسمن  ا یستاد؛ با غر غر دستم روهان هر طور که بود خودش رو از 

م بخندونمشون تو چرا باور  میکنی؟  کف سر ش رو مالید و گفت: حالا من گفت م خر یک 

 والا اگر خره ا مثل تو هرکول بود ن که دیگه خر نبودن، گاو بودن داداش من، گاو!   

 ش رو به نشونه ی تهد ید بالا برد و گفت: محمد لب گ زید تا خند هاش رو کنترل کنه، انگشت 



 

 

 

179 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 ش زیپ و.   روهان به ولا ی علی میام حسابت و میرسما! بک 

به مب ل تکیه داد؛ با صد ای ی که از فرط خند ه میلرزی د، گفت: جم ع کنید خودتون و   بهار

 دیگه! 

 هفته ی دیگ ه این موقع عقد ه! نه سال ن اجاره کردین، نه خر ید کرد ین. 

 یه تا ی ابرو م رو بالا انداختم و گفتم: ببین م خبریه؟ مگ ه پو ل جور شد ؟  

آره جور شد خداروشکر، یه مقدار قرض کرد یم، ب  یاسم ن سری تکون داد و گفت: 

 قیش م محمد داد.   

میز انداخت، رو  روی ظرف توی دنیا آخر ین گاز ش رو به سی ب زد و ته موند هاش رو 

 به محمد چشمک ی زد و گفت: نه بابا؟ آقا محمد گن ج پیدا کرد ی بیا نصف نصف.  

 دنیا سیبت و بخور.   -

 تمو م شد به خدا.    -

و با  کمکش بلند شدم؛ ل یوا   گذاشتم اهمیت به کلکلشون آرو م دست و ر و ی مبل بی

 ن نصفه ی چای م رو برداشت م و وارد آشپزخونه شدم.   

یل م بلند شد؛  با زنگ مو صدای زیر کتر ی رو روش ن کردم و به در بالک ن تکیه دادم که 

 دم .  می ز چن گ زروی یل رو از با چنگ ی به موها م زد و مو

یل رو به  با بیاهمیت به ناشنا س بود ن شماره، دکمه ی سبز رن گ رو فشار دادم و مو

 نزدیک کردم.     گوشم 
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 بفرما یید.   -

نفسه ا ی عمیقش شک م به یقی ن تب دیل شد، کلافه از مزاحم تها ی بیجا   صدای  با شنیدن 

 آرومی گفت: فریا ل.   صدای ی آدمها ی الا ف و بیکار، خواست م تلف ن رو قطع کنم که با 

 م رو گر د کردم و حرص ی لب زدم.  چشمها

 باز که تویی.    -

 بیا تو بالک ن ببینمت.   -

نگاهی به سال ن انداختم؛  نیم ناباور از حرفی که زد آب دهن م رو سخ ت قورت دادم و  

 ، آرو م در بالک ن رو باز کردم.  نیست  ش به م وقتی مطمئن شد م کسی حواس 

نرد هی سرد روی عرق کردهام و دست استرس چنگی به لباس م کشیدم؛  با م و لب گز ید 

 موبا ی ل رو با شون هام نگه داشتم.    گذاشتم بالک ن 

آرو می   صدای و سرش رو بالا گرف ت، دست ی تکو ن داد و با گرفت ش فاصله  از ماشین 

 گفت:  

خ

و

ب
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ی  

؟ 

- 

خ

و

بم

   . 

 دستش گفت: با ید ببینم ت.   توی ه به ساع ت مچی  ش تکیه داد، خیربه کاپو ت ماشین

نفسم رو پر حرص  بیرو ن فرستاد و حرصی از  ب یملاحظگر یش، غ ر یدم: م یفهمی  

چی میگی؟ ساعت  ی ک شبه، جل و بچهها از خونه بیرو ن بزن م که چی بشه؟  سری ع  

 جواب داد.  

 که من و ببینی!   -

 دادم . یه بهش به نرد ه تک پشت نچی کردم و 
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 ش نیست.  ش  کی؟ ن چ الان وقت نمیشه! این ا هنوز  بیدارن، بیا م بیرون بگ م رفت م پی  -

 پوزخن د صد ا داری زد و زمزم ه کرد.  

ش م آه ویی! الان م همی ن جا منتظرت م یمونم... خوابید  مچ وقتش و که م ن تا یین م یکن -

 ن بیا.  

ر ف بزن م بوق آزاد گوشی، مانع شد؛ به  عصبی دندون قور چی کردم، تا خواست م ح 

 ش برگشت م و به پایی ن خیر ه شد م که شونها ی بالا انداخت و سوار ماشین شد.   سمت

در   صدای قد مها ی آروم ی وارد اتا ق شد م که نگاه روها ن با   با گز یدم و لبمضطرب 

 برگشت.    سمتم به 

 بعد خواهر داماد ت و بالکنه. ص شد ه بود ی تو؟ تار ی خ عقد مشخکجا  -

روها ن، سر  روی و روبه  گذاشتم اپ ن روی همو ن طور که سرم و م یخاروندم، گو شی و 

 جا ی قبلی م نشست م.  

ابروها م رو بالا انداخت م و با شیطنت به  یاسم ن خیره شد م و گفتم:  ک ی  

با دو هفته ی  عقده ؟ لبخند مهربونی زد و گفت: ب یس ت و هشتم آذر؛ تق ری

 دیگه! 

 متقاب لا لبخند ی زد م و گفتم: مبارک باشه.   
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 مبل نشون د و با حال ت زاری نالید.  روی دنیا تافی رو 

 فر ی بدبخ ت شد یم، لباس ندارم که.   -

مبل بلند  روی می ز گذاش ت و هو ل زده از روی  رو با عجله دستش  توی روهان فنجو ن 

 در رفت.   سمت  شد، با عجل ه از بی ن مبلها رد ش د و 

دنیا نگاه چپی بهش انداخت و با تاسف گفت: بی ا بشی ن بابا، کسی از ت و نخواس ت ببر ی  

 ش لباس بخره.   

کاناپه ی کنار در چرت کرد؛ با خند ه س ر تکون دادم روی  روها ن آهانی لب زد و خودش رو 

 میز کوب ید.   روی  محکم ش رو هور ت کشید و فنجو ن رو  چای  که دنیا با حرص  

 و حرصی جی غ زد.  گرفت ش رو مش ت کرد و جلو ی صورت دستش 

بر ی م بالا ی پونصد توم ن  باید عقد جنابعالی برای ع ه عه، توروخد ا م یبینی چه پروعه! م ا  -

 پیاده ش یم وگرنه لبا س نمیخواست یم.  

وش ید،  جاکفشی ب رمیداش ت و میپروی روهان بلند شد و همو نطور که کتون یهاش رو از 

کنترل خند ها ش لب گز ید و گفت: مگه م ن چی گفتم؟ من میگ م دیر وقت ه دیگه  برای  

 مزاح م نشی م! ببین، ا ی ن فر یال بدبخت و ببی ن از بیخوابی چشما ش قرم ز شده.  

 آره جو ن عمت.    -

 روها ن بیخیال شون هاش رو بالا انداخت و زیر لب گفت: هر جور دوست داری فکر کن.  



 

 

 

184 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

و به یاسم ن که با خند ه نگاهشو ن م یکرد، گفت: پاش و عز یز م نصفه شبه مل ت م  ر

 یخوا ن بخواب ن تو م یخند ی؟ پاش و.  

محمد خند ید و از ر و ی مبل بلن د ش د، کتش رو پوشی د و خطاب به روهان گفت: الا ن  

 داری میگی ما ه م بر ی م دیگه ؟  

 برگ چغندر م نیستم.   دادا ش تو صاح ب خونها ی من اینج ا  -

 با چش م و ابر و به دنیا اشاره کرد و لب زد .  

پاساژ به او ن پاساژ بر ی، م یتونی  این اگه م یخوا ی یه روز کاملت و وق ف دنیا کنی و از   -

 بمونی.  

 دنیا سر ی به عنوا ن تاسف تکون داد و گفت: خا ک تو سر گدات!  

 ، م ن برم دیگ ه دیر شد ه.  چی ابروها ی توهم ی گفت: حالا هر   با روهان در ر و باز کرد و 

  خودمآینه  ا یستاد و همو ن طور که شالش رو مرت ب میکرد، گفت:  روی بهار روبه

 میام دنبالتون، با لبا س یاسم ن شم ام لباس بخر ید. 

 پس ساعتو روزش رو خبر بده.    -

نه بیرو ن رفت؛ خدافظی لب زدم و در رو  بهار سر ش رو به نشون باشه تکو ن داد و از خو

 .   بستم 
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روی  ید م و مچ یه رونیم نگاه ی به ساعت انداخت م و د و سه تا از بشقاب ها ی میو ه رو 

 اپن گذاشتم.   

اتاق خواب م یرفت، خم یاز ها ی کشید و  سمت دنیا چنگی به موهاش کشید و همو ن طور که  

م با اون دست ت نمیخواد اینا رو جم ع کنی، خودم میام جمع گفت: م ن میر م میخوابم... توا 

 و جور م یکنم.   

  صدای باش ه ی آرومی لب زدم و فنجو نها رو ت و ی سینی چید م تا راحتتر ببرمشون ک ه  

که چشم م به پیام  کشیدم و پو ف کلافها ی  گذاشتم می ز  روی م بلند شد؛ سی نی رو گوشی 

 صفحه خشک شد.  روی 

قط پن ج دقیقه منتظرم! تضمین نمیکنم بعد از پنج دقیق ه در خونتو ن رو نشکست ه باش  ف -

 م و با زور سوار ماشین م نکنم ت.  

ی گرد شده و پرتشویشم رو اول به در اتا ق و بعد به عقربه ی ساعت دوخت م؛ پوف    چشمها

ش کردن لام پها خیلی  سر م انداختم و بعد از خامو روی م، شالم رو کشید ی بلن د بالایی 

 آروم و ب یسر و صدا از خونه بیرون زدم.   

و حسابی جمع کرد م تا مثل س ریع قبل با پوش ید ن دمپای  ی    درست حواسم رو 

 ابرو م رو به باد ندم!   گوشی  خر

  سمتم چفت قفل در، به   صدای در رو باز کردم و از ساختمو ن خار ج شدم، به محض شنیدن 

 ره نگاه م کرد .  برگش ت و خی
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کچ دست راستم کشیدم و قف ل نگاهمو ن رو شکوند م؛ لبهام رو با روی دستم رو نواز شوار 

خفه ا ی گفتم: تهد ید م یکنی ؟ گوش ه ی لبش به سمت    صدای زبو ن از کردم و شا کی با 

 بالا کشیده شد.  

 کارمه!    -

 کارت ا ذی ت کردن منه پس.   -

 ؟  کلافه گفت: چرا قا طی میکنی

 لبهام رو غنچه کردم و همو ن طور که کل کوچ ه رو زیر نظر گرفته بودم، زمزمه کردم .  

 کارت منو نصف جون کرد ی.  این قاطی نکردم! تو با   -

رو باز کرد و اشار ه کرد تا بشینم، خود   ماشینلب زد؛ در باشه ای سر تکو ن داد و آهسته 

 فرمو ن نشست.  پشت رو دور زد و   ماشینش 

 شدم.     ماشینرو پر فشار ب یرو ن فرستادم و سوار نفسم 

دفع ه ی قبل یادم رف ت امانتیت و بدم ...یعنی اون اتفاق ا افتاد و پاک  یادم رف ت  چی به  -

 ر خ جد یش خیره شدم.   نیم چیه ابروهام رو بالا انداخت م و به 

 کدو م امانتی ؟   -
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بود، در داشبورد رو باز کرد و جعبه ی  خیابون ش میخ کو ب  خم شد و همون طور که نگاه

 پا م گذاشت.   روی کوچیک ی رو در آورد و 

خیره به پاپ یون قرمز و خال خال ی جعب ه لبخند محو ی زدم و درش رو باز کردم؛  

 متعجب به گردنبند طرح برف ی که تنها یادگار ی ماما ن بود، خ یره شدم.   

تو چی کار م  دست گذاشتم و ناباور گفتم: ا ی... این دهنم روی و   دستم شوک ه 

نگاهی به م انداخت و دوباره به خ یابون خ یره  نیم  کرد و   جا به جایکرد ؟ دند ه رو  

 شد.   

 دم آموزشگاه که گفتم... تو ماشین م جا گذاشته بود ی یعنی از گردن ت افتاده بود؛ اوم...   -

 کردم!    درست قفلش م 

 لرزونی زمزمه کردم.  صدای ا ی بهش انداخت م و با  قدر شناسانه  نگاه  

 مرسی.  -

لبخند کوچیک ی تح و یل م داد و ماشین رو گوش ها ی پارک کرد؛ نگاه م رو به دور و  

اطراف دوخت م و کلافه گفتم: زیاد نم یتون م بمونم، ممکنه دنیا یهو بلند شه ببین ه  

 نیستم، شر میشه!  

 وقتی با منی از ه یچی نترس!    -
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متقاعد کرد ن یه آدم بی منطق کار بیخودیه، نه اون آدم دست از حرفش م یکشه و نه تو  

 میتونی متقاعد ش کنی که این راه غلطه...   

بیصد ا نگاهش کردم و ترجی ح دادم به جا ی متقاعد کرد ن بوران، بد به دل م راه ند م و  

 م.   ه فکر ی م یکنه؛ فکر نکن مچ سعی کنم به اینکه محمد راجب 

به سینه به کاپوت تک یه دادم؛ متقابلا به کاپو ت  دست پ یاده شدم و   ماشینبیحر ف از 

 تکیه داد و بیمقدم ه چینی و  ی ک دفعه گفت: کسی تو زند گ یت هست ؟  

ش زیر لب گفتم: نه،  و خیر ه به نیم رخ  گرفتم لبهام رو با زبون تر کردم، نگاه م رو از شه ر 

 چطور ؟  

 به سوالم، گفت: عاش ق چی؟ عاشق شد ی ؟   بیتوج ه

گر ه ی ابروهام رو تنگتر کردم، حقیقتا نمیدونست م جوابش و چی بدم... بدجور ی سردرگ  

افتاد ه رو کنار هم بچین م تا ش اید  اتفاق های م بودم! مغزم  یاری ن میکرد و نم یتونست م 

 زی دستگیرم بشه.  چی 

زند گ یا ی که شاید در آیند ه بر ا ی من باشه! هض م این  س تابا ن یعنی وجودش تو عک

که یادآو    خودمعاش ق شد ن یه وی ی بورا ن و ابراز علاق ه ی عجیش؛ حس و حال لعنتی  

 ش بیمیل نیست م، خیلی سخته!  ری میکنه نسبت به

 چیشد ؟   -

 افکار مریض م رو پس زدم و آروم گفتم: نشدم. 
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 تکی هاش رو از کاپو ت گرفت، روبهروم ایستاد.  روم ی زمزمه کرد؛  با خیلی خ

ف ت کرد و قبل از  اینکه فرص ت حر  مچ رو دور کمردستش بیحر ف و خیره نگاه م کرد، 

 زمزمه کرد.   با ف یا حرکتی رو بهم بده،  بیمحا

 دلم و زد ی به نام خودت!  -

برای  ر ی مات شده بهش خ یره شدم، قلب م طاقت شنیدن  این جمل ه رو نداشت، جو

  صدای شکافت ن سین م خودش رو به در و دیوار م یکوبی د که ی ک آ ن ترس یدم مبادا  

 قلب م رو بشنوه.   

 نفس کشید ن، پ یدا ن میکردم. برای نفس مهام کشدار شد ه بود و انگار د یگه  هیچ هو ایی 

شد و ت و بغل ش  حال دلش راضی ناین رو بوسید،  با نیم خم شد و آرو م، اما عمیق پیشو 

 حل م کرد.  

رو   دستم  توا ن انجام هیچ کا ری رو نداشتم؛ ن ه میتونست م پس ش بزن م نه میتونست م  

 دور کمر ش حلقه کنم.  

 تو اون سرما آغوشش گر م بود، ام ا این گرم ا بو ی برز خ میداد!  

ی کردم و   ش میدادم، تک سرف هاروم صدا ش کردم و همون طور که به عقب هولبا معذ 

 ی بگم.   مچ  گفتم: م ن واقعا نم یدون 

 ه احساسی داری.  مچ حستو... میخوا م بدونم نسب ت به -
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میگفت م بهش؟ اگر از همین الا ن وا   چی شهام خیر ه شدم؛ لبهام رو با زبون تر کردم و به کف

ی؟   مچ  س تابان چی میشد؟ تکل یف این قلب واموند های میشد؟ تکل یف عکمچ م یداد

رو قفل چونهام کرد و سر م رو بالا آورد، دو د ل نگاهش کردم که لبخند محو ی زد و دستش 

 زمزمه کرد.  

 دوست م داری ؟   -

بیحر ف نگاهش کردم، انگار زبون م قفل شده بو د و نمیتونست م حرفی بزنم!  

ج ش نداشت ه باشم، نه! فقط گی ش یا دوست حرف ی م نداشتم... نه اینکه نخوام

 بودم.   

 همه چی یه و با هم اتفاق افتاد... من عاشق مرد ی شد م که هیچی ازش نم یدونم!   

رو   دستم گون هام رو بوسی د و محکم ه برداشتی کرد که مچ نمیدون م از سکوت 

 ش افتادم.  بغلتوی کشید که دوباره  

ش  حلقه کردم و جوش  رو دور کمر ش دستم اومد م که    خودمشد، اما وقتی به   ی مچ  نفهمید

 م احساس م یکردم.  چشمها توی اش ک رو 

ش رو دور لبش  ی آبی رنگش ناباور ی مو ج میزد؛ شست چشمهاشوکه از م جد ا شد... تو 

 رف ت و سوار شد.   ماشین سمت کشید و 

س عمیقی  ش کردم که با چش م و ابرو اشاره کرد سوار ماشین بشم؛ نفمتعج ب نگاه 

 و سوا ر شد م.   کشیدم  

 نگاه ی به جاده خیره شد و گفت: امشب خواب تعطیله!  نیم رو روش ن کرد و بعد از   ماشین
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 جایی. یه میخوام ببرم ت 

 برو م رو بالا انداختم و کنجکاو گفتم: کجا ؟  با متعج 

 میگ م حالا... برگر د عقب و ببین.   -

به دست ه گل رزها ی رنگی دنگیا ی که به  لبهام رو غنچه کردم و خ م شد م عقب که نگاه م 

 طرز ماهرانه دسته شد ه بود ن، افتاد.  

و بعد از برداشت ن دسته گل، صاف   بستم دهنی که از فرط حیرت و تعجب باز بود رو 

 صندلی نشست م.  روی 

 دل م قربو ن صدق هاش میرفت م، انداخت و گفت:  توی نیم نگاه ی به منی که در سکو ت 

 وش ت نیومد ؟ چیشد؟ خ

نمیخواست م بهش رو بد م، اما ک م ک م نیش م شل شد و ن اخواست ه زمزمه کردم:  

 چرا... خیلی خوشگلن!   

م رو تو حدقه چرخوندم و به طرف پنجره برگشتم؛ شیش  چشمهاسر تکون داد  ک ه مردمک  

 د.  چی پیماشین  توی  ش  معترض  صدای  که  کشیدم ه رو پایی ن  

 الان.  نیم میکع ه خب ی خ  -
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بیاهمی ت به حرفش، موها م رو زیر شال فرو کرد م و گفتم:  کی میرسیم ؟  

ض کرد و با روشن کردن ضبط گفت: م یرسی م حالا، خواب ت دند ه رو عو

 میاد ؟ با لب و لوچه ی آ ویزونی سر م رو به نشونه ی آره تکون داد م.   

جا به پنجر ه تکیه دادم و گذاشتم باد موها م رو  بیتوج ه به لبخند ری زش، سر م رو به لبه ی

 کنه .   جا

  

  

  

  

 * ** 

تا ب ت و ی باغ انداخ ت و درست کنارم نشست؛ نفس عمیقی کشیدم و  روی کت ش و 

 کنجکاو پرس یدم.  

 اینج ا مال خودته ؟   -

 هو م، قشنگه ؟   -

 نگاه م رو به چرا غها ی توپ توپ ی دور چم نها ی باغ دوختم.   
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جوریه، نه  اینک ه زشت باش هها، نه! فکر کن م روزها ش قشنگتره... الان یه جور ایی  یه  -

 خوفناکه.   

 سر ش گذاشت.   پشت رو به هم گر ه زد و   دندون چم نها خوابید، روی  نیشخند ی زد و 

سکوت بینمو ن بدجوری آزار دهنده بود و انگار اون م از این سکو ت مرگبار بینمو ن راضی  

 نبود که نگاهی به دست گچ گرفت هام، انداخت و گفت: دست ت چطوره ؟  

 خوبه.    -

پا م گذاشت؛ تکون  روی دفعه از جا ش بلن د ش د و بیمحابا سرش و یه آهانی لب زد و 

ش خیر ه شدم، آروم خن د ید و گفت: نم یخورم ت  شد ید ی خورد م و مح و شد ه به

 شم.    چشم آه ویی... فقط م یخوام آرو م

قلبم بدجوری ب یجنبه بازی در میاورد و عرق کف دس تهام ممک ن بود هر لحظه رسوا م  

 کنه؛ آ ب دهنم رو به زور پایی ن فرستاد م و زمزمه کردم.  

 ی... یعنی چی ؟   -

خش داری لب    صدای سر ش گذاشت؛ با روی و بالا آورد و دست سالم م رو گرفت و دستش 

 زد.  

 قشنگه... بخون!    م یگف ت صدا ت خیلی -

نمیدونست م در مقابل رفتا رها ی ضد و نقیضش با ید چه واکنشی نشون بدم؛ عین آد مها ی  

 مر یض بود... هیچ وقت تو یه حالت نبود!  
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یه برای مثل آدمهایی بود که پرت ت م یکنن تو دری ا تا غرق شی، اما وقتی داری 

 زن  تو آ ب تا نجات ت بدن.   ذر ه اکسیژن  دست و پا میزنی خودشو ن و میندا

رو نواز شوار ر و ی موها ی لخت و پرپشت ش کشیدم که   دستم ناخودآگاه ب یحر ف 

 اعتراض ش بلند شد.    صدای  

لبهام رو غنچه کردم و با ت ک سرف ها ی اولین آهنگی که به ذهن م رسید رو به زبون  

 آوردم.  

  

حکم دل است که مشکل است بین من  

دل است که فاصل ه است  و ت و حکم 

بین من و ت و حتی اگر از دور ی ت  

دل بم یرد  عاشق محال است که  این 

فراموشی بگیر د م ن در خطرم بیعشق   

 بیبال و پرم ب یعشق   
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بیعشق جهان یعن ی ی ک چرخش  

ب یمعنی  حالا ببین نا م م ن از نامت  

جدا ش د بیرحم م ن سه م م ن از تو  

 گری هها شد   

نه بعد از تو شده دیوان  خا این 

ه خانه در من نمرده  این جنون  

 عاشقانه...*  

  

زدم؛ به   گوشم  پشت لبهام رو با زبون تر کردم و موهایی که جلو ی دیدم رو گرفت ه بودند،  

 صورت غرق در خوابش خیره شدم و ب یهو ا خم شد م و شق یقهاش رو بوسیدم.   

  

  

  

 * ** 
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 »دنیا«  

  

چرخش    صدای صندلی نشست م که روی سینگ پر ت کردم، توی رو  چای   لیوان عصبی 

 کلید سکو ت خون ه رو به هم زد.  

بیمیل گا ز کوچیکی به لقمه ی نو ن و پنی ر زدم و با حرص ج و یدم؛ خیلی آرو م بیسر و  

اتاق گز کنه که صندل ی رو  سمت صدا کفشها ش رو کنار جا کفشی گذاش ت و خواس ت 

 ل دادم.  به عقب هو

  سمتم دلخراشی که صندلی  ا یجاد کرد، هی ن بلن د ی کشید و به  صدای با شنید ن  

 برگشت.  

 خوش گذشت ؟   -

 مبل انداخت.   روی پاچه آ ب دهنش رو قورت داد و دست ه کلید ش و دست 

 هوم؟ چه زود بیدار شد ی.   -

شون هام  انداخت م و  روی  مبل رفتم؛ کول هام و سمت می ز پرت کردم و روی لقمه رو  

که از بیخوابی قرمز شده بود، گفتم: اصلا نخوابیدم! راست ی اگر زحمت  چشمهایی خیر ه به 

ش به م ن  ی نیست این دفع ه که خواس تی با او ن مست ر جون ت شب گرد ی کنی، قبل 

 خبر بده از دلشوره تا صبح بیدار نمونم.   
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 مغموم نگاه م کرد و زمزمه کرد.  

 من...  دنیا  -

 پریدم و حرصی لب زدم.   حرفش وس ط 

 خدافظ!    -

 و زیر لب غر زدم.   بستم پله، بند کتونیهام رو روی  ناخون م رو جو ید م و با نشستن م 

دختر ه ی بیشعور سه ی نصفه شب بیخبر از خون ه زده بیرون رفته عشق و حال! آخ خدا   -

 نفهم م یداد ی.   این یه ذر ه عقل به 

محکم کوبیدم و با قد مها ی پر سرعتی از کوچ ه بیرون رفت م و سوار اولی ن تاکسیا  در رو 

 ی که جلو ی پام ا یستا د شد م.  

س عمیقی به نفس نفس زدن م پایان دادم و آدرس باشگا ه رو به مرد نسبتا میا ن  با نف 

 فرمون بود، دادم.  پشت  سالی که 

م موها م رو داخل شال فرو کردم؛ سرم رو به پنجر  و تماکشیدم  بیحوصله شال م رو جل و تر  

 ه تکو ن دادم.  

مالید م و خمیاز ه ی کوتاهی کشیدم که کم ک م  محکم م رو چشمهالود ی با دست با  از خوا 

 به باشگا ه نزدی ک شد ی م و به اجبار خودم رو جمع و جور کردم .  



 

 

 

198 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

یابون  خ پیاده شدم؛ نگاهی دور تا دور ماشین  رو حساب کردم و از یه کرا  ماشینبا ایستادن 

انداختم تا ش اید ر د ی از بنیامین پ یدا کنم، اما انگار با ورود به موقع ه ی مهراب سر عق ل 

 ش شده!   اومد ه بود و بیخیا ل دختر عمو ش یا... عشق سابق

 پوزخند ی به گذشت ه ی نکب ت بارم زدم و وارد باشگا ه شدم.  

و رو به نگار سلا م آرو می لب زدم، با مهربو نی جواب م رو داد و به  لبخند محو ی زدم  

 اتاق اشاره کرد.   

 دنیا شاکردات اومدن، برو لباسات و عوض کن بیا سرکار ت باز ملک ی بهت گ یر نده.   -

اتاق رفتم، در رو باز کرد م و بعد از در  سمت سر م رو به نشون ه ی باشه تکون دادم و 

 بچهها رفتم.   سمت شالم، شلوار م رو عوض کرد م و  آورد ن مانت و و

ساله بودند، سلام بلند ی گفت م که اکثرا   زده  شون   زده رو به تمامشو ن که اکثرا دخترها ی پون 

 پر انرژی جواب م رو دادن.  

 خ ب دو روز گذشته، اون تم ری نهای ی که بهتو ن دادم رو انجام دادین ؟  -

کنجکاو پرسید: دنیا جو ن اون تم رین ا به چه دردمو ن    نگی ن ت ک سرف ها ی کرد و

 میخوره ؟ آخه خیلی سخته.   

به لحن زاری که به خودش گرفته بود، خندیم و با سفت کردن کش موهام، گفتم: او ن  

بعد از هر نوع ورز ش یا رقصی س ریع  و گرنه انعطاف پذیر ی بدنتو ن لازمه! برای  تمرین ا 

 !   مثل کوفته وا م یرید
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ش خیره شد م و ب یصدا خند یدم؛ با  به صورت جم ع شده و لب و لوچ هها ی آویزون

جمع کردم و تم ری نهامون رو شرو ع    مخودت ک سرف ها ی حواس بچ هها رو به  

 کردیم.   

  

  

 * ** 

خیره شدم؛ با استرس دست ی به صورت خست    دستم  توی  و به ساع ت مچی  کشیدم پوف ی 

 گفتم: آقا  کی م یر سی م بالاخره، د یرم شد به خدا!   راننده رو به هام کشیدم و 

اینک ه جوابم رو بده یا واکنشی به حرفم نشون بده، با سرعت داخل خیابون فرعی  بدون 

 بر ید؛ آب دهن م رو پر سر و صدا قور ت دادم و لب زدم.  نفسم پیچید که 

 ک... کجا؟ من م سیر ی م به اینجا نم یخوره!   -

ش رو حس  جوری از ترس و وحشت به جو ن لبم افتاده بود م که پوس ت پوس ت شدن

م رو از کولهام  گوشی توجه کن م لب صندلی فرو کردم و بدون  اینکه جتوی  رو  خودممیکردم،  

 بیرو ن کشید م.   

وارد مخاطبین شد م و دنبال شمار ه ی محمد گشتم، خوشحال از پید ا کردن شماره نفس  

کردن به م ن با اخ مها ی در هم    نگاه نگاهی به مرد انداختم؛ بدون نیم  و کشیدم  عمیقی  

اون تاری کی شب گن گتر و ترسناکتر  توی راهش رو م یرف ت و لحظه به لحظه همه جا 

 میشد.   
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و منتظر شد م تا جواب بده؛ مضطرب سر م رو به پنجر ه   گرفتم شمار ه ی محمد و 

 رو زی ر مقنعهام بردم تا نبینه.  گوشی نزدی ک کردم و  

ش ت شد هام رو آروم به پام  دستم گوشی مکثی کردم، حرصی توی با پیچیدن صدا ش 

ش دست  کوبیدم؛ معلو م نبود شمار ه ی  کی رو به جا ی محمد گرفتم... شا یدم گوشی 

 کسی افتاده بود و...  

 و آروم لب زدم.   گرفتم با این حال کاب ل و 

 م ن نم یدون م ک...   محمد -

یل    بابرگش ت و به محض د ید ن مو سمتم ی گر د شده دستی رو کشید و به  چشمها با 

 حجو م آورد.   سمتم ف ریاد ی کشید و به  دستم توی 

توی  شنید ن اسم م از زبون کسی که پشت خط بود و جی غها ی خودم مثل ناقوس مر گ  

 میپیچد.    ماشین

به بیرو ن   ماشینز کرد و با یه حرک ت لقد محکم ی به کمرم زد و از مرد عصبی در رو با

و همرا ه با  کشیدم کمرم پیچی د جیغ بلند ی توی  پرت مکرد؛ از درد طاقت فرسای ی که 

 گون هام ریختن.  روی خفه شد ن جیغم اش کها م بیاختیار 

ش گوشی و عصبانیت  با ب یرحمی تمام گوشی رو محکم به زم ین کوب ی د و با تمام حرص

زمی ن کشیدم و  روی خصمانها ی بهم انداخت که وحشت  زده خودم و   نگاه رو له کرد، 

 عقب عقب رفت م تا به دیوار خوردم.  
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ش  پوزخند ی حوال هام کرد، بیحر ف سوار ما شینش شد و رفت؛ شوک ه به مسی ر رفتن

 خیره شد م و با عجل ه از ر و ی زمین بلند شدم. 

از اینکه پشیمون بشه و برگرد ه ناقص م کنه، مانتو م و تکون دادم و خ م شدم تا کول  قبل 

 هام رو بردار م که نگاهم قفل نگاه ترسنا ک خشایار شد.   

بغل م مچاله  توی و وحشت زده چند قد م عقب رفت م و کولهام رو  کشیدم  هین بلند ی  

 کردم.  

 جیب کاپشنش کرد.  توی  روبهروم ایستاد و دس تها ی مشت شد هاش رو

 عشق فراری... تو آسمون ا دنبالت م یگشتم تا اینک ه عشق ت فروختت!    -

ش کردم و با فک ر نامرد ی دوبار ه ی بنیامین ب یاختیار خند یدم؛ چند قد م  به ت زده نگاه

رو اسیر دس تها ی   دستم  مچ  عقب رفت م که همراه با م ن جل و اوم د و ت و یه حرک ت 

 مردونهاش کرد.  

این ته خط م ن نبود! بعد  این همه فرار و در گیری و بدبخت ی،  قرار نیست با سگو لی  

هر آجر ش خون دل  برای ساختنش... برای این شغال پیر شدن، به زند گ یا ی که 

 خوردم، پایا ن بدم.  

 .  بستم  م رو چشمهالبخند کثیفی زد که با بغض 

دنت مث ل س گ پشیمو ن بود که تو رو با بابا ت سر قمار معامله  اعتراف م یکنم قبل از دی -

 کردم، اما حالا... از هف ت سال پیش جذابتر شد ی عروسکم.   
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م که نیشخند ی زد و محک متر از قبل مچ م رو فشار داد  کشید حرصی مچ م رو از دستش 

 کهضعف کرد م و پاهام شل شد.  

  ماشینسمت کردم و باهاش به  بیای ه ی عص  با فکر نامرد ی دوبار ه ی بنیامین خند

 ش کشیده شدم.  میلیاردری

باورم نمیش د باز م از بنیامین رو دست خورده باشم، اونقدر نفهم بازی در آورد ه بودم که  

 از یه سوراخ دو بار گ ز یده شدم!   

م گذاش ت و   ش که قالض داد؛ مثل هفت سال پیو جا ش رو به بغ  کشید خند ه از لبام پر  

با تمام ب یرحمیش ول م کرد و رفت، مثل همو ن موقع  فروختم! معلوم نیست به چن د توم  

 ن راضی شده و لو م داده.  

 و با وحشت نگاهش کردم.  برید نفسم هول م داد،   ماشینسمت در رو باز کرد و 

 عامل ه ی عروسکم ؟  ب... ببین بی ا معامله کنیم، ب... باشه؟  اهوم ی لب زد و گفت: چه م  -

 نگی به مانتو م کشیدم.  مچ آ ب دهنم رو به زور قورت دادم و با دس تها ی لرزون 

 ب... بزار م ن برم، هر چقدر پول بخو ا ی کار میکنم بهت  میدم.   -

 ش گذاشتن دندو نها ی سفیدش زمزمه کرد.   با به نما ی 

 نچ؛ م ن تو رو م یخوام نه پول!    -
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، ب یاهمیت به قیاف ه ی وحشت زده من داخل ماشین پرت م کرد و در  شبا پایا ن حرف 

 صندلی فرو رفتم.   توی  رو محکم کوبید؛ از کوب یده شد ن در، شونههام بالا پ ر ید و 

ش  با عجله ماشین رو دور زد و در سمت صندلی راننده رو باز کرد و بعد از پرت کردن کت 

 صندلی کنار، سوار ماشین شد.   روی 

قفل مرک زی رو فعال کرد و گفت: محاله د یگه ا ز دست ت  ماشینبه محض روش ن کردن 

 بدم؛م ن نمیفهم م تو چرا فرار م یکنی، مگه من ازت چی م یخوام دختر ؟  

و به خیابون خیره شدم؛   گرفتم تنم لر زید و خون تو عروق م منجمد شد، نگاه م رو از ش  

تونست م انگشتم رو تکون بدم. اونقدر خسته بودم که نا ی  انگار کل بدنم سر بود و حتی نم ی

 فرار نداشتم و از یه طرف میدونستم اگر انگشتش م بهم بخوره،  دیگه دنیای ی وجود نداره!  

گون هام رو پاک  روی  بغض م رو قورت دادم و با پشت دست  ی خ زدهام، اش کها ی 

 تحل یل رفت ها ی زمزمه کردم.  صدای کردم و با 

 دست ت بهم بخوره، خودمو دار م یزنم!   -

روب هرو  ماشین به طرز بد ی ا یستاد، نور شد ید ماشین ترمز گذاشت و روی پاش و 

 شد و ب یاختیار پل کهام بسته شد.  خیسم ی   چشمهاباعث سوز ش 

بعد داشبورد خ م شد و سمت م رو مالید م و آروم باز کردم تا نور براشو ن عاد ی شد؛ چشمها

از برداشتن چاقو ی ضامن دار ش، غر ید: تکو ن بخور ی، زنده زند ه به آتیش میکشمت! پس 

 بهتره فکر فرار به سرت نزنه عروسکم!   
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ما شین  سمت پ یاده شد و ماشین  ش کردم که بعد از زمزمه ی کوتاهی از بیحر ف نگاه

 که ناگهانی جلومو ن پ یچید ه بود، رفت.  

م رو ریز کرد م و با دق ت  چشمهاخشایار ا یستاد،   روی  پیاده شد و روب هماشین  مرد از 

ش غیر ممک نتر از هر بهش خیره شدم، اما ت لاشم ب یفا یده بود؛ تو اون تاریک ی دیدن

 زی بود.   چی 

نفس عمیقی کشیدم و با احتیا ط در ماشین رو باز کردم، آروم بیسر و صدا بعد از برداشت ن  

پیچید و پاهام رو م ی خ کوب زمین کرد.  گوشم  توی ماشین پیاده شدم که صداش کولهام از 

و  بیخاصیت تلف کردم! گمش و دختره رو  بیار توی تا الان م زیاد از حد وقتم و به خاطر  -

 ک...  چی  با یه زنگ کو گرنه 

تح  چند ضربه ی محکم به تخت ه ی سینهاش زد و غ ر ید: دست بهش نزد ی کتر شد و با 

 ویل کسایی م یدم ت که به خون ت تشنهاند.  

هراب رفت م، درست  سمتم آ ب دهنم رو به زور پایین فرستاد م و با قد مها ی لرزونی 

ش فرد کرد و به  جیب توی  رو دستش سرش  ایستاد م که خشایا ر با دیدن م عصبی پشت 

بلند ی کشیدم و ف ریاد  محض بیرون آوردن، با یاد چاقو ی ضامن دار ش، با وحشت جیغ 

 زدم .  

 مهراب!    -
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برگش ت و قبل از اینکه به خودش  بیاد و حرف م رو تج ز   سمتم مهراب هول شده به 

توی  ش یه و تحلیل کنه، خشایار  بیرحمانه چاق و رو بالا آورد و با تمام حرص و خشم 

 پهلو ی مهراب فرو کرد. 

گرفتم، وحشت زده چند قد م به عقب برداشت م هین بلند ی کشیدم و دستم رو جلو ی دهنم 

 به قیاف ه ی مهراب که از فرط درد جمع و رو به کبود ی م یرفت، خ یره شدم.   

اش رو به مهراب روخت؛ اش کها ی داغ م پشت سر هم ر و ی  زده بهت  نگاه  خشایار  

    صورتم میریخت ن و با افتادن مهراب، گری هها ی بیصدا م به هق هق تبدیل شد.

یزد و دونهها ی ریز و درشت عرق  نفسم با عجله سمت ش دو یدم و کنارش نشستم، نفس 

 پیشونی ش خودنمای ی میکرد.   روی

از خون، ب یاختیار جیغی کشیدم و   دستم زخمش  گذاشتم و با خ یس شدن روی رو  دستم 

 اورژانس!    رو به خشایار که بهت زده به ماشینش چسبیده بود، گفتم: د لامصب زنگ بزن

ماشین ش دوید و بعد از سوار شدن، با  سمت انگار با جیغ م به خودش اوم د و وحشت زده 

سکو ت مرگبار  ماشینلاست ی کها ی   صدای  بالات ری ن سرعت ممکن از کنارم رد شد و  

 کوچه رو به هم زد.   

ش  صورت روی لرزون م رو نواز شوار دست  با سرف ه ی مهراب به خودم اومد م و 

پیشون یش م  روی اشک از ر و ی گون هام سر م یخوردن و قطره های کشیدم،  

 یریختن.  
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رو بالا کشیدم و بعد از برداشت نیم با دیدن سوئ یچ ما شین لبه ی جیب شلوار لیش، آ ب بی 

ش کردم که سرف ها ی کرد و  شد م و روشنماشین  اش ین رفت م، سوار سمتم ن سوئ یچ 

 عیفی گفت: د... دنیا من و ول ن... نکن اینجا!   ض صدای با 

 دندون قروچی کرد م و عصبی  و هول زده داد زدم.  

فکر کرد ی همه مثل تو ب یشعورن ؟ گفت م تقاص ول کردن م با اون وضع رو پس مید ی،  -

 اما نه الان که عزرائیل بالا سرته و قسم م میده ببرت ت تا شرت و کم کنه!  

ین پ یاده شدم و در عقب رو باز کردم؛ سمتش رفت م که از درد مش  با عجله از ماش

تی به زمین کوب ید و نال ید: فقط بزار سر پ ا ش م، به علی نامردم اگر حسابت و  

 نرسم!   

اش ین بردمش؛ آهی کشید و با یه  سمتم و کشو ن کشو ن  گرفتم  ش رو  زیر کتف 

 عر ها ی زد .  ما شین پرت کرد و از درد ن توی حرکت خودش رو 

شد م  ماشین داد ش بلند شد، سوار  صدای  هیس ی لب زدم و در ماشین رو کوب یدم که  

موقعیت م  این رو روشن کرد م و از کوچه بیرون زدم، گفتم: تو ماشین  و همون طور که 

 خطو نشون میکشی؟ به خدا حقشه ول ت کنم خورا ک سگا ی این ناکجا آباد بشی.   

از ترس شون ههام بالا پ ر ید؛ جوری مثل گرگ زخمی عصبی بود که ترجیح  نعر ها ی زد که 

 دادم لال ش م، بالاخره که سر پ ا میشد و اون موقع روز مرگ بود.   

با حالت زاری به دو راهی روبهرو خیره شدم و نالیدم: من الان از کدوم قبرستون  

 ی ؟  ی بیمارستان پ یدا کنم؟ تو  یادت نمیاد از کدوم ور اومد 
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تکون دادنش، با منتظر جواب ش شدم، اما وقتی جوابم تنها سکوت بود به سمتش برگشت م و 

 زمزمه کردم.  

 هو ی، دادا؟ چش م قشنگ؟    -

ش به زور بالا میومد، غر گرفت ها ی همون طور که از درد نفس   صدای آ ه بلند ی کشید و با 

 ید: 

 چته ؟  

جاد ه ی روبهروم اشاره کردم و گفتم: مهراب خان م  به  دست سر جا م صاف نشست م و با 

 ن الا ن از کدوم و ر باید برم؟ انقدر ل ف نده  میفتی رو دستما.  

  صدای چپ تکون دادو با  سمت رو به دستش سر ش رو محکم به پشتی صندلی کوبوند، 

 تحلیل رفتها ی گفت: ا... از این ور برو.  

به ساع ت سعی کرد م هر چه زودتر یه بیمارستان  پید ا  لب زدم و با نیم نگاه ی باشه ای 

 کنم و این بخت برگشت ه رو از زی ر س ایه ی عزرائیل بیرون بکشم.   

  

  

 * ** 
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و خیره به عقرب هها ی ساعت مچی م که ساعت سه و ب یس    گرفتم تکیهام رو از د یوار  

و خمیاز ه ی بلند ی   گرفتم  ت و پنج دقیقه ی صبح رو نشون م یداد، دستم رو جلو ی دهنم 

 ک شیدم.  

یل رو از جیب م  با جیب شلوار م خمیازم رو خوردم و با عجله موتوی  یل با با لرز ش مو

سر م  توی دست با فریال بیرون کشیدم؛ وا ی آروم ی لب زدم و خیره به اسم حک شد ه ی  

 کوبیدم.   

بعد از فشار دادن دکم ه ی سبز  با هول و و لا،  زیر لب بس م الله کوتاه ی گفت م و 

 و آروم و سر به زیر زمزمه کردم.     گرفتم  گوشم یل رد کنار با یل، موبا مو

 جانم ؟   -

گوشم، احساس کردم به غیر از پار ه شد ن پرد ه ی  توی  با پیجید ن نعر ه ی محمد 

 گوش خودم، هنجر ه ی اونم پاره شد.    

حرصی وحشیا ی نثارش کردم؛ همو ن طور که از زور  فاصله دادم و  گوشم  یل رو از  با مو

فشار دادم و بدون   گوشم ی ل رو به با استرس با دکم هها ی پالتوم ور م یرفت م دوباره مو

 توجه به دری وریها ی محمد، س ریع و گفتم: ب نیامین به خش ایار فروختم!   

سرم پ ی چید؛  توی وها ن  و یا علی ر فریال جیغ     صدای آیفون بود که   روی انگار گوشی 

 همین یه جمله مثل آب رو آتیش عمل کرد و آ تیش محمد رو خاموش کرد.  

تحلیل رفت ها ی صدا م کرد و مضطرب گفت: ا... الان خوبی؟ کاری که باهات   صدای با 

 نکرد؟ اصلا کجایی ؟  
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 ، اما ... صندلی نشستم، سر زانو م رو مالید م و شمرده شمرده گفتم: من خوبم محمدروی 

حال اونی که نجات م داد خوب نیست، یعنی اصلا نمیدون م حالش چجوریه! الان م  

 بیمارستان یم.   

 خیلی خب، آدرس اون خراب شده رو بفرست.   -

گفت م و بعد از قطع کردن با عجله مشغول فرستاد ن آدرس بیمارستان شدم که  باشه ای 

 دکتر از اتاق بیرون اومد.  

پا م ایستاد و    صدای صند لی بلند شدم و سمتش دو یدم، مرد با شنیدن روی با عجله از 

 سوالی به م خیره شد.  

 حالش چطوره ؟   -

 نداخت و با ر یزبینی پرس ید: زنشی ؟  با نگاهی به در اتاق مهرا

گر ه ی ابروهام رو تنگتر کردم و تا خواستم بگم معلومه که نه، پشیمون شد م و سرم رو  

 انداختم.   پایین 

 بله، خوب میشه ؟   -

ش کشید و گفت: چرا خوب نشه دخترم؟ ضربه سطحی  ی قرمز و متورم  چشمها دستی به 

بوده و خداروشکر به کلیهاش آسیبی نزده؛ نیازی به عمل نیست و بخیه کافیه، اما نباید زیاد  

 ض بشه.  ش عو ش باید هر چند ساعت یه بار چک بشه و پانسمانرو پا وا یسه... زخم 

 ش...  چشمهاش باشه، اما م رو با آرامش بستم؛ درسته ن میخوام سر به تنچشمها
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بیحوصله موها م رو زیر شال فرو کردم و با تشکر کوتاهی از مرد، با قد مها ی خستها ی وارد  

 رو باز کرد و بیحوصله بهم خیره شد.   چشمهاش در   صدای اتاق مهراب شدم که با شنیدن 

 رفت م و آروم گفتم: ممنونم.   نزدی کتر 

 گذاشت و گفت: واس ه ی چی ؟  چشمهاش روی ش و آرنج

 پوک ر نگاهش کردم و همو ن طور که با دکمهها ی مانتو م ور  میرفتم، گفتم: واس ه کمکت.   

تخت  روی برداشت، با هزار و  یک آخ و او خ چشمهاش روی او ه اوهی کرد و دستش رو از 

 ت ی تخت تکیه داد.   نشست و به پش

سرسر ی سر تا پا م رو برانداز کرد و با لحن ناباوری گفت: نه بابا؟ تو و تشکر؟   نگاه  با یه 

 غرور فسقل ی ت جریحه دار نشد؟    

 تختش  بود نشست م و گفتم: پرو نشو!   روی صندلیا ی که روبهروی نچی کردم و 

 . ع ا بیا، م یدونی تو هیج وقت مث ل اونا نمیشی -

 ز این حرفش، با اخم نگاه م رو دور تا دور اتاق چرخوند م و زمزمه کردم.  با کنجکاو و متعج

 از کدوما ؟   -

پوزخند ی زد ی و با اشاره به سر تا پا م گفت: از همون دختر ا ی ضریف که آرزو ی هر پسر  

 ین! 

 یری!   از همون ایی که ناز کتر از گل ن و وقتی کنارت راه میرن سرت و بالا م یگ
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وارفته نگاهش کردم و آب دهن م رو همراه با بغضی که به ب یرحمانه تری ن شکل ممک  

 ن به گلو م حجو م آورد ه بود، قورت دادم.  

مچ  رو هضم کنم؛ آروم آروحرفش و س عی کردم   گذاشتم هم  روی شوک ه پل کها م و 

 م پر از اشک شد و  د ید م رو تار کرد.  شمها

اشکی که   قطره های  ک انگار حال خراب م، خراب تر میشد؛ با د یدن   با هر قطر ه اش

 خیز شد.   نیم جاش  توی ز نظر گذروندم و با متعج نشست صورت م میروی  پیدرپی 

 میکنی ؟  یه داری گ ر -

گذاش ت رو نقطه ضعفها ی دختر بدبخ ت داستان! چرا مثل  دست بالاخر ه چش م قشنگ  

رو بارش کنم؟ چرا نمیتون م  باید اوردم و هر چی که نباید و همیشه وحشی با زی در نمی 

جیغ بکش م و بهش بفهمون م من و خانوادهام پاسوز کثاف ت کاری پدر فریال شد یم؟  

چرا نمیتون م بهش بگ م من اگر الان ته گند و کثاف ت میر م تا یه لقمه نو ن پید ا کنم،  

 فقط به خاطر زیاد ه خواهی پدرمه!  

از فرط بغض میلرز ید، با دس تها ی یخ کرد م مانتو م رو چن گ زدم و بیتوجه به  چونهام  

 سرم پیچید.   توی در رفت م که صدا ش سمت صندلی افتاده بود، روی پالت وی ی که 

 مهراب!    -

 و به مرد داد و زمزمه کرد.  گرفت ش رو از م  مهراب ناباور پل ک زد و نگاه 

 ...  داداش من... م ن فقط  -
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ض خندیدم، تازه فهم ید ه بود دست گذاشته رو نقطه ضعف م و  زل زدم و با بغچشمهاش به 

رحم و دلسوز یا ی زیر پاها ش لهم کرده بود. ب یحر ف بدون توج ه به وجود اون  هیچ بدون 

رون  در بیمارستا ن د وید م و از بیمارستا ن  بیسمت مرد تنها ی بهش زدم و با تمام توان م  

 زدم که محکم به شخصی خوردم و آ خ دردناکی لب زدم.  

تا د ید م   گذاشتم ، پل کهام رو محکم ر و ی هم  گرفتم سر م رو مالید م و از مرد فاصله 

 سرم پ یچید.  توی محمد  صدای بهتر بشه که 

 دنیا؟ خوبی ؟   -

برابر شد رو   ش دو ش خیره شدم و سعی کردم بغضی که با دیدنی پرتشو یش   چشمهابه 

 بغلش پرت کردم.  توی ش دادم و ب یمحابا خودم رو  پس بزنم؛ لبخند ب یجونی تحو یل

بغل م کرد، شال م رو کنار زد و  محکم ف ت کرد و مچ رو دور کمر  دندون  حرف بدون 

 ش رو خیس کرد.  سرم رو بوس ی د که بغض م شکس ت و اش کهام پیراهنروی 

جدا شد م و اش کهام رو پا ک کردم و در جواب چی ز ی شد ها    ازشفریال  صدای با 

 ی که شنیدم فقط سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم .  

 محمد دست ی به موها ش کشید و کلافه رو به بهار گفت: ب ری م دیگه. 

رو گرد و به ب یمارستان اشاره کرد و گفت: یعنی نمیخوا ی بری اونی که  چشمهاش بهار 

پشت  داده رو ببینی حداقل ازش  تشکر کنی و پول بیمارستان و حساب کنی ؟ با ش نجات 

 دست اش کهام رو پاک کردم و رو به بهار لب زدم.  
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 نیازی نیست بهار، م ن خودم ازشو ن تشکر کردم.    -

بیمارستا ن قدم برداشت  روی بهار نچی کرد و با گفت ن کارتو ن خیلی زشته، سمت راه

 سر ش هم قدم شد.  پشت چار به تبعید از بهار و محمد ه م نا 

زمزم هوار گفتم: ش اید م ن دلم نخواد  فریال و ب یتوجه به حضور  کشیدم  عصبی پوف ی 

 از خود راضی رو ببینید!   مرتیکه یاون 

حدقه چرخوند و همو ن طور که با کشید ن دستم به  توی ش رو ی آب ی رنگ  چشمهافریال 

ن چش م سفید وادارم م یکرد، گفت: زشته دنیا! از دست اون آشغال نجات    ش اورفت ن پی 

 ت داده .  

با تمسخر سر م رو تکون دادم و با خند ه ی حرص یا ی گفتم: ه ی چ گرب ها ی محض رضا 

 ی خدا موش نم یگیره! حالا بعدا گند ش در میاد...   

 زم ه کرد.  اتاق هول م داد و آروم  زمتوی با تقی در رو باز کرد و 

 فعلا ساکت شو!    -

جا ش نشست؛  توی از احوال پرسی با روها ن کشید و با ت ک سرف ها ی دست  با دیدن م 

 چش م غر ها ی رفت م که ف ریا ل با ابروها ی درهمی لب زد.  

 کار میکنه؟  چی  اینجا این  -

این  و گفتم:   م رو گرد کردمچشمهاش خیره شد م و با د یدن همو ن مرد،  به مسی ر نگاه 

 همو ن مستر خودمون نیست ؟  
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تخت مهراب رفت؛ سلام ی کرد  سمت سری تکو ن داد و با قد مها ی کوتاهی فریال 

 و مشغول تشکر شد.   

  

  

  

 »فر یال«   

  

دنیا رفت م که ر سمت لبخن د کوتاهی حواله ی صور ت پسره کردم و دوباره بی حوصله 

 قات لا م یمونه؟   این چرا عی ن این اشاره به بوران گفت: خداو کی لی  یز ر یز خندید و با 

به سینه  دست دندون قورچی کردم و مشت م رو به پاش کوبید ن تا خفه بشه؛ به بورا ن که 

صندل ی نشسته بود، خ یره شد م و با ابروها ی  درهم ی سرم رو به نشون ه ی سلام  روی 

 بالا و پایی ن کردم.  

ش رو ازم گرف ت، حرصی لب گز ید م و با پا م  نشون داد ن واکنشی، نگاهبدون 

 سرام ی کها ی سفید و تمی ز بیمارستان ضرب گرفتم.  روی 

چیزی بفهمه، اما حرفی از نا دیده گرفتن نزده بودم و این رفتا  باید  درسته گفته بودم محمد ن 

 فقط نظار هگر  این حال م بود.    رها ی ضد و نق یضش من و تا مرز جنون م یکشوند و اون
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 * ** 

 »بوران«   

  

ش قد م برداشتم و دود سیگار  یه پوک از سیگار زدم و ز یر پاها م لهش کردم، با لبخند سمت 

 صورتش خا لی کردم.  توی  رو 

بیخیال به صورتی که مثل کچ سفی د شده بود، خیره شد م و گفتم: هنوز م دوستش داری ؟  

سرم میچرخید، توی سایید ه شدن دندو نها ش از شدت سرم ا  صدای  یلرز ید و  مثل س گ م 

 برنداشت و گفت: م ن... دوستش ندارم! مـ.. مجنونوار عا.. عاشقش م!   دست اما 

خیر ه، با لبخند نگاهش کردم که ک مکم لبخندم تب دیل به قهق ه شد؛ با کوب ید ن دس  

و گفتم: براوو! اعتراف م یکنم خیلی س گ جونی، با ید از   تهام به ه م به قهقهام پایا ن دادم 

 یه روش دیگ ه وارد شیم.  

هم گذاشت؛ دست ی به ریش م کشیدم و  روی م خیره شد و پل کهاش رو  چشمهابا ترس به  

ش زمین شد و با یه حرکت لگد محکمی به بشک ها ی که پر از  یخ بود زدم؛ با ف ریاد ی پخ 

 ا کوبیده شد.    سر ش به موز ایی که
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ت ک خند ها ی کردم و با قد مها ی بلند ی بالا ی سرش ا یستاد م؛ خم شدم و موها ی بلند 

 مشت م کشیدم و ب یتوجه به ف ریاد دردناکش لب زدم.  توی ش رو 

 کار میکنم ؟   چی هیش! میدونی من با کسی که دست رو مال م ن بزاره   -

 من دست رو مال کسی نزاشتم فقط... آخ!    -

سر ش رو با ضرب رها کردم که دوباره به زمی ن کوبیده شد، با قد مها ی بلند و استواری  

 ازش دور شد م و به ستو ن روبهرو ش تکیه دادم. 

 نه دیگه... بعد از دو روز یاد نگرفتی من ب یدلیل سر نمیبرم؟    -

میز  روی که رنگ از رخش پ رید و وحشت زده به م خیره شد، با خند ه از پاک ت سیگار ی  

 م،  گوش ه ی لب م گذاشتم و با فند ک روشنش کردم.  کشید بود، یه ن خ بیرون  

صندلی چوبی  روی ش قد م برداشتم؛ بلندش کردم و پو کی از سیگار زدم و دوبار ه به سمت 

 ش، از فرط سرم ا ی خ زده بود و  میلرزید.  کبوندم 

توی  دادم و بیخیال خیره به وحشت ی که  مشت م فشارتوی ش رو ی خی سیه  بیطاقت یق

 موج م یزد، زمزمه کردم.   چشمهاش 

 دوستش دار ی ؟   -

ش بردم و نجوا  از رو نرفت و باز سرش رو تکون داد که با لبخند سر م رو نزدی ک گوش

 کردم.  
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ش م آهوی ی منو  مچ  ؟ باز چی  اگر به خواهر حاملهات م دست درازی بشه، او ن موقع   -

 ؟  دوست داری

ش شروع به لرز ید ن کرد، نعر هها ی پیدرپیش باع ث شد  از فرط خش م و وحشت تما م بدن

 با لبخند محو ی ازش فاصله بگ یر م و از ز یر زمی ن بیرون بزنم.   

برگشت و سرش رو به نشونه  سمتم  ، از صدای ی که ایجاد کرد، حمید به بستم در رو با پ ا 

ر که آستی نها ی کت م رو میکشیدم تا مرتب بشه، گفتم:  ی احترام تکون داد؛ همو ن طو

ش و جمع کن از خون هام ببر بیرون، وقتی مطمئن شد ی دیگ ه سمتش نمیر  زودتر تن لش 

 ه ولش کن!  

 تیز و برند هام رو بهش دوخت م و تاکی دوار لب زدم .   نگاه  

 ؟ مطمئن شد ی!   ی مچ  گفت -

 گفت: بله آقا.     سرش رو به نشون ه ی اطاعت تکون داد و

فتاد، نگاه م  با و استواری از پلهه ا بالا رفت م که نگاه م به مهرامحکم بیحرف، با قد مها ی 

 دوخت م و لب زدم.  دستش رو به 

 خوب ی ؟   -

و با مکث   کشید  سر ش رو تکون داد و تکی هاش رو از دیوار گرفت، چنگی به موهاش 

 گفت:  

 عوض شد ی.  
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 من ؟  -

 دختره رو با چشما ت دنبال میکرد ی، بوران نکنه...  د یروز  -

 ش کردم و با تحک م غ ریدم: نه! فقط یه ت یک ه از بازی بود. تیز نگاه

خندید و با تمسخر به خودش اشاره کرد و گفت: داداش من شبیه احمقام؟ اگر هست م بگو، 

 د ؟ کلافه زمزم ه کردم .  ش نبود بعد میگی جز نقشه بورودربایست ی نکن! دختره اصلا حواس

 الان از همون موقعهاس ت که باید بگم سرت تو کار خود ت باشه، اما. ..   -

 اما؟ بزار خودم بگم، اما تو بهم م دیونی! این یعنی هنوز تو فکرشی.    -

چند ضرب ها ی به شون هام زد، پوزخند محو ی زد و گفت: من تو رو بلدم  دست با 

 بوران، میفهمی؟ بلدم!   

دستش  فرستادم و ب یحرف بهش خ یره شدم، از کنارم رد شد که بیرون رو پر فشار نفسم 

و مجبور ش کردم تا وایسه؛ خ یره به روبهروم، گفتم: بهار... بهار بهداد! ببین  کیه،   گرفتم  رو 

واقعا چی کارست... اطلاعات خودش و هفت حد و آبادش و میخوا م مهراب، ببی ن رابطهاش  

 چیه؛ تا کار از کار نگذشته بجنب!   با فریال

  

  

 * ** 
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 »فر یال«   

  

ش کردم که اش کهاش رو با پشت دست پاک کرد و زمزم هوار گفت: به خدا  عصبی نگاه

 م ن نمیخواست م اینجوری شه، فری خودت که میدونی نمیشه به بهار دروغ گفت.  

استرس مشغول جو یدن ناخو نهام شدم که  و از   گرفتم پارک تها ضرب روی  بیحر ف با پا م 

 با بغض ادامه داد.  

فر ی؟ به خدا م ن حرفی از ش نزدم اون خودش اس م پسره رو آورد انگار مستر رو   -

 میشناخت.   

زنگ در مانع ادامه دادنش شد و عصبی سمت  آیفون قدم   صدای ش کردم که گی ج نگاه

  صدای م رو از چشمهامیز بلند شدم و  پشت برداشت؛ با شن یدن اسم بهار، بهت زده از  

 دلخراشی که ایجاد شد، بستم.   

رو بند چهار  دستش مبل نشستم؛  روی نفس عمیقی کشیدم و از آشپزخون ه بیرون زدم و 

پاشو   فریالچوب در کرد و به جلو م ایل شد، با اخ م کمرنگی نفس عمیقی کشید و گفت:  

 بپوش بر یم.   

 د؟ دو سه ساعت د یگه هوا تا ر یک میش ه بهار. کجا م یخواین ب ر ی -

ش  بیحرف منتظر جواب سوال دنیا موند م که رو بهم کرد و گفت: با ید یه چیزی نشون

 بدم،پاش و فر ی یارو میره یهو.   
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چوب لباسی قدم برداشت م و بعد از پوش یدن هو د ی و سر کرد ن شال  سمت  ناچار 

 رو ن زدی م و سوار ماشین محمد ش د یم.  نازک و زرشکی رنگ، از خونه بی

و اون  این در گیر جو ید ن پوست کنار لبش با ابروه ا ی گره خورد هاش بود، عصبی از بین   

 لایی میکشید و توجها ی به بد و ب یراه رانند هها نمیکرد.  

حرصی دندون قرو چی کردم و با ول کردن دست ه ی بالا سرم، غر یدم: چته بهار؟ الان  

 صادف میکنیم بابا! آروم برو مگه سگ دنبالت کرده ؟  ت

  دستم ی اشک یش شد؛ لب م رو تر کردم و  چشمهام مح و چشمهانیم نگاهی بهم انداخت که 

 رو کنار صندلیش تک یه دادم .  

 چیزی شده ؟   -

 رو به صورتش کشید و با بغض لب زد.  دستش پشت 

 قول م ید ی فراموشش کنی ؟   -

 ها و حرکاتش اخم کردم.   ز حر فبا متعج

 ید فراموش کنم ؟  با کیو  -

ماشین رو جلو ی ساختمو ن تجار یا ی که مطبش اونجا بود، پارک کرد و با اشاره به 

 ساختمون گفت: الان م یفهمی.  
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ش، پیاده شد م و شونه به شون هاش سمت آپارتمان قدم برداشتم؛ در رو با  با پیاد ه شدن

 انسور راه کج کرد.  کلید باز کرد و سمت آس

دکم ه ی دور قرم ز کنار دستش رو فشار داد که بعد از چند دق یقه وارد کابین آسانسور شد؛ 

رو   دستم بهتبعید ازش همین کار و کردم و به د یوار ه ی کار شد ه ی آسانسور تکیه دادم و 

 ش کردم.  بند دستگیر ه ی پایین 

پشت  آسانسور ایستاد و بهار با عجله از کابین خارج شد؛  زمین ضرب گرفتم که روی با پا م 

سرش  ایستادم که در رو باز کرد و با گذاشت ن دست ش پشت کمرم مجبورم کرد، جلوتر از 

 اون قد م بردارم.  

ش که به خاطر ورودمو ن ایستاد ه بود، سری به معنا ی سلام تکون دادم؛ مرد از  رو به منشی 

نگ مطب بلند شد و همون طور که به سمتمون برم یگشت، خطاب  مبل نسکاف ها ی رروی 

به بهار گفت: خسته شد م از این بچ ه باز یت، جمع و جور کن دفتر و دستکتو... من دیوونه 

 نیست م د کی جون!   

ش نگاه قفل دو تا گو ی آبی رنگش شد، گلوم خشک شد و گو شهام داغ کرد؛ با  با برگشتن 

 ره شدم که بهت زده قدمی به سمتم برداشت و آروم صدام کرد.   ی اشکی بهش خی  چشمها

 فریال!    -

 »من دیوونه نیستم د کی جون!«   
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بغضم شکست و اش کهام کل صورت م رو پوشوند؛ سرم به طرز وحشتناکی  حرفش با یاد 

 گی ج میرفت و ناخونهام رو کف دست عرق کردم، فرو کردم.   

 ک به بهار نگاهی انداختم که بورا ن جلوت ر اومد و گفت:   ی گرد شده و سرار اش چشمها با 

 آروم فریال، آروم عشقم هیچی اونجوری که فکر م یکنی نیست!   

از فرط خش م میلرزید و با این حال    دندون ر گها ی کنار شقیقهاش برجست ه شده بود، 

 سعی داشت من رو آروم کنه.  

 ، نیشخند ی زد.   تیز به بهار خیره شد و با کج کرد ن گردنش 

 بالاخره کار خودت و کرد ی؟   -

 میوم د گفت: تس ویه م یکنیم خانوم بهداد!   سمتم همو ن طور که به 

م چشمها نیشخند بهار داغ دل م رو تازه کرد و به آشوب دلم دامن زد؛ سرم سنگ ین بود و 

  دستم رب ید و مچ تار میدید،  فاصل ه ی بینمو ن و پر کرد و باز م مثل همیشه زورش به زور

 رو قفل انگش تهاش کرد .  

 فری آروم باش... آروم!  -

ی اشک ی   چشمهاباز و بسته کرد م تا واضحتر ببینمش، خیره به محکم م رو چشمها

 صورت  ی خ کردهام کشید و زمزمه کرد.  روی م دستش رو بالا آورد و نیم 

او لین قطر ه اشک از چشما ی م   من... م ن دوست دارم فریا ل! به حد ی که اگر بغض کنی  -

 ن میچکه!   
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ص به  بیرون کشیدم؛ با حر دندون ش دادم و دس تهام رو از ص نیشخند ی تحو یلبا حر

 سینهاش کوب ید م و ب یملاحظه جیغ کشیدم. 

توی  تو چی م یفهمی از عشق ها؟ چی م یفهمی لعنتی؟ از کدو م عشق حرف م یزنی؟   -

 ی دروغ بگی ها ؟  عوضی تا  کی م یخواست 

 هیس.. آروم!    -

حیرت زده به م خیره شده بود، مات مونده بود و حتی از خودش در برابر مش تها ی   

 بیجونم دفاع نم یکرد؛ باور ش نمیشد با یه دروغ بتونه از هم بپاچونت م، اما شد!   

   با کشید ه شدن بازوم از سمت بهار، با بغض به صورت خیسش خیره شد م که لب زد.

 توروخد ا آروم باش ف ریال.. الان حالت به هم م یخوره، معد هات رو تحر یک نکن!    -

با نیشخند ی از ش فاصل ه گرفتم؛ دس تهام مثل یه تیک ه چوب خش ک کنارم افتادن، سرم 

 رو کج کردم و با بغض نالیدم.  

نو دوست  چجوری تونستی نامرد؟ من دوباره داشتم سر پا میشدم، داشتم معنی دوست داشت  -

داشته شدنو با سلول به سلول بدنم درک م یکردم؛  بعد هفت سال تازه میخواست م نگرا ن  

 ش دار ی و تجربه کنم، بهت تکیه کردم، اما غافل از اینکه...  بودن واسه کسی که دوست

 من.. من دوست داشتم. .  

 با اخم لب گز ید و گفت: توضیح میدم.. آروم شو فقط.   
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فکر م یکردم میتون م بهش تکیه کنم و بدون ترس پا تو مسیرها ی   درست موقعی که

خوفنا ک و غیر ممکن زند گ یم بزارم، زم ین با لرزشش به م ثابت کرد که این   

 دیوارم مثل بقیه ی دیوا رها کاه گ لی بود و م ن باز ه م به سرنوشت باخته بودم!  

و با کشیدن م به سمت خودش،    می اشک ی م زل زد، چنگی به موها ش کشیدچشمهابه 

 رو دور کمرم حلقه کرد.  دستش بیطاق ت م ن رو ت و ی بغلش پرت کرد و 

 با گ ریه مشتی به س ینهاش کوبید م و نالیدم. 

 بهم دست نزن..  میخوام برم.    -

قبل از اینکه خودم رو از بغلش بیرون بکشم،  زیر پاها م خالی شد و جون از تنم رفت؛ دست  

 زیر زانوها م و بلند م کرد و آروم من رو به خودش فشرد.   انداخ ت

 پل کهام ک مکم سنگ ین شد و صد اها ی ناواضح دورم به کل قطع شد. 

  

  

 * ** 

  صدای م مالیدم و با چشمهارو بالا کشیدم، دستم و ز یر  نیم با تقی که به در خورد، آب بی

 لرزونی لب زدم.  

 بله ؟  -
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بلندگو ی گو شی گذاشت و غ رید:  روی و دستش باز کرد و کلافه دنیا با لق د در رو 

زنیکه رو انداخت ی به جون من ؟  این ب یصاحاب شده  این بله و مرض، چپید ی تو  

 بیحوصله به  دیوار تکیه دادم.  

 کی ؟   -

چرا نمیاد مهد بعد تو تازه  فریال  کی؟ یه ساعت دارم میگم رض ای ی زنگ زده میگه  -

 ی؟   میپرسی  ک

م و ریز کرد و با بهت گفتم: امروز  چشمها

بغل م پر  توی چندمه ؟ نیشخند ی زد و تلفن و 

 کرد .  

 شکارم! فقط برو دعا کن پرم به پر مسترتو ن نگیره که پرپره.  دستش از هم ین الا ن از  -

   با تمسخر زبون م رو در آوردم و غ ریدم: اونم وا یمیسته تو ناقصش کنی، طرف روانیه! 

و همون طور که از اتاق خارج میشد،  داد زد: خیلی خب بابا، حالا انگار ماه ا او   کشید پوفی  

 کیم، نه گل م هممون روان ی م فقط دوز اون بالاتره!   

 سبوندم.  مچ با تاسف سر ی تکون دادم و با نفس عم یقی گوشی رو به گوش 
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 اوم... سلام خانوم رضایی امر ی داشت ین ؟   -

و با حرص گفت: فریال اگر کارتو دوست داری  بیا اینجا،  دو نفر از مربیها که   کشید پوفی  

 جماعت برنمیا ن، بجنب فقط.  این رفتن مرخص ی بقیهام از پیس 

هو ل زده لحاف رو م رو کنار زدم و مضطرب زمزمه کردم: بـ... باشه باشه، من تا ن یم  

 ساعت دیگه اونجام!   

کمد دو یدم؛ بیاهمیت به رنگ و مدل لبا  سمت  رو قطع کردم و حر ف اضافها ی تماس بدون 

حرصی و عصبی دنیا بلند شد.     صدای رگال کشیدم و تن م کردم که روی  سها مانت و رو از 

 مانت و ی منو چرا م یپوشی ؟  فریال هو ی   -

ابرو م رو  تا یه میز برداشت م و با عجله به صورت م مالیدم، روی بیاهمیت به ش کرم و از 

رو کشید به طرف    دستم ی قرمز و ور م کردم خیره شد م که  چشمهابالا انداخت م و به 

 خود ش برگردوند.  

پلکم و بالا گرفت و همون طور که دستش ش بیرون کشید، با کیف آرایش   توی ش رو از ریمل

ا فکر م یکنن جوکر  با احتیا ط ریمل و ر و ی مژ ههام میکشید،  گفت:  اینجوری بر ی بچهه

 وضعیت گلگلیمون با ید پول مرگ اونا رو ب دیم!    ایندیدن، سکته م یکنن، با 

 چپ چپ نگاهش کردم و با حرص به پهلو ش کوبیدم؛ با خنده خم ش د و جیغ زد.  

 دست خر کوتاه بچه.   -
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میز  کیف پشت  توی ش که تیرش به خطا رفت و به جا ی افتادن  بعد از پرت کردن  ر یمل

 لبها م کشید.  روی رنگش رو برداشت و با دقت و وسواس قهوه ای افتاد، پوکر رژ لب 

ش رو چپ زدم و قسمت بافته شده رو پشت  و بعد از بافتن موها م نیمیکشیدم م یه رولبهام و 

 سرم انداختم؛ چند قدم عقب رفت و متفکر به رنگ مانتو خ یره شد.   

کمد آ ویزو ن شد و شال بلن د  لیمویی رنگش و ر و ی  روی  ی بعد از چند ثانیه با مشکن

 سرم انداخت.  

کمرم گذاشت و گفت: از لولو به هلو به این  پشت  رو دستش با خند ه ی دندون نمایی 

 سه تا سکت ه ی ریز نجات دادم.  _ میگن ا، بچهها ی مردم و از دو

؛ همون طور که کتونیهام رو پام  هم سابیدم و فحشی نثار ش کردمروی حرصی دندو نهام و 

 میکردم، زمزمه کردم.  

 رفتی خر ید به سل یقه ی خودت یه چی بخر، حوصله سور و سا ت عقد کنون ندارم.   -

ش رو هورت کشید و خیر ه به صفحه ی تل وی زیو ن که قسمت ج دید بچه  چای بیخیال  

 رئیس رو نشون م یداد، گفت: خ ا، شر ت کم.  

ج یغش بلند شد؛ با لبخند محو ی   صدای و در رو با تمام توان م کوبید م که   گز یدملبحرصی  

 از خونه بیرون زدم و سمت خیابون اص لی پا تند کردم.   

به محض رس یدن به خیابون اصلی سمت تاکس یا ی که گوشه ی خیابون  ایستاده بود و  

 منتظر پیاده شدن زن نسبتا جون و بچهاش بود، دو ید م.   

 با نفس نفس لب زدم: د... در بست؟   راننده ناخواسته تن ها ی به زن زدم و رو به 
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شدم و آدرس مهد رو   ماشینسرش رو تکون داد، با کنار رفتن زن و بچهاش سوار راننده 

 دادم .  

ر خید و بغض گلو م بزر گتر  مچ سرتوی با تکیه دادن سرم به شیشه کل ماجرا ی دیروز  

 م و همراه با آب دهنم بغضم رو به زور پایی ن فرستادم.    کشید نتو  شد، چنگی به ما 

ش ت  دستم ی قرمز و   چشمهامن بدون اون میمردم! بای د خوب میشد... باید،  هنوزم با یاد  

ش جسم مامان م و روح و  شد هاش قلبم مچاله میشد، همه رو از دست دادم! هفد ه سال پی

اکه ا ی شمال جا گذاشتم، بچگ ی نکردم و از همون اول  مهربونی بابام رو لاب هلا ی خ 

بکش  بیرون فهمیدم  اینجا کسی به کسی رح م نمیکنه و اگر نتونی گیل ی م خودت رو از آب 

 ن میکنه.   کمکت ی، هیچکس  

رنگ کاپشنم، زبون م رو ر و ی لب هام کشیدم؛ الان  طلایی آه ی کشیدم و خیر ه به زی پ 

رو بگ یر م و گ م ش م از جلو چش م همه، تا زند گی دستش واست م تا فقط یه نفر و م یخ

 بند کنم و تا آخر عمرم اون و به همه ترجیح بدم.   چشمهاش م و به 

همه مال تو بودن... خدا همه رو گرفتی بوران رو نگ یر! اون و نادید ه بگ یر، ب ین هفتاد  

 هشتاد میلیو ن آدم ت اون و بده به من!   

رو به در مهد دوخت م؛ با تک سرف ها ی خودم رو جمع  خیسم راننده نگاه گی ج و  صدای با 

 هد قدم برداشتم.   سمتم و جور کردم و بعد از حساب کردن کرایه، از ماشین پیاده شدم و 

همون طور ک ه سمت در اصلی میرفت م اش کهام رو پاک کردم و بیصدا در ش یشها ی  

 هجوم آورد.  سمتم م موجی از هوا ی گرم به رو هول دادم؛ با وارد شدن 
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با ی کی از پسره ا بود رفتم و با سلام کوتاه ی اعلام   کل مرجان که مشغول کلسمت به  

نگاهی به م انداخت و سر ش رو تکون داد و دوباره حرصی سمت پسر  نیم حضور کردم،  

 که الانم جواب نمیده.   برگشت و گفت: ه مین که گفتم یاسین! من فقط شماره پدرت و دارم  

پس ر لبهاش رو از زور بغض جمع کرد که قلب م مچال ه شد و ناخودآگاه بغضم  

 گرفتم.   دستم توی گرفت؛ روبهرو ش زانو زدم و دس تها ی کوچولوش رو 

قا  با رو بوس ید م و گفتم: خ دستش ی پر اشکش رفت،   چشمهابیاختیار دلم واس ه ی  

 فظی زنگ بزنیم؟   یاسین شماره مامانت و ح

 بینیش رو بالا کشی د و با مکث کوتاهی زمزمه کرد.  

 مامان م رفته پیش خدا، شمار ه ی خاله ماحی رو حفظ نیست م فقط بابا بلده.   -

ابروها م بالا پر ید، با شنیدن لحن بغض آلود ش دستش رو فشردم و بغضم رو قورت دادم  

 زل زدم و گفتم:  چشمهاش مروارید مشکی رن گ  ،لبهام رو با زبون ت ر کردم و متفکر به 

 باشه ؟ نیم خب بیا معامله ک

 ش باز گفت: چی ؟ کشید و با ابروها ی بالا رفته و نی   دستم رو از دستش 

 وها ی لختش بردم و با به هم سمتم  رو  دستم بیاراده لبهام به خنده باز شد، 

رکاکائ و میارم، توا م تا تموم شد ن مهد صبر  ریختنشو ن گفتم: من برات  ک ی ک و شی

 میکنی بعد م بابات میاد باهاش میری خونه، قبوله ؟ 
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ش رو از من گرفت و به مرجان داد که مرجان با خنده گفت: شازده خاله فر یال  متفک ر نگاه

 رو حرفش  میمون ه نگران نباش.  

 نی ؟  با ابروها ی گره خورده گفت: قول م ید ی رو قول ت بمو

پاهام ا یستادم، به آبدارخونه اشاره کردم و گفتم: بله که قول  روی لبخند ملیحی زدم و 

 میدم، تو با مرجان برو حیا ط پشت ی من م برات میارم.   

رجا ن رو گرفت و به سمت در خرو جی  دستم به تایی د حرفم سرش رو تکون داد و 

 کشیدش.  

ن عطیه خانوم ابروها م بالا پ رید، شون ها ی بالا انداختم با خنده وارد آبدارخونه شدم، با نبود 

 و سمت یخچال رفتم.   

ها ی  لیوان بطری ش یرکاکائ و رو  بیرون آوردم و سمت سین گ چرخید م تا  یکی از 

 کثیف رو بشورم.  

رو سمت اسکا ج بردم، اما با پیچیدن یهویی   دستم  نچی کردم و بعد از باز کردن ش یر 

 بری د و قلب م با سرعت به سینهام کوبید.   نفسم ناغافلی دست کسی دور کمرم و 

فرستاد م، خواست م به سمتش برگردم که شال رو  پایین ترس یده آب دهن م رو به سختی  

 سبون د.  مچ پس زد و لبها ش رو به لوپ 

گاه آبی  ش برگشتم که نگاه م به ن رفت و گو شهام داغ کرد، حیرت زده به سمتنفسم 

 رنگش بخیه خورد.  
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بیحرف و خنثی نگاه م میکرد، هو ل شده خواست م ازش فاصله بگ یر م که دستم رو  

 قفل دستش کرد و نذاشت تکون بخورم.  

ی گرد شده، نالیدم: ت... تو اینجا چیکار   چشمها آب دهن م رو پا یی ن فرستاد م و با  

 ابروش کشید.  روی ش رو میکنی؟ شصت 

 نمی د ی.    جواب تلفن -

 گر ه ی ابروهام رو تنگتر کردم و غ ریدم.   

 لابد نم یخواستم صدات و بشنوم، جواب میدادم که یه دروغ دیگه سر هم کنی ؟  -

قلبش گذاشت؛ عمیق و  روی  رو درست  دستم زد و  گوشم پشت لبخند محو ی زد، موهام رو 

 طولانی بهم خیره شد و غر ید. 

ش کرد  سته بودنش! مرده بود! تو رو دید،  با دستا ت درمونم یبینیش؟ شکسته بود... شک -

 ی، مرحم شد ی رو زخ مها ی عمیقش،  بهش روح داد ی!   

غرق  چشمهاش دهن م میکوپ ید ت و توی سیب ک گلو ش لرزید، بغض کرده با قلبی که  

 برد و پ چ زد .   گوشم شدم؛ سر ش رو نزد یک 

. روحمو مال خودت کرد ی، حق نداری خسته  شی! حق  حالا که اومد ی، حالا که قلب م و..  -

 نداری پا پس بکش ی! نه میتونی ولم ک نی نه میذارم که ولم کنی.   
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م حمل هور شد و  دیدم رو تار کرد،  کی باورش میشد مرد ی که  چشمهااش ک به 

 جلو م ابراز علاقه م یکنه مشکل روانی داشته باشه ؟    با بیمحا

دونست م مریض ه و از اون شب به بعد نه به بهار نه به خودش اجاز ه ی تعری  من فقط م ی

 ف ماجرا رو نداده بودم. 

نامرد ی بود وقتی قلبهامو ن یکی شده بود، به خاطر مریض یش ولش م یکردم و میرفتم؛ جا  

 نمیزدم، اما به همین راحت یهام وا نمیدادم.   

ینک ه اجاز ه ی حر ف زدن بهم بده گون هام رو  ابدون موها م رو زیر شال م فرو کرد و 

 بوسید و با لبخند تلخی پچ زد.  

 اولین و تنها آدمی هستی که با ترحم بهم نگاه نکرد.    -

رو بند پهلو ش کردم و لبخند محو ی زدم که فشاری به کمر م وارد کرد،   دستم  بیاختیار 

 تو گل و خند ید.  

 میکنی که بهت نگفتم جوجه ؟ همی ن جوری د یوونهام میکنی بعد قهر  -

توی  پای ی که   صدای لب باز کردم تا تشر بزن م و بگ م کار ش رو توجیح نکنه، اما با  

 ش دادم و از ش فاصله گرفتم.   به عقب حول  زده پیچید،  حیرت    گوشم 

به بورا ن خیره شد م، عصبی وحشت رف ت و با  نفسم خانوم یه  صحبت عط صدای  با شنیدن 

 س معرکه لعنت!   هم گذاشت و غ رید: بر خرمگروی ها ش و پل ک
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م رو گر د کردم و با احتیا ط از گوشه ی در آبدارخون ه به راهر و خیره شدم؛ با  چشمها

مرجا ن حرف م یزد و انگار مرجان از ش میخواس ت تا جای ی باها ش بره و اون مخالفت   

 میکرد.  

استر سی که موجب سوز ش معد هام شده بود، به و با   گرفتم  رو جلو ی دهن م  دستم 

 عطیه خانوم خیره شد م. 

رو  نفسم حیا ط برد؛ سمت  بالاخره مرجان کار خود ش رو کرد و به اجبار عطیه خانوم رو 

بیحرف از  دستش بورا ن دو ید م و با کشیدن سمت ش آهسته بیرون فرستادم و با دور شدن

 ش کردم. آبدا رخونه بیرون

 م گرد شد و حرصی غ ر یدم: چرا نم یری پس ؟  چشمهابا معطل کردنش،  

خنثی از نظر گذروندم و انگشت اشار هاش رو جلو ی صورتم بالا و پایی ن کرد، نگاهش رو  

 یمضطرب م دوخت و تاکی دوار گفت: میام دنبالت، او کی ؟  چشمهابه 

و نگاه م رو دور تا   گرفتم دندون  م جمع شد، لب م رو ز یر چشمهااز فرط استرس اش ک تو 

 دور سالن خال ی مهد چرخوند م و لب زدم.  

 باشه، باشه فقط توروخد ا الان برو!    -

لب م نشست که فوری از زیر دندون م آزاد ش کردم؛ پل کهاش و  روی خیر هاش  نگاه  

 هم فشرد و با سرعت سمت در خروجی د و ید.  روی 

بدنم  سین ک برگشت م و لیوان رو شستم؛ هنوزم سمت ی ش، با نفس عمیقبعد از خروج 

 میلرز ید و دس تهام سس ت بود، اما چار ها ی نبود.  
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رو تا نصفه پر از شیر کاکائو کردم، با قد مها ی بیجونی سمت کابین ت رفت م   لیوان 

کهخداروشکر ت یرم به سنگ نخورد ه بود و از  کی ک دو قل وها ی عطیه خانوم هنوز با  

 ی مونده بود.  ق

ی  یه  طبق قرار م با یاس ین سینی رو برداشت م و با عجل ه سمت حیا ط پشتی رفت م تا بق

 بچهها شاهد با جها ی بیموقع م نشن.  

تاپ پر ید و بیتوج ه به مرجانی که برا ش صحبت م یکرد، به طرف م  روی با دیدن م از 

 دوید.   

چم نها ی حیا ط  روی  یاسین روی روبه درست رجا ن دادم که دستم خندیدم و سین ی رو 

 تشکر ی کردم و با قد مها ی کوتاه ی ازشو ن فاصله گرفتم.   لب گذاشت؛  زیر 

  

  

  

 * ** 

ش دادم که با دیدن  حیا ط هول سمت و بعد از برداشتن کاپشنم،  گرفتم یاسی ن رو دست 

 هوا ی بارونی آه از نهادم بلند شد.   

یاس ی ن زانو زدم و زی پ کاپشنش  روی و روبه  گرفتم س حیا ط رو از زمین خی پوکر نگاه م 

 رو بستم؛ دو ساعتی م یشد که مهد کودک تعطیل شده بود، اما خبری از پدر یاس ین نبود.  
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ش افتاد و خندم گرفت، با خنده کلاهش رو سرش کردم و لب باز  نگاه م به لبها ی آ ویزون

 کوبید ه شدن در مهد کودک بلند شد.   صدای درش بیارم که کردم تا از این دمغ ی 

با احتما ل اینکه شا ید پدر یا آشنای ی از طرف خانواد ه ی یاس ین باش ن به طرف در  

 رفتم و باز ش کردم .  

کشید و سمت زن رفت؛ ابر وی   دستم رو از دستش یاسی ن با د ید ن زن روبهروم 

 ی حواس زن رو به خودم دادم.   ی بالاانداخت و با ت ک سرفها 

 شما نسبتی با یا سین دارید ؟  -

م بند کرد، سرش رو بالا و پایین کرد و  هاچشمسرش رو بالا آورد و نگاه ت یر هاش رو به  

 قبل از اینکه حرفی بزنه ، یاسین پر ید وسط.   

 خاله فریال؟  این خانوم ه که میبینی دوست بابامه،  خاله ماحیمه!   -

صداش زدم و رو به زن ی که ماحی معرفی شده بود، گفتم:  توی ی به ذوق و شوق   لبخند محو

خوشبختم، من یکی از مرب یا ی مهدم! م دی ر مهد گفت بهتون بگم بعد از ساعت اداری  

 دنبالش.  این مسئولیتی در قبال یاسین ندارن، پس لطف کنید سر ساع ت بی

ش  ی مشکی   چشمهاشرمنده از نظر گذروندم، ش کشید و  ی متورم چشمها زن  دستی به  

 موها ی سرخش.  چشمهاش اولین نقطه ی جلب توجه بود و بعد از  

س جذابی ایجاد کرده بود و موها  ی مشک یش پارودک  چشمها تر کیب موها ی قرمز و 

 ش کاملا به پوست سف ید صورتش نشسته بود. 
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مشکلی براش پیش اومد و من م دیر متوج ه    متاسفم واقعا، قرار بود پدرش بیاد دنبالش، اما -

 شدم.   

در  روی شکال ی ندار ها ی لب زدم؛ با خدافظ کوتاهی سمت آژانسی که روبهبا  زیر ل

 مهد منتظر بود، رفتن.   

؛ کلاه کاپشن مشکی رنگ رو که دور تا دورش با خزها ی طوسی رنگ تزئین  بستم  در رو 

 ام  سرع ت بخشیدم.  سرم کشیدم و به قد مهروی شده بود رو 

اصلی، نگاهم رو به خیابون دوختم تا شاید آژانسی  این دور و اطراف  خیابون با رسیدن به 

 شخصی دیده میشد.   ماشین  پیدا شه، اما ه یچ آژانسی این اطراف نبود و بیشتر 

پوف ب یحوصل ها ی کشیدم و با عجله از خیابون رد شد م و سعی کردم پام رو تو  

  گوشم توی گرفتهاش   صدای هایی که به خاطر بارون مر از آب بود نزارم که چالهچول ه

 پیچید.   

 فریال.. صبر کن!    -

 حرصی به قد مهام سرعت بخشیدم و دس تها ی یخ و لرزونم رو داخل جیب فرو کردم.  

ش دو تا بال بهم  همه چی خوب بود! رفتارها ی عاشقانهاش و محب تها ی گا ه و بیگاه 

 اون موقع من بودم و یه پرواز از سر ذوق این همه محبت و عشق!   مید ید، 

اما همه چی موقع ی خاکستر میشد که محمد از موضوع بویی میبرد و  این رف ت و آم دها ی 

 بیموقعش و  دیوون ه باز یها ی احمقانهاش م ن رو تا لب ه ی پرتگاه م یکشوند.  
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نداشت، رسما   بست  ش و با دهنی که چف ت و ت فک ر اینکه ممکن بود امروز عطیه خانوم ببین

 کف دست رض ایی  میداشت و فهمیدن رضایی یعنی فهمیدن محمد!  

هر چند بهار م یدونست رابط ها ی بینمون هست، اما آدمی نبود تا ده ن لقی کنه و کف  

استخدام جلو ی  برای حمد بزاره و لی درست برعکس رضایی با یه خروا ر من ت دستم 

 محمد ی که معرف م بود، سک ه ی یه پول م میکرد.  

دادم و پاهام لا ی  دست با کشید ه شدن ناغافلی و  ی ک دفع ه ی بازوم تعادل م رو از 

 هم پیچید ن و با کل ه ت و ی سینهاش کوبیده شدم.   

صورتم م یپیچی د و ناخودآگا ه پاهام توی با خم کردن سر ش نفسها ی عصبی و نامنظم ش 

 ترس لرز ید.    از

آ ب دهنم رو به زور پایین فرستادم که فشاری به دستم وارد کرد، پل کهام و ر و ی  

 هم گذاشتم و ب یحر ف چند قدم عقب رفت م. 

ش فرد کرد و با حرص غر ید: یه جور ی با عجله ازم فرار  جیب شلوا ر کتونتوی و   دندون 

 میکنی انگار سگ د ید ی.  

 خودش اشاره کرد.  نیشخند ی زد و به 

 البته ح ق داشتی، سگ م کرد ی!   -
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این  هوا و با این توی  لبهام کشیدم که نگاه م به لبا سها ی خیسش افتاد، روی  زبون م و 

کمی ازش نداشت م و سر تا پا م خیس  دست بارون مطمئنا سرم ا میخورد؛ البته خودمم   

 بود. 

 فرستادم و نالیدم.   بیرون  نفسم رو 

 شده ؟  چی  باز  -

اشینش م یرفت،  سمتم دستش قفل کرد و ب یتوجه به من همون طور که توی  رو   دستم 

 گفت: م یرسونمت، دیر وقته!   

 ی گرد شده زمزمه کردم.    چشمهااز فرط حرص پوست لب م رو جو یدم و با 

هم   تازه ساعت هشت شبه بابا، ول کن دستم و کند ی دیوونه... عجبا... کار و زند گی نداری -

 ش بی خ ری ش منی ؟  

ی    چشمهابرگشت، سرش رو کج کرد و  سمتم با پایا ن حرف م از حرک ت ایستاد و به 

 سرخ ش و باز و بسته کرد.  

 با اخ م نگاهم کرد و گفت: دنبال کار و زند گیمم، او ک ی ؟  

نگاه م  رو تو یه حرک ت آزاد کردم؛ هنگ کرده  دستم گر ه ی ابروهام رو تنگتر کرد م و 

 ی آب ی و تیلهایش از نظر گذروندم.    چشمهاکرد و با 
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ش از  رو پر حرص  بیرو ن فرستاد م، لب م رو به دندون گرفتم و سعی کردم آرام نفسم 

 بیارم و فحشی نثارش نکنم.   دست رفت هام رو به دست 

یدم زمزمه  پاشن ه ی پا میچرخ روی  و همو ن طور که کشیدم اه کاپشن م رو جل وتر کل 

 راه و بلدم! تاکس ی خبر نکردم آقا، خودم میرم.   -کردم. 

صدای ی از ش در نیومد، تو گل و خند یدم و به قد مهام سرعت بخشیدم تا زودتر از  

معلوم نبود چجوری با کف خی ابون یک ی م  و گرنه گ م ش م اش  چشمهجلو ی 

 میکرد.  

کشیده شد، جیغ خفیفی کشیدم  پشت  ل ی از کردم که ناغاف  جا به جاشون هام روی کولهام و 

 و با چرخ یدن م به سمتش جیغ م رو تو گول م خفه کرد .  

م تا آخ رین جا ی ممک ن گرد شد و  چشمهاپاهام سس ت شد و  ی خ بستم،  

 ی بست هاش زل زدم.    چشمهاناباور به 

اسیر    دندون میو ن محکم  حتی به خودش و خودم اجاز ه ی نفس کشیدن نم یداد؛ جوری 

 م کرده بود که انگار م یترسید در برم و کار ش نصفه بمونه.  

تا ول م کنه، اما محک متر از  کشیدم ش چنگ  کمک م پاهام سس ت شد و به لباس

 قبل به خودش فشردم.  

توی  زل زد؛ با خجالت سرم رو  خیسم ی   چشمها آرو م و بیصدا از م جدا شد و طولانی به  

 کردم و به بازو ش چنگ زدم . سینهاش پنهو ن  



 

 

 

240 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

موها م رو بو سید، خم شد و دست انداخت ز یر زان وهام و تو یه  روی  تو گل و خند ید و 

 ش حلقه کردم.  رو دور گردن دستم حرکت بلند م کرد که 

م  نی سرم  پیچید ؛ بی اخت یار بی  توی ش فرو کردم که بو ی عطر تلخش شونتوی سرم و 

 دل سیر عطر ش رو بو کشیدم که لر زید و سرش رو عقب کشید.  یه و   رو بهش چسبون د

ت کیه دادم؛ به گردنش حساس بود و یه جورایی  دستش لبخند محو ی زدم و سرم و به 

 نقطه ضفعش حساب میشد.  

پا یی ن و سوار ماشین ش ی ی ا  بیای  ایستاد و با لبخند ز یر پوست یا ی گفت:  میتونی 

 تا خون ت کول ت کنم آهو ی خجال تی.  ترجیح مید ی 

زو م کردم که فشاری به کمرم وارد کرد؛ هنگ کرده  چشمهاش مات و ب یحواس ر و  

پایی ن پر یدم و با خاروند ن سر م نالیدم: چ... چیزی میگفت ی ؟ قهقها ی زد و از خود  

 راضی به خودش اشاره کرد.  

 انقدر جذابم ؟   -

ابروها م رو بالا انداختم، نگاه مرو دور تا دور خیابونی که  م رو گرد کردم و چشمهاحرصی  

 پرند ه توش پر نم یزد، چرخوندم.   

 ؟ من اینجا جذاب نم یبین م تو  کی و میگی ؟  چی کی؟  -
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ش کشید و با ابروها ی بالا رفته گفت: یعنی من و نمیبینی؟  ش رو گوشه لب انگشت شصت 

 جذابه رو نه!  این  تم: تو رو چرا ولی اخم کوچیکی بین ا بروهام نشوند م و گف

 خند ه ی پرحرصی کرد .  

 فریال ؟   -

 خیره شدم و لب زدم.  چشمهاش بیهوا به 

 جونم ؟   -

ش و تاز ه متوجه ی حرف م شدم؛  لبها ش سوالی از نظر گذروندم روی با دید ن لبخند محو 

 عالی شد د یگه! سو تی پشت سوتی.   

و فورا ماشین رو دور زدم و سوار شدم؛ لبخند ش   با چند سرف ه ازش فاصله گرفتم 

 یعنی چی؟  یعنی...   

 با خجالت لب گز ید م و به خیابون خیره شدم.   ماشین ش تو با باز شدن در و نشستن 

  

  

  

 * ** 
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 »دنیا«  

  

 عصبی چنگی به مانتوم کشیدم و لبخند حرص یا ی تحویلش دادم .  

وضع یت اقتصاد  این داشته با شید! چند ماه  دیگه ع یده! با  آقا ی هاشم ی، توروخدا رحم   -

ی کدوم قبرستون ی رو پیدا کنم؟ چجوری دلتو ن میاد دو تا دختر جوو ن و بنداز ید  

 ؟  بیرون 

طور پول داری بیست و  مچ  نچسب خ یکی زی ر لب چیزی زمزمه کرد و غر ید: دخترمرتیکه ی

خرجش کنی؟ سر ماه که میش ه پول ندار ی؟ سه ماهه  چهاری ماشین تر ک یدت و ببر ی  

 فتاده.   با اجارهات عق

 م رو گرد کردم و با بهت نالیدم.   چشمها

 ماشینمه آقا، ماشینم، اون نباشه زند گی من لنگه.  -

ش فرو کرد و با ابروها ی گر ه خوردها ی حرصی غر ید:  جی ب شلوار ورزشیتوی و دستش 

 فرالله! همین که گفتم دختر جون نم یتونی خوش اومد ی.  مگه میری هـ... استغ

م  چشمهاتوی  بیحر ف نگاه ش کردم که راهش رو کشید و رفت؛ از فرط حرص و استرس  

 پر از اش ک شد.   

 مبل میرفت م جیغ زدم .  سمت عصبی با تمام وجود در رو کوبیدم و همو نطور که 
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چه گل ی به سرم بگیرم؟ ا ی مردشورت و    احمق! ا ی خاکبرس ر خیک ی، حالامرتیکه ی -

 ببرن!   

زنگ در و فکر صدای موها م رو پشت گوشم فرستادم و با نفس عمیقی به مبل تکیه دادم که با 

 اینکه هاشمی باشه و تمام حرف هام رو شنیده باشه، روح از بدنم خارج شد.  

ت در رفتم و ی ک  آب دهن م رو به سخ تی قورت دادم و با قد مها ی پر دسترسی سم 

ش نرفت و به جا ی قیاف ه ی  دفعه دستگیره رو پایی ن کشیدم، اما هیچ چیز طبق انتظار پی 

 ظاهر شد.  فریال عبو ث هاشمی، قیاف ه ی دلق کوار 

حرف ی کفشهاش رو از پا ش کند و با کنار زدنم خودش رو داخل خونه پرت کرد؛  بدون 

ز نظر گذروندم و دست به سینه صبر کردم تا نفس بگ  ش رو امبل نشست که سر و وضعروی 

 یره و سرش آوار بش م. 

خمیاز ه ی بلند ی کشید که چند شوار چهر هام رو جمع کردم، دهنش رو بست و شاکی غر 

 ید: 

چه مرگته مثل مجسمه بالا سر من و ایستاد  

خیره شدم و بیمقدمه لب  چشمهاش  ی؟  به 

 زدم.  

 تخلیه کنیم.   باید  -
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و  دستش مبل پ رید، با حالت زاری روی ی گرد به م خیره شد و یه و از  چشمها با 

 ش کوبید.   پیشونی روی 

 ؟ کدوم خونه رو؟  اینجا رو م یگی؟ وا ی دنیا وا ی! بدبخت شد یم.  چی  -

زمین افتاد ه بود رو چنگ  روی بیتوج ه به روضههاش خ م شد م و کش مشک ی رنگی که 

مبل راه کج  روی میز چوبی روب هسمت و   بستم گرما موها م رو دم اسبی   زدم، به خاطر

 کردم.  

به کم ر نگاه م رو بین پاک تها ی خالی خوراکیها چرخوندم و متفکر لب زدم: فر ی؟  دست 

 بذارم ؟  ی مچ  میگم ا شب شا

تا الان ت    ش در نمیوم د، اما مطمئن بودمانگار از حج م بیخیالی من عصبی شده بود که جیک

 ک ت ک عمهها ی جد و آبادم رو مستف یض کرده.   

 توی  س  سینی گذاشتم بعد از خالی کردن پاک تها ی خالی چیبتوی دو تا کاس ه ی تخمه رو 

 کیسه ی زباله سمت آشپزخونه رفتم.   

 خند هام بالا بده و مثل ه میشه عصبیتر شه.     صدای ش باعث شد حرصی  صدای  

 یا کوفت! توش مرگ موش ب ریز بم یر م راحت شم از دستتون.   کوفت بزار دن  -

 سین ک میذاشت م داد زدم.  توی خندیدم و همون طور که سینی رو 
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نفرم ایی د مادمازل، شما آسمونی بشی  کی واسه مستر دلبر ی کنه؟ از در اتاق آ ویزون   -

 شد و کابل رو گرف ت.  

 بود... آها همون مستر و نمیبینم والا.   چی اسمش  یار واین من؟ من و دلبری آخه؟ من اصلا   -

و لوچ م رو کج و کول ه کردم و زمزم هوار گفتم: من م  لبظر فها باز کردم؛  روی شیر آب و 

 خرم، عرعر!   

قد   صدای بی حرف مشغول شستن ظر فها شد م که ه م زمان با نزد ی ک شد ن 

 گوشم  پیچید.   توی  مهاش، صدا ش 

 ؟  لباس گرفتی  -

 نرفتم.   -

دس تهام رو با حول ه ی کنار ظر ف ش وی ی خش ک کردم و به سمت ش برگشت م و  

 به کابینت تکیه دادم.  

روی  کرده بود رو بیرون آورد و  درست ز سر گشنگی با ظر ف سالاد الوی ها ی که دیش

 میز گذاشت.   

درشو ن آورده بودم، گفت:  ا ی که تازه از فر یزر زده  هم زمان با داغ کردن نو نها ی ی خ 

 چرا؟ پس فردا عقد هها .  
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زم ی ن کشیدم و  خودم رو ر و ی صندلی پرت کردم، در ظرف رو باز  روی پاهام و 

 ش روهان تحو یل م داد رو بازگ و کردم.  کردم و حر فهای ی که چند ساعت پ ی 

 روهان اومد اینج ا گفت کاری نکن ید عقد کنسل شده.    -

دهن م کردم و با به یاد آوردن قیاف هی  توی که سس ی شده بود رو انگش ت شصت م 

 ش ادامه دادم.  بامز ه و حرصی

وا ی فر ی نمیدونی چجوری با حرص میگف ت بهار از یک ی بیمارا ش قرض کرده و اگر   -

 س نده با ید آب خنک نوش جون بکنه.  تا فردا پو ل رو پ

رو ریز کرد و گفت: یعنی از  شمهاش مچ حر فهامیز انداخت و شوک ه از  روی نو نها و  

عقد روهان و یاسمن پول گرفته ؟ با حرص به نقطها ی خیره شد و اضافه  برای بیمار ش 

 کرد .  

 اون مرت یکه بیشعورم پولش و طلب کرده و الان مث ل خر تو گل گیر کردن نه ؟   -

کردم و همو ن طور که بقچهاش یه رو پر الو دستم توی میز رو چنگ زدم و نون روی قاشق 

 ش کردم.  میکردم، چپ چ پ نگاه

 حالا خر که اصطلاح خوبی نیست فر ی خانوم ولی به گفت ه ی روها ن همین جوره.   -
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دهن م فرو کردم و با ولع مشغو ل  توی پوف ی کشید که ب یاهمیت بهش لقم ه رو 

ی فکر کن خدا چقدر دوست م  و با دهن پر نالیدم: وا  بستم م رو چشمها ش شدم؛ جویدن

 نیمر و ی سوخته س ق م یزدم.  باید داشت که تو افتاد ی تو دامنم! وگرنه هر روز 

خیلی خب حالا، حالم و به ه م زد ی! د لامصب قورت بده اون وا موند ه رو بعد قدر دانی   -

 کن؛ اه اه!   

سنگینی نگاه م رو حس کرد و   ش کردم،و لوچ ه ی آو یزو ن نگاهلبم رو باز کردم و با چشمها

سرش رو بلند کرد و قبل از  اینکه بتونه خند هاش رو کنترل کنه با دهن پر از خند ه ریسه  

 رفت.   

دهنم رو پایین فرستادم و مثل خودش قر ی به گردنم دادم؛ چهر هام رو جمع  توی لقمه ی  

مونده رو بعد مثل خر  کردم و با حرص غ ر یدم: دختر ه ی بیشعور اول قورت بده اون وا 

 ریس ه برو.   

ش رو با انگشت گرفت و با صدای ی که هنوز رگ هها ی  با مسخر گی اش ک گوشه ی چشم

 خنده داشت، گفت: اهوع، با منی ؟  

چپ چپ نگاهش کردم و غ ریدم: نه با باباتم، همیشه تر بزن تو صحن هها ی حساس و دل  

 تعر یف کنه ها؛  بیظرف ی ت!   چسب زند گی! یعن ی لیاقت نداری یک ی ازت

 و نالید: آ ی دنیا، وا ی بسه مردم به خدا!   گرفت ش رو  قهقه ی بلند ی زد، خ م شد و شکم 

دهن م  توی ش رو ش تمام محتویاتظرف فرو کردم و بعد از پر کردن توی قاشق م رو  

 ی ریز نگاهش کردم و لب زدم.   چشمها ؛ با  گذاشتم  
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 شد ی امشب، خب ریه ؟ هو ی خوش خند ه   -

مثل همیشه و طبق عادت بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم صاف نشون ه گرفتم و قاشق  

 ظرف ش ویی انداخت م.   توی رو درست 

 نکنه پیش داداشمو ن بود ی ؟   -

دستمال رو گوش ه ی لبش کشید تا دور دهنش رو پاک کنه، ابروها ش رو بالا انداخت و  

 رو انکار کرد.   چشمهاش  دلیل برق تو  

 داداشت  کیه ؟   -

 رو تو هوا تکون دادم.   دستم میز بلند میشدم،  پشت  همون طور که از 

 هیچی عسلم فقط بگو فهم ید ی مهراب  کیه این مست ر میشه یا نه.   -

 ل بهاش کشید.  روی ش و زبون 

هها ی رفاق ت  از بوران نپرسیدم ولی اینجور ی که پیداست ر فیق فابشه ، یه چیزی تو مای  -

 م ن و تو.  

 ابروها م بالا پر ید و ناخودآگاه لب زدم.   

 شعت! هل و افتاده تو دامن م منه نفهم  عین وحشی ا باهاش رفتار کردم.    -
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نو نها کشید تا خشک  روی ش و یخچال گذاشت و سفر ه ی گلگل یتوی ظرف سالاد الویه رو 

 ود مشغول پ ید ا کردن نسکافه بود.  کابین ت رفت و اونجور که پیدا بسمت  نشن؛ 

شکم م گذاشتم؛ مث ل خر خورده بود م و معلوم نبود این کالر یها ی بیصاحا ب روی  دستم و 

 مونده رو  کی م یخواس ت آب کنه .  

م و دوباره مثل قبل ر و ی مبل  کشید میز چنگ  رویبا آ ه دلگیری خم شدم و کنترل رو از 

رو که  رنگم ش کرد و ماگ صورتی هاش و بعد خودش کنارم ق قد مصدای لش شدم؛ اول 

 حالا پر از نسکاف ه ی داغ بود به دستم داد .  

سفنجیا  با تل ویز یون و روش ن کردم و بیهد ف دکمه ی چهار رو لمس کردم و خیره به با 

بازی بود، با تاسف گفتم: میب ینی توروخدا؟ ب یس ت و   کل ی که مثل همیشه مشغول اس

 سفن جی ببینی م.  با ید با با  بر سالمونه هنوز قبل خواب ق

 ف ریا ل کلافه سر ش رو خارون د و کمی از نسکاف هاش رو هور ت کشید.  

 تو چه مرگت ه امشب هی غر غ ر م یکن ی ؟   -

رو دور ماگ حلقه کردم و به نقطها ی خیره شدم؛ بعد چند سال گفتنش   دستم بیحر ف 

ا داغ دل م رو تازه تر میکرد، دروغ بود اگر میگفت م از  درد ی رو دوا نمیکرد، ام

قلبم فرو کرد و  توی ش خوشحال نشدم ول ی اون... اون از پشت چاقو ش رو برگشتن 

 ش برا م میساز ه نکرد.  موقع رفتن حتی توجها ی به آیند ه ی سیاهی که با رفتن 

نسکافه لب بزنم ماگ رو  مبل نشست م، بدون اینکه به روی نفس عمیقی کشیدم و صاف 

 چرخ یدم.  فریال مت  س و   گذاشتم می ز روی 
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 همون طو ر که به دکمهها ی پیره ن مردونه ی گشادم ور میرفت م، زمزمه کردم.  

 دیشب...   -

مبل نشست و گفت:  روی کنجکاو صاف 

خب ؟ آب دهن م رو به سخ تی قورت  

 دادم.  

 چند سال پیش!    دیشب یه پ یام ناشناس برا م اومد، درست مثل -

مواد داخل دهنش رو به زور قورت داد و به سرفه  افتاد که هو ل شده ماگ رو به لبهاش  

 .  کشید نزدی ک کردم؛ نسکافه رو سر 

ش جوا ب مثبتی به  از فرط وحشت گشاد شده بود و صدا ش میلرزی د و حرکاتچشمهاش  

 تک ت ک سوا لها ی سمی و خطرناک ذهنم بود.   

 میگی د نیا؟ بـ... ببین م پیامو.   چـ... چی  -

 بغلش پرت کردم.  توی بیحستر از هر زما نی لبهام رو تر کردم و گوشی م رو 

دنبالته کوچولو، به نفعشه تو چنگش گ یر نکنی که اگه گیر ک نی نزدی کت ر از رگت م   -

 پس نترس عروسکم!   



 

 

 

251 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

کل  استرس و بغض مثل اسش خیره شده بودم و از فرط بالا ی دو یس ت بار به پیام 

 ها میخندیدم و کلمه به کلمهاش رو حفظ بودم.  

م یلرزی د و به آنی رنگش پ ر ید، نگران نگاهش کردم؛ دستها م رو دور بازوهاش   دندون 

 بغلم کشیدمش و زمزمهوار گفتم: آروم فر ی بالاخره م یفهمی م  کیه.  توی حلقه کردم، 

سردرگ م نالید: دنیا ببین منو، قشنگ فکر کن بب ین  کی و  کشید بیرون خودش رو از بغلم 

بهت میگه عروسک یا کوچولو... این اصطلاحشه! به خدا هر کسی هست به قول خودش از رگ  

 گردن ت بهت نزدی کتره.   

ی گرد    چشمهانفس عمیقی کشیدم و به مبل تکیه دادم که با حرفش تن م  یخ بست و با 

 ش زل زدم.  شده به

 امین.   بنی -

و بهت زده نگاه م رو دور و ب ر خون ه چرخوندم؛ امکان نداشت! هر   پریدم مبل  روی از 

 چی نباشه یه زمانی عشقش بودم.   

نگ کشیدم؛ دست خودم نبود مثل بید م یلرز ید و قهقه  مچ عصبی خندیدم و به موها 

 میزدم.  

 ..   کار و نمیکنه یعنی.این نـ... نه! فر یال بنیامین با من  -

پرده ذهنم مرور شد و خوب بهم ثابت کرد از بنیامین هر کاری بر میاد؛  پشت توی  گذشت ه 

لبخند تلخی گوش ه ی لبم نشست، در حا لی که سعی میکردم نگاه م رو از چش مه ا ی  

 ش بگیرم، لب زدم .  خیس 
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 دادم .  دست بـ... بخشید کنترلم و از   -

بغل م کرد و سعی کرد با حر فها و لح  محکم تاه پر کرد، فاصل ه ی بینمو ن رو با چند قدم کو

 ش دلدار ی م بده، اما من حواسم پ ی عطر تلخی که میدا د بود.  ن آروم

 و آروم زمزمه کردم .  کشیدم لب م رو به دندو ن  

 حالا من و بیخیال، کجا بود ی خانوم خانوما که بو ی عطر تلخ ت خونه رو برداشته ؟   -

ی آبی رنگش گرد شده    چشمهاهها ازم جدا شد و چند قد م به عقب برداشت؛ مثل جن دید 

 ش باز مونده بود.  بودند و دهن 

 رو به هم کوبید.   دندون لبخند زوری ی تحو یل م داد و بعد از چند لحظه 

 من؟ بو ی عطر مردونه میدم ؟ نه بابا اشتباه م یکنیا!   -

و ف ریاد میزد، یه ت ا ی ابروم رو بالا  با لبخند ملیحی که خر خودت ی خواستی ر

 فرستادم و جواب دادم.  

من  کی گفتم عطر مردونه؟ گفتم تلخ! هزار تا زن و دخت ر جوو ن داریم که عاشق عطرا   -

 ی تلخ ن فر یال خانوم، نمون هاش خودم!  

ش رو م یخورد و من به زحمت  ش رو بیرون فوت کرد، خو ن خونلب گز ید و حرصی نفس 

 ی  قهق هام رو گرفته بودم.    جلو
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تلوی زیو ن بود  روی مبل دو نفر ها ی که دقیقا روبهروی و با هم   گرفتم رو  دستش کنجکاو 

نشست یم؛ با د یدن تبلیغها ی ب یبند و بار ماهواره نچی کردم و تل ویز یون رو خاموش  

 کردم.  

بودم تا لب باز کنه و    بیحرف ت ک ت ک حرکات م رو ز یر نظر گرفته بود و من کنجکاو 

 ماجرا ی دیو و دلبر رو بگه. 

شت شد هام رو زیر سرم گذاشتم؛ لبخند محو ی  دستم آرنج م رو به کنار مبل تکیه دادم و 

 ش داری گفتم: خب ؟ چپ چپ نگاه م کرد.  زدم و با لحن ک 

رو تو هم   تو سخنرا نی کنم؟  ابروهامبرای خب و زهرمار! من با ید از مسائل عاشقانهام  -

 کشیدم و حق به جانب جواب دادم.  

ی د توضی ح بد ی! پس چی فکر کرد ی؟ فریا ل یه واوش رو جا بذاری م یندازم  با بله که  -

 ت تو چرخ گوشت !  

از لب باز کرد؛ تو تمو م طول حر فهای ی که گاه ن با هیجان و  لبو ناچار  کشید مغمو م پوفی  

 متفکر بهش چشم دوخته بودم و جیک م در نمیوم د.   گاهن با خجالت  میگف ت، 

 ی ستاره بارون بهم خیره شد.   چشمها م افتاد و با یه رولبهاش  حرفش با پایان 

دس تهام رو به هم کوبیدم و با خنده گفتم: خب خانوم پنا هی رفتی قاط ی مرغا! فقط  

 را خروستو ن من و یاد عزرائی ل میندازه!   مچ نمیدون 
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 م رو غنچه کردم و دستم رو  زیر چونهام گذاشتم.   لبها

 انقدر مخوف و وحشتناکه!   -

 رو ر یز کرد و انگشت اشار هاش رو درست جلو ی صورتم بالا و پ ایین کرد.  چشمهاش 

 هو ی دنیا! داری راجب بوران من زر  میزنی.    -

هام رو قورت بدم  و همون طور که سعی  میکردم خند   گرفتم ناباور دستم رو جل و ی دهنم 

 تا منفجر نشه، گفتم: چـ... چی؟ بوران  ک ی ؟  

تازه فهمیده بود چه گند ی به بار آورده و می م مالکیت که ه ی چ! اونقد ر پرو بود که آخر  

 اسم پسر ه »من« ردیف کرده.   

میز اشاره کردم و غ ریدم:  روی چپ چپ نگاهش کردم و حرص ی به چاقو ی میو ه خوری 

 دیگه بگو تا شکمت و پاره شده تح ویلت بدم؛ دختر ه ی چش م سفید!   یه بار 

مبل بلند شد و سمت اتاق خیز  روی دهنش کشید و با یه پرش از توی لبهاش رو 

 اتاق جیغ کشید.   توی  ش برداشت و هم زمان با وارد شدن

 ظرفا ی امشب دست تو رو م یبوسه خانوم گرامی؛ شب ت ستاره بارون.    -

 به سینه به مبل تکیه دادم و با حرص اداش رو در آوردم.  دست 
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خونه غرق سکوت شد و نبود تافی بدجوری تو ذوق زد؛ چند روزی میشد که تاف ی رو به 

ریش محمد بسته بودی م و از شر ا ذ ی تها و با زیگوش یهاش در امان بو دیم، اما ناگفته 

 نمونه که دلم براش یه ذره شده بود.   

م قفل کردم و پشت سرم گذاشتم؛ عجیب  یه توو دس تهام رو  کشیدم ی بلند ی  خمیاز ه  

وز وز م ی کرد تا بیخیال ظر فها ی تلنبار شده   گوشم  خواب م گرفته بود و شیطونه دم 

 بشم.   

مبل پرت کردم و آروم آرو م بدون خاموش  روی گوشم زدم؛ خودم رو پشت  موها م رو 

 .   کردن برقها تسلیم خواب شدم

  

  

  

 * ** 

 »فر یـال«   

  

پوندم و همون طور که سعی م یکردم قورتش بدم،  مچ  دهنتوی با عجل ه لقمه ی آخر رو 

 بهام بردم و هور ت کشیدم.   کل چای ی که حالا سرد شده بود رو نز دی   لیوان 

هاش   بازو ی یخ کردروی رو  دستم دنیا دویدم،  سمت با ولع لقمه رو ج ویدم و با سرع ت 

گذاشتم و هم زمان با تکو ن دادنش گفتم: دنیا؟ دنیا پاشو مگه نمیخوا ی بری باشگاه؟   
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ش  رو به گردندستش مبل بلند شد و با چش مه ا ی خمارش از نظر گذروندم؛  روی عصبی از 

رسون د و با بد عنقی غر ید: ا ی تف تو ظات ت فریال، چه مرگت ه کله سحر بزار بکپ م  

 خب.  

 پ نگاهش کردم. چپ چ

 پاشو، پاشو خودت و جمع کن خواهر من؛ آخر از نون خوردن میندازیمون.   -

هم کشیدم و شاکی داد  توی با پو ف غلیظی کلافه بلند شد و سمت حمام رفت؛ ابروها م رو 

 زدم .  

 دنیا دارم میگ م دی ر شده، ن ی م ساعت د یگه باشگا ه نباش ی پروند ت بست هاس.   -

کرد و بعد از چند دقیقه که انگار تاز ه ویندوز ش بالا اومده بود، جیغ بلند ی  مات نگاه م 

 کشید و با سرعت سمت اتا ق دوید.   

 در رو به هم کوبید و با حرص جیغ کشید.  

 بدبخت شدم!    -

با تاس ف سر ی تکون دادم و لپها ی پر از بادم رو خالی کردم؛ بعد از برداشت ن  کیف م و   

 در راه م رو کج کردم.  سمت کیف گیتا ر 

آ لاستارها ی مشکی رنگ دنیا رو از جا کفشی برداشتم و به محض باز کرد ن در نگاهم به  

 نگاه سر خ بابا گره خورد. 
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حیرت زده آب دهن م رو قورت دادم و ناخودآگا ه قدمی به عقب برداشتم؛  م ن  من کنان  

پل ک  بدون  بود و با ظاهر آشفت ها ی نگاه کردم، دست ش رو لب ه ی درگاه در گذاشت ه 

 زدن بهم خیره بود.  

ش بهم ثابت  میکرد اتفاق خوبی ن یفتاده،  ی کاسه ی خون  چشمهابو ی گند زهر ماری و  

 کفشها رو کنار در پرت کردم و مقابلش ایستادم،   

دوخت م، مغموم از سر و وضع آشفت هاش با بغض لب  چشمهاش سردرگم نگاه م رو به  

 م.  زد

 بابا خوب ی ؟   -

رو دور گلو م گره زد و با  دستش مثل قات لها عصبی خندید،  ی ک دفع ه جلوم پ ری د و 

ش به عقب هول م داد که به وحشتناکتر ین حالت ممکن به ستون کوبیده شدم و  تمام توان

 کمرم پیچید، ناخواست ه آهی لب زدم.  توی از درد بد ی که 

گذاشتم تا ولم کنه، اما انگار جنو ن   دندون روی  شدم و دس تهام رو ش خیره  با وحشت به

 بهش دست داده بود و تقلاها ی من وحش یتر ش میکرد.  

 رغا ی هوام رسیده!  گوشم هم سابی د و عصبی غر ید: عوضی بازیا ت به روی دندو نهاش و 

 یبامه ؟  رید ی به تما م زند گی م بس نبود؟ حالا نوب ت له کردنم جلو ی رغ

م رو بستم؛ نمیدونستم از چی حر ف  چشمهابا وحشت چند بار پل ک زدم و در نهایت  

 زند گ ی نکب ت بار بودم. این میزد، من؟ من مگه چیکا ر کرده بودم که سزاوار 
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 از هم ه بو ی گن دش حال م رو خرا بت ر میکرد.   بدتر با لا نمیوم د و نفسم 

ضعیفی  صدای التما س به ش خیره شد م و با    با د، کبو د شده چونهام از حج م بغض م یلرزی

 لب زدم .  

 خـ... خفه شدم!     با بـ... با -

جوش ید و لی به آنی فشار دستش رو ده  چشمهاش توی  گشادت ر شد و اش ک چشمهاش  

ه به لحظدستش برابر کرد، مش تها ی بیجون م رو به ستون میزد م تا به خودش بیاد، اما فشار 

 لحظه بیشتر میشد.  

ش فشار داد، از حجم درد اش  خالیش رو بالا آورد و وحش یانه موهام رو تو مشت دست 

خیره   خیسم ی   چشمهاگون هام ریخت ن و زانوها م سس ت شد که با نفرت به  روی کهام 

ودم به  ی د به دنیا میومد ی و حالا خ با  شد و با خند ه نفس نفس زنو ن غر ید:  میکشمت، ن 

 زند گی ت پایا ن میدم احمق!   

سر  پشت سهام به شمار ه افتاده بود؛ با دید ن دنیا درست چهر هام از درد جمع شده بود و نف

م از فرط  چشمهادستش کشیده شد و توی ش قلب م تیر کشید که نگاه م سمت صندلی 

 وحشت گرد شد.  

کم رش  توی ام توانش صندل ی رو ی اشکی م ن نکرد و با تم چشمها دنیا توجها ی به 

 فرود آورد.  
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دستش  زم ین افتاد؛ به محظ برداشتن روی ک م شد و با فریا د بلند ی   دندون  کمک م فشار 

که دنیا  کشیدم نگ مچ زده به گلو وحشت زمی ن افتادم و روی هم  زمان با خودش با زان و 

 بوند.   سمچ  ش به لبهاآب رو با دس تها ی لرزون  لیوان 

چجوری م یتونس ت انقدر بیرح م باشه؟ چجوری م یتونست با من! با دختری که از گوشت و  

 خون خودش بود انقدر وحشیانه رفتار کنه .  

ش رو به ش نبودم؟ چجوری م یتونست یادگاری عشقمگه من از گوشت و خون عشق 

 آتیش بگه؟   

 هوش روب هروم افتاده بود، خیره شدم.  آب رو کنار زدم و ما ت به شیطانی که بی  لیوان 

داغ اشک پشت  قطره های م پر از اش ک شد و بغض م  بیصدا شکست؛ شمهامچ  کمک 

گون هام میریخت ن و د یدم رو تار میکرد ن که دنیا با عجله اش کهام رو  روی  سر هم 

 پس زد.  

دارن وا یس م و  ا یستادن ن برای پاهایی که جونی روی مجبورم کرد  دستم با کشید ن 

  سمتم خوش هم با عجله و ترس سمت اتاق د وید و چند دقیقه بعد با سوئ ی چ ماشین 

 دوید.   

سر شده به بابا خیر ه شدم که تکو ن خورد و با آخ پر درد ی گفت، بغض کرده قدم اول رو به 

 ش برداشت م، اما دنیا دستم رو کشی د و شاک ی به م خیره شد.  سمت
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شدم؛  ماشین  جور ی او ن همه پله رو پا به رهنه پایی ن اومد م و چجوری سوار  همچ  نفهمید

پیچید و لرز بد ی به بدنم    گوشم توی  زده ی دنیا  وحشت  صدای وقتی به خودم اومدم که 

 وارد کرد.  

 ا... اومد! وا ی خدا وا ی، روش ن شو لعن تی توروخد ا روش ن شو!   -

جیغ دنیا    صدای باز شد و  سمتم نزدیک م یشد و بالاخره در عصبی بود، مثل قاتلها به م 

 پیچید.    گوشم توی  

زمین افتادم و آرنج م  روی با وحشیان هترین حالت ممک ن از ماشین پایی ن کشیدم که 

زمین بلند  روی سایید ه شد و آخ م رو در آورد، اما توج ها ی نکرد و حتی اجاز ه نداد از 

 بشم.  

دستش  خونه برد م که دنیا مانع شد و جلو ش پر ید؛ بابا نامرد ی نکرد، سمت  کشو ن کشون 

داد و محکم  دست  ش رو از صورت دنیا فرود آورد که کنترل توی ش رو بالا برد و با تمام توان

 به زمین کوب ید ه شد.  

پ  پ چ  صدای و لرز یدم؛  بستم م رو از فرط ترس چشمهانعر ه ی وحشتناک ی کشید که  

 سرم سوت م یکشید. توی چ و بد بیراه  همسایه 

ش لق د ی به پهلو م کوبید که  دوید و با تما م توان  سمتم م که به  کشید خودم رو بالا 

 م س یاهی رفت.   چشمهاضعف کردم و 

رخنه کرده بود، جیغ بلند ی کشیدم و هقهقهام  بدنم توی ص و بغض و درد ی که با تمام حر

 خش شد.   فضا پ توی  
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کنارم زانو زد و خسته به نقطها ی خیره شد؛ وحشت زده خودم رو عقب کشیدم که دستی  

 زمین بلند کرد.  روی دور کمرم گره شد و از  

زمی ن بلند شد م و سرم رو به  روی م و به زور و زحمت خود ش از  کشید چنگی به بازو ش 

 گره خورد.  چشمهاش دریا ی طوفان ی ام به زده ش برگردوندم که نگاه خیس و وحشت سمت

 تح لیل رفت ها ی نالیدم: بـ... بوران!   صدای نگ انداخت؛ با مچ  چونهام لرز ید و بغض به گلو 

ی سرخش بغض م رو ش دی دتر  میکرد؛ دندو ن قور چی    چشمهاش قفل شد ه بود و  فک

 کرد.  

 هیس... آروم!    -

مرم، غ ر ید: عشق م اینجوری بغض م میکنی واسه دور کدستش همزمان با بیشتر شدن فشار 

 کشت ن بابا جون ت مسم متر م یشم!   

 میدونس ت بابامه! چجور ی ؟  

من که از خانواد هام حرفی نزده بودم، پس چجوری م یدونست اون آدمی که مثل جانیا زیر  

 مشت و لگد ش لهم میکنه  کیه؟    

 حیرت زده به ل بهاش خیره شدم و لب زدم.  

 ـ... چی ؟  چ -

 خمار بهم خیره شد و با خند ه ی زیر پوستیا ی گفت: خنگ دوست داشتنی!   
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خند ه ی عصب  ی  بابا وحشت رو به دلم انداخت، با ترس از بوران جدا شدم که   صدای  

 بابا بهش نزد ی ک شد. 

 ی کثافت کاریا ت اینه!  یه  رو به هم کوب ید و غر ید: پس پ ا دندون عصبی 

بهش خیر ه شدم، بلند و کر کننده خند ید و با نفرت سر تا پا ی بورا ن رو برانداز   بیحر ف 

 کر د.  

 نم یدونستم فقر انقدر بهت فشار میار ه.   -

م رو گرد کردم و قدمی به عقب برداشتم، نگاه م به همس ایههای ی دوخته شد چشمهاناباور  

 ذهنشون م ن یه دخت ر بد کاره بود م.  توی که الان 

م گرد شد، اما  چشمهابورا ن با فک ی قفل شده جلو رفت، دستش رو بالا برد که 

برعکس انتظارم دستش رو به تخته ی سینه ی بابا کوبید و با نفرت غر ید: مگه همه مثل  

 تو بیوجودن، آره ؟  

صورت بابا ف ریاد زد، دنیا کنارم ا یستاد و با درد دستش  توی آر ه ی آخر جمل هاش رو 

 ش رسوند.   گوش ه ی لب خونی رو به

 لب ه ی جدول نشستم؛ بوران رو به همس ایه کرد و داد کشید.  روی آروم 

و اون تماشا داره؟ ت ف به غیر ت  این  چیه جمع شد ین ؟ سینماست؟  دیدن گرفتار یها ی  -

ت کتکتو ن که به جا ی نجات دادنش از دست یه جان ی، گو شیاتون و تو دستاتو ن  
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از زند گیش فیلم م یگیرین و در ی وری تو ذهنتو ن میساز ی ن تا پشت سرش   گرفتید و

 رد یف کنید!  

رو به پسر ی که با خنده آدامس م یجو ید و مشغول فیلم برداری بود، غ ر ید: به همون  

 خدای ی که میپرست ی د یه فیلم، یه عکس جای ی ببینم...   

 چهر ه ی ت کتکشو ن رو از نظر گذروند.   

 ن محله رو به آت یش میکشم!     ا ی -

صور  توی  رو مش ت کرد ه بود تا  دندون خشم و عصبان ی ت بود، روی لرز ش صدا ش از 

 ش رو خالی نکنه .  ت بابا عصبانیت 

 ش خیره بود، برگشت.  به طرف بابا که با پوزخند به

پنج ساله دختر   نق ل زر زدن یه مشت آدم ب یکار و بدتر از خودت نیست! فر یال بیست و  -

توعه و حالا تمام دن یا میدون ن، اما دفع ه ی بعد چش م میبندم رو قلب ی که تو رو توش  

خودت ساختی آتیش ت  ی برانگ ه میداره و زند ه زنده وسط همو ن دمو دستگاه ی که 

 میزنم!   

با  گر ه ی ابروهام رو تنگتر کردم، نم یفهمیدم راجب چی ح رف میزن ن و چیشد ه که با

 انقدر عصبی شده.   

گی ج و سردرگم نگاهشو ن کردم، بوران بدون توجه به پوزخند تمسخر آم یز بابا به سمتمو  

 ن قدم برداش ت و خیر ه به چهر ه ی گیج م گفت: بهتر ه اینجا نبا شی. 
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 رو به موها ی ریخت م رسوند م و همه رو داخل شال فرو کردم.  دستم 

بیاندازه ا ذ یت م م یکرد و   با سنگی ن با نگاه  پ چهاشو ن و با کمک دنیا بلند شد م؛ پچ

 ما شین پرت کنم.   توی باعث میشد به قد مهام سرع ت ببخش م و خودم رو س ریع 

حیرت    صدای رو بیرون دادم که در باز شد و ه م زمان با سوار شد ن بوران نفسم با درد 

 زده ی دنیا حواس م رو به خودش داد.  

 اینج ا چی کار میکنه؟ ا... این  -

رو بند صندل ی بوران کردم و به عقب برگشتم، نگاه م به همون پسری که دنیا   دستم 

 ه شد.   کشید رو نجات داده بود 

به هم کوبید ؛ چپ چپ  محکم دنیا پوف عصب یا ی کشید و با غیظ سوار ماشین شد و در رو 

 نگاهش کردم و صاف سر جا م نشستم.   

روشن کرد و با سرعت از کوچه بیرون رفت؛ همون طور که  آینه رو درست   بوران ماشین رو

 میکرد، خطاب به د نیا گفت: مهراب رفیقمه!  

دنیا نتونست جلو ی دهنش رو بگ یره و با حرص غر ید: آ خ آ خ من چرا نفهم یدم ؟ خل  

 ش آ ید!  یکی از یکی بدتر.   وضع چ و خل وضع ببین د خوش

 اب بلند شد، اما بوران ب یتفاوت به جلو خیره بود. خند ه ی مهر صدای  

سیخ سر جا م نشست م و مات شده صداش کردم که غر ید: کوفت! حقیقتو میگ م؛ تو چشما  

 ت از عشق کور شده دل یل نمیشه ب دیاش و به روت نیارم.  
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سمت  بوران باعث شد نگاه م به  نگاه رو مشت کردم، سنگینی   دستم لب گز ید م و حرصی 

 ش کشیده بشه.   

 خیره شد.   خیابون لبخند محو ی تحو یل م داد و دوبار ه به 

 آ خ دنیا، آخ! همیش ه تر م یزنی و سوتی مید ی.  

زمزمه مانن د دنیا  صدای دادم که یه لپها ی پر از باد م رو خالی کردم و سرم رو به صندلی تک 

 رخ ید.  مچ سرتوی 

ی حواس م نبود ناکار شده بود ی نمیتونستی کاراگا ه  نبود ی چش م قشنگ، آها راست -

 بازی در بیاری.  

پوزخند مهراب بلند شد که لبخند کوچیک ی کنج لبم نشست، دنیا ب یخود ی با   صدای  

 نفرت بیش از اندازه بود  یا طرف و دوست داشت.   روی نمیکرد، یا از   کل کسی کل

ند دوست داشتن! یعنی اونم مثل من دلشو به  فک ر نم یکردم از مهراب متنفر باشه و م یمو

 باد داده بود.   

خمیاز ه ی کوتاهی کشید م، حالا می خواستی م کجا ب ر یم که من راحت نشستم تو ماشین  

 و خمیازم و میکشم.  

 بوران برگشت م و نالیدم: الان کجا دا ریم  میر یم؟ من که آدرس ندارم.   سمتم هول شده به 

ساختمو ن شک و بلند بالای ی که پلاکارت  روی ماشین و روبه اما دیر شد ه بود،

 کنار در خود نمای ی میکرد، نگه داشت.    "هتل خورشی د "
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برگشت؛ با   سمتم داشبورد انداخت و به روی ش و ش زل زدم که عینک دودیمتعجب به 

 دید ن قیاف ه ی مات برد هام، ابروش رو بالا فرستاد.  

  چیشد، خوش ت نیومد ؟ -

 دهن نیمه باز م رو کامل باز کردم و خواستم جوابش رو بدم، اما دنیا با حیرت لب زد.  

 یعنی الان م یخو ا ی بگی ما اینجا بمو نیم؟    -

 عصبی پل کهام رو به هم رسوندم و معترض غ ریدم: دنیا!   

 رو به بورا ن کردم و حرصی از نظر گذروندمش.   

بعد از فرار بیا م هتل! من و بب ر خونه ی محمد، نه نه...  س و کار نشد یم که اونقد ر بیک -

 اصلا تو چرا ببر ی؟ خودم که چلاق نشدم، خودم میرم!  

 چرخید م و رو به دن یا غر یدم: بلند شو تا چال ت نکردم ند ید پد ید.  

نیشش رو بست و مغموم از ما شی ن پیاده شد و باز هم در رو با ضرب بست؛ مهراب  

 کرد و با حرص داد زد.   دندون قورچی

 بابات م همین طوری م یبند ی ؟  ماشین در  -

دنیا به حالت چندش قیاف هاش رو جمع کرد و چند قدم از ماشین دور شد؛ تشکری  زیر لب  

 گفت م و دستگیره رو لمس کردم تا در رو باز کنم که قفل مرک زی رو زد.  
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یر چون هاش گذاشت، نگاه خ یر  ش رو به لبه ی پنجره تکیه داد و دستش رو ز آرنج

 هاش رو حوالهام کرد و خطاب به مهراب گفت: مهراب، دنیا رفت!   

مهراب ب یاهمیت شونهاش رو بالا انداخت و خ یره به خیابون گفت: به من چه  ؟ بازم  

 ش رو ازم نگرفت و با حرص غ رید: گمشو پا یین م یخوام با فر یال حرف بزنم.  نگاه

پیاده شد؛ بوران ابروها ش رو بالا فرستاد و با لبخند  ماشین  و به اجبار از   کشید مهراب پوفی  

 کوچیک ی گفت: م یفرمو دی ن سیندرلا.   

 ب دهنم رو پایی ن فرستادم و زمزمه کردم.   با مضطر

 چـ... چی ؟   -

 نیشخند ی زد و با اشار ه به پاها ی ب یکفش م ادامه داد .  

یه لنگه کفششو جا گذاشت، اما عشق چش م آه ویی  یه بروزش؛ قد یمسیندرلا! فقط به نوع  -

 من جفتش و.   

 بیصدا خن د یدم و به صندلی تکیه دادم.   

س شی! فردا میری خونه ی خودت دیگه نیا زی  امروز و هتل بمون تا یک م راستو  ری -

 نیست به عر ه و عور ه و شمسی کوره بگی بابات هار شده.   
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ش چرخیدم و دقیقا روب هروش نشستم؛ به صند لی به سمتروی لبهام خشک شد، روی  خند ه 

اجبار زبون م رو حرکت دادم و پرس یدم: بـ... بابا ب یخود ی نمیاد سراغ من حتما یه چیزی  

 شده.   

 و سو ئیچ رو چرخوند که ماشین روشن شد.   نشست صا ف  

 شده!    -

و سر تا پا م یخ ببنده؛ راه افتاد و از ساختمو ن    همین یه کلمه کاف ی بود تا قلبم تیر بکشه

 هتل دور شد.  

ش از آین ه به عقب بود، گفت: نم یبو  بالاخره لب باز کرد و همون طور که حواس 

 سیم، نمیبوس یم یهو وسط خیابون ز یر بارون زمستو ن!   

 شیطو ن نگاه م کرد و چشم ک زد .  

ش به دور و بر ن یست! همون موقع که ما  حواسیه جوری م یبو سی آدم مات ت م یمونه و   -

 مشغول بود یم یه نفهم ازمو ن عکس گرفته.  

پری د و ناخودآگاه وا ی آرومی لب زدم و دستم رو جلو ی دهنم گرفتم که نگاهش  رنگم  

 به سمتم کشیده شد.   

 ش آروم شد و نفس عمیقی کشید و ادامه داد.  نگاه

م که آدم کمی نیست! به خاطر معامل هها ی گند ها ی که   تو دختر پنهانی باباتی، بابات -

 میکنه و ...  
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سر زبون خیلیاس ت و حالا م  حرفش نیشخند ی زد و گفت: ناکار کردن نابغ ه ی اقتصاد،  

 بدتر! 

 بابات تو رو مخفی کرده و به همه گفته  یه دختر بیشتر نداره اونم...  

بعد از چند دقیقه که فکر   با نقطها ی زل زد و تق ریمکث کرد؛ با ابروه ا ی گر ه خورده به  

 کردم دیگه حرف نمیزنه،  ادامه داد .  

اونم خواهرته، تابان! از تو ه یچ ج ا، تو هیچ مصاحب ها ی نگفته! الان م مقصر خودشه که تو   -

 رو پنهو ن کرده.  

آروم  خودم جمع شدم، قطره اشک درش تی از گوش ه ی چشم م سر خورد و آرو م توی  

 گون هام نشست.  روی 

بازم باعث دردسر ش شده بود و اعصابش رو به هم ریخته بودم؛ من مگه م یتونستم بدون  

 ه برسه به زند گی!   مچ اینکه کسی رو ا ذ ی ت کنم نفس بکش 

 وجودم باعث آزار و ا ذیت خیل یهاس ت...   

از چند دقیق ه ماشین رو   سنگینی نگاه ش رو حس کردم، اما به ر و ی خودم نیاوردم که بعد

 گوش ها ی نگه داشت.  

رو نزد یک صورت م آورد و با یه حرک  دستش کمربند ش رو باز کرد به سمتم م ایل شد؛  

 پاک کرد و عصبی همون طور که نفس نفس میزد، غر ید:   دندون رو با  خیسم ت صور ت 

 گریه نکن!   
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 با مکث کوتاهی ادامه داد .  

 ،  تیکه تیک ه کن، داد و هوا ر راه بنداز ولی بغض نکن! گ ریه نکن!   جیغ بزن، بکش  -

 پ چ زد .    گوشم سرش رو خم کرد و دم 

 م یدونی چرا ؟   -

ش خیره شدم، فشاری به باز وی ی که نفهمیدم از  کی اسیر  ی سرخ چشمها با ترس به  

رو کرد و با نفس  دستش ه آورد؛ نزدی کتر شد و شال م رو پس زد، سرش رو  لا ی موهام ف

ش و بندازم تو دی گ آب جوش و  عمیقی غر ید: بغض که میکنی دلم میخواد باعث و بان ی

 با لذت به جل ز و ولز کردنش خیره بشم!   

 زد و ترسناک ادامه داد .   گوشم پشت  حبس شد که موها م رو  نفسم 

 رو م یکش م پا یین..  حالا فرقی نداره اون آدم پدرته یا ش ریکم! تو بغض کنی من خدا  -

 گون هام نشون د و شمرده شمرده تاک ید کرد .  روی  بوس ه ی کوتاهی 

 پس... بغض... نکن!   -

آب دهنم رو به زور پایین فرستادم و سرم رو به نشون ه ی باشه تکون دادم؛ خوبه ی  

 آرومی لب زد و ازم فاصله گرفت.  
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و با خنده گفت: کجا بر ی م   دستش رو دور فرمون قفل کرد، به پاها م اشاره کرد

 سیندرلا ؟ پشت چش م نازک کردم .  

 ب ر ی م هتل دیگه،  با این وضع که نم یتون م جایی بیام.   -

 ش رو ب ین ابروها ش کشید و با اشاره به بیرو ن لب زد.  ابروها ش رو بالا انداخت، شصت 

 مهم نیست؛ با ید باهات حرف بزنم.  این  میرم برات میخرم،   -

پیاده شد؛ نگاه م رو   ماشیناو یه لنگه ابروم رو بالا فرستادم که تو گل و خندی د و از کنجک

 ش کردم تا اینکه از د یدم محو شد.   به قد و بالا ی کشید هاش دادم و تا داخل پاساژ همراهی 

موقعیت  این خمیاز ه ی کوتاهی کشیدم و سرم رو به صندلی تکیه دادم؛ بودن بوران اونم تو  

 یه نوع معجزه بود.   

از طرف محمد و روهان همیشه حم ا یت شده بودم، یه جورایی جا ی بابا رو برا م پر کرده  

بودن، اما بوران... جنس حما یت بوران متفاوته! وقتی ب ی ن اون همه آدمی که با حقارت  

 نگاهم م یکردن جلو اومد و بغل م کرد، بچگانهاس، اما ذوق کردم .  

شد که رفته بود و هنوز ازش خبری نبود، کلافه نفسم رو با فشار  بیرون  نیم ساعتی می 

 فرستادم.  

بزارم  بیرون دستگی ر ه ی در رو کشیدم که در باز شد و قبل از اینکه پام رو از ماشین 

 سر و کلهاش پیدا شد.   
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لبخند کوچکی کن ج لب م نیومدم و با نزد یک شدنش در رو بستم و صاف نشستم؛ سوار  

 و جمع ه ی کفش رو به دستم داد.  شد

بالا هو ل  سمت کنجکاو و ه یجان زده گر ه ی پلاستی ک رو باز کردم، در جعب ه رو به 

 م رو بستم.  چشمهادادم که باز شد؛ چند بار پل ک زدم و در آخر چند دقیقه 

 این همه خوش سل یقه بودن، ارثی بود ی ا ذاتی ؟  

 قهقهاش ماشین رو پر کرد .    صدای بیاراده جیغ خیلی کشیدم که 

رو دور   دستم ش خم شدم، ذوق زده  ی کار م یکنم به سم ت مچ  قبل اینکه متوجه بش

 گون هاش نشوندم.  روی ش قاب کردم و به آنی بوس ه ی محکم ی صورت

ی شده و الان تو چه وضعیت ی  گیر افتادم،  مچ با حلقه شد ن دستش دور کمر م تازه فهمید

 دهن م جمع کردم و سر م رو عقب کشیدم.  توی رو لبهام 

 نیشخند کوچیک ی کنج لبش نشوند و گفت: شو ک بهت وارد کردم ؟ 

رو بیرون فرستادم و به کتونیهای  نفسم لب م رو به دندو ن گرفتم و کامل از ش جدا شدم؛ 

 پام بود ن خیره شدم و ز یر لب گفتم: مرسی بوران، خیلی قشنگن.   روی  ی که 

 ش رو به نگاه م بخیه زد و با لبخند کوچکی جد ی گفت: نه به قشنگی تو.   نگاه

 یه لنگه از کتون ی رو  بیرون آوردم و با اح تیا ط پوش یدمش.   
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جوری به پا م میوم د که انگار فقط و فقط مخصوص من دوخته شده! رن گ سیاهش با مانتو م 

خطها ی درهمی که به شال م مدل داد ه  ست شده بود و بن دها ی فسفور یش خورا ک  

 بودند، بود.   

صند  روی لبخندم رو تمد ید کردم و اون  یکی لنگه رو پوش یدم، جعب ه ی کفش رو 

 و دوباره به حالت اول برگشتم.    گذاشتم لیها ی عقب  

  حال ترجیح میداد م خودش به حرف بیاد و بگهاین  هو ا تقریبا تا ر ی ک شده بود، اما با  

 رو گوش ها ی پارک کرد.   ماشینکجامیر ی م؛ خوشبختان ه انتظار به پایا ن رسید و 

از ماشین پیاده شدم و نگاه م رو دور تا دور خیابون چرخوندم، از مدل ماش ی نها و سر و  

وضع زن و مرده ا میشد فهم ید از ج ای ی که دنیا و مهراب پیاده شدن د خیلی دور نشد  

 یم.  

هم کشیده بود و ج د ی به سمتم قدم بر میداشت؛ روب هروم ا یستاد و  توی ابروها ش رو 

قبل از اینکه منتظر واکن شی از طرف من باشه دستم رو اسی ر دستش کرد و راه افتاد و منم  

 ش کشی ده شدم.   طبق معمول دنبال

م و به  تونل ی ایستاد،  حیرت زده سرم رو بالا گرفت روی  کمی راه رفت و در آخر روب ه

 چراغها ی رنگارنگی که دور تا دور تون ل نقش بست ه بودن د، خیره شدم.   

تو دست از تون ل م  دست س گرفت ن بودن و بعضی ا  مردم تک و تو ک در حال عک

پیچید و مجبورم کرد چشم از منظر ه ی بینظیر روب    گوشم توی ش آروم   صدای یگذشتن؛  

 هروم بگیرم.   
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 قشنگه ؟   -

 و ذوق زده نال یدم.    گذاشتم ت دستم و ر و ی دهنم با حیر 

 عالیه! به خدا  اینج ا خو د بهشته، چقدر رمانتیک ه.   -

وارد کرد و همو ن طور که قدمها ی    دستم لبها ش پر رن گتر شد، فشا ری به روی لبخند 

زا  کوتاه، اما استوار ش رو به سمت تونل بر میداش ت، گفت:  اینکه با من قشن گترین چی

 رو تجرب ه میکنی رو دوست دارم.  

و به راهم   گرفتم  با قلبی که ب یقرار به سینهام میکوبید، دستش رو محک متر از قبل 

 ادامه دادم که با لبخند کوچیکی به دس تهامون اشاره کرد.  

 اینکه انقدر دوست م داریم دوست دارم!    -

طن ت بارش در امان باشم؛ آب دهنم  شی  نگاه نگاه م رو به او ن طرف تونل دادم تا از شر  

ش به  بو م بوم  صدای خشک شده بود، قلب م اونقدر تند م یزد که احساس م یکردم 

 شمیرسه،  اما تئور ی مسخر ها ی بود.   گوش

سبون د و بعد مچ تونل بودن، خ م شد و ل بهاش رو به گون هاتوی  بیاهمی ت به جمعی تی که 

 جدا شد.    از چند ثانیه به سرعت از م

س نکش م  تا بلند نف  گرفتم  زانوهام سس ت شد، به هر ضرب و زوری بود جلو ی خودم رو  

 و نفهمه با هر حرکتش سست م میکنه.   

 بعد از چند دقیقه اخ م کرده گفت: فقط دلم م یخواد باز بیفت ی م سر زبونا.   
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 ش چرخوندم.  مات برد هام رو به سمت   نگاه تن م یخ بست و 

 . اونوق ت چی م یشه ؟ ا.. -

نیشخند ی کنج لبها ی سرخش نشون د و غر ید: اونوق ت ممکنه از پشت میل هها ی زندا  

 ن ببوس یم.   

 ش زل زدم .  رخ جدینیم  با دهن نیم ه باز به 

 شوخی ت گرفته ؟   -

 ی وحشت زدهام شد.     شمهامچ ش زونگاه آب ی  براق 

 وحشتناک ه چش قشنگم.  من شوخیام م مثل شوخیا ی جوکر  -

نداشتم؛ گ ه گاه ی شو خ بود و  حرفش برای دهنم هر لحظه بیشتر باز میش د و جوا بی 

 ین شکل ممکن ترسناک!   بدتر گه گاه ی به 

لپ م فرو کردم، نم یدونم کی به ته تون ل رسید ی م و تنها چیزی که من  توی  زبون م رو 

 تجربه کردم وحشت بود. 

تونل رنگ ی رنگی با هم ه  کیو ت بودنش  این گیرم، اصلا رمانت ی ک نبود! حرفم و پس م ی

 من شبیه تونل وحشت بود.  برای 

جمع و جور کردن این بحث مزخرف، به صندل یا ی که کمی اون طر فتر  برای  

 دریاچه ی مصنوعی، خالی بود اشار ه کردم.  روی روبه
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 ب ر یم اونجا ؟   -

سر م پشت کت رفت، با هم نشست ی م که دست ش رو از سرش رو تکون داد و سمت نیم

 لبه ی نیمک ت گذاشت.   روی  رد کرد و 

او ن قوها ی مخصوص نشسته بودند و وسط دریاچ ه مشغو ل  توی  بیحر ف به آد مهایی که 

 ش بودن د، خیره شدم.   خوش و ب 

 قدر گذشت که با اخم گفت: تو به من بدهکاری!  مچ نمیدون 

 اخودآگاه از فرط تعجب بالا پ رید؛ چه بدهکار یا ی؟ از چی حرف میزد ؟  ابروها م ن 

 با من ی ؟   -

 م خیره شد.   چشمهانیشخند ی زد و به 

 جز تو کسی جرع ت نداشته حق من و بخور ه و براش مهم ن باشه.    -

 ش چرخیدم و پرس یدم.   با حیر ت به سمت

 مسخر هام کرد ی ؟   -

هم میذاش ت  روی بود و شا ید گهگاهی از سر اجبار پل کهاش و همچنان خنثی به م خیره 

 نسوزه.  چشمهاش تا 
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بهم بدهکاری چون خیلی دی ر اومد ی! موقعی اومد ی که پر از نفرت بودم، اما  این نفرتو   -

بد موقعی از ب ین برد ی، موقعی اومد ی که داستان زند گی م پر از بد ی و ب یکسی بود؛  

 گ نبود.  هیچ حسی واسم قشن

 با نیشخند گفت: ر سید ی، ولی خیلی  دیر!   

ی عصبیش دوختم؛ نزد ی ک و نزدیک شد، ش اید نزد ی   چشمهانگاه کنجکاوم رو به 

 کتر از رگ، جور ی که نفسها ش به صور ت ی خ زدهام میخورد.  

 عصبی غرید: من پر از نفر ت بودم تا چشما ت قلبم و از دم دوره کرد!   گوشم کنار 

اینکه مبادا  برای استر س، نه برای غض به گلو م هجوم آورد و سر تا پا م ی خ بست؛ نه ب

ابراز علاق ه ی پر  برای این نزدیکی سوژ ه ی خبرنگارها بشه و دوباره گیر بابا بیف تم؛ 

 غرورش! 

 دلی که مطمئن بودم قبل من باره ا شکست ه بود، دل م ضعف کرد.  برای 

 قدم شد م و با بغض زمزمه کردم.  این بار من پیش  

 بغل م کن.   -

ی ن مشکلات زند گیم رو تکی گذروندم خیلی بع ید بود،  بدتر این لوس باز یها از منی که 

 اما حس کردم با ید  یک ی رو بغ ل کنه تا بفهمه دیگه تنها نیست.  

 لبهاش به خند ه باز شد و تو گل و خندی د.  
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 ؟  دستامو باز کن م خزید ن بلد ی  -

ش رو بدم که  یک دفعه دستم رو کشید و در صدم  لبهام رو غنچه کردم و خواست م جواب

 ش گ م شدم.  آغوش توی ثانیه 

شد، بغض م شکس ت و  پایین سر م رو به سینها ش تکیه دادم که سیب ک گلو ش بالا و 

 سینها ش افتاد.   روی و گرفت  قطر ه اش ک درشتی از گوشه ی چشم م راه 

سینهاش با روی رو محک متر از قبل کرد، لبخند غل یظی زدم؛ همو ن طور که  دندون قه ی حل

 سر انگشت خ طها ی درهمی میکشیدم، زمزمه کردم.   

 کی بهشت و توصی ف کرده؟ مگ ه جز من کسی تو بغل ت نفس کشیده ؟   -

ر م رو بوس ید؛  سیه شال م رو کنار زد و سرش رو داخل موها م فر و کرد و بعد از چند ثان 

هم گذاشتم و از سر ب یکاری باز هم مشغول کشید ن خ طها ی  روی ش پل کهام و با آرام

 سینهاش شدم. روی در ه م 

 پیچید.    گوشم توی ش دارش خ  صدای  

 گرسنه نیستی ؟   -

ش رو دور تا دور  از خدا خواسته از ش جدا شد م و آر ه ی کوتاهی زمزم ه کردم که نگاه

ط چرخون د و بعد از چند دقیقه که انگا ر چیزی توج هاش رو جلب کرده باش ه، ب  محی 

 دکها ی که او نورتر از ما بود، رفت.  سمت یحر ف بلند شد و 
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کاغذ ی    لیوان دک ه چیزی گف ت و پیرمرد بعد از حدودا پنج دقیقه دو تا پشت به پیرمرد  

 داد .  دستش یه قاشق بود، به هر کدو م روی که دورش دستما ل پیچید ه بود و 

و به دریاچ ه ی روبهروم خیر ه شدم که کنارم نشست؛ کامل به   گرفتم  نگاه م رو از ش 

تا دقیقا روب هروش نشست ه باش م و   گذاشتم صندلی روی ش برگشت م و یه پا م و سمت

 بتون م ببینمش.   

ه شدم و قبل از  اینکه   خیردستش  با لبخند غل یظی به ذرت مکز یک یها ی ت و ی 

 بده، خودم دست به کار شد م.    دستم ها رو به  لیوان ی کی از  

و ب یطاقت  کشیدم  لیوانی که محت ویا ت داخلش پ رتر از اون یک ی بود رو از دستش 

 و با ولع مشغول جو یدنشو ن شدم.    گذاشتم دهن م  توی قاشق م رو پر از ذرت کردم و 

بلند کرد، اول با چش مه ا ی گرد شد ه از نظر گذروندم، با  دید ن لپهام  شوک ه سر ش رو 

آد مها ی   نگاه که به خاطر حج م زیاد ذرت داخل دهنم باد کرده بود، منفجر شد و قهقهاش 

 اطراف رو بهمو ن اختصاص داد .  

، سرم رو پ ایین انداختم و مشغول خوردن  گرفتم  خجال ت زده لپ م رو در داخل گاز  

 رتم شدم.   ذ

و  گرفت کشید و مثل ل یوا ن خودش، نشون ه    دستم رو از  لیوان با تمو م شد ن ذرتم  

 سطل زبال ها ی که شا ید دو تا سه متر ازمو ن فاصل ه داش ت انداخت.   توی دقیقا  

 ش خیره شدم و مبهو ت لبهام رو حرک ت دادم .  با حیر ت به نشونه  گیر ی  ب ینظر ی 

 ی ت فو قالعادهاس!   نشون ه گیر   -
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پا ی راستش انداخت و غ رید: به جا ش زند گی م ریـ...  روی  با پوزخند، پا ی چپش و 

 دس.  

 نفس عمیقی کشیدم، کنجکاو به سمتش مای ل شدم.  

 گفت ی م یخوا ی باهام حرف بزنی، راجب چی ؟  -

پیدا چشمهاش  توی ش رو بهم دوخت، یا من خیالا تی شده بودم یا واقعا برق اشک آبی نگاه  

ش کشید و گفت: راجب خودم! نه منی که آروم مثل یه آدم عاد  لب پایین روی  ش و بود؛ زبون

 ی جلو ت نشسته و ذر ت میخور ه.  

یه لنگه ی ابرو م رو بالا انداختم و به ل بهاش خیره شدم تا حرف برنه، نیشخند ی زد و با  

ه روانیه، همون منی که باعث شد تنهایی  کشید ن شصتش کنار لبش غر ید: راجب منی ک 

ی کی  بشم  بکشم، باعث شد خ یان ت مادرمو م ریضی پدرم و ببین م و بیس ت سال بعد 

 شبیه بابام! یه آدم یا شا ی د یه دیوونه که فوبی ا ی تنهایی داره..  

بغض  اون لحظه بین او ن هم ه آدمی که دور و برمو ن بودن، فقط م ن متوجه ی توی شا ید 

 تو گلو ش میشدم؛ من م یفهمید م تنهایی فقط یه واژ ه ی شیش حرفی ن یست!   

ش حرفی یه دنیا اش ک و آه، یه دنیا حسرت و نفر ت به دنبال داشت و  همین کلم ه ی شی 

 کمتر کسی با پوست و گوشت و استخون درک م یکرد.   

دس تها ی یخ کردهاش  روی دستم و ش دوباره سرد و خالی از هر ح سی شده بود، آبی نگاه  

 و با اطمینان زمزمه کردم.    گذاشتم  

 هر چی بشنو م از حس م به ت چیزی ک م نمیشه!  -
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فرستاد و با  بیرون ش رو لرزون ض لب گ زیدم؛ نفس لبخند خست ها ی زد که با بغ

 گرفت ها ی شروع کرد.    صدای  

گن! از وقتی به خودم اومد م دیدم  میگ ن حرف مردم مهم نیست ولی مثل س گ دروغ می -

 ی زند گ یها نیست،  هم یشه یه پای هاش م یلنگه! یه  زند گیم مثل بق

ض به گلو ش فشار میاور د و اون ترجیح میدا د بغضش رو قورت بده؛ سرش ساکت شد، بغ

 رو بالا گرفت و ادامه داد .  

د ه و گاه ی افسرده و به فکر  پدرم مر یض بود، اختلال دو قطبی داشت! گاهی شو خ و سرزن  -

خودکشی... یه وقت ا عاشق ریس ک بود و برا ش مهم نبود ش ای د پا ی این  ریس ک  

ش در  ش پا یین نمیوم د چون فکر میکرد جونتخت روی بده و یه وقتا از دست جونش رو از 

 خطره!   

ار پیشونیش برجست ه  بیش از انداز ه قرمز بود و ر گ کنچشمهاش چنگی به موها ش کشید، 

 شده بود.   

مادر م زنی نبود که به پا ش بسوزه و بسازه. اون اواخ ر حسابی وضع بابا م روز به روز خرا   -

ید بستر ی بشه، اما من نم یتونست م قبول کنم و همه   با  ش گفته بود بتر میشد، روانپزشک 

 جوره جلو ی مادرم وایستادم.  

ش میلرز رد فکش رو منقبض نگه داره، اما موفق نبود و ف ک ش کردم، سعی م یکبا بغض نگاه 

گون هاش نشست و ک مک  روی ش راه گرفت و ید؛ قطر ه اشک درشتی ا ز گوش ه ی چشم 

 ی فکش گذشت و ریخ ت رو دس تها ی گر ه خوردمون.  یه م از زاو
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ی رو   لبهام بردم و بوس ها سمت سر م رو به شون هاش تکیه دادم، دس تهامو ن رو 

 رو محک متر از قبل گرفت.   دستم  نشوند م که لرزید و دستش  

 با نیشخند ادامه داد. 

 اون روز... اون روز وقتی ا ز مدرسه برگشت م...    -

ر گ کنار پیشونیش برجست هت ر از هر موق عی شده بود، ترسید ه ازش جدا شد م و با  

 ش خیره شدم.  وحشت به قیاف ه ی سرخ

 کن... منو ببی ن دیگه تموم شده!    نگاه بوران من و بورا ن؟  -

ش رو با فشار بیرون فرستاد و با صدای ی که بیشت ر از همیش ه اهمیتی به تقلاها م نداد؛ نفس 

خش دار و گرفته بود، گفت: اون روز وق تی از مدرسه برگشت م دید م مادرم با لباس خوا ب 

میکنه، لباسش سف ید بود و قرمزی خون و خیلی   سفید ش، تو اتاق بابام ایستاد ه شیو ن

 ش م یذاشت!   خوب به نم ای 

پسر دوست  عصبی خندید، با نفرت به نقطها ی خیره شد و غر ید: درست  یه کم اون طر فتر 

 میکرد.    نگاه به رگ پار ه ی دست بابا م وحشت زمی ن نشست ه بود با روی مامان م 

س بهار از  کی حر ف میزد؟  پدرش... پدرش مرده بود؟ پ  ،گرفتم شوک ه سر م رو بالا  

 معالجه ی بوران حاضر بود میلیارد ی خرج کنه! برای همو ن آدمی که 

 گی ج و سردرگ م بهش زل زدم، با لبخند کوچیکی نگاه م کرد .  
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را و واس ه کدوم کار خوب  مچ نیست؛ نم یدون ترحم متفاوتی! تو آب ی  نگاه ت یه ذر هام  -

 خدا تو رو سر راه م قرار داده، اما م یدونم اگر توام بری مثل بابام میشم.   م 

 سیب ک گلوش بالا و پایی ن شد که دلم صعف رفت، با بغض لب گز ید م و پرس یدم.   

 چی خودکشی کرد ؟   برای پـ... پدر ت  -

مچ مامانمو  گر ه ی ابروها ش رو تنگتر کرد، نیشخند ی زد و غر ید: تو او ج اف سرد گ ی 

 تخت گرفت.   روی  پسرش و دوست 

م پر از اش ک شد و د یدم تار شد؛ حقیق ت محض  شمهامچ  ناباور نگاهش کردم، کمک 

م  چشمهاافتادم و ترحم ی تو  خودم پدرش سوخت یاد بدبختیها ی برای اینج ا بود که تا دلم 

 باقی نموند.  

 نکن.  یه ش کشیدم و زی ر لب گفت: گ ربغلتوی  محکم  هم س ایی د و روی دندو نهاش و 

لبهام نشوند م که با لبخند  روی  س زدم و لبخند کوچیک ی اش کهام رو پدست  پشت با 

 فرستاد.    گوشم پشت خونسرد ی موها م رو 

م یدونی چیه... اصلا فکر میکن م خدا منو آف رید ه تا ف ک کسایی که باعث خ یس شد ن   -

ر م پایین، حالا خودت بگو جا ی دهنمو با دماغم عوض کنم یا خودم و  گون هات میشنو بیا

 بندازم تو چرخ گوشت ؟ 

 ش جا دادم .  بغلتوی رو  خودم ش خند هام گرفت و  ناخودآگاه با د ید ن قیاف ه ی جدی دی
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فیس   این س نفس میزد م، گفتم: د... دلت میاد به همون طور که به خاط ر خنده نف 

 ست بزنی ؟ خوشگ ل د

 ی پر شیطنت نگاه م کرد .   چشمها با 

 چی.. چی ؟   -

م تا آخ رین حد ممک ن گشاد شد و به آن ی خند هام به سرف ه تب دیل شد؛  چشمها

 خونسرد نگاه م کرد و با اشاره به خود ش ادامه داد .  

 ج دیدا  زیاد تو بغل م گ م میشی.   -

 یز کردم، نگ اهش کنا مرت یک ه!  م رو رچشمهاحرصی لب م رو به دندون گرفتم و 

ش  م براش خط و نشون م یکشیدم، انگشت اشار هام رو به سمتچشمهاهمو ن طور که با  

صندلی بلند شد؛ ب یاهمی ت به چهر ه ی حر صی م با سه تا انگشت  روی  که از   گرفتم 

 و مجبورم کرد مثل خودش بلند بشم و پشت سرش راه بیفتم.  گرفت  مچم رو  

 سر ش کشیده میشدم،  غ ر یدم.  پشت هم ساب ید م و همو ن طور که روی دندو نهام و 

 چه عادت مزخرفیه تو دار ی آخه .  این بوران! هو ی بوران با تواما، بابا ول م کن کند ی؛  -

ی ک دفع ه ایستاد که نتونست م جلو ی خودم رو بگیر م و با سر رفتم تو سین هاش و درد  

 د. چی غ پیدما توی بد ی 
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و با چهر ها ی که از سر درد درهم  کشیدم  با بالا و پا یی ن شد ن سینهاش سرم رو عقب  

 ش زوم روبهرو بود و ب یصدا م یخند ید. شد ه بود بهش خیره شدم؛ نگاه 

 ش کرد، مرت یکه امشب چه خوش خنده شده بود!   با دهن باز نگاه 

یر ه ی دو تا دختری که او ن طر فتر  کردم که نگاه خ  نگاه با حرص به سمت چپش 

 نیمکت نشست ه بودند اعصاب م رو خط خطی کرد.  روی 

 عوضی ا مح و خند هاش شد ه بود ن و به جرات م یتون م بگم حتی پل ک هم نمیزدن.  

پاش کوب یدم که ناخواسته آ ه آرومی از  روی  محکم لبخند حرص یا ی زدم و پا م رو  

 بین لبهاش خارج شد .  

بیرحمتر از قبل پا م رو با تما م حرص و خش م فشار دادم و وقتی چهر هاش درهم شد از  

 ش فاصله گرفتم.   

 چی کار میکنی ؟  فریال  عصبی گوش ه ی لبش رو گاز گرفت و غ ری د: فـ...  

سرم م یچرخید، دس تهام رو مش ت کردم و با حرص لب م  توی خند ه ی دخترا   صدای  

 و نگاهشو ن کردم.  رو به دندون کشیدم 

ها ی خیر هاشو ن،  نگاه عصبی و گیج ش رو به سمت دختر ا چرخون د و با دیدن   نگاه بوران 

و با پوزخند گفت: به خاطر حسود ی مسخر هات گند زد ی به کفش م و  گرفت نگاه ش رو 

 پام و له کرد ی؟  
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بگه من فقط به تو  لپ م فرو کردم؛ توقع داشت م بازم خوش خنده بشه و  توی زبون م و 

 توجه میکنم ولی.. حرفش یه جوری بود، حس بد ی بهم دست داد.   

 اخم کردم.  

 مسخره ؟   -

دو قد م دیگه بهش  _ چیزی نگف ت و خیر ه گاه م کرد، ابروها م رو بالا فرستاد م و ی کی 

 نزد ی ک شدم.   

تفاوت  این با  همون طور که به صورت ب یحسش خیره بودم دوبار ه کارم رو تکرار کردم 

 که این بار با تمام حرص و عصبان یت فشار دادم .  

رو با درد و خش م بست؛ از زیر دندو نها ی جف  چشمهاش چند بار پلک زد و در آخر 

 تمومه بیب ی!  بیای ت شد هاش غ رید: به چنگ م 

انقدر با تحک م و خش م گف ت که در جا خشک م زد و فشار پا م کمت ر شد؛ با استر  

 سر ش زل زدم.  پشت  ش و بعد به س اول به قیاف ه ی حرصی

از این کل ه خر بعی د نبود آبر و ریز ی راه بندازه، اما چار ه ی دیگ ها ی برام نمونده بود؛  

 لب م رو به دندو ن کشیدم، هر چه بادا باد!   

لحظهام  یه در خروجی دوید م و حتی سمت با یه حرکت تن ها ی بهش زدم و با تمام توانم  

 س بگیرم. واینستادم تا نف 

 مهم نبود.  این با عجله لابهلا ی جمعی ت میدوید م و گهگاهی بهشون تن ه میزدم، اما 



 

 

 

287 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

با دیدن تابل وی ی که با یه فلش قرمز به در خروجی اشاره م یکرد لبخند محو ی زدم و به  

و م به وحشتنا کتری ن حالت ممکن در دویدم، اما قبل از اینکه پا م رو بیرون بزار م، باز سمت 

 کشیده شد و تو بغلش کوب یده شدم.   

از با لا و پایی ن شد ن سینهاش میشد فه مید رو اعصاب نداشتهاش خط کشیدم؛ نفسها ی  

 کشدار ش به صورتم م یخورد و معلو م بود سرش رو خ م کرده.  

 ؟ جالبه! فشاری به بازو م وارد کرد و با حرص غر ی د: میزنی در میر ی

 قفل بازویی بود که رسما داشت خورد میشد.  دستش آرو م ازش جدا شدم، اما هنوز 

 خیره و مظلومان ه نگاهش کردم که نگاهش خیر ه ی گردنبند م شد.  

 خو ش سلیق ها ی!   -

اهمیتی به چرت و پرتش ندادم و سعی کردم با یه حرک ت بازوم رو از دستش خلاص کن  

 و گفتم: شعت!    بستم م رو با حرص چشمهاو محک متر فشار داد، م که به خودش اومد  

و لوچ هاش هیچ ت غیری نکرده بود؛ نزد ی کتر شد و درست  لبم یخندید ن، اما چشمهاش 

 پچ زد.    گوشم کنار 

 اما دلیل نمیشه از درید ن یه بچه آهو دست بکشم.    -

 با بهت عصبی نالید م.  

 قدم د یگه برداری رسما تو حلقمی.  بچه شد ی؟ ول کن بازوم و، یه   -
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 نیشخند ی زد و لجباز نزدی ک و نزد ی کتر شد،   

هم گذلشت م  روی زانوهام سست شد و قلب م رو دور هزار کوبید، با استر س پل کهام و 

 و برخلا ف انتظارم با کاری که کرد سر تا پا م یخ بست.  

حسی به م انداخت، تن ها ی بهم زد و  بیتوجه به خالی از هر   نگاه  ه م زمان با ول کردن بازو م 

 اشینش رفت.   سمتم م ن ما ت شده 

گی ج و متعجب به جایی که تا چند دقیقه پیش ا یستاده بود، نگاه کردم؛ ن م اش ک  

 و با به ت لب زدم.   نشست  م چشمهاتوی  

 کجا م یری ؟  -

بحث و دعوایی،  یهو  هیچ  بدون ش این رفتا رها ی ضد و نقیضش، جو ش آوردنها ی یهو یی 

 جبهه گرفت نهاش زیاد ی خطرناک بود و  بیش از اندازه گیج م میکرد.  

گون هام نشسته بود رو با حرص پس ت زدم، چنگ ی به موها م  روی  قطر ه اشکی که 

 سر م کشیدم.  روی کشیدم و شالی که نمیدونم از  کی دور گردن م بود رو 

ش رفت م و بیحرف سوا ر ماشین شدم که راه افتاد، آ ب  سمت با دس تها ی مش ت شده به

رو بالا کشیدم ؛ با ید تو اولین فرصت با بهار حرف میزدم، یقی ن داشت م تنها کسی  نیم بی

 ش کنه منم! نه بهار نه از روانپزشک و روانشنا س دیگ ها ی، فقط من!   که میتونه کمک

  

* ** 
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 »دنیا«  

  

میز اتاق خواب هتل بود رو برداشت م و بدون توجه به خیسی  روی ی که شون ه ی پلاستیکیا  

صورت م خود نمای ی میکرد، با   رویموها م، خیره به قرم زی دس تها ی کوفت یش که 

 حرص و نفرت موها م رو شونه میکردم.  

کلافه جیغ کشیدم و شون ه رو گوش ه ی اتاق پر ت کردم، با حرص و بغض به صورت م  

 شدم و غر یدم: حیف، حیف اون روزای ی که به تو م یگفت م عمو!   خیره 

 با پوزخند ادامه دادم.  

 پس ت فطر ت عو ضی!  -

اش پیدا شد، متعجب سر تا پا ش رو از نظر  زده یه دفعه در باز شد و قیاف ه ی بهت 

 گذروندم.  

 تو مگه نرفت ه بو د ی؟  -

ر تکیه داد؛ ابروها م رو تو ه م کشیدم و  به جیب به چهار چوب ددست بیحر ف نگاه م کرد و 

 فاصل ه ی بینمو ن رو پر کردم.   

بازو ش بردم و چند بار تکون ش دادم؛  سمت رو  دستم دقیقا روب هروش ایستادم، 

 متفک ر نگاه م کرد.  
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 م ریضی ؟   -

 فرستادم.   بیرون  ابروها م بالا پر ید و حرصی نفسم رو 

 ، گورت و گ م کن بزار استراحت کنم.   ببین مرت یکه، اصلا اعصاب ندارم -

 با نیشخند گفت: از هتل خودم ب یرونم  میکنی؟ 

 وات ؟   -

 همچنا ن با نیشخند نگاهم م یکرد.  

 هتلم! کر شد ی ؟   -

ش و از اتاق بیرون زدم؛ سمت  حرصی خن دیدم و با سر انگش ت اشار ه به در چسبوندم

قبل از سر کشیدن بطر ی آب معدن ی     آشپزخونه ی نقلیه به قو ل خود ش هتلش رفتم و

 میز غ ریدم: فقط تو رو کم داشتم که تکم یل شد...  روی 

 دندو ن قورچی کردم.  

 چه روز ب ینقصی!   -

روی  تا ک مکم احساس کردم حتی ریهها م هم پر آ ب شده، بطر ی و کشیدم بطری رو سر  

شده بود، لنگش رو کنار زدم و ک  مبل پهن  روی اپ ن کوبید م و ب یتوجه به ت ن لش که 

 می اون طر فتر ش نشستم.  
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 خیره به تل ویز یون خاموش روب هر و نتونست م جلو ی خودم رو ب گیرم و پرسیدم.   

 برگش ت.    سمتم ی می خوا ی ؟ متعجب به مچ از -

 ؟   چی  -

 یم!   زی م یخوا ی که همیشه م یشی ناجچی کامل به سمتش برگشت م و با حرص گفتم: ازم یه 

با پوزخند بهم اشاره کرد و غر ید: چی تو خودت دید ی که فکر کرد ی با هد ف بهت  

 رفیق صم یم ی عشق داشمی.  اینکه نزدیک شدم؟ صرفا جهت 

 با دهن باز نگاهش کردم، چرا فکر میکر د با خر طرفه.   

فظ ظاهر  کی سعی کردم حچی  هم فشار دادم و با لبخند کوروی پل کهام رو با عصبا نی ت 

 کنم.  

 من خر نیستم مهراب!    -

 اینک ه چیزی بگه نگاهم کرد که ب یفکر ادامه دادم.  بدون 

 ه.  چی هر چن د تا چند هفته دیگ ه میر م ازمیر و دیگه مه م نیست  کیا ی و قسط ت   -

 با به ت نگاه م کرد، صاف نشست و گ ی ج و شوک ه نگاه م کرد.  

 لک م گرفته بود.  لبخند محو ی گوش ه ی لبم نشست، ک
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  صدای اتاق قدم برداشتم که سمت و از کنارش بلند شدم،   گرفتم لب م رو به دندو ن 

 پ یچید.     گوشم حیرت زدها ش تو 

 تـ... تو جد یا ی ؟  -

 ش برگشت م و دست به سین ه ابروهام رو بالا انداختم.  به سمت

رو دور زد و روب هروم قرار   قیاف هام به کسایی میخوره که شوخی میکنن ؟ ناباور مب ل -

 گرفت.  

 اما تو نم یتونی ب ری.    -

با لود گ ی قهقها ی زدم و دستم رو به پام کوبیدم و گفتم: آخ آ خ جناب مهراب خان یادم  

 رفته بود ممنوع الخروجم!  

 خند هام رو خوردم و جد ی ادامه دادم .  

 اجازه ی خروجم و نمیده.   یا نه، ب یخبر از خودم ازدواج کردم و الان شوهر م  -

اونقدر جل و اومد تا  بینمو ن واژ ه ی فاصله بیمعنا شد، آب دهنم رو پا یین فرستادم و  

 ش کنار. حفظ ظاهر گفتم: ه و ی مرتیکه بکبرای  

و با خش م فشار داد  گرفت ش  ونهام رو بین انگشت اشار ه و شصتمچ  بیاهمی ت به حرف 

 و زیر لب غر یدم.   بستم م رو با درد چشمها،
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 داری چه غلطی م یکنی روانی ؟   -

ش رو به جونم انداخت، هم زمان با بیشتر شدن فشار دستش،  ی ک کلام  سیا ه چا ل نگاه

 غر ید. 

 نمیر ی چون م ن  میگم!   -

من ام ر و نهی کنی  برای ی گرد نگاهش کردم؛ آخه تو  کیا ی که بخوا ی  چشمها با 

 خون د که با نیشخند رو م خی اضافه کرد.   ؟ انگار فکر م رو 

یرون بزاری دنیا، فهم ید ی؟ پ ا رو دم  لبتا من نخوا م، حت ی نمیتون ی پات و از این هت -

 من نزار که رم کنم تر  و خشکو با ه م به آت یش میکشم.   

به عقب  محکم بغض به گلو م نشست با خش م و زور ی که نمیدونم از کجا اومده بود 

 ش دادم که به چهار چو ب در کوبیده شد.  هول

روی  و روبهرو ش ایستادم؛ حرصی اش کهایی که  گرفتم چند قد م ازش فاصله  

 س زدم. دست پپشت گونهام نشسته بود ن رو با 

 عصبی جیغ کشیدم.  

تو فکر کرد ی  کی هستی که واسه من امر و نه ی میکنی؟  کی بهت اجازه داده تو زند گ یا   -

 هیچ کارشی دخالت کنی؟    ی که
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م پر از اش چشمهاش داده بودم مونده بود و فقط نگاه م میکرد؛ مات تو همون حال تی که هول

 ک شد و تار م یدیدمش.  

ش خودت فکر کرد ی هان؟ فکر کرد ی چون مثل تو پول م از پار و بالا نمیر ه مثل  چی پی -

کنم؟ ببی ن پسر جو ن من تک ی سخ احمقها ی دورت بر ا ی این اخلاق سگی ت ضعف می

 تتری ن قسمتا ی زند گیم و گذروند م و صد تا پل ه با لاتر از خیابونیا ی دورتم!  

بالا رفت ه نگاه م میکرد و  روی صا ف ایستا د و تکی هاش رو از چهار چو ب در گرفت، با اب

 باز م سکو ت رو به حرف زدن ترجیح داده بود. 

 اشار هام رو تهدی دوار بالا گرفتم و غ ریدم.    نیشخند ی زدم و انگش ت

دخترایی که دورت مو س مو س میکن ن تا نگاهشو ن کنی فرق دارم! من  یه من با بق -

حرف زدن با م ن باید یه لطفا بندازی سر جمل هات وگرنه  برای  متفاوت م جناب طار می، 

 از متول د شدن ت پشیمون ت میکنم!   

و  فریال باز شد ن در مانع شد، نگاه م رو به   صدای  ف بزنه که  لبهاش تکو ن خورد تا حر

سر ش بورا ن دوخت م؛ بیاهمی ت به ورودشو ن گوش ه ی آستی ن کاپشن  چرم  پشت 

 و کنارش زدم .    گرفتم مهراب رو 

 سرم پیچید.   توی فریال   صدای که   بستم وارد اتاق شد م و در رو با ضرب 

 ش بود ؟  دنیا چ -

 تخت انداختم و موهام رو از  زی ر کمر م بیرو ن کشیدم.  روی نگرف ت، خودم و   جوابی
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تخ ت خوابید فقط میدون  روی  قدر گذشته بود که در اتاق باز شد و فریا ل کنارم مچ  نمیدون 

م اونقدر اتفاقات امرو ز خست هام کرده بود که حتی حال نداشت م جواب صدا زدنها ی  

 رو بدم.   فریال 

 هم افتادن.   روی م گیج خواب شدم و پل کهام کمک 

  

  

  

  

* ** 

 »فر یال«   

  

م رو به زور باز کردم و نگاه گیج م رو به اتاق تار ی ک دوختم، همو ن طور که زیر لب  چشمها

گوشی م رو چنگ زدم که اس م ح ک    دستم تخ ت نشستم و با دراز کردن  روی غر میزد م 

 م رو باز کرد و خواب رو از سرم پروند.  چشمهاشد ه ی بوران کاملا 

جیغ د    صدای چش م دوخت م که با گوشی کوچیک متعجب و سردرگ م به صفحه ی 

 نیا به خودم اومدم و جواب دادم.  
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چسبوند م و هم زمان با بلند شدن م از ر و ی تخ ت، خطاب به بوران   گوشم  گوشی رو به 

 آروم گفتم: یه دقیقه و ا یسا.  

اتاق نره، چند قدم جل و رفت م و با  توی تا صدام  بستم ق بیرون د وید م و در رو از اتا

 گرفت ها ی گفتم: بوران خوبی؟ چیزی شد ه ؟   صدای  

 ش دوبار ه پرسیدم.   شدارش نگران م کرد و برخلا ف جواب منفی خ  صدای  

 چیشده ؟   -

 پا یین ؟  بیای  کیه؟  میتونی ت ک سرف ها ی کرد و گفت: روب هرو در هتلم، وضع یت ت او 

ی گرد شد هام رو به    چشمهادیگ ه ابروها م از فرط تعجب تا فرق سر م رفته بود، 

 ساعت مشکی رنگی که با لا ی تلو یز یون کوبیده شده بود دوختم.   

شعت! ساعت پن ج صبح بود و بوران جوری حرف میزد که انگار پن ج عصر ه؛ مکث م  

 به حساب جواب منفی برداشته بود.  اونقد ر شده بود که 

 سرم پی چید.  توی پوزخند صدا دارش  صدای  

 من فکر م یکن م همه مثل من ن! بیخی نباید زن گ میزدم، شب ت خوش چشم آه وییم.    -

 هول شده چنگی به موها م کشیدم و ناخواسته داد زدم.  

 نه نه بوران، صبر کن الان م یام پا یین.   -

 د ی د نگاه م رو دور تا دور سال ن چرخوندم و گفتم: صبر کنیا.  حرف ی نزد که با تر
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روی مبل دوید م و مانتو م رو از سمت باش ه ی کوتاهی لب زد و تلفن رو قطع کرد؛ با عجل ه 

سر م انداختم و روی برداشت م و تنم کردم، ب یاهم ی ت به وضع ظاه ر ی م شالم و   دندون 

هوشمن د هت ل و گوشی م کفشهام رو پوشیدم و سمت آسانسور بعد از برداشت ن کارت 

 رفتم.   

جوری سوار آسانسور شد م و چقدر طول کشید تا به طبقه ی اول رسیدم، اما  مچ  نمیدون 

 مطمئن م تو هم ی ن چند دقیقه خواب لازم م رو کرده بودم.   

ش ت کیه  ین به سینه به ماشدست به محض ب یرو ن رفتن از هتل چشم م بهش خورد، 

ش کردم که سنگینی نگاه م رو حس کرد و  رو بسته بود؛ مغمو م نگاهچشمهاش داده بود و  

 رو باز کرد .  چشمهاش 

ن  گرفتم ش کردم که تا روبهروم قرار دو ید، مات نگاه سمتم  رد شد و خیابون با سرعت از  

 گرفت ها ی زمزمه کرد.   صدای بغلش کشید و با توی و 

 ... دلم برات تنگ شده بود!   دلم -

لود گفتم: به  با  م رو گرد کردم و خواچشمهاد ن دس تهام دور کمرش چی همزما ن با پی 

 خدا بیست و چهار ساعت م از د یدارمو ن نگذشته.   

اشین بردم، برخلاف تصورم در عقب رو باز کرد و  تم  سم ازم جدا شد، دستم رو کشید و 

 شاره کرد تا بشینم.   اول خودش نشست و بعد به من ا

 بروها م رو بالا انداختم و زمزمه کردم.  با متعج

 ودف ؟   -
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صندلی  روی انگار شنید که تو گل و خندید؛ کاری که گف ت رو انجام دادم و کنارش 

 عقب نشستم.  

ی د سر تا پا م از   با جل و مایل شد و قفل مرکزی رو زد؛ الان سمت  با بست ن در 

 حشت میکرد م، اما عین خیالم نیود.  و و   بست استرس یخ می

رو کشید و م   دستم صاف نشست و به پشتی صندلی تکیه داد، کنجکا و نگاهش کردم که یهو 

که شالم رو کنار    گذاشتم زانوش روی و  دستم پا ش خوابون د؛ با لبخند مح و ی روی  ن رو 

 زد و مشغول بازی با موهام شد.   

 شلوار جی ن مشکیش میکشیدم زمزم ه کردم .  روی شوار رو نواز   دستم  همو ن طو ر که 

 بورا ن چرا نخواب ی د ی؟   -

دلش به کنار زدن شالم رازی نشد و کش مشکی رنگی که باهاش موهام رو بسته بودم رو در  

 پا ش پخش شد.   روی آورد تا کاملا موهام 

 گفت: زوده.  گرفته   صدای همو ن طور که مشغول بازی با موها م بود با همون 

 م و سرم رو بلند کردم تا ببینمش.   کشید هم توی بروها م رو با متعج 

 چی زوده ؟   -

 ش کشید.  پایین لبروی ش و زبون 

 واسه خواب یدن!    -
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ش اشاره کرد و  چی با ده ن باز نگاهش کردم که خندید و با نگاه خست ها ی به ساعت م

 گفت:  

 ز تر کی ب قرمز و آبی خوشم نم یاد.   با لی؛ تو بخواهنوز موند ه تا ساعت خواب م فسق

م روش نتر از همیشه شده بود و  چشمهام بود، طبق معمول آبی  اچشمهمنظورش به 

 ش پر از رگهها ی سرخ رن گ بود.   سفید ی

؟ من  اینجو ری رو پا ی تو خواب م ببر ه تو با ید نشست ه  چی لب گز یدم و پرس ید م: تو 

 بخوابی.  

ش برق زد؛ اون م مثل من رگهه ا ی قرم  ی آبی چشمها یدون م من اشتباه کردم یا واقعا  نم

 رو پر کرده بود و ترسناک، اما جذا بتر از همیشه بود.   چشمهاش ز سفید ی  

 ش رو بی ن ابروها ش کشید.  شصت 

 تو بخواب، نگرا ن من نباش.   -

اونقدر با موها م بازی کرد تا آخر می و ن  م رو بستم؛  چشمهاناچار سر تکون دادم و  

 سبی د و  دیگه نتونستم به خاطر نواز شهاش ذوق کنم.  مچ نواز شهاش پل کهام به ه 

  

  

 * ** 
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ز سر م پر  با مرد ی کاملا خوا صدای کوبید ه شد ن در و بعد از چند دق یقه با  صدای  

 ی خمارم باز شد.     چشمهاید و 

م رو زد نور مستق  چشمها صورتم کوبید ه شد و  توی  چیزی که  به محض ب یداری او لین

 یم خورشید بود.   

م  چشمهاپرد ه ی ذهنم مرور شد و پشت  کشیدم که تمام لحظات  دیشب  بیای  پو ف عص 

 م کشی د م که دوباره شیش ه کوبیده شد.   چشمهارو به  دستم کام لا باز شد؛ 

کلافه ی مهراب خورد؛ ش یشه رو پایی ن کشید  به سمتش برگشتم که نگاه م به نگاه  

ش برده  رو لب ه ی شیشه گذاشت و با اشاره به بوران ی که نشسته خواب  دندون م، 

 بود، گفت: چرا اینج ا خوا بیدین ؟  

با  خواصدای ی جفتمو ن به خاطر آفتاب ر یز شده بود، شال م رو جل و کشیدم و با    چشمها

 دیشب بد خواب شده بود.    لوی ی نالیدم: فکر کن م

 نیشخند ی زد.  

 فقط دیشب ؟   -

سوالی نگاه ش کردم، اهم ی ت نداد و با اشاره به هتل گفت: خیلی خب، ب یدار ش کن بر  

 ی م صبحون ه بخور یم. 

رو با لا ی سر ش گرفت و  دستش سر م رو تکو ن دادم که انگار چیزی یاد ش اومد؛ 

سر ش  روی ن دوست عقب موند هات هتلم و حرصی غر ید: فقط بجنب ید که ای

 گذاشت.  
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 بروها م رو بالا انداختم و خند یدم که پوست گوش هی لبش رو ج وید.   با متعج

 نخند! احتمالا فیل م جنایی زیاد میبینه.    -

با جمل ه ی آخر ش رسما از خنده تر ک یدم،  اما به موقع دستم رو جلو ی دهنم  

 بوران رو بیدار نکنم.   خند هام   صدای گرفتم تا با 

 با تاسف سر ی تکون داد و سمت هتل رفت.   

خمیاز ه ی کوتاهی کشیدم و سمت بوران برگشت م؛ لبهام  جمع شد، آخه م ن چجوری  

 بیدار ش کنم وقتی به این نازی خوابیده.  

ش رسوند م که با برخورد ته ریشش به ک ف دستم، لرزیدم؛  رو به صورت دستم  با اجبار 

 صداش کردم.   کشیدم  ش میصورت روی و  دستم ی کشیدم و همو ن طور که   پوف

رو باز کرد و صاف ر و ی صندلی نشست؛ ابروها م بالا چشمهاش برخلاف انتظار م با اولین بار 

پر ید، حت م داشتم د یشب حداقل یکی دو ساعت بعد از من خوابیده و حالا چجو ری میتون ه 

 د شه.   انقدر زود از خواب بلن

 لبخند کوتاه ی زدم و آهست ه زمزمه کردم.  

 مهراب گ ف ت بر ی م هت ل صبحون ه حاضره.   -

گرفت های   صدای  سر ش رو تکو ن داد و با اشار ه به هتل که دقیقا روب هرومو ن بود، با  

 گفت: تو برو م ن میام.  
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ن پیدا شدم و سمت  ک م جونی از ما شی " باش ه ی"موندنم پا فشا ری نکردم و با برای 

 ی دنیا شد.     چشمهام قف ل   شمهامچ  هتل رفتم که به محض ورود

مبلی که به در ورود ی دی د داشت، نشسته بود و هست ری کوار پا ش رو  روی  لابی توی 

تکونمیداد؛ لب گ زید م و خواست م خودم رو به کوچه ی علی چ پ بزنم، اما  زیاد ی د یر  

 شده بود.  

توی  غر میزد به طرف م اوم د و آس تین مانتوم رو لبکه با حرص ز یر همو ن طور 

 ش ت شد هاش فشار داد .  دستم 

 ی ریز شده به ب یرو ن هت ل اشاره کرد و غر ید: با بوران چه غلطی میکر د ی؟   چشمها با 

به ه بیحر ف فقط نگاهش کردم و تمام تلاشم رو میکردم تا خند هام نگیره؛ حرصی لبهاش رو 

 م فشار داد و ن یشگو ن ریز ی از مچم گرفت که سر تا پا م سوخت.   

که چند قد م عقب رفت م و به سینه ی  کشیدم ش بیرو ن  بیاختیار یه دفعه دستم رو از چنگ 

 بورا ن کوبیده شدم.  

کرد و گفت: خب دیگه    بیایببخشید آرومی لب زدم و ازش فاصله گرفتم، دنیا خند ه ی عص

 مستر جونمونم اومد جلو ی خودش حوابم و بده.    حالا که

روی  اون بود و این وسط خجال تی در میو ن نبود الان روبهدست م رو گرد کردم؛ اگر چشمها

 بوران سوا لها ی خاکبرس ر ی میپرسید.   

زده ابروها م رو بالا فرستادم تا زبونبه ذهن بگ یره،   وحشت و کشیدم لب م رو به دندو ن  

 انگار با نزد ی ک شد ن مهراب کلا حرفش رو یادش رفت و تر جیح داد به اون بپره.  اما 
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بوران ا یستاد، خطاب به دنیا با دست به م اشاره کرد و پوزخند  روی مهراب دقیقا روب ه

 ص دراری کنار جملهاش نشوند.   حر

ه هر چی  کن خط و خش ی روش نیفته باشه آخ نگاه ببین! خو د خو د ر فیقته؛ قشنگ   -

 نباشه از شکنجگاه برش گردوند یم.   

ش رو نشو ن مهراب داد و با حرص گفت: گمش و نچس ب  بیصدا خن د یدم که دنیا زبون

واکن شی نشون نم یداد، نفس  هیچ هار ! بوران خنثی به جنگ و جدا لهاشو ن خیره بود و 

و اون ب یحرف فقط  رستورا ن هت ل رفتم  سمت ن دست ش به  کشید عمیق یکشیدم و با 

 دنبال م کشیده میشد.   

  

  

  

  

 * ** 

پارک تها ی خونه  روی  درشت اش ک ره های قطسر م رو لا ی دس تهام فشا ر میدادم،  

 سر شده بود.  بدنم میچکی د و کل 
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اینج ا ته ته بدبختی بود دیگه، نفسم سخت بالا میومد و ز یر لب به بابا و تمام پنهو ن  

دنی ا هر لحظه بالات ر میرف ت، مثل همیش ه معد   صدای فحش م یدادم؛ کاریهاش 

 هام تی ر میکشی د و دس تهام میلرز ید.  

دنیا دو قد م جل و رفت و انگشت اشار هاش رو ته دید وا ر جلو ی هاشم ی گرفت و  

 ش توپید.  مثل خودش به 

، احترام ت واجب بود ه و  ببین پیر ی تا الا ن هر چی گفتی پا یی نتر از چش م نشنید ی -

 ری راه بنداز ی واسه من!   یه هست، اما نم یتون ی همین طور هر 

 عصبی خندید و ادامه داد .  

 مگه خاله با زیه؟ داش م ا اینجا قرار داد داریم.  -

 زی گف ت و با خش م رو به م ن کرد.   چی هاشم ی زیر لب  

بدو ش تو حالیش کن؛ من کاری به قرار  کن دختر، هر چی م یگ م نَر ه میگه   نگاه من و  -

 داد وکوفت و زهرما ر ندارم دختر جون!   

 ش رو دور تا دور خونه چرخوند.   نگاه

من بد کاره ه ا رو تو خون هام نگه نمیدارم تا هر شب ز یر سرم گنا ه  کنن، حرفم م  یک   -

 کلامه خانوم خانوم ا فردا خونم و خالی میخوام!  

ردم، چی داشت م که بهش بگم؟ بابا تموم حر فهاش رو جل و ی اون  ش میکبیحرف نگاه

 همه آدم زد و گناهکار خطاب م کرد.  
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مبل بلند شد م، قرار نبود اینجوری بشه، قرار نبود دشمن ت  روی نفس عمیقی کشیدم و از 

بابا، اما خود ت خواستی؛ د یگه اون ف ریا ل و روب هروت نمیبینی مثل همیشه میجنگ  بشم 

 ی نحس ت رو سرم نیفته.  یه اینکه دیگه سابرای  م، اما 

رد برداشت م، دنیا مبهو ت نگاه م  سمتم اش کهام رو پس زدم و قد مها ی عصبی م رو  

ترس مو ج میزد؛ لبخن د سرد ی تح ویلش دادم و پرس یدم: گفتی تا  چشمهاش میکرد و تو 

ش  حرک ت هولیه کردم و با  بیای  فردا ؟ ی ک کلام سر ش رو تکو ن داد؛ خند ه ی عص

دادش با جیغ دنیا قا  صدای دادم که پاش لبه ی پله گیر کرد و محکم به زمی ن کوبیده شد و  

 طی شد.   

دستش گرفت و آرو م لب زد: فر ی؟ فری توروخد ا  توی دوید و بازو م رو   سمتم دنیا به 

 آروم. 

 م: تا فردا هر ی!  ی سرخش خیر ه شدم و با  نیشخند غ رید  چشمهابه 

رو به سرخی  میرفت؛ ل بهام رو غنچه کردم و چشمهاش  ر گها ی کنار گردنش متور م شد و 

 با تمسخر گفتم: هو ی عم وی ی دچار گنا ه نشی یه وق ت زو م کرد ی.   

حمل ه کنه در خونه رو محکم کوبید م و   سمتم قبل از اینکه خود ش رو جمع و جور کنه و به  

مش تها ی پیدرپیش   صدای اتاق  توی  قفل چرخوندم؛ هم زمان با وارد شدن م  توی  کلید رو  

 شها ی ر کیکش خونه رو پر کرد.   که به در میخورد و فح 

چمدو ن  توی کم د رفت م و چمدو ن رو بیرو ن کشیدم، دون ه دونه ی لبا سها رو سمت 

 حیرت زده ی دنیا بلند شد.  صدای جا دادم که  



 

 

 

306 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 خوایم ب ر یم ؟ واقعا م ی -

ش میرفت م، لب گز ید م و غر ید یز آرای سمتم نیم نگاه ی بهش انداخت م و همو ن طور که  

 م.   

 بجنبو ن هزار تا کار رو سرمو ن ر یخته.  دست خالی کنیم، توام باید نشنید ی چی گفت؟  -

م؟ باور کن  تخ ت انداخت و با حالت زاری نال ید: الان کجا بر ی روی مات م زده خودش و 

 تا الان محمد و روهان او ن خبر کوفتی و شنیدن.   

م رو بستم؛ با خش  چشمهابا به یاد آورد ن اون تیت ر چند بار چل ک زدم و در آخر با بغض  

 زی پ چمدو ن فرو کردم.   توی  ش دنیا رو م وسای ل آرا ی

    "بوس ه ی جنجالی و دختر پنهانی "

چیز ا فکر میکرد م و الان فقط رفت  این ورت دادم، نباید به آ ب دهنم رو همراه با بغض ق

 ن مهم بود.   

روی  زیپ رو بستم و تک میل شده گوش ه ی اتاق گذاشتم؛ سمت دنیای ی که بیخیال 

 م.  کشید تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره بود کردم، دس تهام مش ت شد و جیغ 

 الاغ. دنیا  د خب پاش و میگ م وقت ندار یم  -

 تخ ت بلند شد و لب زد.  روی ترس ید ه از 

 چه خبرته وحشی،  خیلی خب.   -
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 ش میداد، گفت: کیف م رفت و کارت بانکی م رو برداشت، همو ن طور که تو هوا تکون  سمت 

 وسای ل خونه رو م یخوا ی تو گون ی بری زی گلم؟ میر م کارتن بخرم. 

 ش کردم .  به کم ر با اخم نگاهدست 

 با کارت من با ید ب ری ؟   -

ابروها ش رو بالا انداخت و با خنده گفت: به جون تو نباش ه به جو ن بوران ت شپش تو  

 کارت م ملق میزن ه.   

 حرص ی جیغ کشیدم.  

 بورا ن و مرض! گمش و زود بیا.   -

 پشت  جا کفشی برداشت و رفت؛ همو ن طور که موها م رو روی بیحرف کل ید رو از 

کم د دنیا رفتم و مثل چمدو ن خودم لبا سهاش و به اضاف ه ی چند تا  سمت  هام میداد م گو ش

 چمدو ن ریخت م.  توی خر ت و پر ت دیگ ه 

دقیقه بعد دنیا با یه عالم ه کارتن و روزنام ه برگش ت و برخلا ف م ن که از   زده حدودا پون 

د ن ظر ف و ظرو فها لا ی  چی پی آشپزخونه رف ت و شرو ع به سمت اتاق خواب شروع کردم، 

 روزنام ه کرد.  

وسای ل تافی رو داخل یه کارت ن ریختم و با چس ب درش رو مهر و موم کردم و ه مین  

ش دنیا موند که  یی تخ ت و می ز آرایجا به جاطور کمک م کارها ی اتاق تمو م شد و فقط  

 کار من نبود.  
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اومد و با    بیرونمن دنیا ه م از آشپزخونه با خستگ ی وارد پذیرایی شدم که هم زمان با  

 مب ل نشست و من ترجیح دادم تا زودت ر کارها رو تموم کنم.   روی غرغ ر 

استراحت در گی ر جمع و جور کرد ن وسای ل بود یم و حسا بی  بدون  تا آخر شب در گی ر 

م شد و از سر  تمو زده خسته شد ی م، اما تلاشمو ن نتیجه داد و تموم  کارها قبل از دوا

 خستگی بدون خوردن شا م خوابی دیم.   

  

  

  

 * ** 

 نالید.  وحشت  سبید و با مچ دنیا با دید ن نگاه عصبی محمد به

 قاتل س ریالی ا نگاهمو ن میکنه.   این  بدبخت ش دی م فریال، ببین ع ی ن  -

ا نگاه  حرصی قلن ج انگش تها ش رو شکون د و آهسته غر ید: خب برادر من چرا من و ب

ت میخوری؟  این رفته یک ی دیگ ه رو وسط خیابون بوس یده، خاک بر س ر مملک  

 ت اسلامیه! 

 کلافه از ور و رهاش ازش فاصله گرفتم.   

 وا ی دنیا ی، وا ی! انقدر زر نزن بزار حواسم و جمع کن م وسا یل و نکوب ن به در و د یوار.   -
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خچا ل رو بیرون میبر د، داد زدم: آقا توروخدا  هم زما ن رو به کارگ ری که یا احتیا ط ی

 حواست و جمع کن.  

 کشی د و متقابلا داد زد.  بیای  پو ف عص 

 شم! ا ی بابا.  مچ  چش م خانو -

اوم د و  بیرون کردم؛ بهار با ابروها ی گر ه خورده از آشپزخونه   نگاه  چپ چپ مرده رو 

طمئن شه چیز ی رو جا نذاشت ی م،  همو ن طور که از این اتاق به اون اتاق میرف ت تا م

و چمدوناتون موند ه که  یه گفت: فریا ل همه چی و بردن، فقط کارتنی که توش وسای ل تاف 

 اونم خودمو ن میبر یم.  

 با قدردان ی نگاهش کردم و لبخند محو ی تحو یلش دادم.  

 مرسی بهار، خیل ی کمک م کرد ی.   -

ست ه ی چمدو ن طوس ی رنگ دنیا از خونه بیرو  و با کشیدن د  بست رو چشمهاش با لبخند  

 اپن پایی ن پ رید و روبهروم ایستاد.  روی  ن رفت؛ محمد از 

 و بب ر بهار بزار ه تو ماش ین.  فریال خطاب به دنیا گفت: چمدو ن  

انداختم که  پایین ش سرم رو کنترل برای کرده بود، خند هام گرفت و وحشت  دنیا حسابی  

 پیچید.     گوشم توی صدا ش 

 چـ... چشم داداش.   -
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بشما ر سه چمدون بدبخت م رو کشو ن کشو ن از خونه بیرو ن برو و در رو بست؛ نگاه م  

 رو دور تا دور خون ه ی خالی چرخوندم و چند قدم جل و رفتم.   

خونه اک و میشد و من  توی پاشنه ی کفش م   صدای مثل اولی ن باری که اومده بو دی م 

 .  ذوق میکردم

بغض به گلو م حمل ه ور شد، دوباره آوار ه شده بو دیم! دقیقا بعد از هفت سال باز م به  

 خاطر بابا و کارها ش ب یپنا ه شده بود یم.   

 هیچی بیشت ر از افکار خود ت نمیکشت ت!   -

پاشنه به سمتش چرخ ید م که جلو اومد با محبت نگاهم کرد، با سر انگش ت اش کهام  روی 

 کرد و ادامه داد .  رو پاک  

 آدم ای ی که حرف  میزنن زودتر ضربه  میخورن پس ازت ن میخوام تع ریف کنی.   -

 لب باز کردم تا حرف بزن م که اجازه نداد، لبهاش رو با زبون تر کرد. 

فریال، من اون تیت ر رو دیروز هزار بار تو گوش یم خوندم، ساع تها به عکس ی که تو تو   -

دنیا شنید م بابا ت چی کار کرده و تو چجوری با هاشمی رفتار کرد  ش بود ی زل زدم، از 

 ی.   

بین یش گذاشت و گفت: هیش، تو فقط عاشق شد ی. عاشقی خوبه، قشنگه، اما  روی و دستش 

جوری خورد یه  عاشق آدم اشتباه شد ن ز یر پاهات و خالی میکنه! یه و به خودت میا ی میبینی 

 چسبی بند نمیشه. هیچ لند ش ی، یه جور ی قلبت و شکوند ه که با ی زمین که دیگه نمیتونی ب
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 فرستاد.   گوشم  پشت  موها م رو 

ببی ن اون آدم ی که از این رو به او ن روت کرده، آدم قص ه ی توع ه یا اشتباه ی افتاده   -

 تو داستا ن تو!   

تا یک ی بیاد پرت م ش میکردم، اصلا چیزی بر ا ی گفت ن نداشتم، مهتاج بودم بیحر ف نگاه

کنه تو یه اتاق در ش رو قفل کنه و بگ ه تا هر وق ت فهم ید ی چی درسته چی غلط اونجا  

 بمون، اونجا فکر کن ببی ن  آیند هات رو چجور ی میخوا ی بسازی.  

در رو باز کرد و قبل از اینک ه از خونه بیرون بر ه، گفت: با ما ن یا خونه ،برو مه د و  

 ار پنج روز مرخ صی بگیر بر ی م دنبال خونه.  آموزشگا ه چه

مکثی کرد و با خند ه ادامه داد: اگرم میتونی غرغ رها ی بهار و تحم ل کنی که قدم ت  

 رو چشما م خونه ی خودم. 

رفت  و بعد از چند  بیرون خندید م که از خند ه ی من خند ها ش بیشتر شد، از خونه 

 ها اومد.  آدر س دادنش به کارگ ر صدای  دقیقه 

چرخی زدم و نگاه م رو گوش ه به گوش ه ی خونه گذروندم، بالاخره دل کند م و با  

 برداشت ن  کیفم و دست ه کلید از خونه بیرون اومدم و در رو کوب یدم. 

شون هام انداخت م و نگاه م رو اول به پل ههای ی که تهش  روی نفس عمیقی کشیدم،  کیف و 

 د و بعد به دسته کلی د دادم .  به خونه ی هاشم ی خط میش

محال بود م یرفت م دم در خونهاش تا خونه رو تحوی ل بدم، پوزخند ی زدم و به اجبار پلهه 

 ا رو بالا رفت م و زنگ خونهاش رو فشرد م که بعد از چند دقیق ه در باز شد.   
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ای ی میکرد  رنگی روش خود نم  قهوه ای نگاه م رو از ز یر پیرهنی سفید ش که لکه ها ی 

غر  لببغلش پرت کرد م و ب یحر ف از پل هها پایی ن رفتم که زیر توی گرفتم؛ کلی دها رو 

 ی د: دختر ه ی عوضی. 

محم د رفتم و   ماشینسمت برو بابایی نثار ش کردم و با سرع ت از خونهاش بیرون اومدم و 

 و بده میخوا م برم آموزشگاه.   صندلی عقب نشسته بود، گفتم: دنیا سوئ یچروی رو به دنیا که 

 یه لنگه ابرو ش رو بالا انداخت و متعجب پرس ید: واسه چی ؟  

 مرخصی بگیرم.    -

 ش، آهان ی لب زد. هم زما ن با در آوردن سوئی چ از  کیف سفید رنگ

 و رو به محمد کردم.   گرفتم سوئ ی چ رو 

 تا قبل هشت خونهام، خدافظ.    -

زد و گفت: خیل ی خب دیر  چشمهاش داشبورد برداشت و به روی ش رو از عینک دودی

 نکنی روها ن امشب میاد اونجا.  

 رفتم.   ماشین سمت سر م رو تکون دادم و  

  

  

 * ** 
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آموزشگا ه ابروهام بالا پر ید، با حیر ت  روی آمبولانس و شلوغی روب ه ماشینبا دید ن 

 آمبولانس جمع شده بودن رو کنار زدم .  پیاده شد م و مردم ی که دور تا دور 

گرفت ه بودم و  لبش قرو ببند با استرس خودم رو جلو انداختم، تپ ماشین قبل از اینک ه در 

 احساس م یکردم اون آدم ی که دارن میبرن آشناعه.   

پنجه ی پا ایستادم تا قیاف هاش رو ب بینم، اما با د یدن سر و صور ت خون ی  روی 

 و چند قدم عقب رفتم.  کشیدم حشت زده جی غ کامران و 

بد ی بغض م شکست، ک مکم زانوهام خ  صدای  و با    گرفتم رو جلو ی دهن م  دستم  با بهت 

رو بست ن و راه افتاد ن، اما هنوز   ماشینم در  چشمهازمی ن افتادم؛ جلو ی  روی  م شد و 

 میپیچی د.   گوشم توی آ ژی ر ماشین   صدای  

ش،  زمین بلند کرد، هنوزم با  یاد صورت خونی روی و به زور از   نشست نهام شو روی  دستی 

و بغض م    بست او ن موها ی خون یا ی که به شقیقهاش چسبیده بود سر تا پا م یخ م ی

 سنگی نت ر میشد.  

  پاها م ایستاد م و اون تا روی  ش کمک   با خیس پونه افتاد،   نگاه به  نگاه سر م رو بلند کردم که  

 رو از دور شونههام جدا نکرد.   دستش دم در اتاق پدر ش 

صندل ی اتاق پدرش نشست م و سر م رو پایین انداختم، هنوزم باور م نمی شد اونی که  روی 

 با اون وضع یت فجی ع برده بودنش، کامران بود. 

ی  زی بپرسم، گفت: صبح که آق ا چی و قبل از  اینکه من   نشست پونه سر جا ی پدر ش  

آموزشگاه افتاده، اول زنگ میزن ه  روی ش روبهرضو ی میاد آموزشگاه میبینه بدن نیم ه جون

 و ن تهران نبوده زنگ میزن ه من میام آموزشگاه.   مچ به بابام، بابام 
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اش کهام رو پا ک کردم و با به ت پرس ید م:  کی این بلا رو سرش  

 آورده ؟ شون ههاش رو بالا انداخت.   

ولی صورتش پر از کبود ی م بود، احتمالا دعوای ی  چیزی کرد ه یاروا م زورش   نم یدونم  -

 ش در اومده.  به کامران چربید ه و حسابی از خجالت 

سر م رو پایی ن انداختم و مشغول با زی با انگش تهام شدم؛ اگ ر اونی که کامران رو  

 ؟   چی باشه  با ناکار کرده با

کارها؛ پو نه ت ک  این کنه چه برسه به  جا به جایه لیوان  برای بابا پوزخند ی زدم، محال بود 

سرف ها ی کرد و نارا ضی از سکو ت بینمو ن، پرس ید: بگذر یم حالا، فک ر کنم امرو ز  

 کلاس ندار ی، اتفاقی افتاده ؟  

 کردم و سرم رو تکون دادم.  شمهاش مچ م رو زو چشمها

 وز مرخصی بگیرم.   چهار ر_ آره م یخواست م از بابات سه -

 آهانی لب زد و گفت: خیلی خب م ن برات او ک ی میکن م، فقط دقیق بگو چند روز.   

لبهام و تر کردم و گفتم: م یخوام دنبال خونه بگردم، بعدش م اگر پیدا بشه اثا ث کشیه  

 بالاخره طول میکشه.   

 همو ن چهار روز و او کی میکنم.   -



 

 

 

315 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 کوچیک ی بدرق هام کرد.  تشکر کوتاه ی کردم که با لبخند  

مه د رفتم؛ فاصل ه ی آموزشگاه تا مهد ک م بود و پیاد هام  سمت سوار ماشین شد م و 

 زیر پا م بود واس م زور داش ت پیاد ه برم.   ماشینمیشد رفت، اما حالا که  

سمت در پارک کردم و وارد مهد شدم، یه راس ت روی به محض رس یدن ماشین رو روب ه

ای ی رفت م؛ نفس عمیقی کشیدم و تق ی به در کوبیدم و با رضایتش وارد اتاق  اتا ق رض

 شدم.  

صندل ی کنار میز ش مینشستم، سلام ی زمزم ه کردم؛  روی  و همو ن طور که  بستم  در رو 

 با شنیدن صدا م سرش رو بلند کرد و به محض د یدن م گر ه ی ابروها ش رو تنگتر کرد.   

 رت داشتم.   چه خوب شد اوم د ی، کا -

 ابروها م رو بالا انداختم و متعجب گفتم: اتفاقی افتاده ؟  

میز ش فرو کرد، با تعلل   روی جامداد ی چوب ی  رنگارنگ توی رو دستش توی خودکا ر 

 مطمئ ن نبود .  حرفش گفت ن برای  نگاهم کرد، انگار 

 بالاخره دلش رو به دریا زد.  

ا م یسپارن توقع دارن این  دستم  خانواد ههایی که بچههاشون و فریال اینج ا مهد کودکه،  -

 چهار ساعتی که اینجان یه مح یط آروم و مناس ب سن بچ ههاشو ن باشه.   

 بهاش برد.   کل میز برداشت و نزد یروی ماگ سفید رنگ قهو هاش رو از 
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ر اون رو  م حیطو فراهم کن یم ح تی علاو ه باین ما هم تمام تلاشمون و کردی م تا  -

 کارمندهامون م موق ع استخدام خیلی حساسی ت به خرج دادیم، اما تو...  

ص بستم، فکر م درست بود! اونم یک ی از آدما ی ب یکاری بود که خبر  م رو با حرچشمها

 رو مو به م و دنبال کرده بود و حالا من به چشمش یه ب یشر ف بودم! 

 م.   رو قطع کردم و با پوزخند غ ریدحرفش 

 اما من چی خانو م رضایی ؟   -

در حالی که خم شد و از کشو ی کنار میزش برگ ها ی در آورد، با نیشخند ی که کنج لبش  

خود نمای ی میکرد، گفت: قطعا در جریان خبر ایی که راجبت پخش شده هستی، بودن ت  

ر ت و نی اینج ا درست نیست و بر ا ی من دردسر درست میکنی، در ضمن فکر نمیکن م با پد

 ازی به حقوق چندرغاز  اینج ا داشته باشی.   

 حرصی خن دیدم و به میز ش اشاره کردم.   

 خیلی خب بسه، نمیخوا م بشنوم؛ قبل از اینکه من و اخراج کنی خودم استعفا م یدم!    -

  

  

  

  

 * ** 
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 فریال در رو باز کن عجبا.   -

 فشرد م و جیغ کشیدم.    گوشم بالشت رو بیشتر ر و ی  

 دنیا توروخد ا راحت م بزار نه میخوام حرف بزنم نه م یخوا م حرف بشنوم.    -

 گوشم  پیچید.  توی  نگران روها ن  صدای این بار 

تو چ ه مرگته از عصر که اوم د ی با گ ریه چپ ید ی تو اون  فریال دنیا یه دقیقه خفه، ه و   -

تخت نشستم، چنگی به موه  روی ص بالش ت رو گوش ه ی اتاق پرت کردم و اتاق ؟ با حر

 ا ی به هم ریخت ها ی که دورم رو پر کرده بود زدم.  

 روهان، م ن خوبم، اتفاق خاص ی نیفتاد ه فقط از مهد استعفا دادم .   -

 ص لبخند ی زدم و غر یدم: آ خی آرامش!   همشو ن ساک ت بودن که با حر 

د ت و ی قفل در بلند شد و چند  چرخید ن کلیصدای  دادن م به تا ج تخت، یه به محض تک

 ش باز روبهروم قرار گرفت.  ثانیه بعد بهار با نی 

و بعد به چهر ه ی پیروز ش دوختم و لب زدم: کلید  دستش توی مات نگاه م رو اول به کلید 

 یدک ؟ 

خندید و گفت: محمد همیشه م یگف ت واسه اتاق ا به یه کل ی د راضی نش و یهو  یک  

 بدبخت میشم.  یش گ م میشه 
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 لبهاش رو جم ع کرد و ادامه داد.  

 قربون شوهر م بشم که حتی با نبودنش م مشکل حل میکنه!    -

چند  برای  ش کردم؛ انگار قرار نبود و ب یحر ف فقط نگاه  گرفتم لب م رو به دندو ن 

 لحظهام که شده با خودم خلوت کنم.  

یا رو به بیرون گفت: خ یلی خب میبینید  خیر هام رو که دید هم زمان با هول دادن دن نگاه  

 شام درست کنی د الان محمد میاد.   بیرون  که زند هاس، بر ید 

روها ن که دست به سینه به چهار چو ب در تکیه داده بود، به خودش اشاره کرد و گفت: با  

 این عظمت واسه شوه ر تو شام درست کنم ؟  

هم افتاده بودن؛ دنیا  روی  ثل دو تا خط صاف ی آبی رنگش م یخندید،  اما لبها ش م  چشمها

و یاسم ن با خند ه به زور بهار بیرون رفتن، بهار به سمت روهان برگشت و همون طور که  

ش جان، گمش و  ش کنه پوکر گفت: بح ث دخترونها س مفتهدا یتبیرون  سعی میکر د به 

 بیرون ببینم.   

رفت و هم زمان  بیرون ه بالاخره به اجبار از اتاق خندیدم و با انگشت به بیرون اشار ه کردم ک

 داد کشید.  

 مل ت مهمونتو ن کنه .  با کنار سرآشپ ز روها ن افتخار داده امش کشید خانوم ا ب -

یه  تخ ت انداخت و گفت: خب خانو م پر حاش روی  با بهار خند ید م و در رو بست، خودش و 

 چه خبر ؟  
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 به زور لبخند م رو حفظ کردم.  

 ی بابا بهار، توام که مثل بقیه حرف م یزنی.   ا -

ابروها ش رو بالا انداخت و گفت: شوخ ی کردم، اما اومدم باهات راجب یه چیز  د یگه حرف 

 بزنم.   

 ؟   چی  -

 چی نه  کی!   -

روی  م، چهار زانو نشستم و بالش ت کنارم و کشید هم  توی کنجکاو ابروهام رو 

 هم گره زد و گفت: راجب بورانه.  توی روی پاهام گذاشتم؛ انگش تهاش 

 ش کردم و گی ج پرس یدم.  هنگ کرده نگاه

 بـ... بوران ؟   -

بوران اختلالات دو قطبی داره، من فکر م یکن  فریال سرش رو تکون داد و گفت: آره، ببی ن  

 ش تویی.  ش کنه تو درمانمتنها کسی که ممکنه روش تاث یر گذار باشه و کمک 

 بم رو جو یدم.  مضطرب پوس ت ل

 ی کار کنم.  مچ  بر بیاد انجام میدم، اما نم یدون دستم من هر کاری از  -

 رو با اطمینان بست و ادامه داد .  چشمهاش 
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ند وقته هم و  مچ بهت میگم، اما الان تو با ید یه س ریع چیزا به م بگی؛ ببی ن من نم یدون  -

 رفتارا ی آدم عاد ی جور نیست.   میشناسید، اما قطع ا چند تا رفتار ازش دید ی که با 

به نقطها ی خیره شدم و بعد از چند دقیقه فکر کردن، خاطرات چند شب پیش و دفع ه ی  

 اولی که دیده بودمش به ذهن م هجوم آورد.  

 م رو گرد کردم.   چشمهابا حیرت  

آدم   ض خیلی داره که بیشتر وقت ا آ... آره، هم ی ن چند وق ت پیش؛ رفتارا ی ضد و نق ی -

 و غافلگ ی ر میکنه.  

 ابروها ش رو بالا انداخت .  

فریال ببین، خودت خوب م یدون ی که محمد م مثل بقیه ی مردا حتی روها ن دلش   -

 یز  د یگهایه.  مچ نمیخواد تو با این آدم در ارتباط باشی، اما من حرف

 ش کنی.  موش گفتم: تو همون روز اول گفت ی با ید فرا  خفه ای صدای  لب گز ید م و با 

 با اخم سرش رو به  ای نور و او نور تکون داد .  

نه نه، ببی ن الان با ید بهم کم ک کنی تا وضعیتش و ثابت نگه دارم، نمیدون م از وقتی   -

ش رفتارا ش بدتر شده یا بهتر، اما اگر بدتر بشه با ید بستری بشه و نه من نه خانواد  دیدم

 هاش این و نمیخوایم.   

رو مرور کردم، خانواده؟ بوران خودش گفت از اون خانواد ه ی سه  حرفش  به ت زده

 نفری فقط مادرش مونده که از اون دوری م یکنه.  
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ی کنجکاوش خیره شدم؛ با گفت ن حر فها ی بوران   چشمها لب گز ید م و دو دل به 

 اتفاقی نمیفتاد، اما با نگفتنش ممک ن بود جونش به خطر بیفته.  

ا زبو ن تر کردم، با استرس قلنج انگش تهام رو شکوندم، زبون م رو حرک ت دادم لبهام رو ب

چند ماه کردم؛ از الف اول تا نون آخر دون ه دونه و با  این  اتفاق های و شروع به گفتن تمام 

حوا س جمع گفت م و البته ناگفت ه نماند که تک و تو ک قسم تهاش رو حذف کردم تا بهار  

 جونم نیفته.     با مشت و لگد به

تما م مدتی که از بوران برا ش میگفت م فقط موشکافان ه نگاه م میکرد و گاه ی ابروها  توی 

 ش کردم.  هام خاتمه دادم و ب یحر ف نگاه صحبتس عمیقی به ش بالا م یپر ید؛ با نف 

میشد، گر ه ی ابروها ش رو تنگتر کرد و گفت:   جا به جاتخ ت روی همو ن طور که 

 پسر ه به تو وابسته شده.   این وری که من فهم یدم اینج

که از چشم ش پنهون نموند و با نگاه چپی گفت: دختر ه   گرفتم به زور جلو ی لبخندم رو 

 ی چش م سفید.   

 شصت م بود، شدم.   توی سر م رو پایی ن انداختم و مشغول با زی با حلقه ی دنیا که 

 لان خوب...  با  خ -

کامل نشده بود که با لبخند تلخی نگاه م کرد و گفت: نه! درمان قط عی نداره،  هنوز حرف م 

 ش کن.  گر درمان قطعی داش ت که من نمیگفت م فراموش با آخه دختر خو

 . بست  ش ی خ ش میکردم، با حرف بعد یمثل جن دید هها فقط نگاه
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ا حتی همین الان خودش  احتمال خودکش ی بالاست فر یال، ممکنه یه روز از هم ین روزا ی -

 و خلاص کنه! 

ض به گلو م هجوم  لبهام از هم فاصله گرفت و سر م سوت کشید، چونهام لرز ید و بغ

 ش کشید م.   بغل توی آوردکه نزدی کتر شد و به آنی 

گفت: دورت بگردم اینجوری نکن    خفه ای آروم و   صدای موها م رو نواز ش کرد و با 

یده، مطمئن باش  گوشم یم، اون تو رو دوست داره به حرف ت ش کن ،میخوا ی م کمک 

اگر بتونه باهامون کنار  بیاد تا آخر عمرم م شده هر کاری میکن م تا وضعیتش ثابت  

 بمونه.  

م رژ ه میرف ت و از فکر نبودن  چشمهای م یگه، فقط تصو یر بوران جلو ی  مچ  نمی فهمید

ت، تو بغلش م یلرز ید م و توجها ی به حر  ش قلبم به درد میاومد ؛ هق هقام او ج گرف 

 فهاش نمیکردم.  

بالا ن میوم د و  نفسم کمرم نشست، قلبم داشت تیکه ت یکه میشد، روی  نواز شوار دستش  

 میخواست م دهنم رو باز کنم تا نفس بکشم، اما نمیشد.  

ه ی دنیا جلو م  زدوحشت  صورت یه  شد و از بهار جدا شدم، در صد م ثان پایین  تخت بالا و  

از فرط وحشت تا آخ رین حد ممکن باز  چشمهاش قرار گرفت، ل بها ش سفید شد ه بود و  

 بود. 

روی  ریخت و دستش توی اتاق د وید و ک می از آب رو توی آب  لیوان روها ن با 

 صورتم پاچید.   
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خونه غرق سکو ت  چند ثانیه  برای  و یه ضرب نف س عمیقی کشیدم و   بستم م رو چشمها

 شد، اما ز یاد موندگار نبود.  

 ش کشیدم و محکم بغلم کرد.   بغلتوی دوبار ه به هق هق افتادم که دنیا با بغض  

 هیس، آروم فر ی م آروم باش! نفس بکش قربونت برم.    -

اومدم و اش کهام رو پاک کردم،  بیرون  قدر گذشت که بالاخره خودم از بغلش مچ  نمیدون 

 نگاه م کرد و با اخم گفت: بهش زنگ بزن م باهاش حرف بزنی ؟    دنیا کمی

تخت بلند شد، اتاق خالی بود و خبر از رفتن روهان و  روی ش کردم که از بیحر ف نگاه

 زمزمه کردم.  خفه ای   صدای گوشی رفت که به زور با سمت  به دستش یاسمن و بهار م یداد ؛ 

 نه، لازم ن یست.    -

 تخت انداخت.  روی د کرد و دوباره خودش و عاصی شده عقب گر

 سفس نکن فسفسو!   س دیگه فپ  -

یک م نگاهش کردم که شاکی غ رید: هان؟ چیه؟ داشت م عزرائیل و جلو چشما م می د  

یم، آخه لامصب ع ر زدنت م مثل آدم نیست والا ع ین خر س عربد ه میز نی به خدا  

 اصحاب کهفم از خواب صد سالشو ن پا شدن.  

چپ چپ نگاه ش کردم و آب دماغ م رو بالا کشیدم، چش م غر ها ی رفت و صدا ش رو  

 مثل بهار نازک کرد.  
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من نم یدون م این پسره که وابست ه ی تو شده مغز خر گاز زده یا چی ؟ موشکافان ه   -

 ش کردم و با حرص پر سیدم.  نگاه

 مغ ز مهراب و  کی گاز زده دور و برت و میچرخه؟   -

ش پر ید؛ ابروهام رو بالا انداختم و زی ر خورده نگاه م کرد، به وضو ح وا رفت و رنگیک ه  

 لب زمزمه کردم.  

 تا تو باشی دیگه منو تخ ریب نکنی.   -

 ش مشکن زدم که تکون خفیفی خورد و مث ل احمقها لب زد.  جلو ی صورت 

 ها ؟  -

ش یه خری بچس بی تا خ ری  لبهام رو تر کردم و گفتم: آخرش که  چی، بالاخره با ید ب ی

مثلآدم زند گ ی کنی، تاز هاش م این مهراب به تو بیمیل نیست و توام به اون! وگرنه جفتتو  

 ن انقدر بیکا ر نیستی ن که راه به راه به ه م گیر ب دین.   

 ابروها ش ر و تو ه م کشید و شاکی پرس ید.  

زند گی میکنیم ؟ پوزخند ی زدم،  ببخش ید ببخش ید خانوم پناهی، الان مثل سگ دار ی م -

 ش دادم و غر یدم. دور تا دور اتاق رو نشوندست با 
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باز س گ یه خون ه واسه خودش داره، ما از سگ م کمتر یم؛ می بینی که؟ حرص ی به   -

 هم فشرد. روی نقطها ی خیره شد و ل بها ش رو 

  

  

  

 * ** 

به سینه بهش تکیه دادم، هنوز چند دقیقه  از ماشین پیاده شدم و بعد از بست ن در دست 

 هم نگذشته بود که دنیا با حرص و محمد با صورت برافروخته از املا کی بیرون اومدن.   

 بروها م رو بالا انداختم و با نز دیک شد ن دنیا کنجکاو پرس یدم.  با با تعج

 چیشد ؟   -

؛ محمد چند د قیقه ایستاد و  شد و در رو با ضرب بستماشین  توجها ی به سوالم نکرد و سوار 

آسفال روی ش رو از آرومی گفتم: محمد خوبی ؟ نگاهصدای رو بست که با  چشمهاش عصبی 

 تها ی خیابون برداشت و زمزمه کرد .  

 بشین میگم.   -
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توی  شدم و کمربند م رو بستم؛ انگار خودخوری میکرد و با نشتنش    ماشینبیحرف سوار 

 ماشین منفجر شد.   

رفتی م تو مرتیکه  میگه یه خونه دارم با قیمت عالی حتی  میتونی د صاحب خونه بشید به جا   -

ی مستاجر! هشتاد و پنج متر خون هاس، دو خوابه، هم ین دو کوچه پ ایی نتر آپارتمان م  

 هست فقط بغلیشون سه تا پسر دانشجو زند گی م یکنن.   

ش ت شد هاش دور فرمو ن  دستم و نگاه م رو به محمد دادم، فکش منقبض شده بود 

 روم، الان هنجر هات پاره میشه.   با پیچید ه بود، رو به دنیا کردم و گفتم: خی لی خ 

 شاک ی با حرص خند ید و داد کشید.   

 گفت نه فریال، گفت نه میفهمی؟ خونه با ...   -

اد  نصفه موند ه بود که محمد عاصی شده به عقب برگشت و تو صورتش فریحرفش  هنوز 

 زد.  

خفه شو هیچی ن میگ م صدات و انداختی رو سرت؛ میفهمی چی میگی اصلا؟ یارو میگه سه   -

تا پسر مجرد دیوار به دیوار اون خونه زند گی م یکنن، اینا رو میفهمی یا فقط به فکر آرا  

 بیرا ی خودتی.   

م فشرد،  هروی بند اومد و به شیشه چسبیدم، حرصی دندو نهاش و نفسم از ف ریاد محمد  

 با سرعت از املا کی دور شد.  ماشین برگشت و با روشن کردن 

گون هاش رد  روی کردم، دنیا با حرص به نقطها ی خیر ه بود و   نگاه برگشت م و به عقب 

 اش ک خود نمای ی میکرد.   
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ساعت تو خیابو نها م یچرخید و ک مک م هو ا تاری ک شد، خست ه به صندلی  نیم حدود  

 یه املا کی دیگه نگه داشت و خودش پیاده شد.  روی و ر وبهماشین و بالاخره    دادمیه تک

رو  چشمهاش میموند م؛  ماشینتوی  دنیا، اصولا دنیا دنبالش  میرفت و من  سمت برگشت م 

 ش من حوصله ندارم.   خف ها ی گفت: تو برو دنبال   صدای به صورتم دوخت و با  

یاده شدم، به محض پیاده شدن م باد سرد ی به صورت   سرم رو تکون دادم و از ماشین پ

م خورد که ناخودآگاه لبهها ی کاپشن مش کی رنگ رو به هم رسوند م و با عجله وارد  

 املاک شدم.   

با وارد شدن م محمد و مرد میانسالی که اون طرف م ی ز نشسته بود سرشو ن رو بالا  

 گفت: بفرما ؟ قبل از محمد وسط پر ید.  آوردند، مرد سر تا پام رو از نظر گذرون د و  

 همراه منه.    -

مرد آهانی لب زد و سرش رو ز یر انداخت و دوباره مشغول دفتر ش شد؛ با اشار ه ی محمد  

 کنارش نشست م و لب زدم.  

 چیشد ؟   -

آرومی گفت: داره میگرده، یه دونه بود که نه محلهاش   صدای اینک ه نگاه م کنه با بدون 

 به بودجه ی ما میخورد.  خوب بود نه 

از   با یه لنگه از ابرو م رو بالا انداختم و نگاهم رو دور تا دور مغاز هاش چرخوندم؛ تق ری

به نظر م یرسید،  اما دلبا ز بود و آکوا ریوم ی که گوش ه ی مغازه به د یوار  کوچیک داخل  
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د و ید ن بودند به  زده بود و کمی او ن طر فتر تابلو ی کوچک ی که چند تا اسب در حال 

 مغاز هاش جل وه داده بود. 

  صدای میز بود دادم، اما   روی ظرف مسی توی نگاه م رو به شکلا تها ی رنگی رنگیا ی که 

 مرد توج هام رو به خودش جلب کرد.   

سه تا کوچه پایی نتر یه رستورا ن سر کوچ هاس اگه  _ ش کردم که گفت: دو منتظر نگاه 

 دیده باشین.   

 سرش رو تکون داد که مرد ادامه داد .  محمد 

اونجا یه خونه دار ی م تازه خر ید ن، اما  میخوا ن بد ن اجاره، صد و ده مت ره، دو خوابه،   -

 پار کینگ و بالکن و انباری هم داره.   

رو ت و ی هم قفل کرد و گفت: همون طور که خودتو ن   دندون ابروها م بالا پر ید، مرد  

 مه، تمام افراد ساختمون زن و بچه دارن و ب یسر و صدا هستن.  گفتی ن واستو ن مه

محمد لبخند ی زد و مشتاق به طرف مرد مایل شد و گفت: خیلیم عالی،  اجار هاش چقدره ؟  

مرد همون طور خنثی به محمد نگاه م یکرد، ن یم نگاهی به من انداخت و دوباره رو به محمد 

 کرد.   

 سی م یلیون، ما هی پونصد.    -

 با تعجب رو به مرد گفتم: چی؟ امکان نداره!   
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ش کشید و گفت: آقا مطمئنی اشتباه نم یکنی؟ از صبح تا  محمد یک ه خورده دستی به صورت

املا کی به اون املا کی هر کدوم خونه پنجاه مت ری و یه قیمتای ی میگفتن که  این  حالا از 

 دهن آدم باز م یموند.  

ید و گفت: بله آقا در اطلاعم؛ صاحب خون ه آدم منصفیه،  ش کشمرد دستی به ته ر یش 

مطمئنم بهتر ین گ ذینه همین خون هاس چون با بودج ه ی شما شا ید به زور یه خون ه  

 ی زیر زمینی پنجاه متری  پیدا کنید.   

محمد ابروها ش رو تو هم کشید و گفت: میشه خونه رو ببین یم  

 داد.  ؟ مرد با لبخند کوچک ی سرش رو تکون 

 خانوم و آقا رو ببر این خونه رو ببینند.   این  عارف؟ عارف بیا   -

رفتم ؛ دنی ا با اخ مها ی بیرون  با خارج شد ن پسر جوونی و بلند شدن محمد، زودتر از املاک 

 تک یه داده بود و با نو ک کفش آ ل استار ش به زمی ن ضربه میزد.   ماشین درهم به 

 ردم که سرش رو بلند کرد و سوالی بهم خیره شد.   ش کج کراه م رو به سمت 

 چیشد ؟   -

صندلی برداشت م  روی در ماشین رو باز کردم و سوئی چ رو ب یرو ن کشیدم،  کیف م و از 

 و در رو بستم.  

 یه خونه ی خوب داره، م یر ی م ببینیم.   -
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ستاده بود و با پسر  محم د که بیرون املا ک ایسمت رو قفل کرد م و ماشین آهانی لب زد، 

 حرف م یزد رفت ی م؛ محمد با نزد یک شدنمو ن از پسر تشکر ی کرد و با هم راه افتادیم.  

رد گفته بود فاصله ی خونه تا املا ک کم بود و دقیقا سر کوچه فس  خودمهمون طور که  

ه تفود ی بود؛ دنی ا با دیدن مغازه لبخند پهنی زد و آروم گفت: مشکل شا م شبمو ن ب

 لطف فس تفود ی آ ر یا حل شد و رفت!   

فس تفود ی  "با تاسف نگاهم رو از از شیش ه ی مغازه که با خط خو ش نوشته شده بود 

 گفتم: خاک بر س  ر ... یعنی تنبلت!    خفه ای  صدای گرفتم و با   "آریا

 همینه آقا، طبقه دوم.   -

موند، رو به محمد کردم، ناباور  پسره رو دنبال کردم و به خونه رسیدم، دهنم باز   نگاه  رد 

 پلکی زدم و با دست به خونه اشاره کردم.  

 محمد اینجا نو سازه، وا ی باورم نمیش ه.   -

ی ستاره بارون سر تا پا ی آپارتما ن رو از نظر گذروند و خطاب به پسر    چشمهادنیا با 

 ه پرس ید.  

 او م آقا؟ چند وقته اینجا ساخته شده ؟   -

جیبش کرد، با در آوردن دست ه کلید ش و باز کردن در  توی و دست در رفت  سمت پسره 

 رو به دنیا گفت: هنوز  یک سا ل نشده، تک و تو ک واحدا خالیه.  
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در ورود ی  روی آسانسو ر که دقیقا روب هسمت پسر با ببخش ید ی وارد ساختمو ن شد و 

ختمون بشه گفت: جمع کنید بود رفت؛ محمد با تاسف سری تکون داد و قبل از اینکه وارد سا 

 آب دهنتونو الان س یل راه میفته.   

 ش به داخل دنیا اداش رو در آورد و با حرص گفت: د یکتاتور!   با رفتن 

 تو گل و خند یدم و معترض گفتم: دنیا!  

 چپ چپ نگاه م کرد و عاص ی غر ید: زهرمار. 

 به در اشاره کرد. دست با 

 خونه شی م.   با پا ی راس ت برو تو صاح ب -

حمد رفت یم، به محض اومد ن  سمتم  با تاسف نچی کردم و با هم وارد ساختمون شد یم و 

 آسانسور وارد کابین شد یم و کنار محمد ایستاد یم.  

 پچ زد.    گوشم دنیا خودش رو بهم نزدی کتر کرد و  

ارتفاع داشت؛  ی پل ههایی که اندازه قبر بابا م مچ ش طبقه رو میرفت یم،  اون فر ی ما شی  -

 الان باور کنم واسه طبقه دوم سوار آسانسور شد یم؟ فازمو ن چیه ؟  

با باز شدن در آسانسور حرفش نصفه موند و به اجبار از کا بی ن بیرو ن رفت؛ لب گ ز  

 یدم و خند هام رو خوردم. 
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در هم  این پسر زودتر از ما بیرون رفت و با همون کلید ی که در ورود ی رو باز کرده بود،  

آسانسور، با حس عجیبی وارد خون ه  روی رنگ واحد روب هقهوه ای باز کرد؛ خیر ه به در 

 شدم.   

برخلا ف خونه ی قبل ی حسابی دلباز و تمی ز بود، سرام ی کها ی سفید رنگش جوری  

 صاف و شفاف بودن که به راحتی میشد تصو یر مات خود ت رو ببینی.  

یا حیرت زده گفت:مطمئنی بودجهامو ن به اجار ه ی خونه  ناخواسته لبخند ی زدم که دن 

 میخوره؟ بع ید بدون م به خدا.  

شونه به شون ه ی هم وارد آشپزخونهاش شد یم، دنیا در کابین ت سفید رنگ رو باز کرد و  

 لب زد.  

 فریال ؟   -

وند  کردم و همون طور که نگاه م رو دور تا دور خون ه میچرخ جا به جاشونهام روی  کیفم و  

 م، زمزمه کردم.  

 چته باز ؟   -

در کابینت رو بست و بدون جواب دادن سمت اتا قها رفت و با باز کردن در اولی،  آروم پچ  

 زد.  

 دارم ند ی د بد ی د بازی در میارم، اما خداو کیلی  اینجا کجا خونه اون هاشم ی  پخمه کجا.   -
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آشپزخونه بود، ب یرو ن اومد و گفت:  محمد همراه با پسر از بالکن ی که داخل 

 خب پسن دی دید ؟  

هم کشیدم و قبل از دنیا گفتم: محمد پسند ید ن مهم نیست،  اینکه با  توی ابروها م رو  

 بودجهامو ن جور در  بیاد مهمه.  

رو از سرما به هم م یمال ید به پسر گفت: عارف جان   دندون محمد همون طور که 

 کنم.    صحبتخواهرام میشه من با  

رفت؛ محمد با چند قدم کوتاه بهمون نزد ی ک  بیرون پسره سرش رو تکون داد و از خونه 

 شد.   

 من با مرده حرف زدم، خودتم بود ی گفت س ی میلیو ن، ما هی پونصد.   -

 مکثی کرد و با اشاره به دور و بر ش ادامه داد .  

 ونصد م یدادین؛ تازه اینجا کجا اونجا کجا!  یادم ه اونج ا پنجاه میلیون، ماهی  یک و پ  -

ی خ کرد هام رو به صورت م کشیدم، تصمیم گ یر ی سخت بود؛ نه اینکه چند تا  دست 

تورم  این  توی خونه ی دیگ ه هم باشه، نه! همه چیز یه جور خاصی جفت و جور شده بود، 

به محمد کردم و   کدوم آدمی خون ه ی نوسازش رو مف ت مفت اجاره میداد ؟ کلافه رو

 لب زدم.  

 هر کاری فکر م یکنی درسته انجام بده.    -

 دنیا شاکی نگاهم کرد .  
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 اگر به آقا محمده که ما رو تو خونهاش نگه میداره.  -

این  محمد عاصی به دنی ا خیره شد  و عصبی غر ید: نه نه من غلط بکنم؛ مخم و خورد ی تو 

 زبون بسته.   فریال  دل این لال چند روز، واقعا ح

  

  

  

  

 * ** 

همه چی تو یه چش م به هم زدن اتفاق افتاد، دقیقا فردا ی همو ن روز ی که خونه رو دی دی  

 م با و کی ل صاحب خونه به تواف ق رسی دیم و خونه رو به مدت دو سال اجاره کرد یم.  

ورد و خو دش رو  چی یا  اینکه صاحب خونه چرا ادا ی خیر ین و در آبرای را و مچ نمیدون 

بهمو ن نشون نداد، اما همه چی ب یش از اندازه مشکو ک بود، البته فقط از نظر من! از نظر  

 دنیا فقط لطف خدا و یه معجزه بود همچین خون ها ی داشتن.  

مبله ا که به پخش و پ لاتر  سمت بالک ن انداخت م و با خستگی توی جارو و خا ک انداز رو  

 ش دادم .  خونه بود، رفتم و با هر دردسری که بود، سمت  دیوار هول ین حالت ممک ن وسط 
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و بغل خالی بود و  این  یعنی یه  پایین خیالم از باب ت همس ایهها راحت بود چون واحد 

به کم ر ایستادم و نگاه خستهام رو دور تا دور خونه چرخوندم که  دست مدت آرا مش؛ 

 زن گ در بلند شد.    صدای  

اپ ن انداختم و  روی ها رو در آوردم و همون طور که سمت در میرفت م سر راه  دستک ش

 در رو باز کردم.  

 با باز شدن در دنیا لبخند دندو ن نمای ی زد و شنگو ل گفت: دادام! بر و اونور گرسنهامه .  

 قبل از کنار رفتن م، کنارم زد و وارد خونه شد؛ با تاسف داد زدم.  

 رو شوهر من با ید ب یاد جمع کنه؟   با  ق خواپخم ه خانوم اون اتا -

خواست م در رو ببیندم، اما با قرار گرفت ن پا ی کسی لا ی در وحشت زده جیغ بلند ی  

 ش کشوندم.  ی آب ی  وحشی   چشمهازدم و نگاه م رو از قد و با لا ی بلند و  هیکل یش به 

 و نالیدم: بـ... بوران ؟  ی گرد شد ه، ناباور چند بار پلک زدم    چشمهاو وحشت با 

سر م قرار گرفت  پشت از سست ی م استفاده کرد و با یه حرکت در رو کامل باز کرد، دنیا 

 رو گرد کرد و لب زد.  چشمهاش  و با دهن پر 

 وات ؟   -

م کشیدم که کاملا وارد خونه شد؛ لب م رو با زبون تر کردم و با اشاره  یه ابروها م رو ت و 

 گفتم:  اینجا رو تازه تم یز کردم!  به کفشها ش شاکی  
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 بیاهمیت به حرف م رو به دنیا کرد و گفت: م یخوام باهاش تنها حرف بزنم.   

ش کرد و با  دنیا پیتزای ی که هنوز تو دهنش بود رو قورت داد، شاک ی چپ چپ نگاه

 برگش ت.    سمتم غرغ ر رفت؛ با ابروها ی بالا رفت ه به 

 برق از سرت میپره.   فکر م یکردم با د یدن م  -

اشار ه کردم و با حرص غ ریدم: با دید ن عقرب هها ی ساعت   دستم توی  چی به ساع ت م

 برق از سرم پ ر ید!   

عادت به گوشه ی لبش کشید،  چن د قد م جلو اومد، بین  دیوار و خود  روی شصتش رو از 

 م رو با ترس بستم.   چشمهاش حبس م کرد؛  

 اطراف اشاره کرد.   عصبی به دور و 

میرم دم خونهات میبین م رفتی، م یر م آموزشگاه م یبین م مرخصی گرفتی، میرم مهد   -

 میبین م اخراج شد ی؛ من با تو که من و بیخب ر از خودت م یذاری چیکار کنم ؟  

کمرم قفل کردم و گفتم: هم  دی د  پشت لپ م فرو کردم، دس تهام رو  توی  زبون م رو 

ی؛ اخرا ج شدم، صاحب خون هام انداختمو ن بیرون! اونقدر در گیر بود م  ی، هم شنید 

 لابهلا  یادم رفت.   این خودمم 

پشت  موها م رو دستش  نیشخند ی زد و دستش رو کنار سر م گذاشت، با اون  یک ی 

 س عمیقی کشید و بیخیا ل دم گوشم زمزمه کرد.  فرستاد، نف   گوشم 
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، م ن دیوونهام، توا م قرص ضد د یوونگیم ی! نباشی رد میدم،  من و از خود ت بیخبر نذار -

 س گ میشم، مسب ب دوریمون و به آتیش میکشم.   

توی  رو حبس کردم؛ سرش رو نفسم به ت زده به چش مه ا ی قرمز ش خیر ه شدم و 

 موهام فرو کرد و چنگ ی به موها م کشید.  

 مگه نم یدونی ؟   -

لب    خفه ای  صدای و با  گذاشتم  کمر ش روی و  دستم  س شد هام رو رها کردم،نفس حب 

 زدم.  

 چیو ؟   -

 گون هام رو کوتاه بوس ی د.   

 آرامبخشه!   چی اینکه بودن ت جو ری آروم م میکنه که گور بابا ی هر   -

ش ت کت  گرم  نگاه ش شد، با  ی آبی  چشمهام میخ چشمهابیاراده با شن یدن حرفش 

 کرد؛ نیمچه لبخند ی زدم.  ک اجزا ی صورت م رو اسک ن 

چال م فرو کرد و ه مو ن طور  توی  رو  دستش با دید ن چال کوچی کی که پایی ن لبم بود، 

 چال کنار لبت...  این گفت:   خفه ای   صدای که نواز ش میکرد، با 

تقی به در خورد، با عجل ه از زیر  حرفش ش کردم، اما قبل از ادام ه ی سوالی نگاه

کرد و قبل از اینکه در رو باز کنه، گفت:   نگاه  ون اومد م؛ از چشمی به بیرون بیر دستش 

 مهرابه. 
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و بعد   گذاشتم هم  روی در رو باز کرد و مهراب م با کفش وارد خونه شد، عصبی پل کهام و 

 دنیا رفتم.  سمت  ش رو دادم ازشو ن دور شدم و از اینکه جواب سلام 

گوش یش بیرون  توی  اینکه سرش رو از  بدون انداخته بود و نشسته بود، زمین روزنام ه  روی 

 بیار ه، گفت: رف ت خبرش ؟ 

 نگاه م رو از جعب ه ی پیتزا که دقیقا روب هروش بود، گرفتم.   

 نچ.    -

ی گرد شده حرصی رو به مهراب غر ید:   چشمهاپاشو ن سرش رو بالا آورد و با   صدای با 

 لطی  میکنی مردک ؟  اوها، تو اینجا چه غ

خودش کشید، در  سمت و جعبه ی پیتزا ش رو به  نشست مهرا ب بیخیال با فاصل ه از دنیا 

ش گذاشت  دهن توی ی حرصی و به خو ن نشسته ی دنیا تیک ها ی از پیتزا رو  چشمهامقابل 

 و با ولع ج وید.   

دختر   نیست ن ت بعد از چند دقیقه گفت: سرت و بک ن ت و ماسماسکت ج و مناسب س

 جون.  

بوران کنارم نشست، قبل از اینکه خود ش مثل مهراب کاری بکنه با خنده جعب ه ی پیتزا  

رو جلو ی جفتمو ن گذاشتم و خیره به هش ت تکهاش، گفتم: هشتاست، چهار تا من، چهار  

 تا تو!   

 دهنش گذاشت.  توی هم گذاشت و اولین تکه رو روی بیحر ف پل کها ش رو  
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ب چند لحظه بهمو ن خیره موند و در آخر با هور ت کشیدن نوشاب ه ی دنیا گفت: م  مهرا

 و تو نداری.  فریال  را یک م از شخصیت  مچ ن نمیفهم 

توی  دیگه رسم ا حس م یکردم دنیا داره منفجر میشه، با خند ه یه تکه از پیتز ا رو کند م و 

دهنم، رو به دنیا  توی م بینظیر ش  ش و پیچید ت طعدهنم گذاشتم، ه م زما ن با جو یدن

 گفتم: نخور ش دنیا، بزار سالم بمونه.  

سر هم پل ک زد؛ مثل برق  پشت فرستاد و چند بار بیرون حرص ی نفسش رو با فشار 

در رفت و کفشها ش  سمت  ش زم ین بلند شد و بعد از برداشت ن گوشی روی گرفت هها از 

 رو پوش ید.  

 هم کشیدم و با تعجب بهش خیره شدم.   توی ابروها م رو  

 کجا ؟   -

ش کرد؛ عصبی خندید و هم زما  ش رو تنسر ش انداخت و کاپش ن صورم هایروی ش و شال 

 ن دستگیر ه ی در غرید: قبرستون، م یا ی ؟  کشید  ن با پایین 

شب    پوف ی کشیدم و کلافه پرس یدم: دنیا مسخره با زی در نیار جواب من و بده؛ این وقت

 کجا میخوا ی بر ی ؟  

  گرفتم ص نگاه م رو از در بیحر ف از خونه بیرون رفت و در رو محکم کوب ید، با حر

آستی ن لبها ش رو پاک  پشت و سمتشو ن رفتم؛ مهراب نوشاب ه رو سر ک شید و با 

 کرد .  

 کجا رفت ؟   -
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 زمین نشستم، لب م رو تر کردم و گفتم: نم یدونم.  روی کنار بورا ن 

گر ه ی ابروها ش رو تنگتر کرد و با عجله بعد از برداشت ن کتش از خونه بیرو ن دوید؛  

 و گیج به بورا ن زل زدم .   بستم  دهن باز موند هام رو 

 کجا رفت ؟   -

بیخیال شون هاش رو بالا انداخت و با اشاره به جعب ه ی پیتزا، به سه تیک ه ی داخلش  

 اشاره کرد.  

 نم یخوری ؟   -

و روبهرو ش نشستم؛ تیک ها ی ازش رو برداشت م و ت و ی  کشیدم زمین  روی خودم و 

 دهنم گذاشتم.  

 فردا با ید بری آموزشگاه ؟   -

 با یه حساب سر انگشت ی فهمید م هنوز  یه روز از مرخصی م مونده.   

 نچ،  یه روز مونده.    -

نداشتم، ب یحوصل ه  یلش کرد؛ اشته ای ی به غذام با موتوی چیزی نگف ت و سرش رو 

 ها ی کثیف رو شستم.   لیوان و   گذاشتم یخچا ل توی جعبه رو 

داده بود و خیره نگاه م میکرد،  لبخند ی  یه با برگشت ن نگاه م به بورا ن افتاد که به اپن تک

 زد م و پرس یدم: چرا اینجوری نگاه م یکنی ؟ نیمچه لبخند ی تح ویل م داد.  
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 بیرون منتظرتم.    -

 بروهام رو بالا انداختم.   با عجبا ت

 الان ؟   -

 با خند ه تشر زد.   

 بدو تنبل!    -

من باشه رفت م و چمدو ن رو از کنار کم د دیواری  برای اتاقی که قرار بود سمت  ناچار 

سهام رو عوض کردم و ه م رنگ خودش سر تا   با یه چش م به هم زدن لتوی برداشتم؛  

 صورم ها ی شدم.  

یل م و پوش ید ن چکمهها ی مشکی دنیا، از  با م و بعد از برداشت ن مو کاپشن رو پوشید

 خونه بیرون زدم.   

رخوند  مچ طبق عادت یه نگاه م به آسانسور ننداخت م و با عجله از پل هها پایین  رفتم؛ چش 

 ش رو سر کوچ ه پید ا کردم. م تا بالاخر ه ماشین 

شدم؛ نیم   ماشینش دوید م و سوار به سمتم سر م انداختم،روی کلاه خز دار کاپشن م رو 

 رو روش ن کرد.   ماشیننگاهی به م انداخت و 

 کجا م یر یم ؟   -

 ش رو از خیابون برنداشت.   نگاه



 

 

 

342 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 هر جا بخوا ی.    -

باعث م یش   ماشینشیشه چرخوندم؛ هو ا زیاد ی سرد بود و بخاری سمت  سر م رو به 

 د شیشهها بخار کنه.  

شیشه کشیدم که دید م بهتر شد، با  اینکه ساعت از دوازده رد شده بود، اما  روی و   دستم 

 هنوزم خیابو نها پر از هیاه و بود.  

روی  ساعت ی رف ت تا بالاخره جلو ی آبمیو ه فروشی  ایستاد؛ کتش رو از نیم حدود  

 صندلی عقب برداشت و گفت: الان برم یگردم.  

ش داخل مغازه با نگاه م دنبالش  یاده شد، تا وارد شدنسر م رو تکو ن دادم که از ماشین پ 

 به ناچار چش م ازش گرفتم.   ماشین توی  یل م  با مو صدای دن چی میکردم، اما با پی

م و به محض د یدن اسم ح ک شد ه ی دنیا جواب دادم؛  کشید بیرون رو از جیبم گوشی 

 نگاه م رو به روب هرو دوختم و عصبی تشر زدم. 

 معلومه کج ایی تو ؟ هیچ  -

 س نفس افتاده بود، نفس عمیقی کشید.  انگار داشت راه م یرفت که به نف 

 فر ی م ن با این  یارو مهرابم، نگرا ن نباش.   -

 عصبی پل ک زدم.  

 کمتر شد!   نیم خیلی ممنو ن چون گفتی مهراب باهات ه نگرا  -
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 مکثی کرد و پرسید: مسخره میکن ی ؟  

 فرستادم و انگار که روبهروم ایستاده، خند ه ی مسخر ها ی کردم.  ابروهام رو بالا 

ش قیام میکنی میری بعد  نه نه؛ دختر انگار تو من و مسخره کرد ی،  سر شام به خاطر اومدن -

 الان با خودش بیرو نی ؟ 

عصبی گفت: اوف ف ریال، اوف! خب خره م ن که نخواست م باهام بیاد وقتی داره شونه  

 ش کنم ؟  همه آدم شوت این ام میاد، جلو   به شون ه

 کلافه سرم رو خاروندم و گفتم: نه تو فقط رو م خ من رژ ه برو.  

 با نزد یک شدن بوران آ ب دهن م رو قورت دادم با عجل ه اضافه کردم. 

 خب برو د یگه شرت کم، دنیا مراقب باش.   -

 خیلی خب باشه.   -

جیب م فرو کردم؛ بوران داخل  توی کردم و با باز شد ن در با سرع ت تلف ن رو قطع  

 نشست و مشکو ک اول به من و بعد به جیب م نگاه کرد.    ماشین

رو بهم داد و هم زمان پرس ید:   دستش توی  لیوان و دو ت ا  بست کامل نشست، در رو 

 کی بود ؟  

ک  بود؛ اش دستش روی م ن محو خ طها ی کم رن گ  نگاه منتظر جواب بود، اما 

 حیر ت زدهام رو از دستش گرفتم.      نگاهم جمع شد و یک ه خورده چشمهاتوی  
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 گر ه ی ابروها ش رو تنگتر کرد.   

 فریال چیشده؟    -

پام خالی شد؛ قطر ه اش ک  روی قهو ه ی داغ   کل ول شد و   دستم ی خ زد، بدنم  

 پا ی سوختهام افتاد.   روی  درشتی از گوش ه ی چشم م سر خورد و 

کرده بود و  وحشت  ،  کشید بیرون  پیاده شد و من رو    ماشینزده از وحشت ا ن بور

 پام یه سوخت گی بزرگ نشه.   روی کا ر کنه تا اثر قهو ه ی داغ چی نمیدونست  

سر م میپی  توی بهار  صدای  به جل ز و ول ز کردنش خیره بود م و حتی پلک م نمیزدم، 

 میکرد.    بدتر چی د و حالم رو 

یه روز از هم ین روز ا یا حتی همین الان خودش و  ممکنه احتمال خودکشی بالاست فریال، »

 خلاص کنه!«  

و ازش دور شدم، اما پا به پا م میومد و ول م نمیکرد؛ روبه روم   گرفتم ماشین تکیهام رو از 

 .  کرد و تق ریبا داد زدتش  دس رو اسیر  دستم  مچ  ایستاد و عصبی از نظر گذروندم، 

 فریال چته، بگو چته چیشد ه؟ داری روانیم م یکنی  د خب حرف بزن لعنتی!    -

به دس تهامو ن  خیسم صداش لرز یدم؛ نگاه  توی  آخ ر جملهاش رو نعر ه زد و از ترس 

ممک ن کنار نبض مچش تت و   کل کشیده شد؛ اون علام ت بینظیر  که به ماهران هتری ن ش

 ش میداد.  ش که خبر از خودزنی مچ روی ک کرده بود و اون خ طها ی وحشتنا

 فکرم رو خوند.   یه  نگاه م رو دنبال کرد و ت و صد م ثان 
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رو ول کرد، با بغض نگاهش میکردم و اون در مقابل   م و مچ جوید پوس ت کنار لبش رو  

 شد و با سرعت ازم گذشت.   ماشین  ی خیسم سوار    چشمها

  

  

  

 * ** 

رو خورد؛ خیره ب ه دس تها ی  حرفش د و بهار کلافه   چی اتاق پیتوی  محم د  صدای  

 گر ه خوردم، لبها م رو تر کردم.  

 جانم ؟   -

 ش حموم.  فریا ل میخوام ببرم -

 بغلش و بعد به خودش خیره شدم.  توی نگاه م رو از دس تهام گرفتم و اول به تا فی   

 ش تو کم د دنیاست.   وسایل -

اق بیرون رفت؛ بهار گر ه ی ابروها ش رو تنگت ر کرد و گفت: ا  سر ی تکون داد و از ات

 ینجوری نباش، محمد خواهرش و خوب م یشناسه،  بفهمه دیگه نم یتونی کاری بکنی.  

بغض م رو همراه با آب دهن م پایی ن فرستادم، فقط خیر ه نگاهش م یکردم؛ کلافه و عصبی  

 زد .  بیرون  با غرغر از اتاق 
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 نه، خب زر بزن زر!   میک  نگاه فق ط  -

ش کنی ، راه و  خند هام گرفت ه بود، حق داشت بدبخت سه ساعت ه میگه با ید چجوری کمک 

چاه نشکنم م یداد و از ب یماری چند شخصی تی یا دو قطب یا ی که بوران در گیر ش بود   

 ش میکنم.  میگفت  و من فقط نگاه 

ا خریده بود، تکیه دادم؛ اما به محض  دو می که دنیدست  و به تا ج تخت کشیدم پوف ی 

 تکیه دادن م در با ضرب باز شد و دنیا عصبی داخل اومد.   

 ش کردم و لب زدم.  با تعجب نگاه

 چته باز ؟   -

رو مش ت میکرد؛ با زان و   دندون  و جوید ش رو میهر وقت عصبی میش د پوس ت لب 

 تخ ت راه رفت و دقیقا روب هروم نشست.   روی 

وارد کرد   دستم ی برا ق به م زل زد، فشاری به   چشمهاو با  گرفت  دندون توی هام رو دس ت

 خف ها ی گفت: میا ی فرار کنیم؟ بر یم هر جا جز جایی که این دو تا باشن.     صدای و با 

ی سبز رنگش به خوبی مشخص   چشمهابه جد ی ت کلامش خیر ه شدم، برق اش ک تو 

 زل زدم.  چشمهاش بود؛ مثل خودش جد ی به 

 چی میزنی دنیا ؟   -

چند لحظه ما ت نگاه م کرد و یه و دستش رو بالا آورد و ت و ی صورت م کوبوند، از درد  

 لپم گذاشته بودم، ج یغ زدم. روی و   دستم جیغ کشیدم و همون طور که 
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 چخبرته وحشی ؟ درد گرفت خب.   -

عد چند دقیقه دوباره به  مچ م زل زد؛ با  م خیره شد و بچشمهاخیر ه نگاه م کرد، چند لحظه به 

 به ت نالید: فری تت و زد ی؟ چینی به دماغ م دادم.  

 ؟   چی  -

ما یل ش د و  سمتم ی ریز شده  چشمها ، با  نشست تخت کشید و روب هروم  روی  خودش و 

و غر گرفت ش میکردم که نیشگون ی از پام  دستش کشی د؛ مبهو ت نگاه توی  رو   دستم 

 ید: 

 خانوم؟ اون م دل؟ خجالت نمیکش ی؟ به محمد بگم؟   فریال  ت و زد ی ت

کنار نبض م کشیده شد و لبخند  توی  ابروها م رو با لا انداختم و آهانی لب زدم؛ نگاه م به ت

 لبم نقش بست.   روی  محو ی 

رو  مثل بورا ن به جا ی پیک، کنار نبض م دل  درست  ز موقعی ت سواستفاده کردم و با اون ش

را و چطور، اما قاطع م یتون م بگ م اولین تص میمی بود که با جون و دل  مچ زدم؛ نمیدون 

 انجام دادم و هم قلبم، هم مغزم تا ییدش کردن .  

خیر ه  چشمهاش  صورت م لبخندم رو خوردم و به روی با تکو ن خوردن دستش روب ه

 شدم.   

 چته دنیا ؟   -



 

 

 

348 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

اشاره کرد و پرس ی د: ست   دستم  ش رو ب یرو ن فرستاد؛ به حرصی نفس 

 تخت بلند شدم و غر یدم.   روی  زد ین ؟ عاصی از 

باید واسه تت و  سن د یگه؟ خجالت نم یکشی؟ بعد ب یست و چهار سال یه س ت چه کوفت -

رو ب ه معنی تسل   دندون زدن عالم و آدم و خبر کنم و از  یک ی یکیشون اجازه بگیرم ؟  

 ی م بالا آورد.   

 خب حالا چرا م یزنی؟  خیلی   -

زد، پوف ی کشیدم و از اتاق بیرو  بیرون  و از اتاق  بست ش کردم؛ فلنگ و چپ چپ نگاه 

 ن رفت م که نگاهم به بهار افتاد.   

 کجا بهار؟ تازه اومدین.   -

توی  آین ه ایستاده بود و لبهها ی پالتو ش رو درست م یکرد، از روی همو ن طور که روب ه

ه ی به م کرد و گفت: نه د یر شده دیگه، بابت ناهار دست ت درد نکنه خیلی  آین ه نیم نگا

 خوشمز ه بود.  

قبل از اینکه فرص ت جوا ب دادنش رو پیدا کن م محمد از اتاق دنیا بیرون اومد، دکمهها  

ش الان م تو اتاق د  ش رو بست و با اشاره به اتاق دنیا گفت: شستمی آست ی ن پیراهن 

 نیاست.   

 بلندتری گفتم: دنیا بی ا دارن میرن .   صدای ر لب تشکر ی زمزمه کردم و با زی
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بهار با خنده به آشپزخونه اشاره کرد و آروم گفت: امروز انقدر بهش کار دادم دیگ ه تا یه 

 سال حتی نمیخواد اسمم و بشنوه.   

ه داری ن   خندیدم و با تاسف سری تکون دادم، کنارم ایستاد و با لبخند ملیحی گفت: ع

 میر ین ؟  

 محمد ابروهاش رو بالا انداخت.   

 می خوا ی تا شب بمونیم؟ یادمه یه سریع فر یال م یگف ت ماکارانیات خیلی خوشمز هاس.   -

رو گرد کرد، پوس ت لبش رو جو ید و گفت: نه من؟ من اصلا بلد نیستم غذا  چشمهاش دنیا  

با ید کار کنه واسه زن و بچ هاش قاقالیلی درست کنم؛ بعدش م برو داداش م برو ع زیزم مرد 

 بیاره، آفر ین برو.   

روی  رو دستش ش کرد و از خونه بیرون رفت، بهار با خند ه محمد یک م با تاسف نگاه

 ش گذاش ت و نالید: آ ی پو ک یدم!   شکم 

بود خند هام   گز ید م و با هر زحمتی کهلبابروها م بالا پر ید و خند ه به صورتم هجوم آورد، 

 رو قورت دادم.  

 ش رو به من انداخت و با تعجب بهار رو صدا زد.  دنیا نگاه 

 پو کید ی دیگه خانوم دکتر ؟   -

 ش نشوند.  صورتروی بهار خود ش رو جمع جور کرد و به آنی اخم رو 
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 بود از خنده مردم؛ زیاد در گی ری دنیا.  این من گفتم؟ نه من منظورم  -

گفت:  ا ی تو روح نن ه ی نداشت    خفه ای   صدای سرش رو تکون داد و با دنیا با حرص 

 ت برو دیگه.  

سقلم ها ی بهش زدم و به چش م به بهار اشاره کردم، با درد رو به بهار گفت: آره بهار جون  

 میگی.   درست تو 

ش رو نشنیده بود حرفش رو تا یید کرد و از خونه بیرو ن رفت؛ در  بهار که حر ف قبلی

 فرستادم.   بیرون  رو آسوده نفسم و   بستم  رو 

گفت: وا ی    خفه ای   صدای لا پرید، با   با رو مشت کرد و  دندون دنیا جیغ خفیفی کشید و 

 رفت ن، آخ رفتن، وا ی وا ی.  

اپن  روی آشپزخونه راه کج کردم که چشم م به وس ایل سمت ناخودآگا ه قهقها ی زدم و 

ت آرد گذاشتم و رو به دنیا پرس یدم: دنی می خوا ی  کیک درست خورد، سینی رو ز یر پاک 

 سمتم  ش بست، به ش آلبالوی ی رنگکنی؟ موها ش رو باز کرد و دوباره محک متر از قبل با ک 

 اوم د.  

 آره، توا م بیا کم ک زودتر تموم شه.    -

کمد  توی  ز سری تکون دادم و با عجله سمت اتاق رفتم، با وارد شدن م همو ن طور که ا

 لبا سها تا ب و شلوارک م رو در میاوردم گفتم: و ایسا وا یسا، لباسام وعوض کنم م یام.  
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شومی ز و دام ن رو ت و ی سب د انداخت م و موها م رو بعد از شون ه کردن به حالت گوجها 

 که صداش به گوشم رسید.     بستم ی 

 ا ی نود و نه ساله لباس میپوشه.   رو؛ عی ن این پیرزن  با آره آره در بیار اون بیصاحا -

با خند ه سری تکون دادم و از اتاق بیرو ن رفتم، همزن رو روشن کرد و مشغول زدن تخ م  

 مر غها و شکر شد.   

  صدای کابین ت بیرون آوردم و دو پیمون ه از آرد رو ال ک کردم؛ به خاطر توی ال ک رو از 

 همزن تغریبا داد کشید.   

 ار.   ش یر، شیر و بی -

آرد ی بود، حداقل یه پیمون ه دیگه رو با ید ال ک م یکردم، اهمیتی بهش ندادم   دستم 

 که پاش رو بالا آورد و به پام کوبید.   

 با تواما.  فریال عاصی دست از کارم کشیدم که شاکی گفت: هو ی 

 کوری مگه، خب دارم آرد و ال ک میکنم.    -

 گفت: انگ ل شیر بغل دستته.  دستم   چینی به دماغش داد و با اشاره به کنار

سر م رو به سمت ی که اشاره م یکرد برگرد وندم که چشم م به ل یوان ش یر خورد،  

 ش زدم.  و لبخند ملیح ی به  گرفتم ش  لیوان رو به سمت 

 کشید.   دستم رو از  لیوان چپ چپ نگاه م کرد و  



 

 

 

352 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 ا ی حناق.   -

کابین ت هو  روی ا سر انگش ت ظرف آرد و   تو گل و خند یدم و کارم رو تمو م کردم ،ی

 ش با من.  کردنش با تو تزئین درست  ل دادم و گفتم:  

 مات نگاه م کرد و یهو با حرص غر ید: رو دل نکنی یه وقت.   

 م رو بستم.   چشمها با اطمینان  

 نه تو نگران من نباش.   -

 ناهار خوری دو نفرمو ن بود، گفت:  میز روی ش که اون طرف  خندی د و با اشاره به گوش ی

 برو آهنگ بزار.  فریال 

ش رفتم، رمز ش که طبق معمو ل تار یخ فوت د یان بود  گوشی سمت لبهام رو تر کرد م و 

روزدم و وارد لیس ت آهنگها ش شدم، با دق ت لیس ت رو بالا و پایی ن م یکردم که تکون 

 ؟ فریا ل با توام.   فریال م داد و گفت:  

سر م رو بلند کردم و  

گفتم: چیه ؟ با ده ن باز 

 نگاه م کرد .  



 

 

 

353 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

لنگه  یه  کوبید ه شد ن در رو نشنید ی ؟ با تعجب   صدای یعنی تو  -

 ی ابرو م رو بالا انداختم.   

 در؟ نه نشنیدم.    -

در کوبیده شد، ا ی ن سری ع صدا بلن دتر بود و به خوبی شن ید ه میشد؛ با چش م و  

 کرد و گفت: بفرما، برو باز کن بب ی ن  کیه.   ابرو به در اشاره  

در دویدم و از چش می به بیرون نگاه کردم، با  سمت اینکه گوشی رو زمی ن بزارم بدون 

 اینکه تصو یر ی نبود، اما دوباره در کوب یده شد.  

ز پشت  با ش دو براب ر شد؛ با تعجدستگیر ه رو پایی ن کشیدم که با باز شد ن در سنگینی 

 ر بیرون اومدم که نگاه م بهش افتاد.   د

ش خ م شدم، از جلو ی در بلند ش کردم و  با حیر ت صدا ش کردم و ب ه سمت 

 ی قرمز ش نالیدم: چـ... چیشده ؟   چشمهاخیره به 

ش رو گرفتم و  جواب م رو نداد و به جاش سرف هها ی پیدرپیش تن م رو لرزوند،  زی ر بغل

رو قا ب صور ت داغش کردم و خطاب به دنیا با   دستم وار تک یه داد؛ بلندش کردم که به دی

 لرزونی داد زدم.  صدای  

 دنیا... دنیا آب بیا ر.   -

 رسید.   گوشم  ی خودش به   زده حیرت صدای  قد مهاش و چند دقیقه بعد  صدای  
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 چرا کجه ؟  این  -

 و جی غ زدم .  گرفتم عصبی نگاه م رو از بورا ن 

 آب بیار.    لیوان یه چر ت گفتنه؟ گمش و احمق الان وقت   -

آشپزخونه دو ید، آب دهنم رو قور ت دادم که نفسها سمت سر ش رو تکو ن داد و با عجل ه 

 ی داغش به صورتم کو بیده شد.   

کمی مک ث کردم و آخر با ش ک پرس یدم: بـ... بو ی زهر مار ی مید 

اما فقط خیره نگاه م  ش کردم، رو باز کرد، منتظر نگاهچشمهاش ی ؟  

 میکرد.   

لبها ش بردم که آب  سمت  اومد و ل یوا ن آ ب رو به م داد؛ لیوان رو  سمتم دنیا با عجله به 

 رو جرعه جرع ه خورد.  

کشید و    دستم رو به دنیا دادم و اون ترجیح داد تنهامو ن بزاره؛ بورا ن بازو ش رو از  لیوان 

ض جنو ن میکشوندنم و  ر ف نزدنش ک مکم به مر در به دیوار تکیه داد، حروی روبه

 دیوونهام میکرد.   

 کردم .  نگاه  م که نگاهم به لبا سهام افتاد، حیر ت زده سر ت ا پام رو    کشید چنگی به موها م 

 شعت!    -



 

 

 

355 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

شون هام پخش کردم تا حداقل بند لباس م پیدا نباشه؛  روی  لب گز ید م و موهام رو 

 رفت.   دستم ش از که گفت: تموم  بستم  م رو با حرص چشمها

 ش کردم.  گی ج و کلافه نگاه

 ؟   چی  -

 بیتوجه به سوالم تلخ خن دی د و غ رید: بابات خیلی عوضیه!   

 ش کردم، آب دهن م رو به زور قورت دادم و با ترد ی د پرس یدم: بـ... بابا ی من ؟ مات نگاه 

و قهقهاش  گرفت ش رنگ نفر ت نداد؛ کمکم نگاهبورا ن باز هم فقط نگاه م کرد و جوابی 

 زنگ در قاطی شد.    صدای  با

رنگم  شا ید م ن تو به ت بودم و زنگ در باعث شد از جا م بپرم، اما با فکر محمد و روهان 

 پر ی د و به آنی سر تا پام ی خ بست.   

، اما ضرب  می خواست چی ، نم یدون م  کی بود و  گذاشتم زنگ  روی لرزون م و دست 

 زنگ نشون ه ی خوب ی نبود.  روی از دستش  هها ی پیدرپیش به در و برنداشت ن 

صاحب  این باز کن  فریال دنیا از آشپزخونه بیرون دو ی د و مبهو ت گفت: زنگ سوخ ت  

 مرد ه رو.  

و آب دهنم رو پ ایین فرستادم؛ در رو باز کردم که به محض باز   گرفتم  نگاهم رو از ش  

زمی ن افتادم و  روی  به عقب هو ل داده شد و همراه با کوبید ه شد ن در به دیوار، محکم شدن 

 سر م به جاکفشی کوبیده شد.   



 

 

 

356 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

گوش ت لبم  توی دوید، چهر هام از درد جمع ش د و دندون م رو  سمتم دنیا جیغ کشید و به 

 فرو کردم تا جیغ نزنم.  

مهرا ب وحشت به د یوار کوبیدش، با محکم و گرفت  ش مشت توی مهراب یق ه ی بورا ن رو 

 رو صدا کرد م، اما عصب یتر از اونی بود که صدام رو بشنوه.   

من بود و به ج ا ی اینکه به مهراب  خیره باشه به من خیره بود، توقع  سمت  بورا ن سر ش به 

 داشت م کنارش بزنه، اما... این مرد  زیاد ی غیر قاب ل پیش بین ی بود!   

رو فهمید،  سر ش رو نزد ی کتر برد و  این هراب عصبی بود و از تما م حرک تهاش میشد م

 صورت بوران ف ریاد زد.  توی  با نفس نفس  

ون فقط  ی  مچ د ید ی؟ شاهکارت و دید ی جناب رستگار؟ هنوز م خفه شم؟ هنوزم خفه ش  -

 ک سو م اون قبرستو ن مال منه ؟  

خیر هاش به م زل   نگاه ش رو تکو ن نداد و باز هم با صورت بورا ن حتی  ی ک میلیمت ر هم 

 صورت بورا ن فرود آورد .  توی ش رو زدهبود؛ مهراب عاصی شده مشت

 ص و خش م فر یاد زد: داری تولید یو. ورشکست میکنی، میفهمی ؟ با حر

ت کون  م، شدت ضربه بالا بود، اما بوران کشید با تر س تکون ی خوردم و جیغ بلند ی  

 زده منتظر بود م تا تکون ی بخور ه.  وحشت نخورده بود؛ 

دیوا ر هول سمت م پر از اش ک شد و د یدم رو تار کرد، با یه حرک ت مهراب رو به چشمها

داد، نفس عمیقی کشید و همون طو ر که لبهها ی بلیز ش رو صا ف میکرد،  جد ی، اما خنثی  

 غرید: 
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 رکاتشون فکر کنن.. آدما همیشه با ید به عواقب ح

 اومد.    سمتم نیشخند ی زد و به 

 نفست قطع نشه!  بیرون  رفتی،  اون بیرون حواست باشه اگه از اینجا زنده  -

مهرا ب فقط نگاهش میکرد،  اما سر تا پ ا ی من و دنیا  یخ بست؛ ب یتوجه به درد سر  

بغلش  توی م ثانیه   رو کشید و با یه حرکت در صد دستم بهش خیره شد م، وحشت م با 

 گ م شدم.   

بغل م  محکم رو دور کمر ش حلقه کردم که محک متر به خود ش فشارم داد، اون قدر  دستم 

 کرده بود که به کل ی سر گیج هام از بین رفته بود و احساس م یکردم نمیتون م نفس بکشم.   

سوزوند، بوسه ی ریز ی  که میکشید به م میخورد و تا عم ق وجودم رو میبیای نفسها ی عص 

عصبی غر ید: دلم برا ت تن گ شده   دندون موهام نشون د و با محک متر کردن قفل  روی 

 بود!  

 لبخند غمگین ی زدم و ه م زمان با  ریز ش اش ک از چشم م زمزمه کردم.  

 منم.    -

شد و قبل  ش موندم، اما بالاخره از م جدا  نفهمیدم دنیا و مهراب  کی رفت ن و چقدر تو بغل

 ازاینکه چیزی بگ م پر سید: چی زی ت نشد ؟ 
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زمین بلند شدم و قبل از  روی سر م رو به نشون ه ی نه تکو ن دادم، با کم ک خودش از 

 ش دستی کردم .  اینکه بخواد حر ف از رفت ن بزنه پی 

 بیا بر یم تو.   -

نکه دوباره از جفت شدن  و بعد از ای  بست در رفت، با پاش در رو سمت رو و ل کرد و  دستم 

 انگش تهاش لاب هلا ی انگش تهام مطمئن شد، سمت پ ذیر ایی رفت یم.  

  

  

  

 * ** 

 از اون روز به بعد همه چی طبق روا ل گذشت ه شد، انگار نه بورا ن نامی بوده نه مهراب نامی!  

ی ن  بدتر روزه ا به خبری نه از بابا بود و نه از حاشیههای ی که با خودش به همراه داشت؛ 

و کسلتر ی ن حالت ممک ن میگذرشت و نه من و نه دنیا حتی حوصل ه ی حرف زدن هم  

 نداشت یم.  

 بورا ن غیبش زده بود و شب روز م با نگرا نی قاطی شده بود.  

چند بار سر بح ث رو با بهار باز کردم تا بفهمم اونی که خودش رو جا ی پدرش معر فی  

جه ی بورا ن به بهار پول داده  کیه، اما هر بار با حر ف تکرا ریش  کرده و در عوض معال 

 عصبیتر م میکرد.   
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کامران م حالش خوب شده بود، اما به محض مرخ ص شدنش از آموزشگاه استعف ا داد  

 و دیگ ه هم برنگشت.  

شال دور سر م رو محک مت ر کردم تا حداقل یه ذر هام که شده سردردم خفه شه و بزاره  

روزه ا انقدر در گیر فکر کردن به نبود بورا ن بودم که گهگاهی از خو  این  م رو تموم کنم،  کار

 میچک ید به خودم میومد م و دست از فکر کرد ن بر میداشتم.    دستم روی نی که 

ی   زده حیر ت  صدای  کم د جا دادم و مشغول گرد گ یری شد م که  توی  جارو برق ی رو 

 د.  پیچی  گوشم توی  دنیا  

 کج ایی؟ فریال بیا.   فریال فریال؟  -

فشارش دادم، کلافه شا ل رو از دور سر م کندم و  محکم و به سر م رسوندم و   دستم 

 عصبی جیغ کشیدم.  

خفه شو دنیا، خفه شو عوضی؛ به خدا که سرم درد میکنه نمیفهمی؟ چرا داد م یزنی لامصب   -

 بی ا اینج ا حرفت و بزن.   

ش کردم  به ت زده جلوم  نشست؛ شاک ی نگاه دست به گوشی رون پ رید و اتاق بیتوی از 

 هم سا ییدم.  روی که گی ج پرسید: گفتی بوران تولید ی داره ؟ عاصی شده دندو نهام و 

به تو چه که چی داره، مغز من و واسه تولید ی اون سوراخ  میکنی؟ شعور داری تو ؟   -

 ش کوبید.   حرصی با دست به  پیشونی 
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 اه ف ریال، دو دقیق ه خفه خون بگ یر بب ین چی م یخوام بگم.    -

رو تو دست ش تکو ن داد و گفت: ببین چی گوشی م رو با حرص باز و بسته کردم که چشمها

 نوشته.   

خودش خر ید ه بود، خیره شدم؛ موهاش  برای  ش لمس یا ی که چند روز پ ی گوشی به 

 تاب گفت: اینجا نوشته که...   ش فرستاد و با آب وگوش پشت رو 

 کشیدم، رنگش پ رید و با وحشت نالید:  دستش رو از گوشی قبل از اینکه مت ن رو بخونه 

هو ی نفه م آروم! خراب بشه پولش و  

 می د ی؟ چینی به دماغ م دادم.  

 خیلی خب بدبخت.   -

 ش دوختم.   نگاه م رو به صفحه گوش ی

را نابود کرد! حال آیا الیاس شف یع ی   "ه ی ک نکروز  " سونامی عظ یم تول ید ی بزر  گ -

 وارد عمل میشود ؟   

 کار کنم ؟  چی دادم و گفتم: خب  دستش ش دوختم، با تعجب گوشی رو نگاه م رو به

زمین کشید و  روی سر ش کوبید، خودش و توی محکم حرص ی نگاه م کرد و دوباره 

 نشست.     دستم کنار 

 کن، ببی ن زده بوران رستگار!  نگاه  ب یصاحاب و  این  -
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 م رو گر د کردم.  چشمهامتعج ب 

 وات ؟   -

 ش گذاشت.   و ر و ی گوشدستش  ی ریز شده   چشمهاخودش رو عقب ک شید و با 

 زهرمار، عوضی کر شدم.    -

 بیاهمی ت به حر فهاش گی ج و کلاف ه چنگی به موها م زدم .  

 چه ربطی به بوران داره ؟  -

 دسته ی مبل گذاشت.  روی  ش رو خاموش کرد و با زبو ن تر کرد، گوشی لبهاش رو 

ومد  اینجا رو یادته؟ گفت داری تول ید ی و چی  با فریال  یک م فکر کن، او ن شب که مهرا -

 ز میکنی.  

 ش میکردم که سر ش رو خارون د.   با ده ن باز نگاه

 با ت خیلی...   حرف بد ی زد تو پ یگیر نشو؛ بعد ش گف تی به ت گفته با -

 پا ش کوبید و غر زد.   روی رو خورد، با حرص حرفش بازم 

م ن نمیدون م ننه باباها ی اینا بهشو ن ادب یاد ندادن؟ والا من هر فحشی که بلد نبود م   -

 پیش اینا یاد گرفتم.   

 و بیصدا خن دیدم.    بستم  دهنم رو 
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 او ن محل ه چجوری حرف م یز د ی.    تو یک ی ببند دهنتو، هنوز یاد م نرفت ه با بچهها ی -

درونشو ن یه آد م پنجا ه  و گرنه شون هاش رو بالا انداخت و گفت: اون ا ظاهرا بچ هان 

 ساله زند گی م یکنه، در ضمن توق ع نداری موقعی که بهم میگ ه نسناس...  

 رو ر یز کرد و با مسخره بازی ادامه داد .  چشمهاش 

 دادنت بگرده ؟  ش بگ م جو ن خاله دور فح -

همه نشونه؛ فریال من احساس  این ش گفت:  با تاسف سر تکو ن دادم که با اشاره به گوشی 

 میکن م این ا ورشکست ه شدن.   

 کمی مک ث کرد و دو دل ادامه داد .  

 مسخر هاس، اما احساس میکن م بابات تو ورشکستگیشو ن نقش داره.  -

 ستادم.   با تعج ب خودم رو عقب کشیدم و ا ی

 دنیا باور کن بابا ی من اونقدر م که فکر میکنی بد ن یست.    -

دنیا عاصی شده ا یستاد، ل بهاش رو با زبو ن تر کرد و گفت:  بین م ن منظورم  این نیست  

تول ید ی ک ت و شلوا ر داره و یه این بابا ت آدم بد ه ی داستانه، این ا کارشو ن تجارته، 

 برن د معروف ه.   

 رو شکوند.    دندون ابروها ش رو بالا انداخت و قلنج 
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 درست مثل بابا ی تو؛ بابا ی توا م آدم پرحاشیهایه و کارخون ه ی پارچه داره.   -

رو به ه م کوبید  دندون مبل انداختم؛ عصبی  روی ش کردم و درموند ه خودم و بیحر ف نگاه

 و تاس فوار خند ید.  

 گناهکا ر بود ن بابا ی تو و بابا ی خودم ایما ن دارم! اما با هم ه ی اینا، من به  -

س نفس میزدم جیغ  سرم گذاشتم، همو ن طور که از زور بغض و حرص نف روی و   دستم 

 کشیدم: خفه شو دن یا! خفه شو.   

پیچید؛ به کلما ت بیرحمانه نظم م یدا د و    گوشم توی  باز ه م خند ه ی تاسف بار ش 

 گوشم فریاد میزد.  توی ض آلو د ی رو با داد بغحرفش 

اما فرق م ن با تو  اینه که من گذاشتمش کنار، کسی که دلیل تمو م بیکسیم ه رو ول کردم،   -

کنار، کسی که باعث شد   گذاشتم کسی که باعث شد مادرم لا ی دست و پاش جون بده رو  

 دایا ن رگشو بزن ه رو گذاشتم کنار.   

اون از مرور گذشت ه ی نحسش و من از شن ید ن بیرحمیها ی  صورت جفتمون خیس بود، 

 بابام. 

 م دوخت.  چشمهاش رو به دست اش کها ش رو پاک کرد و با نفرت نگاهپشت با 

ی ن انتقام  بدتر این ش نموند ه بود و  س واسون هیچک مچ  م ن از اون عوضی انتقام نگرفت -

فطر ت نابود ش میکنن! اما از بابا ی تو به   بود، چو ن هر روز آدمها ی اون خشایار پس ت 

م، به خاطر تنها آدمی که تو زند گ ی م مونده و قد ر تما م اونایی که  کشید خاطر تو دست 
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ش دارم! از بابا ی تو به خاطر اینکه هنوز عمو ی اون دنیا ی  از دستشو ن دادم دوست 

 چهارسالهاس دست کشیدم.  

 ش خونه رو پر کرده بود، نفس عمیقی کشی د.  عصبی ش میلرز ید، نفسها ی تمام تن 

م، اما تو به خاطر اون عوضی  از  کشید م ن از قات ل اصلی مادر و برادر م به خاطر تو دست  -

 یباز ه دست نکش!   رنگم کسی که واسه ی افتادن ساد هات 

د و   ش دوید، در رو با ضرب کوب یاتاق سمت  با لبخند تلخ ی عقب عقب رف ت و یه و 

 ش حبس کرد.  دوبار ه خودش رو تو اتاق

ش خیره شدم، درد سر م ده برابر شده بود و انگا ر کنار شقیقهام نبض  به مسی ر رفتن 

 میزد؛ حر فها ی دنیا رو مرور کردم و با اکرا ه بلند شدم.  

 ی درسته و چی غلط!   مچ  نمی دونست 

نه؛ از دنیا محافظت کنم یا از کس ی که  تا کمک م کبشم  یا اینکه با ید دست به دامن  کی 

 به قو ل دنیا واسه ی افتادن ساد هام رنگ میبازه ؟  

در بود رو برداشتم و تن م کردم  پشت سمت اتاق رفتم و بافت بلند ی و مشکی رنگی که 

 ،کاپشنم رو پوش یدم و بعد از انداخت ن شال مشک ی م از اتاق بیرون رفتم.   

 یشده وگرنه از دلواپس ی جو ن میدادم.   مچ کردم، با ید م یفه مید  امشب با ید پ یدا ش می



 

 

 

365 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

که نگاه م به تافی خورد؛ با لبخند کشیدم رو از لا ی دست هها ی مبل  بیرو ن   ماشینسوئ یچ 

شکمم فرو  توی  ش کردم، خودش رو بیشتر تو بغل م فشار داد و سرش رو ک م جونی بغل

 کرد.   

ش بگ م که میر م دنبالش، اما هنوز  اتا ق دنیا رفت م تا بهسمت  گرفتم و نگاه م رو ازش 

 زدم.   بیرون و ب یخبر از خونه کشیدم  دست  دو قد م برنداشته از تصمیم م 

و به سرعت سوار شدم؛ با هزار بار ای  گذاشتم  صندلی  روی با باز کردن در ماش ین، تافی و 

رو از پار کین گ که نه، بهتر ه بگ م از  ماشین شد م و نور و او نور کردن بالاخره موفق  

 هزارت و بیرون کشیدم. 

م رو چنگ زدم ،یه ن  گوشی داشبورد بردم و  سمت رو  ستم دهمزما ن با رانند گ ی  

پشت پرد ه ی ذهن م  توی کاف ی بود تا خاطرا ت شب تولد م  کوچیک  نگاه  ی م  

 مرور بشه.   

وق ت یادم نمیره که  هیچ  یادم نمیره ت کت ک حر فهاش رو،  لبخند تلخی زدم؛ ه یچ وقت 

وقت ی که حالش  درست همه یادشو ن رفته بود و او ن، درست وقتی ورشکست ه شده بود، 

 ب د بود، خودش رو به من رسون د تا کنارم باشه.  

  

  

  

 * * * 
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 ش ب ک به گذشته«  »فل

  

د، با چش م به صورت بورا ن اشاره کرد؛  فتابا  ت ک سرف ها ی کردم که نگاهم به مهرا

 ابروها م رو بالا انداخت م و سمت بوران م ایل شدم.   

 گونهات داره کبو د میشه،  یخ بیارم ؟   -

 بوران زوم کرده بود، اما بوران ب یتفاوت به نقطها ی خیره بود.  روی مهراب 

 بدتر از  این خوردم.   -

برا ش یخ بیارم که چشم م به دنیا خورد، نگاه م رو  پوف ی کشیدم و از جام بلند شدم تا 

 دادم .  دستش توی  و به  کیک    گرفتم ش که پر از شیطن ت بود  ی براق  چشمهااز 

که  نگذشت واکنشی نشو ن نمیدادم؛ چند لحظه ب یشتر  هیچ  ش میکردم و هنگ کرده نگاه

 دور کمرم حلقه ش د و به طر ف خودش کشیدم.   دندون 

 زمزمه کرد.  گوشم سینها ش کوبید ه شدم، سر م رو بوسی د و کنار به 

 هپ ی مپی عشقم!    -

م پر از اش ک شد، گونهاش  چشمهاو   بست لبم نقش روی  ا ی زده کمک م لبخند ذوق 

 رو بوس ید م و ناباو ر زمزمه کردم.  

 و.. وا ی بوران، اصلا انتظارشو نداشتم!    -
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ت: انگ ل من پو ل  کیک و دادم، اون یک ی  کیکو م ن  ازش جدا شد م که دن یا پوکر گف 

 پختم، بعد از این یارو تشکر م یکنی ؟  

به دست دنیا رفتم، قبل از من خود ش سمت گونه ی بورا ن نشوند م و روی  بوس ه ی ریز ی 

 کار شد و تو یه حرکت بغل م کرد.  

م ت سوا ل رو ش خود  گون هاش رو بوس ید م و خیره به  کیک شکلاتیا ی که شمع علا

 نمای ی میکرد، آروم پرس ید م.  

 شمع و گذاشتی ؟ این چرا   -

 نگاهی به ای نور و اونور انداخت و خودش رو به سمتم م ا یل کرد.  

 بورا ن بدبخت و فراری میدم.  این د یدم اگه به تعداد سن ت شم ع بذارم،  -

 ش کردم و غر زدم.   شاک ی نگاه 

 ... محض رضا ی خدا یه امروز و آدم باش.  محض رضا ی خدا دنیا  -

مهراب  روی میز، روب هروی ش  کی  ک و ت رتر خند ی د و ه م زمان با خن دیدن

مهراب  سمت گذاشت؛ با نفس عمیقی به خند ش پایا ن داد، انگش ت اشارها ش رو به 

 گرفت.   

 ببین منو، ناخنک نزنیا.   -
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مبل جم ع و جور کرد و با تعجب گفت:  کی؟ با  روی ی ریز شده خود ش و   چشمهامهراب با 

 منی ؟  

 ش میزنی.  ا شیکل دنیا کمی نگاهش کرد و گفت: اون او لا اباه ت داشتی، الان ع ین اس

 ناباور خند ید م و معترض گفتم: دنیا! ا ی ن همه چرت و پرت و از کجا میاری ؟  

  صدای دری ور ی  دیگه جواب م رو بده،  ش رو تکو ن بده و با یه مش ت قبل از اینکه زبون 

 د و چهر ه ی جفتمو ن رو دگرگون کرد.   چی خونه پیتوی زنگ در 

 زی نیست، شم ا بشینی د  کیک و ببر ی د خامههاش آب شد.  چی لبخند مضطربی زد و گفت: 

مضطربم رو از مس یر رفتنش نگرفتم که چند   نگاه در رفت،  سمت  حرفش با پایا ن 

 بعد با یه دسته گ ل بزر گ و یه پاک ت وارد خونه شد.   دقیقه 

 اشاره کردم. دستش توی نفس آسود ها ی کشیدم و به گ لها و پاک ت  

 این ا چیه؟ اصلا  کی بود ؟   -

توی  میز گذاشت، پاک ت روی ابروها ش رو بالا انداخت و دسته گ ل رزها ی سر خ و 

 تا بالاخره رض ایت داد و کنار گ لها رهاش کرد.  رو کمی ای نور و او نور کرد دستش 

 شون ههاش رو بالا انداخت و گفت: نم یدون م یارو گف ت از طر ف جنا ب رستگاره.   
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ی برا ق و آب ی رنگش افتاد، کنترل م    چشمهابوران برگشتم، نگاه م که به سمت بهت زده 

گونهام  روی سر خورد و دادم و قطر ه اش ک درشت ی از گوشه ی چشم م دست رو از 

 نشست.  

صدم  توی مبل بلند شد، به سمتم اومد که روی گر ه ی ابروها ش رو تنگت ر کرد و از 

 بغلش فرو رفتم؛ دلم بدجور حالی به حالی شده بود.   توی ثانیه 

ی دنیا باع ث خند ه ی    زده حیرت   صدای هام رو دور گردنش قفل کردم که دستم 

 جفتمو ن شد.   

 فری، ! اینک ه  آیفونه.   ف... -

  

  

  

 * ** 

 پیچید.    گوشم توی  کردم که صدا ش   جا به جاگوشی رو  یه با گ ر

پیچی یه چنل ی چیز ی داره  یه نکن ع زیزم، بالاخره اون خراب شد هاش یه  فریال گر -

 دیگه.  

 بغض م رو قورت دادم.  

 شم.   د... دنیا، توروخد ا بگرد پ یداش کن؛ من دارم روانی می -
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 خودش  اومد.    صدای به پیشون یش و بعد دستش کوبید ه شد ن  صدای  

آخه الاغ چرا بدون من گذاشتی رفتی ؟ تو تاف ی رو برد ی بعد نیومد ی به من ح تی خبر   -

 بد ی که داری با ما شینم میری بیرون ؟  

رو باز کردم و  صندل ی بغل بیصدا نشسته بود، افتاد؛ کمربند م روی نگاه م به تاف ی که 

 پیاد ه شدم.    ماشیناز 

 تو حالت خوب نبود، نمی خواست م به خاطر م ن ا ذیت شی.   -

خند ه ی پر تمسخر ی کرد و گفت: نه که تا الان به خاطر ت ا ذیت نشدم؛ تو هنوز نفهمید  

 ی حال من به حال تو گر ه خورده.   

یابون و رعد و برق ی که تازه  چرخوندم، سکوت مرگبا ر خخیابون نگاهم رو دور تا دور  

 شروع شده بود، زیاد ی ترسناک بود.   

 لبخند ب یجونی زدم.   

 الان  این ابراز نگرا نی بود ؟   -

، مکث کوتاه ی کرد و نالید: آره خره، بب ین از وق تی با این مست ر آشنا شد ی  کشید پوفی  

 ش.   روا ل عاد ی و مزخرف زند گی تبدی ل شده به یه زند گی پرتن

ری ز بارون ک  قطره های رعد و برق تن م رو لرزوند، دستم رو بالا بردم که   صدای  

 س عمیقی کشیدم.  نشست، نف   دستم ف 



 

 

 

371 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

ش م دیون  ش کنم دنیا، نه واسه اینکه بهش بیشت ر از ایناست؛ با ید کمکم او ن ارزش -

 ش دارم!  باشم... واسه  اینکه دوست

 زمانی میخواست م بنیامین و نجات بدم.  یه رد: یادته منم لرزون ی زمزمه ک صدای با 

 با بغض خن د ید.  

 چقدر احمق بودم؛ بگذری م من م یگرد م، پیدا ش کردم لو کیشن م یفرستم.    -

 چینی به دماغ م دادم.  

 چی  کیشن ؟    چی  -

 پوف ی کشید و با تاسف گفت: ه یچی بابا، ا ساما س میکنم.  

 ت خداحافظ ی نداد.  تلف ن رو قطع کرد و مهل

ریز و درشت بارون  قطره های  با تاس ف سر م رو تکون دادم و به آسمو ن خیره شدم که 

 صورتم ریخت ن و لر ز کوچیکی بهم وارد کردن.  روی 

در آموزشگاه  روی و نگاه م رو به ماشین دادم، درست روبه کشیدم دست ی به صورت م 

 پارک بود.  

سر م کشیدم و بعد از برداشت ن کولی م و بغل کردم تاف ی از  روی کلاه خزدار کاپشنم و 

 رخ ید. مچ سرتوی گوشیم   صدای ض راه افتاد ن ماشین دور شدم؛ به مح 
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جیب شلوار جین م فرو کردم و گوشی رو ب یرو ن کشید، خیره به نوتی  توی  رو   دستم 

 در س تولید ی رو زمزم ه کردم.  با م زیر لگوشی فیکیشن 

ض سوا ر شدن م م اشین  دویدم، به مح ماشینسمت و با عجله  گرفتم لب م رو به دندون 

 و روش ن کردم و با بالاتری ن سرعت ی که میشد سمت آدرس رفتم. 

رو پارک کرد؛  ماشین پار کی که اون نزد یکیه ا بود،  روی  حدودا  ی ک ساع ت بعد روب ه

 عد از بغل کردن تافی طبق آدرس وارد کوچه شدم.   شون هام انداختم م و ب روی کولهام و 

کشیده شد و عقرب ههای ی که ساع ت شش و سی دق یقه  دستم نگاه م به ساع ت ت و ی 

 ی صبح رو هد ف گرفت ه بودند، هو ش از سر م برد.  

هم گذاشتم؛  روی ماشین،  پل کهام رو عصبی توی با به یاد آورد ن دیشب و خواب یدن م 

 لپ م فرو کردم و نگاهم رو به در بست ه ی تولید ی دوختم.  توی  رو زبون م 

در برداشتم؛ آب دهن م رو قور ت دادم و  سمت دلم رو به دریا زدم و چند قد م کوتا ه به 

 زمزمه کردم.   دستم هم زما ن با بالا برد ن 

 هر چه باد ا باد!   -

بشه و در باز بشه، زن گ کنارش   رو به در م یکوبیدم تا شا ید فرجی  دستم همو ن طور که 

 پیچید.    گوشم  توی  عصبی پیرمرد ی صدای  سر هم فشار دادم که پشت رو چند بار  

 بله؟ بله؟ بابا جا ن سوزوند ی زنگ و، و ا یسا اومدم!    -

ا ی زدم و کنار ایستادم که در رو دفعه تکونی خورد و باز شد؛ پ یرمر  زده لبخند ذوق 

 اومد.  بیرون  د ت غلیظ د با اخمهای ی به ش
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 با دیدن م شاکی گفت: اونی که زنگ در رو سوزون د تو بود ی ؟  

 زمین گذاشتمش.   روی با عجله سر م رو تکون دادم و خسته از وول خورد ن تاف ی 

 من با ید بیا م داخل.   -

آخه تا  پیرمر د گر ه ی ابروهاش رو باز کرد و گفت: خیر باشه بابا، از کارکنا که نیستی 

 حالا ندیدمت؛ با آقا کار داری ؟  

 متعجب کم ی نگاهش کردم و لب زدم: آقا؟ آقا  کیه ؟  

 ش واضحت ر شد.  پیشونی روی ابروها ش رو که بالا انداخت خ طها ی مح و 

 آقا مهراب دیگه، مگه توا م یکی از دوست دخترا ش نیستی ؟   -

بهروم خیره شدم؛ کمکم ل بهام به خند ه  حالا دقیق به قیاف هی ساد ه و پژمرد ه ی مرد رو

 باز شد، دوست دختر؟ وا ی آقا مهراب دنیا بفهمه... گور خودت و کند ی!  

 خودم رو جمع و جور کردم.  

 نه من با بوران کار دارم .   -

 ش کشید و آهان ی لب زد.  دست ی به ته ریش 

ام کارمندا رو جز من اخرا  آقا بورا ن خیلی وقته اینجا ن یومد ه بودن، وقت ی م اومد ن تم -

 ج کردن، من م نگه داشتن از کارگا ه مراقب ت کنم.  
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لبخند ب یجونی زدم و با مک ث کوتاهی پرسیدم: من آدر س آقا بوران و میخوا م باید  

 حتما ببینمشون.   

آدر س خونه ی آقا رو داشته باشم  باید خندید و گفت: دخترم من یه نگهبا ن ساد هام، چرا 

 ؟ 

مغمو م نگاه م رو زی ر انداختم و با پام به سن گ ریزه ا ضربه زدم که با دید ن جا ی خالی  

زده سر م رو بلند کرد م و نگاهمو ن رو دور و اطرا ف کوچه  وحشت تاف ی یخ بستم؛ 

 چرخوندم.   

عصبی و کلافه تشک ری زیر لب زمزمه کردم و از کوچ ه بیرون دویدم، با رسید ن به  

 صل ی ت ک ت ک کوچهها ی اطرا ف رو گشت م، اما نبود که نبود ...  ا خیابون 

به سین هام   بدتر هر چقدر پ یشتر م یگشت م و پیدا ش نمیکردم، قلب ناقص م 

میکوبید و نفس نفس میزدم، وحشت تمام جون م و گرفته بود و  دیگه کمک م به هقهق  

رده بودم دو یدم،  با افتاد ن  رو پارک کماشین پار ک ی که روبهروش سمت افتادم . 

 س گرفت ن شال م رو درست کردم.   شال از ر و ی سرم، ایستادم و هم زما ن با نف 

ش رو فریاد زدم، پار ک و خیابون خلو تتر از اون ی بود  و اسم بستم  م رو چشمهابا گ ریه 

 که میو ن هیاهو ی مردم گ م بشه و هم ین ب یشتر م یترسوندم.   

کشیده شد، با هر زور ی که بود تعادلم رو  پشت  از   دستم سر م گذاشتم که روی و   دستم 

و ترس گرد  وحشت  م از حج م بیش از انداز ه ی  چشمهاحفظ کردم، دهن م خش ک و  

 شده بود.  
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مهراب گر ه خورد،   نگاه به سمت ی که کشیده شده بود م برگشت م که نگاه م به 

 ش دادم .  به تاف ی تو بغلو   گرفتم ازش  خیسم  ی    چشمها

ا ی صدا ش کردم که از بغل مهراب بیرو ن  زده اش کهام رو پ س زدم و با لبخند ذو ق 

 اومد و لابهلا ی شال م قای م شد.  

نازش میکردم که مهراب گفت: تو اینج ا چیکا ر  یه با گ ر

 میکن ی ؟ لب م رو با زبو ن تر کردم.  

 اومد م دنبال بوران.   -

 به م خیر ه بود و پل ک هم نم یزد.   یکه خورده

 آدرس داشتی مگه؟    -

 پیج اینستاگرا م تولید ی در آورده بود.   روی  سر م رو تکو ن دادم و گفتم: نه دنیا از 

 رو بست؛ چنگی به موها ش کشید و ناباور لب زد.  چشمهاش کلافه چند بار پل ک زد و آخر 

 دختره.  این یه عجب جونور -

 و گفتم: قطعا تو  میدون ی خونه ی رفیق ت کدو م گوریه، م یخوام ببینمش.   گرفتم  نفسی  
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ش گذاشت و  جیبش فرو کرد، سیگا ری از پاک ت بیرون آورد و گوشه ی لب توی  رو دستش 

هم زما ن با روش ن کردنش گفت: از جون م سیر نشدم، هنو ز جا ی مشت ت ذوق ذوق  

 میکنه.   

 م کشیدم، نم یفهمید م راجب چی حرف م یزنه و اصلا هم برام مهم نبود.   ه توی ابروها م رو  

 ببینمش، م یفهمی نگرانم؟ خواهش میکنم. باید  -

 تو ساخته نیست.   برای ن  دستم پو ک ی از سیگار ش زد و گفت: کاری از 

م وارد کارگاه شد؛ مشت ی به پام  چشمهاحر ف اضافها ی راهش و کشی د و جلو ی بدون 

 زدم زیر لب غر یدم: لعن ت بهت.  

خیر هام رو به نقطها ی انداختم، به محض پ یچید ن فکرها ی س    نگاه لب گز ید م و  

 اجرا کردنش برداشتم.   برای سر م اولین قد م رو توی می 

پر ت کردم و همراه با کول هام تافی و ر و ی صندلی عقب گذاشتم؛ با  ماشین توی خودم رو  

ه ک شد ه   دستم روی کلافهام به دلی که  نگاه که   گرفتم  فرمو ن ضرب  روی  انگش تهام 

 بود، افتاد.   

ش و من الان پی ت ویی م که نزدی ک یه ماه ه بیخبر از  لبخند تلخ ی زدم، حتی ند یدی

 من داری زند گیت ر و م یکنی.   
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ها ی پیرمرد یا همون نگهبان  فتاد، از کارگاه ب یرو ن اومد و در جواب حر فبا  نگاه م به مهرا

 موتور ش رفت و سیگار ش رو زیر پاها ش له کرد .  سمت فقط سر تکو ن داد، 

ش رو دور خیابون چرخون د که سرم رو با سرعت دزد ید م و اون انگار از رفتنم  نگاه

مطمئن بود که پیگی ر جا ی خالیم نشد و بعد از مک ث کوتاه ی سوار موتور شد؛ به محض  

 ش راه بیفتم.   فرما ن داد تا سو ئیچ رو بچرخونم و دنبال   دستم ش مغزم به ر شدنسوا

فرمو ن به خاطر عرق دس تهام مدا م سر میخورد و دلم  زیر و رو میشد، هر جور ی که شده  

 بای د خودم رو به بوران م یرسوند م و هیچ کس نبا ید مانع م میشد.  

چ ها ی که داخل رفت، پارک کردم و با عجله از  با فکر مشغول ی ماشین رو کنار کو

نگاهی به داخل کوچه  نیم ماشینپیاده شدم؛ پشت  دیوار خودم رو پنها ن کردم و  

 انداختم.  

نفسم  خونه ی وی لایی پار ک کرد و به سرع ت داخل خونه رفت،  روی  موتور ش و روبه

 دیوار بیرون اومدم.   پشت فرستادم و خسته از گانگستر بازی از بیرون رو با فشار 

خونه دو یدم و توج ها ی به سر خوردن بند کول هام نکردم، باد ی که بعد از  سمت 

 بارون حساب ی سرد بود، لابهلا ی شال م میپیچد و لرز به تنم م یانداخت.  

و شالم رو جلو کشیدم، نگاه م رو از قصر سفی د رنگ ی که  ایستادم خونه  روی  روبه

 رنگش دادم .  طلایی بود گرفتم و به در سفید و روبهروم 

آرومی عق بتر رفت، ح یرت زده ل بهام  صدای  ک ی به پا یین در زدم که با  چی لگد کو 

 رو با زبون تر کردم و نال یدم: باز بود؟ در باز بود.  
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ا ی زدم و نفسی گرفتم؛ وارد خونه شد م و با عجل ه فاصل ه ی بین باغ و  زده لبخند ذوق 

خونه رو طی کردم و مثل احمقها زنگ در رو فشار دادم و هم زما ن نگاه م رو دور تا دور باغ 

 چرخوند م که چشم م به استخر گوش ه ی باغ خورد.  

دادم؛ معلوم  نیم زیاد دور نبود که نتونم گود ی بیش از اندازهاش رو ببینم، چینی به پیشو

 ستخره ی ا قتل گاه.  با نبود این ب یصاحا 

فریاد بوران، یکه خورده به در خیره شدم و به عربد ههاش گوش دادم   صدای ا شنید ن  ب

،رسما من جا ی اون گلو م پار ه شد و هر بار که نعر ه میزد چهار ستون بدن منم همراه  

 خونه میلرز ید.  این 

 دم.  دیوار م یکوبی روی زده چند بار پل ک زدم و ه م زمان مش تها ی کم جونم و وحشت 

 جیغ زدم .  

 مهراب؟ مهراب در رو باز کن. بوران... بوران چیشده ؟   -

عصبی از دری که هنوز باز نشده بود، لگ د ی به در کوبیدم و  جیغ کشیدم: باز کن در 

 روعوضی.  

 مضطرب چند قدم عقب رفتم و پوست کنار لبم رو ج ویدم.   

ون م انداخت؛ آب دهن م رو  در با ضرب باز شد و قیاف ه ی عصبی مهراب ترس رو به ج

 قورت دادم که از خونه بیرون اومد.   

 دس تهام رو به ه م مالید م و به خونه اشاره کردم. 
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 چیز... من اومد م که... اومدم بوران و ببینم.   -

 چنگی به موها ش کشید و زمزمه کرد.   

 حالش خوب نیست؛ به نفعته کلاهت و برداری و بری!    -

همه راه نیومدم که  این عنی چی به نفعت ه کلاهت  و بردار و بر ی؟  ش کردم، یمات نگاه 

قانع    "حالش خوب نیست" ندید ه برگردم و هر وقت دل م هواش رو کرد خودم رو با 

 کنم.  

با کولهام ضرب ها ی به سینهاش زدم و خودم رو داخل خونه پرت کردم، سیگار ی آت یش  

 م خیره شد.   چشمهانیشخند به زد و کنج لبش گذاشت، پ ک غلیظی زد و با  

 پشیمو ن میشی! مطمئن الا ن آخری ن  چیزی که میخواد د یدن توع ه..    -

حرف ش رو خورد، دلم شکست، اما کوتاه نیومدم و متقابلا نیشخند ی تح ویلش دادم و  

 زمزم ه کردم .  

 تو نگرا ن کثافت کاریا ی خود ت باش تا رو نشه.  -

کو ن خفیفی خورد و مشکو ک نگاه م کرد، لبخند مرموز ی  توحشت از تعجب  یا ش اید 

 ش دنیا میترسی.   زدم؛ پس از برم لا شد ن دختر با زی ت پی 

 منظور ؟   -

 نیشخندم رو پر رن گتر کردم.  
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 رنگ پر ید هات نشون نمیده که منظورم و نگرفته باشی.    -

موند ن رو این کرد؛ بیشتر از   و سیگارش رو ز یر پا ش خاموش    بست ص رو با حر چشمهاش 

 و هم زمان با دور شدن م از مهراب، بورا ن رو صدا م یکردم.   ندونستم جای ز 

 رسید.    گوشم  طعنهدارش به  صدای  

 دنیا اونقدرا م که فکر م یکنی مهربو ن نیست!    -

انگشت    خودم بیارم، از پلهه ا بالا رفتم؛روی آب دهن م رو قور ت دادم و بدون اینکه به 

  صدای نرد ه میکشیدم و همو ن طور که با احتیا ط پل هها رو بالا میرفت م، با روی م و 

 نسبت ا بلن دتر از دفع ه قبل گفتم: بوران؟ بوران کجای ی؟ بوران من...  

پارک تها  روی  کشید ه شد ن پا ش  صدای  کوبید ه شدن در و بعد از چند دق یقه   صدای  

 ن م و نگاه م رو به دو تا گو ی آبی و ب یروح روبهروم بدوزم.  باعث شد سرم رو بلند ک

 یک ه خورده سر ت ا پاش رو از نظر گذروندم. 

 بـ... بوران ؟   -

 پله ی بعد ی گذاشتم که چند قدم عقب رفت.  روی  هم زمان پا م و 

 چرا اومد ی ؟   -



 

 

 

381 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

م رو گر د کردم و نالیدم: یعنی  چشمهاحیرت زده 

  چی ؟ تاس فوار خند ید.

 گمشو از خونهام ب یرون!    -

سه تا پله ی باقی موند هام هم طی کردم و روب  _ پل هها انداختم، دوروی کولهام و 

ش  م برداره، دو براب ر قد مهایی که به چشمهاش رو از  اینکه نگاهبدون هروش ایستادم؛ 

 نزدی ک شدم، عقب رفت.  

با زیا چیه؟  ی ک ماه ه ازت   مسخرهاین با حرص نفس گرفتم، جد ی غ ریدم: بوران 

 خبری نیست لعنتی نمیگ ی نگرا ن میشم ؟  

 گو شهاش گذاشت و فر یاد زد.  روی  رو دستش هستر ی کوار سر ش رو تکو ن داد، 

 نـ... نه نه، نیا نزد ی ک؛ گمشو ب یرو ن... بهت میگ م گمش و احمق! چرا اومد ی ؟   -

توی  حرکاتش خیره بودم که حر فها ی مهراب و ما ت به  گرفتم با بغ ض لب م رو گاز 

 سر م میچرخید.   

 »حالش خوب ن یست؛ به نفعته کلاهت و برداری و بری! «  

شون هام انداختم، از گوش ه ی چشم بهش زل زدم؛ رسم  روی  کولهام رفت م و  سمت 

 ش بود .  ش نفس کشیدنا مثل مرد هها بود و فرق 
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ن ا ز خونها ی که حتی هوا ش ه م خفهام میکرد، برداشت م  رفتبیرون برای اولین قد م و 

 پرد ه ی ذهنم مرور شد.   پشت توی  که حر ف بهار 

 مادر ش آبروش مهم ه و به خطر نیفتادن موقعی ت شغلیش!  برای  »بوران لب تیغه ف ریال، 

میا ی و  ش نکنی از لبه ی همو ن تیغ سر  میخوره و میفته... چند وق ت بعد به خودت کمکم 

 میبینی داری برا ش فاتح ه میخونی.«  

انگار یکی پاها م رو پا بند زد و اجاز ه ی قدم بعد ی رو نداد، کلافه به سمتش برگشتم؛ با یاد  

حر فهای ی که در مورد بابا ش زد، با تر دی د پرس یدم: ازم م یتر سی ؟ بیتوج ه بهم  

 فاصلمون رو بیشتر کرد.   

 خوام اون بیاد بالا.  در رو ببند، نم ی -

 ش کردم.   اخم کرده نگاه

 کن؛ از م ن میترس ی ؟ تاس فوار خند ید.    نگاه بوران من و  -

زپرتی بترسم ؟ بهش نزد ی کتر  توی یه شهر از م ن میترسه، من از  -

 شد م و ابروها م رو بالا انداختم.   

 فهم یدم، آروم باش فقط...   -
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چسب ید،  با یه حرک ت فاصل ه ی بینمو ن رو پر  خنثی عقبتر رفت که به در اتاق 

 صورت م کوبیده میشد.   توی دس تهام گرفتم، نفسه ا ش توی کردم؛ باز وهاش رو 

  چشمهانفسش قفل کرد و به جرات م یتون م بگ م جون از تن مر د مقابل م رفت و 

 ی خنثیاش پر از وه م و ترس شد.   

رو بست، آرو م بغلش کردم و زمزم هوار گفتم: ببین، چشمهاش دلم به درد اومد، چند دقیقه 

فقط یه نفر باشه که به ت و  این  کن ببین هنوز سالمی... اگر تو   نگاه نزدی کت ر از رگتم! 

 صدم ها ی نمیزنه، اون منم... فقط من!   

یکشید، دس تها ش دور کمرم حلقه شد و سر  نفسم ش منقبض شده بود و به سختی  فک

 موهام فرو کرد.  توی ش رو 

ا ی زدم، اینکه با من کنار  میومد  و من برا ش فرق داشت م خیلی خوب  زده لبخند ذوق 

لبه ی تخ ت  روی و از م جدا شد، داخل اتاق رف ت و با فکر مشغو لی گرفت  بود؛ نفسی 

 نشست.   

 رو کنار سر ش مش ت کرد و به شقیقها ش کوبید.  دستش سرش رو پایی ن انداخت، 

 من  دیوونهام ف ریال، برو... برو خودت و نجات بده!    -

 بغل م گرفتم.   توی ش رفت م و سر ش رو با بغض سمت 

 فکر و نکن بوران؛ تمو م میشه، همه  چی تمو م میشه!این هیش... نه نه،  -
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ی سرخش    چشمهاازش فاصل ه گرفتم، سبی ک گلو ش بالا و پایی ن شد و دل م بر ا ی  

 ضعف رفت.   

و  کشیدم  تخ ت راه رفت م، بازو ش رو  روی ش رفت م و با زان و تخ ت سفی د رنگ سمت 

تخ ت پا یین  روی تخت خوابوندمش؛ لحاف  زیر پا ش و روش انداختم و خواست م از روی 

 ی نافذ ش نگاه م کرد.   چشمهارو گرفت و با   دستم بر م که 

 نرو.    -

  دستم ش شو ت شدم، خ یره به بغلتوی و درست رو کشید  دستم ش کردم که گی ج نگاه

 خیره شدم.  چشمهاش و به   گرفتم ش گ م شد ه بود، سر م رو بالا  بزرگ دست که بین 

اون یک  روی گرفته بود و سر م محکم  رو  دستم رو بست ه بود، اما هنوز دستش چشمهاش 

مک م نفسها ی منظمش مثل  که ک بستم م رو چشمهابود؛ لبخند محو ی زدم و  دستش ی 

 پیچید.  گوشم لالای ی تو 

  

 * ** 

 کلافه نگاهش کردم و گفتم: بلال م میکنی، نمیام... نمیام!  

 رو گرد، کاس ه ی رنگ و ر و ی اپن گذاش ت و نزدی کت ر اومد.   چشمهاش دنیا  

خان نیست  چی ا میگه احمق؛ ببین من و ف ر ی من بورا ن    نگاه خندید و گفت: توروخدا 

 م ناز بکشما!   
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ش خیس بودن رو دوباره بست؛ به  ش رو باز کرد و موه ای ی که به خاطر حما م رفتن کلیپس

قلمو ی داخل ظرف رنگها اشاره کرد و ادامه داد: این قلم و رو میبینی؟ ناز کنی، اد ا در  

 ون!   بیاری، هم ی ن قلمو رو میکن م تو سوراخ ا ی دماغت از حلقت میکش م بیر

 چینی به دماغ م دادم.  

 از بد و ورود مهراب به زند گ یت ب یشعو رتر شد ی.   -

با حرص نگاه م کرد و گفت: توا م نفهمتر شد ی، نه نه اصلا حالا که فکر م یکنم یه پا نفهم  

 بود ی... لوس شد ی!   

 مبل کوب یده شدم.  روی  با دادش رسما  زیر پام خالی شد و تل پ 

 یا نه ؟   میا ی پ ایین  -

 ابروهام رو جمع کردم و غر یدم: خیلی خب، ا ه داد نزن!   

کاسه ی رنگ رفت، قبل از اینکه فرص ت فرار پ یدا کنم  سمت و ر یز کرد و چشمهاش  

 رو به شونه ا م رسون د و به مب ل کوبوندم.  دستش 

ارم، برنداری مثل  با حالت زاری به پاپو شهام خیره شدم و نالیدم: دنیا به قرآن من ابرو د 

 اون سریع زرد کنی.  

ش خبر از عصبانیت بیش از حدش م یداد؛ موهام رو  دست از کار ش کشید، نفس عمیق 

 کشید که جیغ م در اومد.  
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 الدن گ موها ی الان ت چه رنگیه ؟   -

سر م رو به سمتش چرخوند م که مجبور شد موها م رو ول کنه، شاک ی کف سرم رو  

 مالیدم.  

 ه رنگیه؟ سف یده خب.   مچ داری آره؟ موها ی الان مرض  -

رو کنار ش  دستش  مبل و دور زد و روب هروم ایستاد، ل بهاش رو به هم فشرد و 

 قیقهام کوبید.   

رنگ میگ ن  این وا ی فر یال تو چرا انقدر خنگی؟ بزنم تو سرت آخه؟ تو دهات شما به   -

 سفید؟   

لی خب... ط  ابرو م رو بالا انداخت م و گفتم: خی

توی  رو گرد کرد و چشمهاش لایی؟ حرصی 

 سرش کوبید.   

ملت و  کیسه بکش م و لی  پشت خد ایا من و م یکش ی؟ توروخد ا من حاضرم تو جهن م   -

آخه؟ مو ی اون عنتر خانوم  یه طلایدیگه یه دقیقهام کنار این عقب مونده نباشم؛ موها ی تو 

 ط لاییه نکبت!   

 م، از تابان م یگف ت و من م نمیتونست م اعتراض کنم.   غ م زده نگاهش کرد
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میز کوب ید و تهد ی دوار گفت: فر یال جمع کن خودتوها،  روی شاک ی کاسه ی رنگ و 

دختر ه ی عوضی از باباش بدتره، نن هاش م آش ده ن سوزی نیست حالا، از اون عف ریت  

رسا زن اول بابا ت بود، به خود خدا  ههاست ؛ خدا بیامرز خاله سودابه رو اگر اون نبود و نو

ع ین خودشو ن نماد خودبین ی و خودخواهی باید قس م اص لا با اون خانواده جور نبودیا،  یا 

 و کثافتی بود ی یا کلا از تو جوب پ یدات کرد ه بودند.  

 با اخ م گفتم:  اینجوری نگو دنیا، خاله نورسا بالاخره بزرگ م که کرده.  

ه، دست به کم ر جلو م ایستاد و ناباور گفت: وا ی فر ی چی زر زر   پقی زد زیر خند

میکنی؟ خام شد ی نه؟ آخه اون کثافت کجا تو رو بزر گ کرده؟ تو بعد مرگ خاله سوداب  

 پا ی خودت بود ی... مادر م ن بزرگ ت کرد و بعدشم...  روی  ه 

 مکثی کرد، لبخن د تمسخر آمیزش رن گ تلخی گرفت.   

عج ل بهش مهل ت نداد و چند سال بعد خاله سودابه رفت ،یادت رفته شبای ی   مادر من م -

که میرفت ن مهمونی و تو تا د م دما ی صبح خونه تنها بود ی؟ یا کتکا ی نورس ا رو یادت  

عصب ی م میکن ی، وقتی ب دیاشون و نادید ه م یگیری و مثل احمقا هنو ز  فریال نمیاد؟ 

بی میشم! بفهم، جواب سیل ی مشته! نه کمتر که یارو رو دل جون ت به جونشو ن وصله عص 

 کنه، نه بیشتر که ناحق ی بشه.  

و بحث نبود؛ برعکس دنیا همیشه از راه سکوت وارد    کل ش کردم، حوصله کلبیحر ف نگاه

ون اونی  مچ میشدم، تو سوک ت برنده میشد م و موقع جلز و ولزشون باز هم سکو ت میکرد

بودم و اونی که باخت ه بود اونا، طب یعیه حرص خوردناشون، با ید لذت   که برد ه بود من 

 برد ... 
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 لذت! 

کاسه رنگ پ ری د و مشغول موهام شد و تا کل کاسه ی رنگ و ر و ی سر سمت ش با یه جه

م خالی نکرد، بیخیال م نشد که نشد؛ بالاخره بعد  یک ساعت و نیم کنار کشید و اجاز ه داد  

 خورد موها م بره.  رنگ به 

سر م و دماغ م میپیچید و  این اعلام یه سر  توی م و ریز کردم، بو ی گند رنگ  چشمهاعصبی 

 آشپزخونه رفت و از سر و صداها معلوم شد به فکر شامه.  سمت درد خر کی دیگه بود؛ دنیا 

گ م اصلا  در یخچال رو بست و گفت: یه ساعت  دیگه برو بشور؛ قرم ه بزارم یا ق یمه؟ م ی

 پیتزا بخور یم ؟  

 ش کردم .  ش برگشتم، چپچپ نگاهبه سمت

توروخد ا خانوم گرامی، یه وق ت تعار ف نکنیدا موقع شا م درست کردن ت که میشه   -

بچس ب به فس تفو د آریا،  منه بدبخ ت که میگ م حوصله شام درست کردن ندارم زر ت  

 و زرت غر بزن.  

 تلف ن رفت.   سمت ش فرستاد و گوش با ناز موها ش رو پشت  

 همینه که هست الدن گ جان، اعتراض وارد نیست ب یخود ی زور نزن پار ه میشه.   -

 با ده ن باز نگاهش کردم و گی ج پرس یدم: چی پاره میشه ؟  
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توی  ش  بود و تلفندستش یه توی در کشو ی میز تلف ن رو بست، من و ی رستورا ن 

 برگشت و قهقها ی زد .   سمتم کرده به دیگ هاش؛ هنگ دست 

 خا ک بر س ر منحرفت! منظورم اینه هنجر ه بدبختت و پاره نکن.   -

ش باعث شد نگاه  زنگ گوشی   صدای زدم و از زیر پلاستی ک سرم رو خاروندم، لبآهانی 

 ش کشیده بشه.   کنجکاوم به طرف 

 داد .  هم گذاشت و تلف ن رو جواب  روی رو با حرص  چشمهاش 

 زمین پرت کرد.  روی همون طور که وسط آشپزخونه راه م یرفت، منو ی رستورا ن و 

 ش ندارم برادر ؟ باز چته؟ من از دست تو آسای -

 مبل بالا کشیدم و گو شها م رو تیز کردم.   روی ابروها م بالا پر ید، خودم و 

آرو   صدای  زد و کلافه با مهراب تو شماره منو از کدو م قبرستون ی آورد ی ؟ نیشخند ی  -

 متری ادامه داد .  

ش کن، ببر ش دیوون ه خونه، رفیق من  به من چه؟ به اون چه؟ دکتره مگه؟ ببرش بست ری -

 و تنها گیر آورد ی مرت یکه ؟ 

دنیا  سمت و  پریدم مبل روی ناخودآگاه فکر م سمت بوران کشیده شد، با یه جهش از 

خش ک شده بود و به گمون م اص  دستش  توی و گو شی    دویدم؛ هنگ کرده نگاه م میکرد

 لا نمیفهمید مهراب  چی میگه.  
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 لب گز ید م و گفتم: مهرابه؟ ازش بپر س ببین بوران خوبه یا نه.  

ی گرد شد ها    چشمهاهنوزم هنگ کرد ه نگاه م میکرد، ابروها م رو بالا انداختم و در مقابل 

 رو تکون دادم.  دستم ش 

 یا با تواما.  کجای ی دن  -

ش فاصله  نعر ه ی مهراب جفتمو ن رو لرزوند،  با اخ مها ی درهم گوشی رو از گوش  صدای  

 میر ی الهی؛ گفت م باشه دیگه.  لبداد و زیر لب غر ید: لا 

اپ ن کوبید، ی ک آ ن احساس کردم صفحهاش  روی محکم تلف ن و قطع کرد و 

 س گ جون!   شکست، اما خب گوشی دنیا بود و مثل خودش  

به دست بیحر ف از آشپزخون ه بیرو ن زد و داخل اتاق رفت؛ لپها ی پر بادم رو خالی کردم و  

 دنیا غذا درست کرد ی؟ نه! بهت گفت م حال بورانو بپرس، پرس ید ی؟ نه!   -کمر داد زدم .

 به چهارچو ب در آ ویزو ن شد؛ با اخ م نگاه م کرد و هشدا ر داد .  

تو  این یه ماه دست از سر اون روانی   مرگت دو ماه د یگه عیده... خبر _ ببین منو ، یکی -

 بردار برو خ ر ید عیدتو بکن! 

 ش کردم. وارفت ه نگاه 

 دنیا؟ چرا چرت میگ ی ؟   چی یعنی  -
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ش کشیده شد، به حما م اشاره کرد و گفت: برو سرت و بشور  چی ساعت م سمت نگاه ش 

 الان زنگ میزن م شا م بیارن .  

چهار چو  روی  و  دستم ش از اتاق، ه پی چ روبهرو ش ایستاد م و قب ل از بیرون اومدنس

 فرستاد .  بیرون ش رو با فشار ب در گذاشتم؛ نفس

 فریال؟ لا اله الا الله.   -

 شده میگم.  چی تهد یدوا ر نگاهش کردم و غر یدم: دنیا بر ا ی من اذان نگو! 

کثاف ت به من  این زی شده باشه چی : مگه با ید کشید زد به سیم آخر و تو صورتم فریاد 

به قرآن  این ا جفتشو ن د یوون هاند ف ریال، طبی  با زنگ بزنه؟ تو نم یشناسی این اسکلو؟ با

 عی نیستن.   

جوری حرف  این  لبهام رو با حرص به ه م فشردم؛ دل بود دیگه... طاقت نداشت م راجبش 

ما بی ن مهراب زنگ میزد و دنیا از ش  این د اگر  بزن ن، ازش ب یخبر بودم، چی میش 

 در ده ن من رو م یبست.    "بهتره"میپرس ید بوران چطوره، اونم مثل همیشه با  

کلافه وارد حمام شدم، پلاست ی ک و از سرم کشیدم و داخل سطل انداختم؛ با حرص سر م  

م با حرص موها م رو  و زیر ش یر آب ی خ فرو کردم و بدون   اینکه به خودم اما ن بد 

 شستم.  

بعد چند دقیق ه کلهام و از ز یر ش یر بیرو ن کشیدم، همراه با نفس عمیقی آب دهن م رو  

 سر م انداختم.   روی قورت دادم و حولها ی که به دستگیر ه ی در آویزو ن بود و 
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  از حمام بیرون اومدم که چشم م به آین ه خورد، سر تا پا م خیس بود و حوصل های 

م یز  روی نزدی ک آین ه رفتم و دستم و   زده  عوض کرد ن لبا سهام نداشتم؛ غ م برای 

 جلو مایل شدم.  سمت  و  گذاشتم  

چیشد یه دفعه؟ همه چی که خوب بود پسر... میخواست م درمان ت کنم! پا به پات زجر  

 بکش م تا خوب شی؛ چرا داری از م فرار  میکنی.   

داختم و  زیر لب گفتم: بورا ن من و قاطی کثاف ت کاریا ی بابام  با بغض سر م رو پا یین ان 

 نکن!  

ش نیست،  منه عقد ها ی رو بعد کل ی محبت  یهو  من و به خاطر اون کنار نزار... این رسم

 ول نکن؛ به خدا دق م یکنما...   

توی  جیغ دنیا   صدای کم د رف ت که سمت  بغض م رو به زحمت پایی ن فرستادم، نگاه م 

 خون ه پیچید.   

هو ی تاف ی، بیا پ ا یین ببین م الا ن کثیف میشه اونجا! بیا پا یین تول ه، تو چقدر با ز   -

 یگوش شد ی نکبت.  

وسط بغض خندم گرفت؛ م یمرد اگر مثل آدم حرف میزد، یه جوری با تاف ی چ ک و  

از طرف تافی  چونه میزنه که انگار میفهمه چی میگه... دیگ ه کم مونده منتظر جواب م 

 باشه.  

لباس م رو عو ض کردم و بیرو ن رفتم، دنیا از در ورود ی فاصله گرف ت؛ چشم م رو از  

 دست ش گرفتم.  توی  جعبهها ی پیتزا ی  
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 کار خودت و کرد ی ؟   -

 شاک ی نگاهم کرد و گفت: نو ن و پنیر سق میزد ی خوب بود ؟  

ی پا م انداخت م و همو ن طور که به    مبل نشستم؛ پا م و ر و ی اون یکروی نچی کردم و 

جوله چنگ میزدم تا موهام زودتر خش ک بشه، گفتم: به جا ی فس تفود، غذا ی خون گی  

 سق میزدم خوب بود!  

 میز کوبید.   روی کلافه پوف ی کشید و جعبهها رو 

 بسه د یگه، حوصله ندا شت م خب.  فریال اه   -

فتم: تو  کی حوصله دا  با شیطن ت ابروها م رو بالا انداختم و گ

 ری ؟ دهن کجی گرد.   

 وقت گ ل نی!    -

خندیدم و فاصل ه ی بینمو ن رو طی کردم، روبهرو ش نشست م و با باز کردن در جعب ه  

س زدن کشید و وارفته پرسید: سوس ک توشه  ی پیتزا چهر هام رو جمع کردم؛ دست از س

 ؟ به حال ت نمایشی ع قی زدم .  

 ی ا حیانا؟ سوس ک تو پیتزا چیکار میکنه؟ مگه چینه ؟  ف یلم  زیاد د ید -
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 ش چپون د و با همون ذهن پر گفت:  ابروها ش رو بالا انداخت و یه بر ش از پ یتزا رو تو دهن

چـ... چه میدونم، آ... آخه چهر هات و جمع کرد ی گفت م لابد سوسکی، مو یا ی چیزی دید 

 ی.  

دم؛ لبهام رو با زبون تر کردم و گفتم: دنیا حالم و به  با حالت چندش جعبه رو سمتش هول دا 

 هم زد ی نفهم.   

 قهقها ی زد و با شیطنت به پیتزام اشاره کرد.  

 یعنی الان مال منه؟ احمق پیتزا  ویژ هاس.   -

شکم م قف  روی  به صندلی تکیه دادم، دس تهام برعک س دس تها ی دنیا که دور جعبه بود، 

 ل شده بود.   

 ونده مارمول ک بکن ی تو غذا، حالم و به هم زد ی اشتهام کور شد. والا ک م م -

این  عاصی شده سر ش رو تکون داد و  زیر لب گفت: چه سوسول شد ی،  به خدا   

 مرتیکه سوسول ت کرده!   

 با خند ه لب گ زیدم.   

 عه! زشته.    -

بکنه سر ک شید؛  دستش اینکه توجها ی به لیوان کنار بدون  در نوشاب هاش رو باز کرد و 

 که صدا ش در اومد.  شم  بکردم و خواست م از ر و ی صندلی بلند   چی ن 
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 زشت من م با پنچ  کیلو اضافه وزن؛ بش ین کارت دارم.  -

 بیحوصله صندلی رو میزو ن کردم و حول ه رو از سر م کشیدم.  

 حال ندارم دنیا،   میخوام بخواب م... بعدا!    -

ض گفت: دو د قیقه بتمرگ نم یمیر ی که،  نداخت و با غی شاکی صد اش و ر و ی سر ش ا

 ون اسکل ه!  با  لابد مهمه، لابد راج

ش برگشتم، اصو لا ت کتک الفاظ زش ت مال بورا ن بدبخته و ا ی ن ام ر مشکو ک به سمت

ش کنار، اما  طبیعی شده بود؛ شا ید که نه، قطعا اگر ما هها ی اول بود م یشستمش و م یذاشتم 

 ما هها ی اول رابطهامو ن بود و نه دنیا هر آدمی.  نه 

من رو بیشتر از همه چی ز  این دنیا همیشه خنثی بود، خالی از هر حسی و  نگاه  

 میترسوند... علاو ه بر اینک ه وقتی از بوران گف ت دل م هری ر یخت.  

یر شدم و  صندلی چوبی جا گ روی حوله رو میو ن دستهام له کردم، با اشار هاش دوباره 

 رو آرو م بیرو ن فو ت کردم.  نفسم 

 فریال چیز شده.   -

هم فشرد و با مک ث نه چندان  روی چنگی به حول ه زدم، نگرا ن نگاه ش کردم که لبهاش و 

 طولان یا ی ادامه داد .  

 د ید ی که... مهراب زنگ زد.   -
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 و خیر ه به پارک تها ی کف خونه غر یدم.   گرفتم عاصی نگاه از ش 

 ا  من  من نکن، حرف بزن !  دنی -

بطر ی نوشاب ه ی کوکاکو لا رو به ل بهاش نزدی ک کرد و جرع ها ی نوشید، دوباره  

میز گذاشت و همون طور که با درش ور م یرف ت، گفت: از بوران خبر داری ؟  روی 

 کوبید م و ی ک دفعه جیغ زدم .  نیم دستم رو به پیشو 

 دنیا بگو.. بگو!    -

خورده آب دهنش رو پا یین فرستاد و گفت: آروم باش بابا، مرتیک ه خرس گند ه  یک ه  

 مریضه، تب کرده ناجور.  

سر م خالی کردن؛ ما  روی  سر تا پام  یخ بست، انگار یه سطل پر از  ی خها ی ریز و درشت 

 گفتم: بـ... بوران ؟   خفه ای   صدای ت پل ک زدم و با 

فت: تبش داره میرس ه به چهل درجه، نمیدونم وضعیت  با ترد ید سرش رو تکون داد و گ

 چطوره، اما مهراب زنگ زده بود التماس میکرد بری کمکش کنی.   

م  چشمهابا ده ن باز نگاهش میکردم، دس تها ی یخ م رو به صورت م رسوند م و طبق عادت 

ن داری به  ساعت پ یش زنگ زده، الایه کنترل شد ها ی گفتم: مهراب   صدای رو مالیدم؛ با 

 من میگی ؟  
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میز کوب ید م  روی و مشت م و  گرفتم  بیخیال شون هاش رو بالا انداخت؛ عصبی نفسی 

 که از صدا ش شون ههاش بالا پ رید، شاکی جیغ زد.  

 چته روانی ؟   -

 م. کشید با عجله از پشت م ی ز بلند شدم و همون طور که سمت اتاق  میدویدم جیغ  

 یا؛ احمقی... احمق!   محض رضا ی خدا ساکت شو دن -

پوشید ن لباس اتاق رو پر کرده بود، گم برای  اعتراض ش لابهلا ی سر و صدای ی که  صدای  

رو   چی طوری خودم رو کنترل کنم یا مچ میشد؛ دس تهام از استرس م یلرز ید و نمیدونست 

 از کجا بردارم.  

شده بود، جو ری که    سر هم آب دهن م رو قورت داده بودم، دهنم خش کپشت س  از ب

انگار صد ساله آب به دهنم نرس یده؛ به سرع ت لبا سهام رو عوض کردم و ب یتوجه به داد  

 و بیدادها ی دنیا گو شی م رو برداشت م و از خونه بیرو ن زدم.  

ش بدتر با یادآوری خون ه ی بوران، حرصی سر جام ایستادم؛ اون سر دنیا بود، اگر تا موقع تب 

 اگر تا اون موقع تشنج م یکرد چی ؟  ؟چی میشد 

کردم و بعد از چرخوندن سوئی چ و راه افتادن ماشین،   چی گی ج و عصبی سوار ماشین شدم، ن

 سرم انداختم.  روی و کلاه هود ی مشکی م و کشیدم شیشه رو پا یی ن  

شده  رو احاطه کرده بود و باع ث یخ زد ن دس تهام  بدنم اضطراب و ترس سلول به سلول 

 بود؛ آب دهن م رو قورت دادم و از آین ه به عقب نیم نگاهی انداختم و پ یچیدم.   
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یازده و چهل و پنج دقیقه گ یر کرده  روی تاریکی هوا و عقرب هها ی ساعت مچی م که 

 سرم کوبیده میشد؛ خلاف قوانین بود فر یال، خلاف کرد ی!  توی  بودن، مثل پت ک 

ادم و ز یر لب گفتم: آروم باش فر یال، آروم باش دختر؛ تو  نفس لرزون م رو بیرون فرست 

که نیومد ی پ ی خوش گذرونی، یارو داره رو تخت جون میده... خیرسر ت دوست  

 دخترشی تو نری  کی بره ؟  

توی  نگ انداخت و انگار به آنی استرس م از بین رفت و خشم و حرص مچ حسادت به دل 

روی  و دور فرمو ن بیشتر کردم و با حرص روب هدلم شعله ور شد؛ شاکی فشار دستم ر

 خونهاش ترمز کردم.  

پیاده شدم ک ه  ماشین خدایا میبین ی؟ رد دادم دیگه؛ نفس عم یقی کشیدم و با تاسف از 

 چشمم به موبایل م افتاد، خ م شد م و از ر و ی داشبورد برش داشت م و در رو کوب یدم.   

سمت خونه رفت م و زنگ رو زدم که به ثانیه نکشیده  ماشین بعد از فعال کردن دزد گیر 

در باز شد، فاصل ه ی بی ن باغ تا خونه رو د و ید م و همزما ن با رس یدن م به خونه در باز  

 بشه.   بدتر شد و دید ن قیاف ه ی رنگ پر ید ه ی مهراب باعث شد تا تپش قلب م 

 که صداش از پشت سر م اومد.   ش دادم و با کفش وارد خونه شدم  بیمعطلی به عقب هول 

 تو اتاقشه، تبش رو سی و ن ه و هفتصده.    -

 ش برگشت م.  وارفت ه به سمت 

 چ... چی ؟   -
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 کلافه چنگی به موهاش کشید و نال ید: حالش خیلی بده... خیلی بد!   

به ت زده پلهها رو  یکی در میو ن بالا رفت م و رو به مهراب که شون ه به شون ه ی من  

 د گفتم: برو داروخونه، هر جوری که شده  سرُم پیدا کن و آستام ینوفن.   میدوی  

ش دویدم، موبا یل م و ر و ی کاناپه ی طوسی رنگی  در رو باز کردم و با سرعت سمت تخت 

 تخت نشستم.   روی که کمی او نور تخ ت بود انداختم و کنارش 

.. خیلی بیشتر از اونی که فکر  ش خیلی بالا بود.سرش گذاشتم، تب روی و  دستم کلافه 

 میکردم و رسما انگار وسط جهن م م یسوخت.  

می ز کنار تخ ت بود رو برداشتم  روی ض صدا ش کردم که ناله کرد، دماسنجی که با بغ

ش بردم و ل بهاش رو به هم رسوند م تا دماسن ج تبش رو بگ  و سر ش رو ز یر زبون

 یره.   

وحشت  سی و ن ه و هشتصد گ یر کرد،  روی  ش دیج یتالی که عددها ی کشید به ثانیه ن 

آشپزخون ه  سمت رفتم و بیرون زمین انداختم؛ هو ل زده از اتاق روی زده دماسن ج و 

توی  دویدم.  دونه دونه ی کابینتها رو ز یر و رو کردم تا چشم م به کاسه و دستما ل سفی د 

ز پل هها بالا رفت م که به خاطر پر بود ن  کشو افتاد؛ کاسه رو پر آب کردم و دوباره ا

 پارک تها ریخ ت.  روی  کاسه، کمی از آب 

ش گذاشتم، نفس  پیشونی روی  س و فرستاد م و دستمال خی   گوشم پشت سردرگ م موها م رو 

 نفس میزد و  زیر لب با ناله چی زها ی نامفهموم ی میگفت.   
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بـ... بوران؟ بوران قربونت برم، تو... توروخد ا  و گفتم:   گرفتم ش رو قاب صورت یه با گ ر

چشمات و باز ک ن ببی ن اومد م ببینمت، بب ین قلب م داره وامیسته چطوری تبت و  

 بیارم پایین ؟  

گرفتم و آرو م فشاری   دستم رو تو دستش نالههاش بین ه قهقها ی م ن گ م شده بود، 

تا جل و ی لرز ش چونهام رو بگیر  کشیدم دهنم توی لبهام رو یه بهش وارد کردم؛ با گر

 م.   

ش رو اندازه گرفتم، تکون نخورده بود و  همو ن حالت موند م و دوباره تب توی چند دقیق ها ی  

 چند بار صدا ش کردم.  وحشت  این برام فاجعه بود؛ با 

 بود.   ش کشیدم، لعنتی هنوزم کور ه ی آتیش صورت روی دستم رو خیس کردم و نواز شوار 

ازش بگیرم، مهرا ب با   نگاه قد مها ی شخصی و بعد باز شد ن در باعث شد   صدای  

 دستش رو به م داد.  توی حال داغونی وارد اتاق شد و پاک ت 

گرفت هاش جون رو از صدای  م؛ کشید پاک ت رو وارس ی کردم و سر م رو از تو ش بیرون  

 تن م برد.  

 ش روانیه!  تبش... تب  -

سر ه م به گون هام میکوبیدن،   پشت ش خیره شدم، اش کهام ی سرخ  چشمهابه  وارفت ه 

تبش؟ تب عاد ی نیست! مر یض نشده؛ استرس... استرس ب یش از انداز هاش خفهاش  

 کرده.   
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میلر زید، فکر م   دستم م از شد ت اشک به سوز ش افتاده بود و چشمهانفسم سنگین شد،  

معروف   هی ک نکروز که کسی جز بورا ن صاحب د م   سمت تول ید ی رفت! سمت برن د

افتادم. با    حرفشش افتادم، وقتی یاد ش نبود، قلب م له شد وقتی یاد ورشکستگی و دستگاه

 و لب زدم.    بستم م رو چشمهادرد 

 بابا ت خیلی عوض یه!  -

ر داری با من   لب م رو به دندو ن گرفتم و شوکه نالیدم: وا ی بابا... وا ی! بابا تو چیکا 

 میکنی؟ چطوری قاتل تموم خوشبختی دخترت میشی ؟  

سر م زدن شدم،  برای گزید م و مشغول پ یدا کرد ن رگ لببا غصه به بورا ن نگاه کردم، 

 کار م که تمو م شد سر م رو بالا ی کتابخونها ش بند کردم و پ ایین، د قیقا کنارش نشستم.  

اش قفل کردم که مهراب با  یه لیوان آب وارد اتاق  انگش تهام رو لاب هلا ی انگش ته

پاکت ی که بهم داده بود یه ورق  توی  ی ز کامپیوت ر چوب ی رفت و از  سمتم  شد، 

چیز ی بگ م بیحرف از اتاق  اینکه  ص رو به م داد و قبل و قر  لیوان کشید، بیرون قرص 

 ب یرو ن رفت.  

رو زیر گردنش   دستم ش جدا کردم و ؛ از پاکتص کشیده شد، آستامینوفن بودنگاه م به قر

آب رو به لبها ش  لیوان ش گذاشتم و دهن توی بردم تا  یک م ز یر سرش بلند بشه،  قرص رو  

 نزدی ک کردم که خورد .  
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م یز گذاشتم، دوباره به حالت قبل برگشت م، اما با روی رو  لیوان  و  گرفتم نفس آسود ها ی 

دیگ هام لابهلا ی موها ی لخت و مش  دست بود و دستش توی  دستم  تفاوت که یه این 

 کیش.  

م رو بستم که اولی ن قطره اش ک از لا ی پلک م راه باز کرد؛ چجوری  چشمهابا غصه 

انقدر عاشقانه میپرستی م در حالی که از نامرد ی بابام تو تب م یسوزی؟ آخه تو چطور  

 آدمی هست ی ؟  

 م.  زمزمه کردیه با گ ر

 مثل تیغ گیر کرد ی اینجا م...    -

 به گلوم که از حج م بغض م یسوخت اشاره کردم و ادامه دادم.  

 نه م یتون م درت بیارم نه میتون م قورت ت بدم!   -

سر م رو نزدی ک صورتش بردم، گون هاش رو عمیق بوسیدم و ز یر لب گفتم: من ابروش و  

 بردم! 

 و اون از تو انتقام گرفت.    گرفتم خصوصیش و به بازی  من نابود کردم... من زند گی کاری و 

 .  گرفتم  نفسی  
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تو  کی انقدر  بیرحم شد ی...  کی پر ت کرده؟ نورسا ی ا تابان؟ یه جوری م یجنگی   با با -

 که انگار با دشمن خون ی ت طرفی، لعنتی من دخترتم! دختر زنی که عاشقش بود ی.   

به تیشر ت مشکی رنگش مالیده شد و خیسم م، صورت کلافه سر م رو سینه ی بورا ن گذاشت

  دستم سر م میچرخید؛ توی  سها ی منظمش  تپش قلب و نف صدای تقریبا صورتم خشک شد، 

 قلبش نشست.   روی 

 گفتم: تو بط ن چپ  سینهام سخت خونه کرد ی!   خفه ای  صدای ش رو بوس یدم و با شکم 

کمر م پیچید،  یکه خورد ه خواستم سرم رو بلند  دور   دندون به محض تموم شدن حرف م 

 کنم، اما اجاز ه نداد و دوباره به سینهاش کوبیده شدم.  

ش مخفی کردم، تو که خواب بود ی، چطوری شن ید ی؟  بغلتوی لب گز ید م و سرم رو 

 اصلا شا یدم نشنیده، خودم دارم خودم و لو م یدم. 

دور کمر م بود و  دستش ه، یه کشید  ه مید نفس عمیق  از بالا و پایی ن شد ن سینهاش میشد ف

 موها م فرو رفت؛ قلب م به تک اپو افتاد.  توی دیگها ش دست 

توی  ش برگشت، سرم رو بوس ید و دوباره به حالت اول روی سر ش رو پایی ن آورد و 

سین هاش گذاشتم؛ وضع یت جوری بود که اون  روی رو  دستم جام صاف خواب یدم و  

 صاف خوابیده بود و م ن به پهلو.  

 پیچید.    گوشم توی ش بم صدای  
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هم ه ی پسرا به یه دختر قو ی نیاز دارن! اونقدر قو ی که بتونه کنترلشون کنه، اونقدر قو ی   -

که به خاطرش س یگار نکشن، به خاطرش خوب زند گی کنن، به خاطرش پول پس انداز  

 خود خود واقعیشون باشن.  کنن، به خاطرش با کسی نپرن و کنارش 

 ی اون قلب من م   چشمهابیطاق ت سر م رو بلند کرد م و بهش خیر ه شدم، همراه  

 ی منتظرم زمزمه کرد.    چشمهارو بوس ید، عمیق طولانی! خیره به نیم میدرخشید، پیشو

   نه برو نه بزار برم، من به تو معتادم... بهت مسموم م! بدون تو نفس تنگی م یگیرت م. -

قرمز شده بود و شق یقهاش نبض میزد؛  یکه خورد ه  چشمهاش مکث کرد، یه مکث طولانی،  

 صداش کردم که نگاه م کرد.  

 ض ب یپناهی.  من بهت بد کردم ولی تو نکن، تو پناهگا ه یه م ری -

ش میکردم، قدرت حرف زدن نداشتم، اصلا یه دفعه چی شد؟ چه ب د یا ی؟   شوک ه نگاه 

روی  فکر درهمی  با تا بپرس م، اما نم یدونم با کدو م عقل لبام مسکوت موند؛ لب باز کردم 

و تخس نگاه  گرفت  م نچشمهاتخ ت نشست م تا تبش رو بگ یرم، تو تمام مدت چش م از  

 م میکرد.  

و به دماسن ج دادم، با دیدن اعداد    گرفتم ش ی دریایی  چشمها بالاخره به اجبار نگاه م رو از  

و گفتم: اومده پ ایین، تا  کشیدم  یدادن نفس آسود ها ی بشم از پا یی ن اومدن تکه نشون  

 صبح قطع میشه.  

تت و  لبکه نگاهش ر و ی ق گرفت  دستش توی رو  دستم  م زل زد و چشمها خیره و عمیق به  

 شده می خ شد و ح تی پل ک زدن م یادش رفت.   
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 م م خیره شد.   آرو نگاه با حیرت نگاهش رو بالا کشید و به 

 فریال!    -

یی که برق میزد و لبها ی تر و سرخش در  چشمها نفسم تو سینه گره خورد؛ نگاهم ب ین  

 حال گردش بود.   

  دستم بود آروم به تاج تخت تکیه داد و با ک شید ن دستش توی با احتیا ط که به خاطر سر م 

 مجبور م کرد تا فاصلهامو ن رو از بی ن ببر م.  

 پلک زد م و زمزمه کردم.  آرو م 

 بوران من فکر کردم که ...   -

چپ صورتم نشست و با یه  مت سی فک یه زاوروی جایی بی ن گرد ن و درست دستش  

 حرک ت خودش رو به جل و کشید و و گونم رو بوسی د  

از تپید ن کشید، ف ریا ل درون م از  دست قلبم پمپاژ کرد ن خون رو فراموش کرد و 

 یغ میکشید و ف ریاد میزد که چقدر ا ی ن مر د د یوون ه رو دوست داره.   خوشحالی ج

وها ی لختش  سمتم  با وسوس ها ی که درونم به پ ا شد ناخواسته و ب یاراده دستم رو 

 سر دادم و با حس عجی بی چنگی به موها ش زدم. 

 پچ زد .    گوشم گونهام بود رو نواز ش کرد و کنار  روی رد اشکی که 

 شمات مال من، شا دیش مال تو! باعث بانی خند ههات و از فرش به عرش  میکشم..  مچ  غ  -
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 کسی که  باعث بغض تو گلوت بشه رو سلاخی میکنم!  

 ه شکل ی بود ؟  مچ حیرت زده نگاهش کردم، پل ک زدن یادم رفته بود، اصلا د م و بازد

د و انگش تها ی کشید ه و  م تغ یر مسیر دا مچ سمت صورت م برداشته شد و به روی دستش از 

 ح ک شد ه ی مچ م در حال گردش بود.   لبقروی  ش نوازشوار داغ

ش مال تو فقط تا ابد پیش م بمو ن که بند بن د وجود من ه مُرده اسم تو  نه تا جون دارم هم  -

 رو ف ریاد م یزنه و خواستن ت تمنا ی هر رگمه. 

 زد . و لب  گرفتم بیاختیار لب ز یرین م رو گاز 

 بوران...   -

فضا پیچید، کلافه ن چی کردم و نگاه م رو به کاناپه دوختم، خواستم بلند  توی  زنگ گوشی م 

 که مچ م رو محک متر گرفت و شاکی گفت: نصفه شب  کی زنگ میزن ه بهت ؟  بشم 

 با تعجب گفتم: من م مثل تو اینجا م نمیدون م  کیه.   

کش م که محک متر گرفت و گفت: ولش کن،  بیرو ن بدستش خواست م مچ م رو از 

 نمیخوا م بری.  

 تعجب ده برابر  شد، نفس عمیقی کشیدم و سعی کرد م خند هامرو بخورم. 

 م رو مبله، بب ینم  کیه میام دیگه.   گوشی  -
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تلفن هنوز زنگ م یخورد، هر  کی که بود انگار ول کن نبود و قصد داشت تا جواب نداد م قطع 

بوران ابروها ش رو بالا انداخت و شاک ی گفت: بب ی ن... نگاه کن ببین مر یضم! حق نکنه؛ 

 نداری جای ی بری یهو میبینی تب م میزنه بالا.  

 درموند ه گفتم: بوران! کش ت خودشو.  

 به جهنم.    -

 م نگاه کردم، بالاخره قطع شد و دیگ ه هم زنگ نخورد، لبهام گوشی م و به  کشید پوفی  لبزیر 

رو تر کرد م و کنارش دراز کشیدم؛ از باب ت محمد و روها ن خیالم راح ت بود چون  

میدونستم دنیا هر جوری شده م یپیچونه، حتی اگر دنیا هم کاری نکنه ساعت سه ی صبح  

 بیکار نیستن از من خبر بگ یرن .   

ست و  لبهامنقش بروی تخت پایی ن کشید و بغل م کرد، لبخند کوچیک ی روی  خودش و 

کمرم بالا و پایی ن میشد و ک مکم    روینوازشوار دستش سر ش رو به سین هام فشرد م؛ 

 جور ی خوابم برد.   مچ  نفهمید

  

  

 * ** 

م کامل باز بشن،  چشمهاحرف زدن مهراب و بوران میومد و همی ن کافی بود تا   صدای  

 تخ ت پایی ن اومدم.   روی س زدم و از لبهام رو با زبون ت ر کردم و لحا ف روم رو پ
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آین ها ی که کنار کتابخون ه بود رفت م، همو ن طور که خمیازه م یکشیدم با کشی که  سمت 

 بود موها م رو به شد ت کشیدم و دم اسبی بستم.    دستم  دور 

 م میخندید؟    چشمهاآینه خیره موند ، این من بودم؟ چرا  توی نگاه م 

آینه به خوبی معلوم بود؛ لبخند محو ی زدم و به دلیل  توی از  در باز شد، قیاف ه ی کلافهاش

 خوشحالی م خیره شدم که انگار سنگینی نگاه م رو حس کرد و سرش رو بالا آورد.   

رو به او ن رو شد و جا ی اخ مها ی  این م بخیه زده شد، به آن ی از  چشمها رو به شمهاش چ

 لبخند کوتاهی باز شد.  پیشونیش لبها ش به روی  کم رن گ 

دور تا دور کمرم پیچی  دستش مو ن رو باز کنه به طرف م اومد، چشمهای  یه اینکه بخ بدون 

 د و چون هاش رو به شونهام تکیه داد .  

 موهاش فرو کردم . توی رو بالا آوردم و  دستم 

 بهتری ؟   -

 سبون د و بوس ید.   چ ملبهاش رو به موها

 .  آره زند گ ی م... آره  -

لبخند محو م به یه لبخند از جنس ذوق تغ ی ر کرد؛ تو گل   با حبس شد و  بیمحانفسم 

و خندید و گفت: بر ی م صبحونه بخور ی م برسونمت، مگه کلا س نداری؟  دیر ت  

 میشه.  
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کار کنم؛ چجوری میشه عاشقش نشد  چی از خودم بهتر م یدونس ت الان وقت چیه و با ید 

و حفظه؟ وقت ی به خاطر دو قدم دو ری مریض یش رو بهونه  وقتی ت ک تک کارهات ر

 میکرد چجوری میشد عاشقش نشد ؟  

 ش کردم؛ آروم لب زد: رو دور گردنش گره زدم و ب یتاب نگاه  دستم تو بغلش چرخ ید م و 

 جونم ؟  

 ش بازی کردم.  رو به  چونهاش رسوندم و  یا ت ه ریش  دستم 

 چجوری منو حف ظی ؟   -

 پچ زد.   گوشم  کنار  خفه ای   صدای  تر کرد و با  لبهاش رو 

از پروان هها میترسه،  میدونه عاشق آب طالبیه، اما به میدونه  مجنون لیلیش و از بَره! حتی  -

 خاطر اینکه رفیقش حساس ی ت داره لب نمیزنه تا دل رف یقش نخواد. 

کرد و گفت: واسه اون  ی سراس ر از عشق نگاه م    چشمهاش میکردم، با یکه خورده نگاه

 دنیا ی دیوونه انقدر مهربون ی؟ دور ت بگردم، اما اون لیاقت ندار هها ...  

لحنش رنگ و بو ی شوخ ی میداد، با تعجب خند ید م و گفتم: دنیا؟ پر ت به پرش  

 خورده جرقه زدی ن ؟  

مهراب  شد؛ ابروها ش رو بالا انداخت و گفت: پر   جا به جاپهلو م روی دستش نواز ش وار 

 به پر ش گیر کرده و انگار داداشم حسابی پر پر شده.   

 لبهام رو جلو داد م و گفتم: آخ ی، بیچار ه مهراب!  
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 رفت.  بیرون رو کشید و از اتاق  دستم گونه ام رو بوس ید و ازم جدا شد، 

 من گشنم ه ف ریال، گشنه!    -

 برگشت، با شیطن ت خندید.   سمتم ایستاد و به 

 نی تو رو به جا ی...   یهو م یبی -

 ش کوب یدم.  ص جیغ کشیدم و به شکمبا حر

 ب یحیا ی شکمو!    -

قهقها ی زد، از اون قهقهها که سر ش به عقب برم یگش ت و خند هاش انگار از ته دل بود،  

 دلم براش ضعف رفت.  

 مهراب م یوم د یعن ی شنیده ؟   صدای با خند ه گفتم: نچ،  

 ش رفت، الان خودم و خودتی م.   گفت: نه چش م قشنگم فرستادم شیطو ن نگاه م کرد و  

زبو ن درازی کردم و سمت آشپزخونه رفتم، اگر هر کس دیگ ها ی جا ی بوران بود  

 قطعا تا لبه ی سکت ه میرفت م و برم یگشتم، اما خب بوران بود... بوران!  

 لبخند ی زدم و زی ر کتر ی رو روشن کرد م و داد زدم .  

 دست و صورتت و بشور بیا تو آشپزخونه.  بوران -

 اینکه صدا ش از طبقه ی بالا به صدام برسه داد زد: ا... اومدم.   برای متقاب لا 
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و به راه پله دادم، صداش م یلرزید... مطمئن م م یلرزید!    گرفتم با اخ م نگاه م رو از گاز  

 نکنه ... 

 وا ی!   فریال وا ی 

کار سمی م رو خط زدم؛ سمت  یخچال دو قلو ش رفت م و  عصبی سرم رو تکون دادم و اف

 درش رو باز کردم که نگاه م به مرغ و گوش تها ی ف ری ز کرده افتاد. 

نچی کردم و در رو بستم و اون  یک ی رو باز کردم، با یه نگاه سر سری جا ی کره و مربا و  

و    گذاشتم میز کنار جزیر ه روی ز دیگ ه رو پیدا کردم و همه رو  چی پنیر و گردو و چند تا  

 در یخچال رو با پا بستم.   

چشم از سبد نو نها گرفتم و به سمت کتری که ق ل قل م یکرد قدم برداشت م و به سرعت  

حاضر بو د جز بورا ن که هنوز در    چی میز کشید ه شد، همه سمت دم کردم؛ نگاه م   چای 

 و صور ت شست ن ساده بود.   دست  گیر یه 

وف ی کشیدم،  معلوم نبود باز کجا گیر کرده و در نمیاد ؛ یکی یکی پل هه ا رو بالا  شاک ی پ 

نعر هاش و کوبیده شد ن چیزی    صدای رفت م، اما هنوز پا م به پل ه ی آخر نرسیده بود که 

 سکوت خونه رو شکست.   

و ی کی به  شون ههام بالا پ رید و یکه خورده به در اتاق خیره بودم، پا م بین پل ه ی آخری 

 مونده آخری خش ک شده بود و آب ی تو دهن م از شدت شو ک باقی نمونده بود.  

نعر هاش چهار ستو ن خونه رو لرزوند چه برسه به من؛ در اتا ق رو با ضرب باز کرد، جوری 

 که دستگیر ه ی در به دیوار کوبیده شد کم ی جلوت ر از حد معمول ایستاد.  
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ش رفت، عادت بود... هر وقت بیش از اندازه عص بی میشد  سرخگو شها ی  سمت  نگاه م 

گو شها ش قرمز م یشد؛ با حرص نفس نفس میزد و خشم گینتر از هر لحظ ها ی فقط  

 نگاهم م یکرد.  

خیره به دس تها ی مش ت شد هاش که کنار پاش نگه داشته بود، ترس یده و یکه  

 ی... چیه ؟  خف ها ی گفتم: بـ... بوران؟ چ صدای خورده با  

خودم جمع شدم، کنار م ایستا د و بدون  اینک ه نگاه م کنه  توی  نزدی کتر اومد که از ترس 

 با نفس نفس غر ید: بپو ش ببرمت!   

و دستوری گف ت که به کل صبحونه و سو ر و سات ی که چید محکم اونقدر جمل هاش رو 

 م رو یادم رفت.  

مبل  روی سها م رو از با  تاقش پا تند کردم، خواستم لفرار رو به قرار ترجی ح دادم و سمت ا

 بردارم که نگاه م به گوش ه اتاق افتاد.  

 گوشی رفت م و با ده ن باز به گوشی آ ش و لا ش شد هام خیره شدم.   سمت  مات 

خم شدم و بر ش داشتم، صفح ها ش کاملا خورد شده بود و اصلا روش ن نمیشد، اش ک  

 . نه به خاطر گوشی، به خاطر بوران و حال خرابش.   م جمع شد.. چشمهاتوی  

طوری به سرعت نور حاضر شد م و چجوری از خونه بیرون زدم، اونقدر عجله  مچ نفهمید

داشت م که حتی یاد م رفت  زیر کتر ی رو خاموش کنم، نم یخواست م عصبیتر از الانش  

 بشه. 
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م رو از جیب  گوشی کرد؛   شدم و بیحر ف دست ی رو خوابون د و حرک ت  ماشینسوار 

  نگاه دس تهام گرفتم سنگینی توی شلوار م بیرون آوردم تا راح تتر بشینم، اما هم ین که 

 خودم حس کردم.  روی  بوران و 

ش کردم، عصبی با یه حرک ت گو شی رو  ی وحشی  چشمهام رو خیر ه ی چشمهابرگشتم و  

ش خم شد م تا  و سمتکشیدم خورده جیغ و از پنجره بیرون انداخت؛ یک ه  کشید از دستم 

 جلو ش رو بگیر م، اما دیر بود.  

 با ضرب به در کوبوندم و داد زد.  

 تکو ن نخور از جات!   -

ت و ی پهلو م فرو رفته بود، لب   ماشینهم گذاشتم، دستگ یر ه ی روی م و چشمهاض با بغ

 م رو زیر دندون گرفتم تا از درد جیغ نکشم.  

پنجر ه  سمت صند لی نشستم و صورتم رو روی دستگ یر ه ی در صاف با کم ک 

برگردوندم؛ بغض کمر به هم ت بسته بود تا اش ک از چشم م پایی ن نیومد ه دست از سر  

 م برنداره، دلم شکست از ش توقع نداشت م حداقل با من اینجوری کنه. 

 فریال ؟   -

همین که جوابی دریافت نکرد   م رو بستم و ب یجواب گذاشتمش، اماچشمهابا درد 

 احساس کردم سرع ت ماشین بیشتر شد.  

رو از اسارت دست ش آزاد کردم و   دستم پاش گذاشت که به آنی روی و گرفت  رو   دستم 

 جیب هود ی م فرو کردم .  توی  
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 با صد ایی که به خاطر حرص و خش م میلرزی د داد زد.  

 تی! میکنی لعننیم دار ی روا فریال فر یال،   -

مشتش  توی ش برگردوند م و فقط نگاهش کردم، انگار ی کی قلب م رو سر م رو به سمت

ش رو به  ش رو کم کنه مشت سرعت اینکه گرفت ه بود و با تمام قدرت فشا ر میداد؛ بدون 

 رو کر کرد.    گوشم ش  فرمون کوبید و نعر هها ی وحشتناک

 خورد و ما شین ای نور  و او نور میرفت.   فرمون به خاطر مش تها ی پیدرپیش تکو ن م ی

 با ترس جیغ زدم.  

 بـ... بوران، بوران الان تصادف م یکنیم، بورا ن!  -

زده نگاه ش  وحشت سرم  میپیچید، توی ها ی اطراف و بد ب یرا ههاشو ن ماشینبوق  صدای  

کشیدن م از میکردم و حتی پل ک هم نم یزدم، قلبم به سرعت به سین هام میکوبید و نف س 

 یاد برده بودم.   

ش رو بالا برد که با تر س  س میزد، سرعت از شد ت خش م میلرزید و نفس نف  ون دند

 صندل ی فرو رفتم و آب دهن م رو مضطرب قور ت دادم .  توی 

ش  ی میگه؛ سرعتمچ  زمزم هها ی ریز ش به گوشم م یخورد، اما نمیتونستم تشخ یص بد

 پدال گاز خالی میکرد.  روی ش و  شتر میشد و تمو م خشم لحظه به لحظه بی
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زده صدا ش کردم، ام وحشت سر تا پام از فرط استرس  یخ کرد ه بود و دس تهام میلرز ید،  

 ا انگار حتی وجود م رو هم حس نم یکرد.  

بغضم  وحشت ها لایی میکشید و به بد و ب یراهشون توج ه نمیکرد؛ با  ماشینلابهلا ی 

مشت م گرفتم که با شن یدن اس م تابا ن خون  توی و گوش ه ی لباس م رو  شکس ت

 عروق م منجمد شد و سرم سوت کشید.   توی 

 ش برگشتم، با صد ای ی که از زور بغض م یلرز ید نالیدم. مات به سمت

 ؟   چی تـ... تابان؟ تو و تابان  -

ص و  بود؛ با تمام خش م و حر ش گفت م و در گیر خودش نشنید، باز م نشنید چی به

 ض جیغ کشیدم، جوری که حتی تن خودم م از صدا م لرز ید.  بغ

 کا ر داری؟  چی بوران با توام؟ تو با تابان  -

ش خیره  خش ک شد؛ با ش ک بهدستش توی یک ه خورده به م خیر ه شد، فرمو ن 

 ش شد.   پخ سر م مثل یه ف یلم توی شدم، اما تمو م صحنهها ی قبل تصادف 

لرزو  صدای گون هام مینشست و تا ز یر چون هام کشیده میشد؛ با روی اش کهام به سرع ت 

 ن نالیدم.  

 عکسش... عکسش لا ی کتاب ت بود!    -

ش به جاده باشه ی ا  نیم نگاه ی به روبهروش انداخت و دوباره نگاه م کرد، مونده بود حواس

 خودم شکستم.  توی د بار من؛ وارفت ه به روبهرو خیره شدم و ص
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ش بود، کتابی که ...یاد جلد  کار داشت؟ چرا عکسش لاب هلا ی کتاب  چی بوران با تابان  

 فتادم؛ داستان رومئو و ژول یت بود .  با  کتا

با درد بهش خیره شدم، د یگه مهم نبود سرعت ش بالا ی صد و بیست ه، دیگه مهم نبود شا 

 ید تصادف کنیم.   

 ؟  فریال گفت: وارفت ه  

خفه    صدای هیچی نمیدونستم مغزم قفل کرده بود و نمیتونست م احتمال هیچی رو بدم، با 

 گفتم: من و بزار خونه.    ای 

سر خودش  توی عصبانیتش ده برابر شد، داد زد، فریاد زد، نعر ه زد... درست پشت فرمو ن 

 نکرد.     ماشیندن فرمو ن کوبید و توجها ی به منحرف شروی زد و مش تها ش رو 

هر  توی ش تکو نها ی وحشتناک ماشین  دیگه برا م مهم نبود... انقدر مهم نبود که سرعت

 رو کر میکرد.   گوشم ثانیه دو برابر بیشتر از قبل میشد و نعر هها ش 

 با حرص و خشم نعره کشید.   

 نادیده نگیر احمق!   به من نگاه کن، نگاه م کن ف ریال... با من حرف بزن، منو بب ین! من و -

 حق نداری با من حرف نزنی، به ارواح خاک بابا م جفتمونو م یکش م ف ریال!  

قهق م لابهلا ی نعر هها ی بوران گ م  ه صدای  ی ن حالت ممک ن شکست و  بدتر بغض م به 

 شد؛ با وحشت به صندلی چنگ زدم و نالیدم.   

 صادف م یکنیم.  خیلی خب ب... بوران، آروم برو، آروم برو الان ت -
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التما سهام و نمیشنید و تنها عکس العملش بیشتر فشردن    صدای انگار کر شده بود که 

 پدال گاز بود.   

 با ترس بازوهاش رو گرفتم و محکم تکونش دادم و جیغ زدم.  

 بوران؟ بسه توروخدا بس کن، به خودت بیا لعنتی!    -

کمربند  سمت ش رو به خوبی م یدیدم؛ اش ک دید م رو تار کرده بود، اما منقبض شد ن فک 

 ش.  احتیا ط بستم برای  م برگشت م و 

باد قاطی شده بود و ت رس م رو چند برابر م یکرد؛ بوق   صدای  زمزم هها ی ریز ش با  

سر م  میپیچید و سراس ر بدنم منقبض شده بود و قلب م دیوون  توی سرسا مآور کامیون  

 هوار به سینهام میکوبید.   

صداش کرد م، اما انگا ر صدا م از ته چا ه میومد، با نزد ی ک شد ن کامیو  لب زی ر وحشت با 

توی  د ن درد بد ی  چی به ش د و ه م زمان با پی جا به جا به طرز وحشتناک ی  ماشینن 

 ام لابهلا ی نعر هها ی بوران گ م شد.   زده وحشت  سرم جیغها ی 
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 * ** 

م همانا؛  چشمهام رو باز کردم، اما باز کرد ن همانا و س یاهی رفت ن  چشمهابا درد فجیعی 

 گی ج و سردرگ م سر م رو تکو ن دادم که نگاه م به زن روبهروم خورد. 

تخت گذاشته دنیاست؛  روی یک م دقت کافی بود تا بفهم م او ن دخت ری که سر ش و 

ما از در د ی که تو سر م پیچی  کردم، ا جا به جابالشت روی نفس عمیقی کشیدم و سرم رو 

 گرفت.   سم نفد 

پرده ذهن م  پشت توی کشیده شد و همه ی اتفاقا ت   دستم توی سر م سمت نگاه م 

تخ ت نشست م که دنیا وحشت زده از خواب پ رید و  روی مرور شد؛ ب یملاحظه و آ نی 

نت برم ؟ یک ه خورده  خوبی ؟ چیشد ه قربوفریال با ترس گفت:  یا علی،  فریال ؟ وا ی 

 ش کردم و لب زدم. نگاه

 کجاست ؟   -

 گفت:  کی کجاست؟ گند زد ی به سرم ت که.    دستم اخم کر د و خیره به 

 و با تر دید  زیر لب گفتم:   م  گرفترو  دستش   مچ  تخ ت بخوابونم، روی قبل از اینکه به اجبار 

 و حالش خوبه. ز... زندهاس؟ بگو... بگ و مر گ م ن بگو زند هاس بگ  

م پر از اشک و به  چشمهامات نگاه م کرد، آشوبی که به دلم افتاده بود قابل توصیف نبود؛  

 پاها م بود چن گ زدم .  روی ملافه ی سفید ی که 
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ی قرمز ش کردم و با زجه گفتم: چرا حرف نم یزن ی دنیا؟ جون داره    چشمهانگاه م رو قفل 

 ن تصادف... تابان، وا ی خدا!   از تن م میره، او ن کامیون... او 

 و با رن ج نگاه م کرد.  گرفت  رو  دستم دنیا 

آروم باش د یوونه،  چرا یارو رو زند ه زند ه فرستاد ی زیر خاک؟ با ماشین ی که اون   -

 احمق داره به نظرت م یتونه سَقَط بشه؟ ا یرب گ داره او ن خراب شد هاش .  

تص و یر ش تار شد و همراه با سیاهی رفت ن  گی ج نگاهش م یکردم که ی ک دفعه 

تخت بخوابون ه  روی م حالت تهو ع امونم رو ب رید؛ قبل از اینکه خودش من و چشمها

 دراز کشید م.   

با تاس ف سر ی تکون داد و همو ن طور که ملافه رو رو م میانداخت، گفت: خودش رب شده  

 ر او ن احساستتو.  ها ولی به فکر اون مرتیک هاس، ا ی  گ ل بگیرن د

یش د که سرش رو عقب کشید و با  مچ خم شد و خواس ت سر م رو ببوس ه، اما نفهمید 

  صدای بغض گون هام رو بوس ید؛ سمت در راه ک ج کرد که قبل از باز کرد ن، در باز شد و  

 د: چیشد ؟ دکتر و صدا کنم ؟ دنیا نچی کرد.  چی  سرم پیتوی روهان 

 نه بورانو صدا کن.   -

 یزنم له ت میکنما، الان وقت شوخ یه.  م  -

 ی بست هام میتونست م حدس بزنم دنیا اخم کرده و شاکی به روهان خ یره شده.   چشمها با 
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بزن ی؟ قلم م یکنم دستت و داداشی، شوخی ندارم باها ت که ه م برو دکت ر و صدا کن ه   -

 م این مرتیک ه رو که دم حیا ط دخیل بسته.   

 رو حس کردم.   دستم کردم و نفس ی گرفتم؛ تاز ه سنگینی م رو باز  چشمها

م رو با  چشمهاگردن م پ یچید،  توی با تعجب خواست م سرم رو برگردون م که درد بد ی 

 درد باز و بسته کردم.  

 گ چ گرفتن.    -

 نگاه به دنیا، خیره به پنجر ها ی که ته اتا ق بود، گفتم: چی ؟  بدون 

ن که خواست حرف بزنه در باز شد و مرد مسن ی داخل اتاق اومد، و همی نشست  دنیا بغل م 

 از در بگیر م که متوجه ی شخص پشت سر ش شدم.    نگاه خواست م 

و قلبم مچاله شد؛ نگاه م گرفت  نفسم ی قرمز ش افتاد،   چشمهانگاه م که به رنگ پ ریده و  

 ش دادم .  و به پیشونی  گرفتم رو از اون آبی پر تلاطم  

ن گ انداخت، سر ش رو  مچ  ش دلم رو ر یش کرد، بغض به گلو پیشون ی روی  زخم 

 پایی ن انداخت و کنار در به دیوار سف ید بیمارستان تکیه داد.  

گیج و خست هاش بودم که نفهمیدم دکتر چجوری معاین هام کرد و چیا    نگاه او ن قدر محو 

غ قو ه ی کوچیکش رو خامو ش کرد و پلک  به محمد و روها ن و د نیا گفت؛ مر د کلافه چرا 

 م رو رها کرد.  



 

 

 

421 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

دو روز ب یهوش ی و سر گیج  این ضربها ی که به سرش خورد ه اونقدر شد ید نبوده، ام ا   -

از سالم  نیم  ههایی که احتمالا الان م داره عادیه؛ ما از سر ش اسک ن گرفت ی م و مطمئ

 ش، جا ی نگرانی نیست.   بودن 

سه هفته ی  _ اره کرد و جد یتر از قبل ادامه داد: گچ دستت م میتون ی دو اش دستم  به گ چ 

دیگ ه باز کنی، اما کماند و بازی در نیار فعلا، جدا از تصادف ت سیست م ایمنی بدن ت خیلی 

 ضعیفه و بای د حسابی تقو ی ت شی.  

ب  ش، جوابیحر ف نگاهش کردم که چیزی زی ر لب گف ت و همزما ن با ب یرو ن رفتن 

 صندلی نشست و روها ن سمت یخچال رفت.   روی تشکر محمد رو داد؛ دنیا بغل م 

اون م مثل من آس یب د یده بود  دست نمیگفت،   چی هنوزم همو ن گوشه  ایستاده بود و هی 

 ن گچ!    دستم و تنها فرقمو ن این بود که دست اون رو آت ل بست ن و 

ش رو بالا آورد و بهش خیره شد؛ خودم  نگاه محمد دس تها ش رو به ه م کوب ید که بوران 

 تخت بالا کشیدم. روی رو 

ش که مطمئن شد ی،  محمد جد ی و مصم م گفت: جناب رستگار، بهو ش اومد! از سلامت 

 دیگه چه چیز ی باعث موندنتو ن شده ؟ روها ن اخم کرد و ز یر لب گفت: محمد!   

دختر امانته روهان، چرا نم یفهم ی؟ از آخر این محمد عاصی شده بهم اشاره کرد و غ ر ی د:  

ش شده چقدر گذشته ؟ وارفت ه گفتم: محمد به بورا ن  ش که از قضا این آقا باعث ین تصادف 

 چیکار دار ی ؟ کوبند هتر از هر زمان ی ی ک کلام گفت: خفه شو!   
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د و از دس تها ی  بوران کشیده شد، اخ م کرده به ز مین خیره بو سمتم نگاهم ناخودآگاه به 

 مش ت کرد هاش معلوم بود خود خوری  میکنه.  

یاسم ن ایستاد ه بود و مشغول ور رفتن با گوش یش  پشت درموند ه به بهار که ساک ت 

بود، خیره شدم؛ انگار سنگینی نگاه م رو حس کرد که سر ش رو بلند کر د و یه لنگ ه از  

 ابرو ش رو بالا انداخت. 

د  یکم م شده درک م میکرد، بهار بود! بالاخر ه کم ک کردن به بوران  تنها کسی که شا ی

 پیشنهاد اون بود، گرچه اگر بهارم نبود تنها ش نمیذاشتم.   

دستم  ش فرو کرد؛ طوسی رنگ توی جیب پالتوی  بهار با تاسف سر تکون داد و گوشیش رو 

 حمد رو گرفت و گفت: با ید باها ت حرف بزنم، بیا بر یم.   

 روانی تنها بزارم؟  این و با  این  حمد حرص ی لبش رو تر کر د و گفت:  م

  صدای ف ک منقبض شد هاش رو د یدم، بالا و پ ایین رفت ن سیب ک گلوش رو د یدم، 

 شکست ن قلب جفتمون م شنیدم؛ بغضم شکس ت و سر م رو پایین گرفتم.  

دور ه و زمونه  کی  این اصلا تو   چرا انقدر راحت دل میشکونه؟ مگ ه او ن خواسته؟ اصلا...

 دیگ ه دیوون ه نیست ؟ 

بهار عصبی نفس گرفت و گفت: محمد! آدمی که کسی و تحقیر کنه حتی از او ن آدم تحقی  

 ضهاش پایی نتره.   ر شد هام با تما م ک م و کاست یهاش، با تما م عیب و نق 

 خوا ی بکن ی بکن.  محمد عصبی دندو ن قورچی کرد و رو به من گفت: هر غلطی می
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م، بهار جد ی رو به روها ن کرد و گفت: میخوا ی  کشید ش از اتاق نفس راحتی  با بیرون رفتن 

میکنی؟ دست زنتو بگیر برو   نگاه توا م نسخه  بپیچی و علامه شی؟ چرا و ایستاد ی من و 

 دنبال کارات .  

 روها ن شاکی نگاهش کرد.  

 دیی م.   از حالت دفاعی خارج شو بابا، من خو -

ش میکرد،  با تاسف سر ی تکون داد و دست بهار رو گرفت؛ همون طور که به بیرون هد ایت

 گفت: فری م یام شب پیشت یه سر.  

 دنیا زیر لب گفت: آره دیگ ه کاروانسراست، ب یمارستا ن نیست!   

 شن یدم!   -

 بهار حق به جانب به بیرو ن هولش داد.  

 گفت که بشنو ی.    -

و  گرفت  ش کردم که دستگیر ه ی در رو چشمک ی به من زد، با لبخند نگاهبرگش ت و 

 ش نده.  قبل از بست ن در گفت: دنیا لفت 

دنیا ه م بلند شد که بره، دستش و با دست سالم م گرفتم و مظلوم گفتم: م یر ی خونه؟   

: نه  ش بیرون کشید و ب یحواس گفتکاپتوی و شالش رو از  بست ش رو زیپ کاپشن 

 مهراب ب یرونه...  
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دو براب ر حد معمو ل گشاد شده  چشمهاش ش کردم، هنگ کرده بود و شوک ه نگاه 

 بود؛ سر ش رو بالا گرفت و گفت: یعن ی... وای م ن چی میگم، گور بابا ی مهراب؛ با ی.  

بلند و  ش کردم که در رو کوبید؛ با بست ه شد ن در بوران بیطاقت با قد مها ی با خند ه نگاه

یه حرک ت بغل م کرد، لب م رو گز یدم، تمام تن م  توی اومد و   سمتم ا ی به زده  شتا ب  

 کوفته بود و درد میکرد، اما نبا ی د میفهمید.   

ش غرق شد، ب ی طاق تتر از همیشه بدون  اینک ه ازم سالم م لاب هلا ی موها ی لختدست 

ید،  ببخشید چش قشنگم، اگر... اگر چی ز ی    فاصله بگیر ه موهام رو بو سید و گفت: ببخش

 ت میش د م ن میمردم فریال.   

دستمو ن ثابت  روی خیر هاش  نگاه  رو گرفتم، دستش تخ ت نشست که  روی 

 ی قرمز ش تا مرز جنو ن م یکشوندنم.    چشمها موند؛  

 آهسته لب زدم.  

 چرا اینجوری م یکن ی با خودت؟ م ن خوبم.    -

 دستم  هم د یگه حس میکردم، نگرا ن نگاهش کردم که فشاری به روی و فشار دندو نهاش 

 وارد کرد.  

آدم همیشه فکر  میکنه که میشه برگشت، م یشه درستش کرد، میشه توضیح داد، میشه   -

 جبرانش کرد ولی م یدونی آدم همیشه اشتباه میکنه!   

یی سر ت میوم د باعثو  گفت: اگر ب لا با م دوخت و  بیمحاچشمهابرند هاش رو به   نگاه  

 بانیش و زند ه زند ه دف ن میکردم.   
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 وارفت ه گفتم: چی ؟  

 لبهاش نشوند.   روی یه تا ی ابرو شرو با لا انداخت و پوزخن د کوچیک ی 

 حالت م پس میده.   این تقاص   -

 م رو باز و بست ه کردم و ناباور لب زدم.  چشمهاچند بار 

 رحمی؟ پوزخند تلخی زد و زمزمه کرد.  بوران... تو چرا انقدر ب ی -

آد م بد ا همیشه ب د ی دیدن که بد شدن... بیرحم شدن، سرد شدن! یه بد ی بزرگ د   -

 یدن که از خوب بودن زده شدن... آدم ب د از بدو تولد ش بد نبوده.. بد ش کردن!  

 آوردم. به حرکت در دستش روی ش کردم و شصت م رو نوازشوار با بغض نگاه 

  

 * ** 

به هر ضرب و زوری بود کل سو پ رو ت و ی حلق م فرستاد، با حالت چند ش به کاسه ی  

کردم؛ تو ا ی ن چند هفت ه به مد ت یه سال ج یر ه ی سوپ م رو   نگاه  دستش  توی 

 خورده بودم.  

اخ م  دیگ ه کم موند ه سر و شکل م شبیه مرغ و قار چ و کوف ت و زهرمار بشه! شاک ی 

کردم و به تل ویز یو ن خیره شدم که دنیا گفت: م یخوابونم تو دهنتا ،یه جوری به کاس ه ی 

 میکنی فکر کرد م دارم زهر م یخورم.  نگاه سوپ 
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کاسها ی که جلو ی خود ش گذاشته بود  توی جوابش رو ندادم، خ م شد م و خواست م از 

  دستم روی وبید ه شد ن قاش ق دنیا یه دونه چیبس بردار م، اما برداشت ن همان ا و ک

 همانا!  

رو عقب کشیدم، با اخ م بهش خیره شد م و همو ن طور   دستم بیاراده همراه با ج یغ بلند ی 

رو میمال ید م، گفتم: چت ه تو؟ حکوم ت نظامی راه انداختی؟ ه یتلر دستم و   دستم  که 

 ترکوند ی.  

ه سرش رو پا یین انداخت، از فشار لبها ش  ش و ر و ی میز گذاشت، چند دقیقکاسه ی سوپ 

 م دیگه میش د فهمید که داره خودش رو کنترل م یکنه تا نخنده.   یه رو

 همو ن طور با اخم گفتم: م یتر ک ی بدبخت، بخن د که رو آب بخند ی.  

قهقه ی بلند ی زد و لابهلا ی خند هاش با نفس نفس گفت: ف... فر یال به خدا خودم دلم  

   سوخت.  

ش باعث  اداش رو در آورد م و دست به سین ه با اخم به تلو یز یون زل زدم، سنگینی نگاه

میشد گر ه ی ابروهام رو تن گتر کنم؛ از وقتی از بیمارستان مرخص شده بود م عین کسای  

 ی که آنفولانزا گرفت ن باهام رفتار م یکرد.  

دیگه کم موند ه بود تو دستش ویی  رو چ ک م یکرد وبدنم صبح و شب غذا خوردنم و دما ی 

این دو هفته تو حال و هوا ی خودم بود م که به کل عید رو فرامو    توی هم باهام بیاد، به حد ی  

تبلی غها ی تل ویز یون فهم یدم کمتر از یه هفت ه ی دیگه  توی ش کرد ه بودم و دیروز از 

 سال تح ویل میشه.   
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یحوصله سمت اتاق قدم برداشت م، با وارد شدن م نگاه م   و ب گرفتم  نگاه م رو از تلوی زیون 

زمین  روی میز پژمرده شده بود و چند تا از گلبر گها ش روی گ ل دست  قفل آین ه شد؛ 

 ریخته بودن.   

ش زیر لب گفتم: آره  دیگه،  وق تی  یز آر ا یش راه کج کردم و با برداشتن سمتم شاکی 

تتو ن میکنه بایدم این جوری شل و شی ت بشید،  حالا خوبه  وحشی خانوم ای نور و او نور پر

 وردتون که انقدر تر کید ید.  با دیش

م چشمها روی  م، ساعد م رو کشید تخت دراز  روی همون میز رهاشو ن کردم و روی با حرص 

ی دری وری تح ویلش داد و بورانم... بوران فقط  کل ؛ دیشب دنیا جلو ی خود بوران  گذاشتم  

کرد، انگش ت اتهام دنیا رو پس نزد، اما قبول م نکرد! از اول تا آخر با خنثیتری ن    نگاهش

س مهرابی که جلز و ول ز م یکرد تا دنیا زبون به دهن کرد، برعک  نگاه حالت مم ک ن بهش 

 بگیره.  

 ذهنم مرو ر شد.  توی که حر فها ی بهار  گرفتم  نفسی  

مطب  کی بود، اما خوب یادم ه چقدر ات و کشیده و با  »دقیق نمیدونم اون آدمی که اوم د 

جذبه بود، یه جوری باهام حرف میزد انگار مطمئن بود با او ن مبلغی که پیشنهاد میده قبول  

 م یکنم! «  

یکه خورد هاش از   نگاه تخ ت نشست م و موها م رو ت و ی چنگ م کشیدم؛  روی کلافه 

 ذهنم پاک نمیشد.   
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من یادمه، اون  یارو گف ت میخوام پسرم و درمان کنی! اگر باباش مرده  ولی فریال »فـ...  

 پس... پس اون  کی بود؟«   

  نگاه احساس م یکردم از سرم داره دود بلند  میشه، کف دس تها م عرق کرد ه بودن و  

گر گرفت و به اجبار از جا بلند شدم و با قد مها  بدنم  خست هام زوم پارک تها ی اتاق بود، 

 رفتم.  بیرون و ولی از اتاق  ی شل 

از   نیست داد و گفت: بحثمو ن شده، چیز خاصی دستش ش رو به اون  یکی دنیا گوش ی

 دلش در میارم.  

آشپزخونه رفتم، دل م میخواست بدونم به  کی داره راپرتم رو م یده، اما  سمت بیحر ف 

نها ی هود ی م رو بالا زدم و    حوصل ه ی کنجکاو ی نداشتم؛ با باز کرد ن شیر آب سرد، آستی

 سر م رو زیر آب گرفتم.   

صورت م میر  روی  ز لاب هلا ی شاخهها ی موها م سر م یخوردن و با  سرد آقطره های 

م رو بستم که ی ک دفع ه  کشیده  چشمهامنتقل شد، بدنم یختن، با حس سرمای ی که به 

 شدم.  

 .  بست یره شدم، یک ه خورد ه شیر آب رو با تعجب موها ی خیسم رو کنار زدم و به دنیا خ 

چه مرگته؟ چرا اینجوری سرت و میکنی ز یر آب  یخ؟ چل ه زمستونه، فریال  زیر لب گفت: 

 سرما بخوری بدبخت می شیم.  

گذرای ی به دور تا دور آشپزخونه   نگاه چلوند م،  دستم توی موها م رو بی حوصله 

 ؟  ناراحتی   دستم انداخت و گفت: هنوز از 
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 ش فقط سکو ت بود، عاصی شده بازو م رو گرفت و تکون م داد .  باز ه م جواب 

 بابا خو د یارو ککش م نگزی د تو چته؟    -

از پارک تها گرفتم و گفتم: من چمه؟ تو چته د نیا؟ چرا به خاص و عام بد   نگاه حرصی  

 پوزخند ی زد.  بینی؟ چرا تا  یکی م یگه کم ک میخوا ی بهش حمله م یکنی؟   

قلب بی صاحاب من از  این زمونه خورده، خواه یا ناخوا ه به هیچ کس اعتماد ندارم،  این  -

تو عوض ش د ی... توام قب لا مثل من بود ی! الان م بد بی نی، به هر کسی اعتماد  فریال 

 نمیکنی، اما بحث بورا ن جداست.   

 لبش رو گ ز ید و زمزمه کرد.  

 کلا کور میشی.    اسم بوران که میا د -

 عصبی نفس گرفتم و داد زدم .  

ش دارم! چون نم یخوام فکر ی بکنم که زند گیم و آوار کنه،  ون دوستمچ آره کور میش  -

ون به  مچ بش میفهمی؟ منم همه چی و میدونم، حتی میدون م ممکنه به دست بوران کشته 

من علامه نشو که  برای ... و میدونم دنیا چی قول تو و بهار بهش اعتباری ن یست، من همه  

من هشت سال  قبل موقعی که به ام ید بنیامی ن فرار م یکرد ی، علامه بودم! یادت رفته  

هشت سال پیش تو حال روز الا ن م ن بود ی و حر فهای ی که الا ن تحویل م ن می د ی  

 جلز و ولز کرد ن هشت سال پیش منه!   
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ا ی بکن ی بک ن، فقط کب ک نش و چون   با اخم نگاه م کرد و گفت: هر غلطی م یخو

 برف سمی ه!  این 

که از    گرفتم سینهام از زور حرص و خش م بالا و پایی ن میشد، گوش ه ی لبم رو به دندو ن 

 یه چشم به هم زد ن بغل م کرد.  توی کابینت پا یی ن پرید و روی 

که به خاطر    خفه ای صدای که چهرها ش از درد جمع شد، با    گرفتم ش  شاک ی نیشگون 

 درد بود، گفت: آ ی، آ ی زلیل بشی خوب ی م به ت نیومده.   

ازم جدا شد و با درد لباس ش رو بالا زد، خیره به پهلو ش غر ید: دست ت بره  زیر ساطور،  

 بب ین کبود شد.   

 ابرو م رو بالا انداخت م و خونسرد به پهلوش خیره شدم.   

 میکنم کبود ی نم یبینم.   نگاه  رد ی؟ آخه من هر چی  دنیا جد یدا چش م بصیرت پیدا ک -

 با حرص نفسی گرفت.  

 کو ر سگ! بم یری الهی، میسوزه.    -

 تو گل و خند یدم و به سین گ تکیه دادم .  

 دنیا یه هفته دیگ ه سال تحویل ه.   -

ی گر د شد هاش رو از پهل ویی که فقط یه  چشمهانگاهش ر و ی پهلوش خش ک شد، ناباور  

 سرش کوبی د.  توی م خیر ه شد؛ وارفت ه چشمهاو به گرفت  قرم ز شده بود،  ک م
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 وا ی، وا ی فر ی خاک بر سرت! وا ی لبا س ندارم.   -

خند ه ی تاسف وار ی کردم و از کنارش رد شد م که هول شده گفت:  کی بر ی م خر ید ؟  

 هان؟ دیر نشه ها ؟  

رو به زحم ت خیسم مو ن طور که موها ی مبل برداشت م و هروی کش مشک ی دنیا رو از 

جمع میکردم تا با کش ببندم، نگاه م رو به ساعت  دیوار ی رسوند م و گفتم: به پسرا زن  

 بر یم خ رید ؟ نیم گ بز

کرد و گفت: م یگ م ب ر ی م خرید، میگ ی پسرا؟ لابد مهرا ب    نگاه با انزجار به م 

 و کنار بورا ن گذاشتی نه ؟ 

 گفتم: تو زنگ بزن به مهراب، من بر م لباس بپوشم.    خندید م و

چپچپ نگاه م کرد و غر ید: م یخوا ی لباسات م م ن تن ت کنم؟ یا بیا م موهات و شونه  

ش کردم و  کنم؟ دستش وی ی میتونی بری  یا بیا م آفتاب ه بگیرم برات ؟ پشت م و به

 اتاق رفتم.   سمت 

 هت بگم.   حیف نمیشه وگر نه رد خور نداش ت ب -

 حرصی جیغ کشید.   

 گمش و پدر س گ پرو.  -
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روی  قهقها ی زدم و در اتاق رو بستم، در کم د رو باز کرد م و یک ی  یکی لبا سه ا رو 

 ش بلند شد.  مشتاق  صدای تخ ت انداختم که 

 الو؟ سلا م میگ م مهراب ما. ..   -

 تاس فوار خند یدم و داد زدم .  

 زنگ بزنی.  حالا خوبه نم یخواست ی  -

 حرصی دنیا بلند شد.     صدای کوبید ه شد ن چیزی به در و بعد  صدای  

 فریال خفه شو ابر و و شرفمو برد ی.   -

آین ه ایستاد  روی کی زدم و مشغول پوش یدن لبا سهام شدم؛ روب هچی بیحر ف لبخند کو 

یه توی  ش رف ت و کیف آرای  سمت تا محک متر بشه، دستم کشیدم م و کش موها م رو 

 چشم به هم زد ن آرایش ساد ها ی کردم .  

ش در گیر بود،  در با ضرب باز شد و دنیا همو ن طور که با زی پ پاف ر طوسی رنگ 

 گفت: بیا بر یم پا یی ن گف ت میان دم خونه.  

 ش بود.  نگاه م به لبا س خودم کشیده شد، ت ن من م همو ن پافر فقط مشکی 

 گفتم: دنیا برو این و درش بیار م ن پو شیدم.  شال م رو درست کرد م و

 کشید و وقت ی متوجه شد، گفت: خب به کتفم، من در نمیارم.    سمتم گی ج نگاهش رو به 
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میز انداخت م و شاک ی نگاهش کرد، وارفته گفت:  روی ش برگشت م، ریم ل و به سمت

 چشم ا رو ...  

ست  با اخم گفتم: چیه بد شده؟ خط چشم م میزو ن نی

 ؟ لبهاش رو ت ر کرد.  

 نه بابا... خوبه، اونقدر خوب که ...   -

ج یب شلوار م فرو کردم و گفتم:  توی م رو گوشی ابروی ی بالا انداخت م و 

 که چی ؟ با لبخند شیطونی گفت: که امکان داره بوران بخورت ت!  

با جیغ اسمش رو صدا  که نگذشت بیشتر  یه گی ج و سردرگم م رو بهش دوختم، چند ثان  نگاه  

 کردم و اون ه م با قهقها ی از اتاق بیرون پر ید. 

بو  نیم جا کفشی بیرو ن کشیدم، همون طور که بند   توی از اتاق بیرون رفتم و کفشهام رو از 

 زیر لب گفتم: ب یحیا ی خاک تو سر.    بستم  تها رو م ی

خانومانه، مثل آدم از آسانسور   باراین به محض پوش یدن کفشهام در خونه رو قفل کردم و 

 ش.  ش از کابین بیرون اومد م که جلو ی در دیدماستفاده کردم؛ با ا یستادن 

 گرفتم لبهام نشست، نگاه م رو از قام ت بلن د و ورز ید هاش  روی بیاختیار لبخن د مح و ی 

 ش میرفتم، سلا می زمزم ه کردم .  و همو ن طور که به سمت 
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کاپشنش بیرون کشید، نگاهش که به صورتم افتاد، دو تا گو  توی رو از  دندون ش با برگشتن 

 برق زد.  چشمهاش ی آبی رن گ  

  ماشینکرد، دستش چند لحظه عمیق نگاهم کرد و به جا ی سلام دست سالم م رو اسیر 

 س انتظارم مهراب پشت فرمون بود.  ساختمو ن بود و برعکروی روبه

 د و لب زد.  در عقب رو باز کر

 بشین.    -

صندل ی کم ک راننده کشید ه شد، دنیا با حرص لبش رو م یگز ید و دس تها  سمت  نگاه م 

 پاش نشو ن م یداد با اجبار نشسته.   روی ی مش ت ش د ه ی 

گرفت رو   دستم بیحر ف سوار شد م که با نشستن م، بورا ن هم نشست و در رو بست، دوباره 

 که نگاه ش کردم.   

اشاره کرد و گفت:  کی با ید بر ی م گچو باز    دستم به گچ 

نم یدونم، هفت ه ی دیگ ه سه هفتها ی که دکتر    -کنیم ؟ 

 گف ت پر م یشه.  

 ابروها ش بالا پر ید.   

 بعد از سال تح ویل ؟   -
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 سر سفر ه نمیشینما. این وارفته  گفتم: نه توروخدا، من سال تح و یل با  

 و تکون داد.  تو گلو خند ید و سرش ر

 می ر ی م بازش میکنیم، آبغور ه نگیر.   -

قلبم کودتا ی درونم   صدای خم شدم و گون هاش رو بوس ید م، احساس میکردم الان  

ش رو حس م  س ینهاش نشست، به وضوح کوبیده شد ن قلب روی  دستم رو لو میده، 

 یکردم.   

 هو ی ف ریال، بکش بیرون.    -

اش جدا کردم، به دنیا که شاکی نگاه م میکرد، خیره شدم و  لبهام رو از گون ه زده هول 

 گفتم: پلیس ؟  

 دندو ن قروچی کرد.   

 پل یس منم! جلو من ؟   -

دادم که مهراب گفت: دوست دخترم و قرض میدم  یه نفس عمیقی  کشیدم و به پشت ی تک 

 گون هاش و ببوسی، حسود ی نکن!   

 بید و گفت: دوست دختر ت بخور ه تو سر ت.  ش رو به بازو ی مهراب کودنیا با حرص  کیف 

 آین ه به بورا ن نگاهی انداخت.  توی مهراب با شیطن ت خند ید و از 
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دختر م نمیرسه آخه اون خیلی  دوست نم یخوا ی؟ م یخوا ی من ببوسمت، ولی به پا ی  -

 حرف هایه!  

برادر؟ ببند گال ه رو، الان  دنیا عقی زد و با چهر ه ی جمع شده، گفت: حیا رو قورت داد ی 

 از پنجشنبه شبات م واسه ما میگی.   

 مهراب و بورا ن با ه م قهقها ی زدن، از خندشو ن من م خندم گرفت.  

شما از خواهرا ن بسیجی هستی ن که برادر برادر راه انداخت ین یا از اون دست ههایی ن   -

 که اول داداشی بعد بابا بچههامی ؟  

و گفت: نکنه شم ا مفتشی ؟ گرفت ش رو گاز پ ایین لب اش گرفت ه بود، خود دنیا هم خند ه

دس تهام رو به هم کوبید م و گفتم: دنی بالاخره  یکی پید ا شد تو حاضر جواب ی پا به پا  

 ت بیاد.  

 دنیا پوزخند ی از خنده زد و گفت: زارت!  

شاره کرد و کرد و  پار ک کرد، با دست به بیرون ا خیابون مهراب ماشین رو گوشه ی  

 گفت:  

 حیف نمیشه ادامه داد؛ پیاده بشی د رسی دیم.   
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پاساژ بر م که دوباره انگش تهام  سمت با پیاد ه شد ن بوران، پیاد ه شد م و خواست م  

سرم توی بهار  صدای دس تهامو ن کشیده شد و سمت رولابهلا ی انگش تهاش کشید؛ نگاه م 

 جون گرفت.   

تان به محمد هیچی نگفت؟ به خاطر تو بود، بورا ن میترسه از دست ت بده،  »دید ی تو بیمارس

ش موند ه و درکش م یکنه تویی البته فراموش نکن حس ی که حق م داره تنها کسی که واس

س نداشته... یعنی ش اید! « بیحرف باها ش ه م قد م شد م و داخل  به تو داره رو به هیچک 

 پاساژ رف تیم.   

رو از   دستم ند بار  ویتری ن رو اسک ن کرد، مچ اولین  ویتری ن ایستاد و با چش   دنیا جلو ی

و سمت دنیا رفتم که برگشت و گفت: ا ینو ببین، واسه عقد  کشیدم  دست بوران  ب یرو ن  

 روها ن قشنگه نه ؟  

 به دکلت ه ی بادمجو نی رنگی که تن مانکن بود نگاه کرد م، با خنده سوتی زد م.   

 یخوا ی بترکو نی؟ حالا فعلا که معلوم نیست م یخوان چیکار کنن. او، م  -

ابعاد ش رو ترس یم کردم و گفتم: انقدر که تو م یخوری تو یه ماه سه  کیلو  دست با 

 اضافه کرد ی، نمیتون ی از الا ن بگیری بزاری کنار .  

 دنیا چپچپ نگاه م کرد و لب زد.  

 مرض، ب یعاطفه.  -
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رو دور شون هام انداخت و گفت:  این و  دستش ستاد،  بورا ن کنارم ای

 میخوا ی ؟ ابروها م رو بالا انداختم و گفتم: این و دنیا میخواد.  

ش رو سمت  ویتر ی ن کش داد و کنجکاو گفت: کو؟ کدوم و میگ  مهرا ب گردن

ش رو به مهراب  ی وحشی  چشمهاکرد و بعد   نگاه ی دنیا؟ دنیا شاکی اول به من 

 خت.   دو

 به تو چه؟ نکنه  میخوا ی از سر ش واسه دوست دختر ت بخری ؟   -

 مهراب پوزخند زد و گفت: گفتم م ن پولش و بدم یه وق ت جلو مرت یکه وا نری!   

 ش رو به و یت ر ین دوخت.   گیج  نگاه دنیا اخم کرد و 

ض پنج میلیو  ابلف ...یالبمیگی واسه خودت؟ یه جوری م یگه انگار با ید میل یون ی پو چی  -

 ن و هشتصد ؟  

 چرخون د و وارفت ه لب زد .    سمتم ی گر د شد هاش رو به   چشمها

 به ریال ه دیگه ؟   -

ش میش د فهم ید  بورا ن سر ش رو به سمت ی چرخوند، از منقبض شد ن عضلات صورت

 داره خودش رو کنترل  میکنه تا نخنده.  
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مهراب خود نم ایی م یکرد، با تاس ف سر تکو ن  صورت روی پوزخن د تلخی همچنان 

 رو تو جیبش فرو کرد.   دستش داد و  

 این و جلو ی او ن یارو بگ ی با چوب دنبالت م یکنه خانوم کوچولو.    -

ص بود آمادها س تا مهراب رو تیکه پاره کنه، خواست م پا  ش کرد، مشخ دنیا با اخ م نگاه

 پ چ زد .    گوشم و بغل گرفت   در میونی بکنم که بوران کمرم رو

 خودشو ن با هم کنار میان، ب ریم.    -

رو کشید و از مغازه دور شد یم، همو ن طور که حواسم به جلو ی پا   تم  دسقبل از مخالفت م  

 ی نورسا شد.   چشمهامیکردم که نگاه م می خ  نگاه م بود، دور و اطراف م 

آتیش  بدنم می خ به زمی ن چسبونده بودن،  وارفت ه بهش خیر ه شدم، انگار پاها م رو با

 و انگار ثمر ه ی این آ تیش عرق کردن وحشتنا ک کف دستم بود.  گرفت 

ش پا یینتر اومد و کل هیکلش رو  ی مشکی   چشمهاآ ب گلو م خش ک شده بود، نگاه م از  

ه باشه؟ با  اسک ن کرد،  کی باورش میشد  این آدم ی که جلوم ا یستاد ه نورسا ی پنجا ه سال

 تابان که نوزده سالشه  ی کی بود.  

 رو کشید و با حرص غ رید: نفس بکش تا نفسشو نگرفتم!    دستم بورا ن 

زدهام رو به بورا ن دوختم، کنار گو شهاش قرمز شده بود و از شد ت عصبانیت  وحشت  نگاه  

من رو  این ی دریایی ش تیر هتر از همیشه بود و   شمهاچ سر هم نفس میکشید، پشت 

 میترسوند.   
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ش رو از ر و ی من بردار ه، با  اینکه نگاهبدون نورس ا چند قد م نزد یک تتر اومد، 

لبخند ز یر پوست یا ی گفت: جناب رستگار، پرحاشی هترین تول ی د کننده ی ا یران،  

 چه سعادتی!   

 خندید و به م اشاره کرد. 

 اون م دست تو دست دختر خوند هام .   -

بیتفاوتی بهش انداخت گفت: هوم، سعادت بزر گیه   نگاه  رده لب م رو گز یدم، بورا ن  اخم ک

 حالا بکش کنار.  

رو تو حدق ه چرخون د و گفت: کجا حالا؟ تازه پیدا ت کردم زن گ  چشمهاش نورسا 

 میزن م تابـ...  

تا  رو محک متر گرف ت، سرش رو کم ی کج کرد  دستم تیز ی بهش کرد و   نگاه بوران 

 چش م تو چش م نورسا بشه.   

 ش کنار تا نعشت و واسه اون شوه ر عوضی ت نبردم.  خنثی گفت: بک

و ظاهرش رو حفظ  گرفت  ش پر ید، اما نفسی لبهام رو تر کرد م و به نورسا خیره شدم، رنگ 

 کرد.  

نیست،  بورا ن پوزخند زد و ادامه داد: میدونی که دیوون هام، دیوون ههام اعتباری بهشو ن 

یهو دید ی از همی ن پلهها پر ت شد ی پا یین، لامصب ده طبق ها س، زنده که نمیمونی  

 جسدت م نصفه نیمه ف رود میاد.   
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هار ستو ن بد ن  مچ او ن چشمک ی که زد... اون خند ه ی لعنتیش هر چی که بود مطمئن

 داشت.   نورس ا رو لرزوند، جوری ترسید ه بود که حتی ن ا ی حفظ ظاهر کردن م ن 

لبش رو به دندو ن کشید و کم ی برگشت، رو به مرد هیکل یا ی که پشت سر ش با چند  

 تا پاک ت خر ید ا یستاد ه بود، کرد و ز یر لب گفت: ب ری م هاتف.  

ت و ی بغلش کشید تا نورسا   با قبل از اینکه فرصت کنه و به م تنه بزنه بوران م ن رو تقری

لرزونی   صدای فرستادم و بدون نگاه به بورا ن با  بیرون با فشار نفسم بهونها ی نداشته باشه؛  

 لب زدم .  

 مـ... م یخوام برم خونه.   -

 در پاساژ کج کرد م که بورا ن حرصی غ ر ید.  سمت ، راه م رو گرفتم دستم رو به بازو م 

 فریال ؟   -

ن که گفتم  اینکه به سمتش برگردم راه رو ادامه دادم و با تحک م گفتم: هم یبدون 

 بوران، برگردون م خونه... اگرم برنم یگردونی بگو ماشین بگیرم.   

سر م حس کردم، م یتونست م قس م بخورم که الان با اخ م داره داره  پشت حضور ش رو  

میکنه، اما از نظرم  این پاساژ منفو رتری ن جا ی دنیا بود و م یخواست م هر   نگاه بهم 

 طوری که شد ه بیرون برم.  

حرف ی پشت سرشو ن از پاساژ زده  هیچ بدون ی به دنیا و مهراب گفته بود که مچ  نمیدون 

 بود ن بیرون، اما از چهر ه ی دنیا مشخص بود که همه چی رو میدونه. 
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که دنیا از پله ی آخر پاساژ هم پ ایین اومد و گفت: با ماشین نه،  گرفتم ماشین تکیهام رو از 

شیش  کیل و رو ک م نکن م خودم و  _ پن جاین و ی به خدا  تا ع ید   بر ی م یه ذره پیاده ر

جیب ک ت چرمش گذاشت، بوران  توی رو بست و سوئ یچ رو ماشین دار میزنم. مهراب در 

جیب هود ی م فرو  توی ماشین برداشتم و توی منتظر به م نگاه م یکرد، موبا یل م رو از 

 کردم.   

 کنارش ایستاد م و لب زدم . با چند قد م کوتاه  

 ب ر یم ؟   -

سر ی تکو ن داد و بعد از چف ت کردن انگش تهاش لاب هلا ی انگش تهام پشت سر  

 مهراب و دنیا راه افتاد.  

ش کردم و خواست م سوالم رو بپرسم، اما انگار زبون م نمیچرخ ید؛  دو دل کمی نگاه

 مهاش رو آرو متر کرد.   بگیر ه قد خیابون ش رو از  اینک ه نگاهبدون 

چیز ایی که نباید، گفتم قرص ضد دیوونگ یم ی ولی اگه  سمت  اگه نگی فکر م میر ه  -

 خودت دیوون هام کنی هیچ جور ه آروم نمیشم.   

لبهام رو غنچه کردم و کنجکاو پرس یدم: چجوری آروم ت  

 میکنم ؟ عمیق نگاه م کرد، بعد از چند ثانیه مکث زمزمه کرد.   

ی آروم م که تو پیشم ی، دست ت تو دستمه، وقت ی آروم م که آرومی... وقتی  من وقت -

 قشنگت ری ن حس دنیاست.   این آروم م که احساس م یکنم تکیه گاهت م و  
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 اولین بار نبود که با حر فهاش قلب م رو میلرزوند، مطمئنم آخری ن بار هم نبود .  این 

قلب، ولی بورا ن تنها انتخابی بود که هم عقل  تو هر رابطها ی یا عقل هم قد م نیست ی ا  

 م تایید ش م یکرد و هم قلب م وجود ش رو تمنا م یکرد.   

ما اومد، قد مهام رو تن  سمت  یشد که دنیا یهو از مهراب جدا ش د و به مچ نمیدون 

میکرد، گفتم: چیه؟ چت شده ؟   نگاه دتر برداشتم، نگرا ن رو به دنیا که ناباور م ن رو 

 بوران کشید و گفت: ب بینم توا م با او ن رفیق ت هم نظ ری ؟  سمت ش رو نگاه

 بورا ن بیحر ف نگاهش کرد که دنیا مبهوت خندی د و رو به من ادامه داد.  

در بر یم، بعد م یگ ه مگه کرم داری؟ م یگ م  نیم بهش م یگ م بیا زنگ خون هها رو بز -

 ی، میگه نه.  یعنی تو تا حالا این کار ا رو نکر د  

با حرص نگاهش کر و گفتم: یه جوری درموند ه به آدم نگاه  میکنی که آدم فکر  میکنه  

 بابا ت مرده.  

 با خند ه چینی به دماغش داد.  

 م رو ریز کرد م.   چشمهاکار داره ؟ حرص ی   چی  داری میگی آدم، آدم به تو  -

 دنیا!   -
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لوارش فرو کرد، نگاه ی به بورا ن که  مهراب پشت دنیا ا یستاد و دس تها ش رو تو جیب ش

 ش کردم که خندهاش گر فت.   خنثی بهمو ن زل  زده بود انداخت م؛ با ش یطنت نگاه

 دو تا کوچ ه ی روبهرومو ن رو نشون دادم . دست رو کردم به دنیا با  

 ی کار میکنی .  مچ ا ی نوری مال من، او نوری مال تو؛ برو ببین  -

کرد و گفت: با مهراب   دنیا چند لحظه نگاه م

 برم ؟ سر م رو تکون دادم. 

 دستشو بگی ر موقع فرار گیر نیفته.    -

رو کشید و با قد مها ی  دستش نداخت، اما بالاخره با مردد ی به دس تها ی مهرا نگاه دنیا  

دستم م که  یه دستم ناقصه ،یه بورا ن و گفتم: سمت بلند ی سمت کوچ ه دویدن؛ رو کرد م 

 بگ یری... پس اونی که زنگ خونهها رو میزنه تویی.    بای د

 رو تو حدق ه چرخون د و گفت: بیخی. چشمهاش 

در  روی رو کشیدم، با قد مها ی پرسرعتی وارد کوچه ش دیم، روب هدستش نچی کردم و 

 اولین خونها ی که چشم م رو گرفت ا یستاد،  به زمین خیس اشاره کردم .  

 یفتی م بمیر یم.   زمی ن خیسه،  حالا ن  -

 لبخند محو ی زد.   
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 م یگیرمت!    -

 با خنده ابروهام رو بالا انداخت م و به در اشاره کردم.   

 افتخار اولین مرد م آزاری رو به خودت میدم، خدا رو چه  د ید ی یهو م ن تو رو گرفتم.   -

ضعف  ش وقتی از ته دل هم م یخندی د تکون میخورد، دل م او ن سیب ک گلو ی لعنتی 

 بچگ یهای ی که نکرده بود.  برای رف ت 

 تما م دکم هها ی آیفون کشید.  روی رو دستش در رف ت و ت و ی صد م ثانیه کف سمت 

 هیجان زده نگاه م کرد. 

 الا ن با ید دَر بر یم ؟   -

ش شد، روبهر و ی دوربین ا یستاد م و با  آدمها ی مختلفی ازبلندگو ی آیفو ن پخ صدای  

 فتم: داداشی ا و آب جیا...   خند ه گ

ی گرد شده نگاه م کرد و وارفته گفت: هیس، ساک ت شو فر یال؛ دیوونها ی مگه   چشمها با 

 ؟ با شیطن ت قهقها ی زدم که حرصی نفس گرف ت.  

 نکن روانی الا ن میریزن سرمون.    -

این  کشیدم،   زنگ تما م زنگها روی رو  دستم گو ش ندادم و دوبار ه مثل خودش  حرفش به 

 عصبی صاحب خون هها بلند شد.   صدای بار ب لا فاصل ه ی زنگ زدن 
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 ی جفتمو ن گرد شد.   چشمهابا شنید ن فحش  یک یشو ن  

 ش پیرمرد.   رو به دوربی ن آیفو ن گفتم: عه، از سن ت خجالت بک  

ر د ی  به محض تمو م شدن حرف م در شیشها ی خونه با ضرب باز شد، نگاه م به مر د گ

 که نفس نفس میزد، افتاد.  

 ش دادم که داد زد .  لبخند کوچیک ی تح و یل

 ب یپدر هی زنگ میزنی ؟  توی  -

میکرد و حتی پل ک ه م نمیزد، احساس م یکردم آدرنالین خون م   نگاه بورا ن مات مرد ه رو 

 به شد ت بالا رفته و قلب م بدجوری از شد ت ترس و هیجا ن تند میزنه.  

بردار ه، بورا ن لبخند زیر پوس تیا ی زد و گفت: تو   سمتم ز اینک ه مرد قد می به قبل ا 

که تا بخوا ی دنبالمو ن کنی آب شد ی،  کوچولوت ر از تو نبود بیاد؟ کوچول وها فر  

 زترن ا!  

مش ت شده بود، ز یر لب گفتم: بدتر   دندون مرد انگا ر خو ن به صورت ش دوید، از خشم  

 کرد ی که .  

 ش رو ج ویی د و زمزمه کرد.   پوست لب

 فریال بدو!    -
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توی  با تمو م شد ن حرفش خواه یا ناخوا ه باها ش کشیده شدم و نعر ه ی وحشتناک مرد 

 پیچید؛ جور ی میدوی د که احساس م یکردم قبلا نفر اول مسابقه ی دو بوده.    گوشم 

به کوچه ی بعد ی وصل م یشد، با  بود، اما  بست ته کوچه جوری بود که از دور انگار ب ن 

به دیوار کو بید م و خودش هم  کمی خم  محکم سرع ت دور زد و قبل از اینکه به خودم بیام 

 شد تا ببینه مرد هنوز دنبالمونه یا نه.   

 سرف هام میگرفت؛ صاف  ایستاد و گفت:  نفسم سر ه م نفس میکشیدم و لابهلا ی ت پشت 

 نیومده.  

رو بالا آوردم و ر و ی سینهاش گذاشتم که    دستم  نفس نفس میزد، خودش م مثل م ن 

 از فرط هیجان م یلرزی د و زانوهام م شل شده بود.    دستم رفت؛   دستم  شپی  نگاه

 م خیره شد.  چشمهاچند دقیقه عمیق  یه  برای و گرفت  انگار فهم ی د که دور کمر م رو 

 با نفس نفس گفت: خیلی دیوونها ی.  

 نب نگاهش کردم و گفتم: اعتراف ک ن بهت خوش گذشت.  حق به جا

 جسبوند، تو گل و خند ید. نیم ش رو به پ یشو پیشونی 

 پ روامَ هستی.   -

 با خند ه گفتم: اوهوم!  

 رو بوسی د و ازم فاصله گرفت.   نیم پیشو 
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 دختر  دیوونه ی من!   -

  

  

 * ** 

 و جیغ زدم.  کشیدم کلافه پوف ی 

 به درد نمیخوره.  دنیا من لباسا م  -

 دیگها ش رژ گونه بود، وارد اتاق شد و گفت:    دستبرا ش و دستش یه توی در حالی که 

 خب چی کار کنم؟ ف ریا ل سه ساع ت بیشتر تا سا ل تحوی ل نم ونده.   

مرو ریز کرد م و سر تا س ر کمد رو یه بار د  چشمهابا حرص پوس ت لب م رو گ زید م، 

 گونهاش کشید.  روی آینه ی اتاق م ن ایستاد، برا ش رو  روی دنیا روبهکردم؛  نگاه  یگه 

لباسا ی منم که ن میپوشی، اون روزم به خاطر دلیل مسخر هات از تو مغاز ه کشوند ی م   -

 بیروننتونست م واسه تو  چیزی بخرم.   

خورد بود، بورا  از همیشه   بدتر تخ ت پر ت کردم، اعصاب م روی رو  خودم یه با حال ت گر

 ش بین ی کرد و ا ی ن خیلی جاها به ضر ر من تموم م یشد. ن رو نمیشد پی

تخ ت دراز کشی د م و به سق ف خیره شدم و فکر م حول مهمونی امشب چرخید،  روی 

قطع ا رفیقهاش  یا خانواد هاشم بودن ول ی تنها رفیق بورا ن، مهراب بود و از خانواد هاش  

 بود.  فقط مادرش مونده
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او ن طور که مشخص بود، حتی نم یخواس ت از مادرش یا ناپدر یش صحبت کنه چه برس ه  

ش کنم تا بر ه  مهمو نی امشب باشه؛ ه ی چ وقت او ن روزی که میخواست م قانعتوی به اینکه 

 فرودگا ه دنبال مادرش رو یادم نم یره.   

گ رو ه م آب م یکرد، فک ی که  نعر هها ی پیدرپی که از سر خش م و غ م میزد دل سن 

 ض کرده بود تا از زور بغض نلرز ه و ...  منقب

مچال ه شد ه بود م و فقط نگرا ن   خودمتوی ش میکردم، گوش ه ی اتاق نگاهوحشت  »با 

 میرفت،  بودم.   دستش خونی که از کف 

زمی ن ریخت و  روی کتابخونه رو با یه حرک ت توی نگران خواست م جل و برم که کتا بها ی 

 نعر ه زد.  

او ن و به م ن نچسبون، من اون و نمیخوام، ازش متنفر م ف ر یال... ازش متنفر م   -

 میفهمی؟ بره بمیره، اصلا همتو ن بر ی د به در ک. 

ش میکردم؛ چه ب لایی سر پسر وحش ی م ن در آورده  کنار دیوار سر خوردم، با بغض نگاه

لابهلا ی اش  چشمهاش د، مادرش باهاش چیکا ر کرده بود که آبی  بود ن که انقدر داغون بو

از دستور بورا ن رو نداشت و    چی ک غرق شده بود؟ اش کی که انگار او ن هم جرات سر پ ی

 گون هاش نمیچکی د.  روی 

رسید ن به خواست ه برای س نفس گفت: همتون ب یشرفید، بیقید و بن د قهقها ی زد و با نف 

نمیکنید  کی ن و چین... فقط خودتو ن و اهدافتو ن مهم   نگاه بقیه رو له میکنید و  یخودتو ن 

 ن؛ برید... ب رید بمیر ید که دنیا رو به گوه کشی دید.   
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به زور آب دهن م رو پایی ن فرستادم، سر م رو پایی ن انداخت م و به مچ م خیره شدم، هنوز  

ن کاریها ی م ن بود، اما این رو زها موقع ی ت  رو ند ید ه بود، شا ید به خاطر پنها  دستم 

 سوپر ایز م نبود.  برای مناسبی 

ض کنه  ش رو منقب ی قرمز ش شد، س عی میکرد فک چشمهابه خودم اومد م که نگاه م مح و  

 ش کشید ه شدم.  تا نلرزه، ام ا موفق نبود؛ دل م براش ضعف رفت و ناخودآگاه به سمت 

چپش و او ن  سمت  تخ ت نشست م و یک ی از پاها م رو روی ود، پایی ن تخ ت نشست ه ب

رو دور گردن ش قفل کردم و چونهام رو به  دستم راست ش گذاشتم؛ سمت یک ی رو 

 دادم .  یه شون هاش تک

 سر ش رو ک ج کرد و به سر م تکیه داد.  

تنفر  این ال.. اینجوری که م یلرزی، اینجوری که بغض م یکنی، از خودم متنفر میشم ف ری -

 بو ی خوبی نم یده!   

  دستم  ش کردم، سیب ک گلو ش با لا و پایی ن شد،  از گوش ه ی چشم م  بیحر ف نگاه

کشی د و همون طور که با انگش تهام بازی م یکرد، زیر لب گفت: همه  دستش  توی رو 

تا وقت ی پ ا  ش  آراماین اعتماد... این  برن تو بمون، قول بده نمی ری، قول بده... 

شی رد میدم! حتی به سرت م خطور نمیکنه که چی میش م و  با  برجاس ت که تو باشی، ن 

 کار میکنم.    چی 

 پوزخند ی زد.  
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شد ی همون دلبر ه که دیو ه رو تو قصر خودش اسی ر کرده، تا وقت ی هست هم ه چی   -

نباشی، میش م او ن  خوبه، زند گی... زند گی گو هی که دارم قشنگه! اما امان از وقتی که 

 ش میسوزونه... حتی خودش!«   ش نفرتش حمله کنه، همه رو تو آتیشهرم به یه دیو ی که 

می ز پرت کرد و ه م زما ن با  روی اومدم، عصبی برا ش و بیرون با جیغ دنیا از فکر 

 ش از اتا ق غر زد.  رفتن بیرون 

یزنن، انگا ر نه انگار صداش م یکنم؛ بله؟  حالا واسه من کر م شده، انگار نه انگار زنگ م -

 بفرما یید آق ا رفیقش م.   

وها م رو بالا ی سرم جمع  دستم  آینه ایستادم، با  روی با تاسف سر ی تکو ن دادم و روبه

 کردم، اخ م کوچیک ی بین ابروها م نشوند م و موهام رو ره ا کردم.  

بود، رفت م و از ب ینشو ن کرم پودر  ش و پ لا میز پخروی لواز م آرایش ی که سمت 

 رو  بیرون کشیدن و با کمک شصت و انگشت اشار هام درش رو باز کردم.  

کشیده ش د که با دید ن  دستش سمت دنیا در رو با پا ش هو ل داد و وارد اتا ق شد، نگاه م 

 سه تا جعب ه ی بزر گ و سفید ابروها م بالا پر ی د.   

 م.   با تعجب به سمتش برگشت

 اینا چیه ؟   -

 ش قفل ساع ت شد و هول شده، ج یغ کشید.  نگاه

 شعت!    -
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 زمین پر ت کرد و مثل ج ت از اتا ق بیرو ن زد.  روی بیاحتیا ط جعبهها رو 

 ساعت  دیگه  میان دنبالمون، ما ت نمون.   نیم  -

 زمین جمع کردم. روی شاک ی پوفی کشیدم و خ م شد م و جعبهها رو از 

 ا چین.   دنیا این -

 با حرص جیغ کشید.   

 دست از سرم بردار وقت ندارم!    -

اهمیت ی ندادم و ر و ی تخ ت نشستم، بزرگتر ین جعب ه رو جل و ی خودم کشیدم و  

 به نوار قرمز ی که دور ت ا دور جعبه پیچید ه شده بود چش م دوختم. 

کنجکاوم    نگاه از کرد م و که به آن ی نوار از دور جعبه شل شد، درش رو بدم  کشیپاپیو ن رو 

 لبا س بود رو برداشتم.  روی رو به لبا س داخل جعبه دوختم، کاغذ سفی د رنگی که 

 از طرف پسر وح شی به چش م آه ویی.    -

م؛ لبا س دو تیک ه بود ،یه ن ی م تنه ی خز دار  کشید لبخند محو ی زد م و لبا س رو بیرون 

دامنش کشید ه شد، دامن بالا ی زانو ی مش ک ی  سمت مشکی که تا بالا ی ناف بود، نگاه م 

 م برق بزنه.  چشمهافو ق العاده جذابش باعث شد  
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جعبه ی دوم  سمت در عین ساد گ ی قشنگت ری ن چیزی بود که دید ه بودم؛ با سرع ت 

صد م ثانیه درش رو با ز کردم که نگاه  توی رفتم، با جعبه ی اول نو نمیزد فقط کوچی کتر بود، 

 مح و بو تها ی مدل مخم لی   مشک ی شد.   م

میکردم و حتی پل ک ه م نمیزدم، کنارش از سر همو ن کفش،    نگاه با ده ن باز بهشو ن 

 کیف دست ی مشکیا ی بود که دور تا دور ش با مروارد ی د تزئی ن شده بود.  

حیرت زدم میخ نگاه یه کس ری از ثانتوی جعبه ی سوم کشیده شد و سمت  دستم ناخودآگاه 

 گردنبن د کشی دم.  روی و   دستم س روبهروم شد، ل بهام رو تر کردم و با حیر ت سر وی

دل م انگار قند آب میشد،  با ذو ق اش کهام رو  توی م اش ک حلقه زد و چشمهاتوی  

 پاک کردم که دنیا شاکی به در کوبی د و غر ید.  

 رو دیگه.   با کادوها ی مست ر ی؟ د بپوش اون لامصد یوونه، الان م یرسن بعد تو مح و   -

میز آرا یش دو ید م که تاکیدوار گفت: فقط یه ربع سمت با عجل ه سر تکو ن دادم و 

 وقت داری!  

س کردم و چجوری تونست م از  نمیدون م تو یه رب ع چجوری کارها م رو راس ت و ری

آدم ی که جلو ی آ ینه میبین م امروز  این م رو بسازم، اما مطمئ ن بود جدید آدم این خودم 

 به هم ه چیز ده برابر جلوه میده.  چشمهاش توی  س گیر ه و او ن برق ش عجیب نف ییبا زی

بوران وارد جمعی از آد مهای ی که اگر دست تو دست منی که اینجا ا یستاد ه بود و  این قطعا  

برا ش تر ه ه م خورد نمیکردن میشد، م  ن  او ن رو با لبا سها ی ساد هاش میدید ن حتی 

 واقعی بودم!  
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ش نبودم، اینج ا  اینج ا دختری که پدرش سا لهاست طردش کرد ه و قات ل مادرش میدونت

 ش بودم، اما از م گرفتنش.   خودم بودم! من بودم و زند گ یا ی که مستحق 

ل بود، تایی ن م یکرد، اما  مهمون ی ارزش آد مها رو الما سهای ی که بهشون وصاین توی 

 من نه تنها دو پله، بلکه دهها پل ه ازشو ن بالات ر بودم. 

ها نگاه این  ش سراس ر غرور رو به وجودم تزریق م یکرد و من چقدر عاشق بورا ن با نگاه

  گوشم توی ش بودم، چقدر عاشق او ن صد ای ی که ی حمای تگرش و او ن دس تها ی گرم

 نجوا کرد.  

وق ت زمین نمیخوری، ه یچ وق ت متوقف نمیشی! نه تا وقت ی که ف ریالی... نه تا  هیچ و »ت

وقت ی که من هم ه جوره پشتت م، ام ا یادت باش ه اونی که بهت تکیه کرد ه منم! من حاک  

 قصهام و توا م دلیل حاک م شدنمی! «  این م 

و از تنش در آورد و به خدمه داد،  خدم ه ایستادیم، دنیا زودت ر از من پالتو ش رروی  روبه

 و به خدمه دادم .   گرفتم نگاه رو از او ن ماکس ی آ بی رنگی که پوشیده بود 

سالها ی بود که گیر ات ری ن عضو صورت ش   زده تقریبا میشد گفت دختر هیجده، نو

   ی گرد و ت یل هایش بود؛ پالتو م رو در آوردم و با لبخن د کوچیک تشکر کردم.   چشمها

رو  دستش بورا ن جد ی به روب هرو خیره بود، اما آرنجش رو کم ی به طرف م سوق داد تا  

رو دور بازو ش قفل کردم و با قد مها ی کوتا ه، اما استوار ی وارد سالن   دستم بگیرم؛ بیحر ف 

 اصلی شد یم.   

 بشم.   جمعی ت بیشتر از اون چیز ی که فکر ش رو م یکردم بود و ه مین باعث شد مضطرب 
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 نگاه ی به بورا ن انداخت و گفت: ب ری م اون گوشه، تو چشم نباش یم بهتره.  نیم  مهراب 

 بورا ن پوزخند ی زد.  

 اگر م یخواست م تو چش م نباش م نمیومدم!  -

میز گرد و شیش ها ی     رویوسط سال ن بود رفت،  کیف م و  با میز ی که تقری سمت به 

ستاد و یک ه خورده گفت: اصلا... اصلا از من نخواه تا سال تحو یل  گذاشتم، دنیا روبهروم ای

 کفشا عین چو ب خش ک وایسم!   این با 

رو بالا آورد و رو به پس ر جوون ی که چند می ز اون طر  دستش مهراب نیشخند زد، 

 فتر ایس تاده بود، گفت:  یه لیوان.  

جمع شی ک و پیک ی که  این دیگ ه  دکم ه ی کتش رو باز کرد و ادامه داد: بیست دقیقه 

میبینی تبد ی ل میشن به یه مشت لاشخور که فقط منتظرن یه دختر پ ید ا کنن و برن تو  

 یکی از اتاقا ی بالا تا ساعتا ی اول سا ل جد یدشو ن رو با لذت شروع کنن.   

رو به  نفرت باری که تر س  نگاه رو م یشناختم،  نگاه ون  با  دنیا عوض شد، خو نگاه رنگ  

 همراه داشت.   

 اخمی بی ن ابروها م نشوند م.  

 باط ن خراب و ظاهر جنجالی!   -

 پس ر جل و اوم د و رو به مهراب گفت: امر ی داشتی ن قربان ؟  
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پسر اشار ه کرد، پسر س ر ی تکو ن داد و او ن مایع قرمز  دست توی مهراب به بطری  

 رف بورا ن اومد.   مهراب خالی کرد و بعد به ط  لیوان توی  رنگ رو  

ش رو بالا برد و پسر ه م بیمعطلی بعد از پر کردن  بیحر ف به بورا ن خیره شد م که گیلاس

 گیلاس،  از سر میز رفت.  

با حرص نفس عمی قی کشیدم و از ش جدا شدم ،کنار دنی ا که از خش م رو به کبو د ی  

 میرف ت ایستادم.  

 ش خفه شد ی. نفس بک -

رخش طرف بورا ن  نیم جوری ا یستاد ه بودی م که دنیا پشت به مهراب و به طرف م برگشت، 

بود؛ با فکی از فرط خش م میلرزید  زی ر لب غر ید: این م از قماش باباست، همو ن قدر 

بخوره  با زند گی چند نفر بازی م یکنه و به قول خودش ساعتا  میدونه و بیشرف؛ خدا  عوضی 

 کثافت کاری لذت بخش م یکنه.   ی اول سال ج دیدش و با کدوم  

نگاه م رو زو م نقطها  ی کردم، پوست کنار لب م رو جویدم و سر م رو به نشون ه ی تایی د  

مو زی ک بلندتر از قبل شد و برق نو رها به جا ی چراغه ا مانور دادن و   صدای تکون دادم؛ 

 انگار...  

 انگار مهراب بدجور ی راس ت میگفت.   

نوش یدنی پیش  توی  ست رقص بود ن و وضع یت درستی نداشتن، معلوم بود اکثرا داخل پی

 کرده بودن.  روی  از اندازه  زیاده 

 دنیا خودش رو به  میز چسبوند.   
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این ا نه تنها زهرما ری خوردن، بلکه یه چیز ی م روش کشید ن خاکبرسرا، اوردوز نکنن   -

 صاحب مجلس.   دست  حالا بیفت ن رو 

می ز کوبید روی ش رو به ه م فشرد تا خند هاش رو قورت بده، بوران لیوان مهراب ل بهاش رو

 و جد ی گفت: جم ع کن خودتو.   

 سر م بلند شد.  پشت مر د ی از  صدای ب لا فاصله بعد از اتمام حرفش  

ش شد، دنیا کم ی او ن طر فتر رفت و حدودا کنار  برگشت م که نگاه م زوم صور ت جدی 

 ش رو از نظر گذروندم.   ، با یه نگاه گذرا کل استا یل یستاد با مهرا

تنش در حال تر ک یدن  توی کت و شلوار مشک ی و او ن پیراه ن سفی د جذب که انگار 

تفاوت که دور یقی هی پیراه ن سفید بوران،  این ش شبیه بوران بود، با  بود، تقریبا است ایل

 کراوات قرمز رنگ ی خود نم ایی میکرد.  

گذرای ی به من انداخت و خطاب به بورا    نگاه ش رو به مر د دوخت، مرد  وحشی  نگاه  ا ن  بور

 ن گفت: فکر نم یکردم بیا ی.  

خودش کشید، به اجبار  سمت  و گرفت مایل شد، دستم رو از زی ر میز  سمتم بورا ن کمی به 

 .  گرفتم کنارش قرار 

من بکنی! ح تی با ضر ر میلیارد ی، پس  برخلاف انتظار ت نتونست ی سرت و تو پروژ ه ی  -

 زمین زدنم امتحان کن.  برای یه راه دیگه رو 

 اخمی کردم، منظور از ضر ر میلیارد ی ورشکستگ یا ی بود که بابا مقصر ش بود ؟  
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گیج م رو به دنی ا دوخت م که اون ه م با سردرگم ی نگاه ش به زمی ن بود و حت   نگاه  

 ی پلک هم نمیزد.   

 قه ی تاس فواری زد و با تمسخر پرسید.  مرد قه

 اوم... نکنه فکر م یکنی منو بهم ن با ه م تو دستمو ن تو یه کاسهاس ؟   -

مرد رو هدف گرفت،    با م بیمحاچشمهاناخودآگاه با شن ید ن اس م بابا گو شهام تیز شد و  

 سنگینی نگاه م رو حس کرد که دقیقتر از قبل به م خیره شد.   

 زد .  پوزخند ی 

واس ه همی ن دختراش و ور دل ت نگه میداری؟ او ل دومی و حالا اولی... جالبه! زد  ی تو   -

 کار کسی که قبل از اون بوس ه ی رویاییتو ن کسی نم یدوست  کیه و چیه.  

م رو ر یز کردم و به مر د خیره شده که بورا ن با  چشمهابورا ن چنگی به پهلوم زد، 

 فه شو الیاس!   گرفت ها ی غرید: خ صدای  

بوران برا ق شد، دختر ی که کنار الیاس ایستاده بود بازو ش رو کشید و جد  سمت الیا س به 

یت ر از جفتشون غر ید: بسه، اگر دلتون نمیخوا د مضحکه ی خاص و عام بش ی د، همی ن  

 الان تموم کنید، همه نگاهشو ن به شماهاست!   

ی سبز ش  چشمهاسو ق داد؛   سمتم ش رو به نگاه به دختر خیره شدم، سر ش رو بلند کرد و 

جد ی بهش  صدای  این م ن رو یاد دنیا میانداخت و جالبتر از همه چیز مظلومیتش بود که  

 نمیاومد.  
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 انداخت م و با اخ م به کفشهام خیر ه شدم.   پایین  قبل از اینکه الیاس چیزی بگ ه سرم رو  

 که زدین چی ه.   منظورتو ن... منظورتو ن از حرف ی   -

 فریال!    -

 وحشی م بورا ن رو هدف گرفت.    نگاه  

 ی گفت ه میشه!  مچ راجب من گف ت و م ن باید بدون م راجب  -

ش رو تر کرد و رو به بورا ن غرید: امشب  سر م شد، با حرص لبپشت ش زوم  الیا س نگاه 

 شب مرگت ه بوران، حواست و جمع کن که قاتل ت پشت سرت ه!  

 گاه سر م به عقب برگشت... بوم!   ناخودآ

که  بیای رنگی که با موهاش یک ی بود، او ن گوها ی آطلایی ماک سی  توی ش دیدن 

س همیشه به جا ی نفرت برق پیرو ز ی داشت و اون... بازم مثل همیشه غاف لگیر م  برعک

 کرد!  

خب...    دنیا حرص ی خندی د و گفت: مهمون ی با ت م عجوز ههاست؟ م یگفتی ن

 میگفتین ما خودم رو شبیه عجوز هها گر ی م میکردی م و میومد ی م.  

 تابا ن پوزخند ی زد و رو به الیا س گفت: مرسی از دعوتت.   

وارفت ه شد، چش م   نگاه حرصی و براق بوران تب دیل به یه  نگاه در کسر ی از ثانیه  

 و خیر ه به الیا س غرید: ب یشرف!   گرفت از تابا ن 
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میز کوب ید، رگ کنار شقیق هاش ورم کرده بود و از خش م روی یاس حرصی مشتش رو ال

 رو به کبود ی میرفت.   

  نگاه  تو هنوز م همون ی بوران، همو ن آدم! هنوزم هر  ک ی هر زر ی بزنه   -

شگرت دنبال منه! آخه احمق یه نگاه به من بکن، اگر میخواست م زمین ت بزن م دو  سرزن 

ولین دیدارت با عشق جد ید ت بود این کار و  میکردم! اگر م یخواستم  سال پیش که ا

 ش به  گ ل مینشوندم ت.   ورشکست ت کنم که پنج سال پی 

گیج م رو به بوران دوختم، دس تها ی مش ت شد هاش آشوب به دل م  نگاه  

 ش رو منقبض کرده بود.   میانداخت، گو شها ش سر خ شده بود و فک 

کن... بین من! م ن مر یض، م ن روانی   نگاه  کرد ی چون نم یتونس تی!  د آخه نامرد، ن  -

نارفی ق بخوا ی به  توی عوضی، تا توی از خرابهها ی زند گیم م بالا میرم، اما واینم یست م تا  

 زمین خوردنم بخند ی.  

می ز گذاشت  روی بوران مای ل شد و سا ق دستش رو سمت الیاس پوس ت لبش رو جو ید، 

 .  کشید بیرون دختر دست ازو ش رو از و ب

رفیق م دشم ن میشه، ولی دشمنم رفیق م نمیشه! این و تو م خ پوک ت فرو کن، من   -

برای  با بهم ن و جد در جد ش بدم و دنیا رو کج میکن م تا او ن بیپدر زمی ن بخوره، پس 

 خوشحالی اون...  

 نارفیق نم یکش م.   توی ر پا ی با حرص نفس ی گرفت و ادامه داد: فرش قرمز و از  زی
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وحشی و درند هاش رو به تابا ن که با لبخند ریزی نظارگ ر بود انداخت و تاک ی دوار  نگاه  

 گفت:  

مراسمی دعو ت کنم که واسه نبود ن بابا ی حروم  توی عفریت ه رو توی م ن گو ه بخور م  

و پام رو نبسته؛ دور و بر م  دست  لقمهات به هر دری زدم، خودت و جمع کن که الان چیزی 

بپلک ی یهو دید ی شب ی نصفه شبی تو خیابون یه گلوله حروم او ن مغز پوک ت کردم و  

 جس د نجست و انداختم رو دو ش سگا ی ولگرد!   

 تابا ن هجو م برد که مهراب با یه جهش ر وبهروش ایستا د و با حرص غ رید:  سمت الیا س 

 ارزش ندار ه دست ت نجس بشه.  آدم  این بسه داداش،   

،  کشید الیاس دستش و ر و ی شون ه ی مهراب گذاشت و کم ی خودش رو بالا 

 نیشخند ی حواله ی صور ت تابان کردم.  

  

س گمش و او  عوضی رو بکش م، فهمید ی ؟ پ توی ببی ن عفر یته، من بورا ن نیست م ناز  -

 ر سوختهات م پا ی تو میزنم.  نور که بخوا م ت لافی کنم گنا ه اون بابا ی پد

تابا ن با تمسخر خن دید و با اشاره به الیاس و مهراب گفت: هوم؟ آقا ی افلی ج سر پا شد  

او ن ویلچ ر میشستی م ی و می و میکرد ی، حالا ش  روی ی دم در آورد ی؟ تا د یروز که 

ردم که بورا ن سر  میک  نگاه بهشو ن  شت وح تابا ن حملهور شد، با سمت یر شد ی ؟ الیا س 

  بست  رو شمهاش مچ و ب یهیچ حر فی به الیاس خیره شد، الیا س با خش  گرفت ش رو بالا 

 جاش ایستاد.  توی و 
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 کردم.   نگاه به آن ی کشید ه شد، با تعجب برگشتم به دنیا   دستم 

 فهم ید م او ن یارو  کیه.  -

خمی کرد و با در گیر ی فکر ی به م  ش رو دنبال کردم  که به الیاس رسیدم، دنی ا ا رد نگاه

 زل زد.  

ش  او ن تیت ر ورشکستگی بوران که تو اینستاگرا م پیدا کرد م و یادته؟ گن گ نگاه -

 کردم.   

»سونامی عظ یم تول ید ی بزر  گ  ه ی ک نکروز را نابود کرد! حال آ یا الیاس شفیع ی  

 وارد عمل میشود؟«   

 نگاه حیر ت زدهام رو به دنیا دوختم.  م گرد شد، چشمهادر صد م ثانیه  

 الیاس... الیا س ش فیعی؟ شعت  این یارو همون... نابغه ی اقتصاده!    -

 ش کشیده شد.   با حرف تابا ن نگاه م به سمت

 الیا س هیچی تموم نشده!    -

روی  تابا ن چند قد م جلوتر اومد و کنار بوران  ایستاد، دس تها ی گر ه خوردهاش رو 

 اشت، لبخند کج ی زد.  می ز گذ

 نابغه ی اقتصاد ما قاتل چند میل یو ن بچه ی بیگناهه.  میدونه مثلا شهرزاد ن -
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دختری که کنار الیاس ا یستاد ه بود کشید ه شد، رنگش عوض  سمت بند اومد نگاه م نفسم 

 به حلقهها ی اش ک تغی ر کرده بود.   چشمهاش توی  شد و حالا اون ج د ی ت 

زده به الیا س خیره شد، الیا س عصبی چنگ ی به موهاش کشید و غر ید: خفه  حیرت 

 شو عوضی، خفه شو ب یپدر!  

 تابا ن اخم تصنعی کرد . 

عه ...یعنی حتی نمیدونه تاری خ شیرخش کها ی فاسد شرک ت آریا به دستور تو عوض   -

 شده و سه میل یون نوزاد  بیگناه مسموم شدن ؟ 

م فشردم تا  یه روی میز کوب ید و با خش م نفس گرفت، لبهام و  ش و ر و الیا س مشت 

 بغض م نشکنه؛ به بوران خیره شد م، ب یتفاوتیش قلب م رو آت یش زد.  

شهرزاد یک ه خورد ه نگاه ش رو دور تا دور سال ن چرخوند، برق اش ک با کم ک رقص  

 گونهاش مشخص بود.  روی  نوره ا به خوب ی 

 زده به الیاس خیره شد.   وحشت شونیش گذاشت و  پی روی  و دستش 

 حـ... حرف بزن عوضی، بـ... بگو دروغه!   -

ش هجو م  گز ید و به نقطها ی خیره شد، شهرزاد با نفرت نگاهش کرد و به طرفلبالیاس 

دستها ی مش ت شد هاش فشرد و با صد ای ی که از زور  توی ش رو برد؛ لبهها ی کت

 د.  بغض میلرز ید داد ز
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الیاس... بگو داره دروغ م یگه! چرا خفه شد ی؟ چرا سرت و   نیست الان وقت لال شدن  -

 میندازی پا یی ن نامرد . 

الیا س با خش م به تابان خیر ه شد، تابا ن لبخند ز یر پوست یا ی زد و گفت: نچ... نه  

که هیجد ه ماه  شهرزاد جو ن هنوز تموم نشده، مثلا الیاس نمیدونه تو م یتونستی کاری کنی 

ت و  چشمهاویلچ ر نشینه، اما مبلغی که بابا ی م ن به ت پیشنهاد داد بدجور جلو ی روی 

 گرف ت.  

 تابا ن چینی به دماغش داد.  

خلاصه تصم ی م گرفت ی در اعضا ی ده میلیارد کاری کنی که الیاس با کم ک چر خها ی   -

 ویلچر از بیمارستا ن بیرون  بیاد.  

گیج و عصبی شهرزاد رو به تابا ن بود و نگاه به     نگاه رعکس شده بود،  حالا هم ه چی ب

 ر خ شهرزاد.  نیم ت زده ی الیا س خیره به 

 رو باز و بسته کر د.   چشمهاش الیا س با حیر ت چند بار 

 شهرزاد!    -

 شهرزاد با نفرت به تابان خیره شد و قبل از اینک ه الیاس ادامه بده جیغ زد.   

وقت پام و ت و ی حریم  هیچ فقط یه درصد حرفا ی این عوضی درست بود، م ن اگر... اگر  -

 مجنو ن نمیذاشتم!   
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سینه ی الیا س  روی رو چند بار دستش الیا س کشوند، سمت تیز و نفر ت بارونش رو به  نگاه  

روزای ی که به  کنی، یاد ت بیار... تموم  نگاه زد و در آخر گفت: قبل از اینک ه با ترد ید منو 

دیون ی که بعد  نیم خاطر تو نابو د شد و به یا د بیار الیاس! یادتم باشه... ایستاد ن الانت و به م

 از چهار سا ل تیغ جراحی دستم گرفتم!   

 دنیا گر ه ی ابروها ش رو تن گتر کرد.  

 همتو ن سر تا س ر لجنید!    -

 ش رو به تابا ن دوخ ت و پوزخند زد.   نگاه

 کار ت از لجن م گذشته!     اما تو -

 تابا ن با حرص اول به م ن و بعد به دنیا خیره شد.  

 سر ت آوار م یشه. روی دنیا ی توام  و گرنه به نفعت ه دهنت و ببند ی  -

 دنیا یه تا ی ابرو ش رو بالا انداخت و با تردید به مهراب خ یره شد.   

و رو به تابان گفت: لنگت و از ت و ی  الیاس ب یرو ن کشید دست  رو از دستش  مچ شهرزاد  

زی  چی ش بیرون، من مثل این ا نیست م که اولتیماتوم بدم! یهو د ید ی یه زند گ ی م ن بک 

 به ت تزریق شد و بعد... تا آخر مجبوری نعشت و بندا زی رو و یلچ ر. 

 تنها ی به تابان زد و رو به خدمتکار ی که کنار بار ایستاده بود داد زد .  

 لک؟ مل ک پالت و ی من و بیار.   م -
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 الیاس عصبی به تابان نگاه کرد، نیشخن د ترسناک زد.   

 تسویه م یکنم!   -

شهرزاد رف ت؛ نگاه م رو بی ن مهراب و بوران چرخوندم، حر  سمت با قد مها ی بلند ی 

ش تو روز تصادف  کتابخونه و ح تی... حتی شنید ن اسم توی فها ی الیاس و عکس تابان 

 عا اتفاقی نبود.  قط

 سردرگم م رو به دنیا دوختم.    نگاه  

 بهتر ه ما ب ریم.    -

 ی دیگ ه سال تح ویل ه.  یه  چهار ثان  -

 عصبیم بوران رو شکار کرد.    نگاه  

 به درک!   -

 هم س ایی د و غ ر ید: ف ریال!  روی دندو نهاش رو 

 زوم شدم.   چشمهاش توی  

 بوران! من میرم.    -

 نگاه انداختم.  به مهراب 



 

 

 

467 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

 من بر م دنیام با من میاد.  -

کج کرد و تاک یدوار گفت: تا م ن نخوام قدم از قدم برنمیداری که  سمتم  سر ش رو به 

 اگر برداری خون به پا  میکنم.  

موزی ک فجی عتر از قبل شد و   صدای ش رو بدم ک ه ش کردم و خواست م جوابعصبی نگاه

 یبی سال ن رو لرزون د.   مه صدای  بعد از چند ثانیه  

وحشتنا ک و بلند موز یک گ م میشد، بورا ن لبخند کج ی زد   صدای جیغ زنها لابهلا ی 

 سرم رو کوتاه بوسی د.  روی رو دور کمر م انداخت و دستش و 

 شروع یه سال گو ه دیگ ه!   -

نور و اونور  رخوندم تا تابا ن رو پیدا کن م، اما هر چی  ای  مچ با اخ م نگاهش کردم، چش 

 م رو چند بار باز و بسته کردم. چشمهاکردم پیداش نبود؛ کلافه  نگاه رو 

م و نیم ی از لیوان بوران  کشید می ز خیره شد م و در آخر ر و ی منطقم خط  روی  لیوان به 

 بلند شد.   گوشم نعر هاش دقیقا از کنار صدای رو سر کشیدم که 

 احمق چیکار م یکن ی ؟  -

 از لب م فاصل ه دادم و بهش خیره شدم.   با اخ م  

 دارم ه م رنگ جماع ت میشم.   -

 با حرص نفس گرف ت.   
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و ن ه م رنگ اینا نیستی؛ م ن و دیوون ه نکن،  دیوون هام  مچ  من! م ن لعنتی تو رو میخوا  -

 نک ن لعنتی.  

مطمئن بودم  ش خراب بود، من گوش ه ی لب م بالا رفت، به دنی ا خیره شدم، اونم وضع یت 

 و ...   نیست به مهراب ب یمیل  

 سر ت آوار م یشه.« روی دنیا ی توام و گرنه »به نفعته دهنت و ببند ی 

خدا م یدونس ت مهراب چه غلط ایی کرده که وقتی تابا ن این رو گفت رنگ عوض کرد،  

ه  خدا میدونه چقدر کثافت کاری داشت ن که اونقدر خونسرد به حقایق برم لا شده نگا

 میکنن.  

سر من بر  روی بوم... بوم... بوم! انگار سال ج دید قرار بود تمام بدبخت یها ی عالم  رو 

 س راحت بکشم.  یزه،  انگار... انگار قرار نبود یه نف

دامنم و چند   روی بهم خورد و کل محت ویا ت لیوان محکم یشد و چجوری کسی مچ نفهمید

ظاه ری که به گند کشیده شده بود خ یره شد م و با انزجار   قطر ه روز بو ته ا ریخت؛ عصبی به

 م رو چند بار باز و بسته کردم.   چشمها

سر م رو بلن د کرد به دختر بور ی که با شرمند گ ی نگاه م میکرد خیره شدم و عص بی غر 

 یدم: 

 ببخشید که بهتو ن خوردم! 

 تما ل کشید و به طرف م گرفت.  میز بود چند برگ دسروی جعب ها ی که توی شرمند ه از  
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 واقعا معذرت م یخوام، اصلا ند یدمت... تاریک ه.   -

 رسوندم.   دستش توی نگاه م رو به دستمالها ی 

 با دستما ل او ک ی نمیشه.  -

 کلافه به بورا ن خیره شد م که با چش م به گوش ه ی سال ن اشاره کرد.  

 راهرو سرو یسه.  ته سال ن به یه راهر و می خوره، ت ه  -

 سر تکو ن دادم که دن یا گفت: من م میام.  

 مهراب با ترد ید اول به من و بعد بورا ن خیره شد که دنیا ادامه داد .  

 کنم؛ بر یم.   درست م یخوام آرایشمو  -

سر ویس ک ج کردم و به محض وارد شدن، دنیا  سمت کرد ن به بورا ن راهم رو   نگاه بدون 

 در رو بستم.   رو داخل کشیدم و  

 بر یم.   باید  -

ابرو م رو بالا انداختم و کلافه گفتم: چرت نگو، چجور ی ب ریم؟ ماشین آورد ی یا س ه ی  

 بگ یری؟    ماشینصبح میخوا ی 

 ی د بر یم.   با  دنیا عصبی لبش رو تر کرد و شمرده شمرده گفت: ف ریال؟ 

 یک م نگاهش کردم و زیر لب گفتم: خیل ی خب.  
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 و ادامه دادم .    گرفتم بالا   سر م رو

 ی د چند دق یقه اینجا صبر کنی.  با  فقط  -

 کجا ؟   -

ش سوخت؛ لبخند  لح ن مضطرب و نگرانبرای  ش خیره شدم،  دل م ی پرتشو یش   چشمهابه 

 تلخی زدم و گفتم:  میام، نگرا ن نباش.  

 که دستم رو کشید.  کشیدم   خودمسمت  در رو 

 لباست.   -

من کشیده شد، سمت پا ی چپ م خیس بود؛ گر ه ی ابر وهام رو تنگتر کرد م داسمت  نگاه م 

 و با بیرون رفتن م از سرویس گفتم: مهم ن یست، مراقب باش.  

و نگاه م رو دور تا دور سالن چرخوندم؛ سال ن زیاد ی  کشیدم  س عمیقی در رو بستم، نف 

که با سنگ م رمر بود ن و رنگ  بزر گ بود، دقیق ا وس ط سالن پل ه میخورد، پل ههایی 

 ط لای ی نرد ههاشون تو چش م میزد.  

و کاملا وارد سالن شدم، از بوی ی که به صورت م خورد چینی به   گرفتم رو به د یوار  دستم 

مبل ل روی دود بردم؛ او ن مرد با تت وها ی عجیب غریبش، سمت دماغ م دادم و نگاه م رو 

 ش ل م داده بودن.  بغلتوی ختر م و مشک ی م داده بود و دقیق ا دو تا د
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م خیره شد، لبها م رو تر کردم و از میو  چشمهاپوزخن د ی زدم که نگاهش رو بالا کشید و به  

ش رو حس  ش اینج ا بود که تا آخر ین لحظه سنگینی نگاه ن جمعی ت رد شد م، اما جالب

 میکردم.  

م میبین م که مساو  چشمهاا حالا دار م با ، امدرست میگ ن مستی و راس تی! خب... این 

 ی حقیقت!  

سه ساع ت پیش م یش د بهشو ن حسادت کرد، حالا چند شتر ین  _ این آد مهای ی که دو 

آدمهای ی بود ن که میدیدم، شا ید اگر مامان زنده بود و منم میشدم دست راست بابا الا ن  

 لنگه ی همی نها بودم.  

گز ید م و چنگی به  لباما نه بورا ن بود و نه مهراب؛ با استرس  نگاه م رو دور میز چرخوندم، 

 موهای ی که دورم ر یخته شد ه بود، زدم.  

پنجه ایستادم و نگاهم رو به پ یست رقص دادم تا ش ا ید اونج ا پیداشو ن کنم،  روی 

 میز چن گ زدم .  روی رو با فشار بیرون فرستادم و  کیف م رو از نفسم اما نبودن؛ 

شکست ن اون    صدای پاشنه ی پا چر خید م و سر م رو بالا گرفتم و... بوم! شن یدم روی 

سینهام میتپی د و باعث و بانی نفس کشیدن م بو د رو شنیدم. س ر  توی  شیء قرمز ی که 

سوت کشید، انگار زما ن به کندت ری ن حالت ممک ن   گوشم تا پام  یخ بست و 

 میگذشت!  

صحنه رو فراموش نکن م تا هر روز...  این وق ت  هیچ کنه که من  انگار میخواس ت کاری 

 هر دقیقه و هر ثانیه زجر بکشم.   
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م میسوخ ت و مطمئن بود م الا ن با کاسه ی خو ن فرقی ندارن، چون هام از فرط بغض  چشمها

 مقابل پا م افتاد.  دستم لرزی د و به آنی  کیف از 

همان ا و ریخت ن   چشمها م رو بستم و بست ن  چشمهاو کشیدم لب م رو به دندو ن  

 اولین قطر ه ی اشک همانا!   

زمین افتاده بود  روی رو زی ر چشم م کشیدم، ب یاهمیت به  کیفی که  دستم  و  گرفتم نفس 

پل هها کج کردم؛ هر چقدر میخواست م قو ی باشم، اما گاه ن تل وتل و  سمت  راه م رو 

 میخوردم.  

 راه پله شد، از همین پلهها با ه م بالا رفتن؛ با بغض خن د یدم.  شوک هام قفل  نگاه  

 خوبه! خیل ی خوبه.    -

رنگ و کار شده رسوندم، با کمکشو ن خودم رو بالا  طلایی رو به همون نرد هها ی  دستم 

کشیدم، تق ریبا هر پلها ی که بالا میرف ت دو یا سه دقیقه زمان م یرفت. با نفس نفس  

 اتاق کذایی رفتم.  سمت اون  

فرو کردم، اما ح تی سوز ش کف دستم م جلو ی آتیشی که درونم   دستم ناخنهام رو ک ف 

 به پا بود رو نگرفت.   

رنگ نشست، لبخن د کجی زدم، همرا ه با باز شد ن در  طلایی دستگ یر ه ی روی  دستم 

 گون هام نشست.   روی اتا ق قطر ه اش ک درشت ی 

رنگ در خشک شد و همون  طلایی دستگیره روی  دستم و ن سر و وضع با دیدنشو ن تو ا

 خند ه ی تلخم از ل بهام پر کشید.   
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رو بالا برد و دور گردن بوران حلقه کرد، اما بوران... شا ید زیاد ی سرد رفتار میکرد  ش دست

 یا شا یدم من احمق بودم که فکر میکردم مقصر اون افعیه!   

  سمتم که اص لا نمیدونم مال من بود یا نه، صداش کردم که سرش رو به لرزون ی   صدای با 

نشونه گرفت، اما ه مین که به خودش اومد، تابان رو    سمتم ش رو به بیتفاوت  نگاه چرخوند و 

 رو از دور گردنش کند.   دندون به عقب هول داد و عصبی 

 نگاه م کرد.  تکیهاش رو از م یز آر ایش ش یری رنگ گرفت و یک ه خورد ه 

به هم غ رید: به به خواهر عز یزم! عشق   دندون تابان با  دیدن م قهقها ی زد و با کوب یدن 

 حاکم م که اومده...   

پایین  کلافهاش رو   نگاه  لبهام کشیدم و به بوران خیره شدم که روی  مبهو ت زبون م و 

 انداخت و رو به تابان غر ید: خفه شو!   

رنگش کشید و او نها رو به سمت بالا هدا  طلایی ا ی خوش حالت و  تابان چنگی به موه

به سینه  دست یت کرد، چند قدم عقب رفت و به د یوار سه بعد ی اتاق تکیه داد و  

 میدونی قبلا ...  فریال متفکر از نظر گذروندم و گفت:  

مولا حرف  م یز کوب ی د و با فک ی منقبض شده غر ید: معروی بورا ن بیطاق ت مشتش و 

 م دو تا نمیشه که اگه بشه ف ک اون آدمی که سرپیچی کرده رو با دستا ی خودم له م یکنم. 

کنجکاو بودم... زیاد ی کنجکاو! د یدن تابان با اون همه نز دی کی عصبی م کرده بود،  

 حس حسادت وجودم رو به آتیش م یکشید.  
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بوران رد و بدل کرد و ب یمحابا گفت: منو   ش رو بی ن من وتابان با ابروها ی بالا رفته نگاه

 انقدر دوست نداش تی!  

رفت، گو شهام داغ کرد و زانوها م سس ت شد؛ به آن ی بغض م دو برابر... سه  نفسم 

 ی سر خ رنگش خیره شدم.     چشمهابرابر و شا ید ده برابر شد و یک ه خورده به 

 ور خش م قفل شده بود ،یه دروغ دیگه!  ش از زر گها ی کنار شقیقهاش بیرون زده بود فک 

بازم یه خیانت  دیگه! این دفعه با خواهرم؟ چطور تونستی انقدر پست و ب یوجدان باش ی ؟  

 تابان با نیشخند به سر و وضعم خیره شد.  

از همون بدو تولد ازت متنفر بودم! برخلاف چیزی که مشخص بود، نه ساده بود ی نه   -

 ی بود ی!   خام، اما با زیگر ماه ر 

 از حرف هاش چی ز ی سر در نیاوردم.  

 »منو انقدر دوست نداشتی! «  

ام رو به بوران دوختم؛  زده مثل کسای ی که روح دید ه بودند، نگاه خ یس و بهت 

 هم فشار میداد.  روی فکش منقبض شده بود و لبها ی خوش فرمش و 

 زد، نگاه اشک آلودم ر و ی  رخید و حال م رو به هم مچ سرتوی قهقه ی ترسناک تابان 

مو ن بود، اما با  یه تفاوت  چشمها نشست؛ همون آبی پر تنفر! وجه اشتراکمون  چشمهاش  

 بزرگ...  
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اون پر از  کین ه و دشمنی با منی بود که نمیدون م  کی و کجا حقش رو خوردم و من! م ن  

 احمق حاضر بودم واسه نور چش م بابام جونم م بدم.  

نه چند قدمی به جلو برداشت و روبهروم ا یستاد؛ با خند ه ی تمسخر آمیزی به  دست به سی

 بوران اشاره کرد.   

عشق! میمرد و مثل  روی حس زود گذر، از روی  اینجوریش و نگاه نکن! میمیرد برام، نه از  -

 پروان ه میسوخت و دم نمیزد.  

ادل م رو از دست دادم و مقابل  نفسم بر ید و قلبم به تک ا پ و افتاد، خیره به بورا ن تع

 زمین افتادم.  روی تابان 

 گون هام میریخت،  سوز ش معد هام امون م رو بر یده بود.   روی اش کهام با شد ت 

د ریجی  مرگت این خوش روی دوباره... دوباره؟ بدبختیها ی من تمو می نداشت؟ قرار نبود 

ود یه بار فقط یه بار بتونم خوشبختی واقعی  که اسم زند گی رو  ید ک میکشید ببینم؟ قرار نب

رو لمس کنم و مطمئن باشم بعدش قرار نیست کس ی نامر د ی کنه! قرار نیست طعم زهرمار 

بیپدر یو... بیمادری و یادت بیاد و بشکن ی! قرار نیست وقتی عاشق یه خرس کوچولو ی قهر  

 بسوزی!    شها ی رنگ میشی فردا ش تو دست  خواهرت ببینی و تو حسرت 

ت یکهها ی بقیه رد شدن عاد  روی اینجا له شدن عاد ی بود... خورد شدن و شکست و از 

 ی بود! اینج ا انسانی ت مرده بود...  

 رسنا کتره!   مرگت ش زند گی بود، همون ی که از اینجا اسم
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و اون   نگاه م تار شده بود و به ه قهق افتاد ه بودم، در کی از حر فهایی که میزد نداشتم

 چاقو ی زهر آلود ش رو محک متر به سین م فشار م یداد.  

 امکان نداشت بوران من... از بوران من حرف بزنه!   

با حرص غ رید:   گوشم  حضورش رو کنارم حس کردم، اما توج ها ی بهش نکردم که کنار 

 اگر دلت نمیخواد جسد آبجیت و از این اتاق  بیرون ببرن بلند شو!   

 هام رو پس زدم و بهش خ یره شدم.   مبهو ت اش ک

 شمار ه معکوس بر ا ی کشتن خواهر ت شروع شد عز یزم.   -

زم ین بلند شدم و شون ه به شون هاش ایستادم که بیاهمیت به حضور تابان  روی با حیرت از 

 با خیره نگاهم کرد.  

 چه حرف گوش کن، حیف شد!    -

به حرص خوردنش خیره شد و گفت: هوم عاشق  رو به تابان کرد و با لبخند ز یر پوست یا ی 

 ش کردم ... ت بودم انکاری نیست! به خاطر نزد یکی به تو وارد زند گی خواهرت شدم... عاشق 

گون هام راه پیدا کرد، اعتراف کرد،  روی ض بهش خیره شدم که اولین قطره اش ک با بغ

 ن واسته بودم. ش بودم! منو م یخواست چو من و میخواس ت چون خواهر عشق

 بالا نم یومد، احساس م یکردم قلب م مچاله شده؛ نگاه م کرد، عمیق و طولا نی!  نفسم 
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یک دفعه و بیمقدمه چینی با لبخند دندون نمای ی ادامه داد: اما عاشقش شدم! به خاطر تو  

 ش رفتم ول ی به خاطر تو پاش نموندم.   سمت

بر ید و قلبم د یوون  نفسم ی انگش تهام  با چف ت شدن انگش تها ی سردش لاب ه لا  

هوار به سینهام کوبید، سرش رو کج کرد و غر ید: قانون شمار ه ی  یک عشق بچگی پ  

 خ پخ!  

با نیشخند ی رو به تابان که هنگ کرد ه بود، ادامه داد: قانون شمار ه دو، پات و فرات ر از  

 حد خودت دراز نکن چون پ خ پخ!   

روش رو خاروند، ت یز به تابان خیره شد که مبهوت قدم ی به  ش اببا انگش ت شصت

 عقب برداشت و مسخ شد ه به بوران خیره شد. 

عشق و چه  روی غرور چه از روی و اما قانون شمار ه ی سه! حاک م حکم  میکنه چه از  -

وسط یه ملک ه ی چشم آب ی  سرتق دار یم که به خاطر عشق  این بیرحمی، اما   روی از 

 ش و  د فرار!    بق حاکم م یخواد دمش و بزاره رو کول سا

حبس شد و پاهام از ترس لرز ید،  هم زمان  نفسم م دوخ ت که چشمهاش رو به نگاه وحش ی 

با فشاری که به دستم وارد کرد، غر ید: و لی نمیدونه وقتی از یه دیوونه قرصاش و بگیرن،  

بیرحمی حکم م یکنه نه عشق و  روی حاک م از  یاغی میشه و افسار پاره م یکنه! اون موقع

 غرور!   

حرف ی نداشت م بزنم، دیگه واس م مهم نبود  کی رو میسوزونه،  یه بارم که شده  

 فقط میخواستم به فکر خودم باشم و ه یچ کس دیگ ها ی رو نبین م.  
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ن دوخت؛ تابا  براقش رو به تابا  نگاه قلبش فرو رفت، توی پوزخن د تلخم انگار  تی ر شد و  

بدون ه بها ی  فریال ن با حیرت خند ید و گفت: به نظر م یه س ر یع چیزا هست که اگر 

 سنگینی میپرداز ی.   

 رو از دور کمرم کند م و با نفرت به تابا ن خیره شد م.  دستش اش کهام رو پس زدم،  

نما یش ت تمو م نشد؟ خوشحالی که هم خونت و عروس ک خیمه شب بازی خودت کرد  

 ی؟ برو بمیر بدبخت.  

 ابروها ش رو بالا فرستاد.   تابا ن  

 اوو، آبجیموعصبی کردیم.    -

 قلن ج انگش تهاش رو شکون د و چینی به دماغش داد.  

 اوم... بهتره از کامران شروع کنیم،  عاشق پیشهات!  -

توی  ش هجوم برد و بازوهاش رو ش کردم که خندید، بورا ن عصبی به سمتوارفت ه نگاه 

 دس تها ی مش ت شد هاش فشرد.  

 چی م یخوا ی عوضی؟ چرا دست از سرم برنم یداری؟   -

 تابان گر ه ی ابر وهاش رو تن گتر کرد، سع ی میکرد بوران رو کنار بزنه، اما نم یتونست.  
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چی م یخوام؟ م ن که ولت کرده بود م بدبخت، اون ماما ن عوضی ت اومد سراغم، او ن ماما   -

خواهرم! یادته؟ یادته باعث و بانی  ن بیشرف ت گف ت چه مرگت ه و چرا گیر داد ی به 

 رفاق ت ما مادرت بود؟ ه ه معلومه که یادته.  

ی قرمزش خیره شد و با لبخند زی ر پوست یا ی گفت:  کیه که عاشق  یه دیوون    چشمهاتو 

ه باشه؟ هوم؟ من احمق بودم، بچه بودم! آخه  کی یه روان یای که نیاز به بستری شد ن داره  

 آخه روانی تو حتی ن میدونی من به خاطر ترس ول ت کردم، نه غرور!   رو تحمل م یکنه؟ 

با پوزخند حرص یا ی گفت: مگه همه مثل توا ن که از سر غرور هر گوهی بخورن و غرورشو 

 ن حکم کنه ؟  

وقتی  گرفت  ش نقطه ضعفش؛ دلم آت یروی م رو با درد بستم، دست گذاش ت چشمها

کنارش افتادن، سیب ک گلوش بالا و پا یی ن میشد و انگار  مثل یه چو ب خشک   دندون 

 جون از ت ن من م یرفت.   

 تابا ن پوزخند زد.   

ضرب شصت عشقت و رو صور ت کامران دید ی نه؟  یک ه خورده به تابا ن چش م   -

 دوختم.   

 چـ... چی ؟   -
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کامران به خاطر ته دید  تابا ن خندید و گفت: دلم واسه ساد گی ت میسوزه، وقتی خبر نداری 

ش و گذاشته رو کولشو رفته، حتی نم یدونی اون س گ  بوران و محافظت از خواهر ش دم

 دونیا ی که توش زند گی م یکنی مال بورانه .  

با حیرت به بورا ن نگاه کردم، نگاه ش مثل همیشه بود، نه  میشد فهم ید خوشحاله... نه  

شده بود، با  اینک ه سر تا پا م ی خ بود، اما دس  میشد فهمید ناراحت؛ آب دهن م خش ک 

 تهام عرق کرده بودن.  

بدجوری م یدرخشید و من... من چقدر از ا ی ن  چشمهاش تابا ن لبخند زی ر پوستیا ی زد،  

 برق نفر ت، از این برق پیروزی م یترس یدم!  

 ادام ه بد یم ؟   -

مهیبی شکست، وحشت   صدای  ی قد ی با  صد م ثانیه آین هتوی ش رو بالا برد و بورا ن مشت

ش یشههای  روی خون قطره های  زده چند قد م عقب رفتم، نگاه م به دستش کشید ه شد، 

 ی که زیر پاش  ریخته شده بود ن م یچکی د و بدتر از او ن نگاهش بود!   

مثل سرباز ی بود که میدونس ت آخر  این جنگ باخته، اما همه ی تلاشش رو م یکرد تا  

 ش پیروز م یدون نشه.  شمن د

 هم س ایی د و نعره زد .  روی دندو نهاش رو 

 ش کن!  خفه شو، خفه شو عوضی، دهنت و ببن د، تموم  -

 گوشش فرستاد و ج د ی به بورا ن خیره شد.  پشت  موها ش رو 
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خیابون  هنوز تموم نشده! مثلا نمیدونه اون ابر و ریزی بعد از بوس ه ی رویا ییتو ن وسط 

 ر تو بوده! مثلا ن میدونه میخواستی بابام و زمی ن بزنی و اون پیش دستی کرد.  کا

دنیا دور سر م میچرخید، معد هام به طور وحشتناک ی تیر م یکشید و به حا ل بدم دامن  

 صدم ثانیه ز یر پا م خالی شد و با زان و زمی ن خوردم.  توی  م م یسوخت و چشمهامیزد؛  

گون  روی صورت م مینشستن و از روی   با زوم نشست، اش کهام بیمحاش دور باگرم  دندون 

و با تما م جون م جیغ    گذاشتم گو شهام روی رو   دستم هام تا زیر چون هام کشیده میشدن، 

 کشیدم.  

پاچه نگاه م  میکرد و  دست  جفتشو ن خشکشو ن زده بود و بدتر از تابان بوران بود، بورا ن 

 کنه، اما ف اید ها ی نداشت.   سعی م یکرد آروم م 

میخواست م تمام درد ی که امشب بهم تزریق کرده بود رو از وجودم بیرون کنم، جیغ میزدم  

 جی غها چقدر دردناکه.  این و شا ید فقط خودم میدونست م  

صورت م  روی گلو م به طرز وحشتناکی میسوخ ت و درد میکرد و ک مکم فق ط اش ک 

 گلوم زخ م شده.   ریخت،  احساس م یکردم

 سر م پیچید.   توی ی شهرزاد  زده وحشت   صدای در با ضرب باز شد و بعد از چند دقیقه 

 آخ عوضی که هر جا شر هس ت مسببش ت ویی.   -

سرش دنی ا بود که وارفت ه نگاهم و ن  پشت  سر م رو بلند کرد م و بهش خیره شدم،  

توی  و موها م رو از   نشست وبهروم ی دید که با تر س رمچ میکرد؛ نمیدون م تو صورت 

 صورت م پس زد.  
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 معد هات... وا ی قرصات و آورد ی؟  فریال فریال؟  -

توی  رو بن د تا ج تخ ت کردم و آروم بلند شدم که موها م  دستم سر م رو تکون دادم، 

 در رفتم.   سمت صورتم ریخت، عصبی کنارشو ن زدم و 

 کجا؟ فریا ل با توام!    -

دادم و زیپ بو ته ا رو باز کردم، معد هام شد ید ا تیر م یکشید و حتی  یه در تکبرگشتم، به 

 تخت پر ت کردم.  روی نمیتونست م درست وایس م؛ بو تها رو از پاهام کندم و 

آتیشی که به پا کرده   چی ه یچ واکنش ی فقط تماشا بدون نگاه م سمت تابا ن کشیده شد، 

 خند تلخی زدم .  بورا ن، پوز سمت بود؛ رو کرد م 

 جای ی که وجود نحس ت اونجا نباشه.    -

ش کشید، بیقید و بند  یهو زد زی ر خند ه و با همو  ش رو دور لب انگش ت اشاره و شصت 

 ضتر شد.  ن خند ه ی عصبیش غر ید: با من ی؟ هوم؟ بی بی تو با من ی ؟ پوزخند م غلی

 دقیقا با خود توام.    -

  گوشم پشت  الیا س و مهراب جلو ش رو گرفتن، موهام رو به طرفم هجو م آورد که 

خو ن میچک ید، با نفس نفس غ رید:  چشمهاش رو به معد هام گرفتم؛ از   دستم فرستادم و 

 اگر بری...  
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ش بد م یبینی! تو حق نداری من و ول کنی فهمید ی؟ تو تا  اگر بری به همونی که میپرست ی 

باید  چف ت دستا ی من باشه، احمق... آخه احمق اون   ابد و  یک روز چف ت منی! دستا ت

بیرون همه منتظر دریدنتن، فقط تو بغل منه که جات امنه؛ کجا م یخوا ی بری؟  پیش او ن  

 بابا ی سگ صفتت؟   

 چشم م جوشید؛ با حرص خند ید م و جیغ کشیدم.  توی  قلبم مچاله شد و اش ک 

وا م از قما ش بابام ی، توا م از قماش همون س  همتون ب رید بمی ر ید، همتو ن کثافتین! ت -

 گ صفتی، برو بمی ر دیگه نمیخوام ببینمت... فهمید ی؟  به سینهام کوبید م.  

عشق خراب و سر میبُرم ، نمیذارم حتی به یادت بیفته که اگر بیفته به  این م یکشمت،  

 ش.   آتیش م یکشم 

ن از ترس نشکست ن بغضم، تهد ی  یزدیم، اون از سر خش م و منفسم  جفتمو ن نف س 

 دوار نگاه م کرد.  

 فریال!    -

 نیشخند تلخی زدم، به سه تاشو ن اشاره کردم. 

 تو و قماش تو مرد نیست ید! یه مشت شغالید تو کالبد یه انسا ن نر!   -

 س بزنه.  ض کرد و خود ش رو بالا کشی د تا راح تتر بتونه الیا س رو پش رو منقب فک
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، آت یش به پا م یکنم و زند گی همه رو م یسوزون م؛ من و اون هیولای ی  تمومش کن -

 نکن که واسه اینکه نبین یش جون کندم.   

 که گر گرفت ه منم!   نیم آت یش خیلی وقتی به پاع ه، او این  -

نعر هها ی   دای صنگاه گذر ای ی به همشو ن انداخت م و با سرعت از اتاق بیرون اومدم، 

روی  سر هم پشت ا وجود مو زیک هم به خوبی شنیده میشد ؛ اش کهام  پیدرپیش حتی ب

 صورت م میریختن.   

 در دویدم.  سمت پلهه ا رو تل وتل و خوران پایی ن رفتم و ب یتوجه به وضع یت م 

قهقم با ش نید ن  ه صدای  به خاطر اش ک دیدم تار شده بود و گاه ن به مرد م میخوردم؛ 

یگرفت، اون... او ن الا ن یه گرگ زخمیه که منتظر در ید ن همه  فر یاد ش او ج م صدای  

 بود!  

در رو با هر ضرب و زوری که بود باز کردم، اما اولی ن قدم مصادف شد با پ یچید ن سرما  

س زدم و نگاه م رو دور تا دور با غ  ی وحشتناک ی به جونم؛ درموند ه اش کهام رو پ

 چرخوندم.  

کتری ن خلق ت خدا بود! شا یدم... شا یدم اون مر دها ی  که  انگار الان شب وحشتنا  

 کنار استخر نشست ه بود ن ترسنا کتر بود.  

زدهام  وحشت  که با تصور بورا ن از جا پر ید م، نگاه    نشست شونهام روی  دست ی 

 ی خونسردش دادم.   چشمها رو به 

 موند ی پس ؟   نسبت ا بلند ی گفت: شهرزاد کجا صدای  خیر ه نگاهم کرد و با  
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کرد، پالت و ی   نگاه تمو م نشده بود که دختر کنارش ایستاد، سر تا پام رو حرفش  هنوز 

لان ب یدار با  بغل م پرت کرد و گفت:  اینجوری نگاه م نکن، بجنتوی رو  دستش توی 

 میشه پدر هممون و در میاره.  

 یک ه خورده بازوها م رو بغل کرد م.   

 چـ... چی ؟   -

 ش کن تا اون به هوش ن یومده.   اس کلاف ه از کنارم رد شد و گفت:  این و توجیح الی

ه  کشید راه پل هه ا  سمت کشید و تن م کرد؛ نگاه م   دستم توی شهرزاد حرصی پالت و رو از 

موز یک بود؟ نکنه اتفاقی برا ش افتاده   صدای  شد، چرا تنه ا صدای ی که خونه رو م یلرزوند  

 ؟ 

بیرون  سر م انداخت، بازو م رو کشی د و از وی لا روی شون هاش برداشت و روی  از شا ل رو 

 جمع شدم و از پل هها پایی ن رفتم.    خودمتوی  رفت، 

سر م رو پایی ن انداخته بودم و حواس م پی پاها ی لخت م بود ،یک م اونو رتر شیش ه  

رزاد چسب ید م و از خورده  اینکه پا ر و ی شیشهها نذارم به شهبرای شکست ه بود، 

 که متوجه ی پاها ی پا به رهنهام شد.   گرفتم شیش هها فاصله 

با تعجب گفت: کفشات کو  

 پس ؟ نفسی گرفتم.   
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 با لا پر ت کردم رو تخت.   -

 معد هام بود، افتاد.   روی ش به دست ی که چشم 

 مشکل معد ه داری ؟  

ی ابروها ش رو تنگتر کرد و از کنار  سر تکو ن دادم که دوباره دستم رو کشید، گر ه 

 او ن مردهای ی که کنار استخر قهقه میزد ن گذشت.  

 جیب م فرو کرد م، پوزخند تلخی زدم.  توی آزادم رو دست 

برای  چند دقیقه پیش داشت ن با چشماشون من و قور ت میدادن، عجیبه! حتی سرشونو  -

 نگاه کرد ن به تو بالا نیاوردن.  

 کرد، پوزخند ش تل ختر و غل ی ظتر از من بود.  خیر ه نگاه م  

نکرد ن چون کل  این عمارت   نگاه نکرد ن چون جونشون و دوست دارن، به م  نگاه  به م  -

 میدونه من  کی م و وصل  کیم!   

 نکرد ن چون من... من دلبر مجنونم!    نگاه و زهرخند ها ی ادامه داد: بهم  گرفت  نفس 

هها ی سنگی باغ پایی ن اوم دی م و وارد پار کینگ شد یم؛ لبهام  ش کردم، از پلگن گ نگاه 

 رو تر کرد م و پرس یدم: مجنو ن  کیـ...   

 الیا س!    -
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ش نگاه کردم، مجنون؟ اصلا مگه الیا س  کیه که بهش لقب مجنون رو دادن؛  شوک ه به 

ه بنزی  حدق ه چرخون د و دور و بر رو خوب وار سی کرد و آخر سر بتوی رو چشمهاش 

 که گوش ه ی پار کینگ بود اشاره کرد.   

  BMW Spaceshipبود یه    ماشینتعج بآور بود، اما ت و ی پار کینگ فقط دو تا  

سف ید و جنسیس قرمز که قطعا مال شهرزاد بود؛ در عقب رو باز کرد و گفت: بشین ف  

 ریا ل وقت نداریم.   

روی  و بعد از چند دقیقه   بست در رو  شدم، خودش  ماشینبیحر ف سر تکو ن دادم و سوار 

داشبورد برداش ت و ز یر لب پرس  روی صندلی جل و جاگی ر شد؛ الیاس  ریمو ت رو از 

 ید: تا  کی بیهوشه ؟  

و  یکه خورده گفتم: کـ...  کی  کشیدم قبل از اینکه شهرزاد چیزی بگه خودم رو جلو  

نمیگ ی    چی ش نیومد؟ هان؟ چرا هی بیهوشه؟ چیشده اصلا؟ بورا ن چـ... چرا دیگه صدا

 شهرزاد ؟  

دور نگاه م کرد و گفت: چته؟ چرا اینجو ری هول م یکنی؟ بهش  یه به سمتم برگشت ،

خودش م بد  برای  آرامبخش قو ی تز ر یق کردم، داشت هم ه جا رو نابود م یکرد، در ثانی 

 بود این حالش و کسی بب ینه.   

 با حرص نفس گرفت.  

 دو تا ندارن که اینا، ماشاالله یه قوم آدم به خونشو ن تشنهان!  دشم ن یکی  -
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دادم؛  یه بغض گلو م رو فشرد، آب دهن م رو به زحم ت پایی ن فرستاد م و به صندلی تک

 صورت م تنظی م کرد.  روی الیاس آین ه رو 

 برم؟ یه آدرس بگو که بورا ن  یا مهراب بلد نباشن.   باید کجا  -

و گفتم: تو م یخوا ی منو پنهو ن کنی؟ مگه... مگه رفیق بوران ن یست    تاس فوار خند یدم

 آینه یک م نگاه م کرد، نیشخند ی زد و دند ه رو عوض کرد.   توی ی ؟ از 

 ش کردم.  فضول ی تو خانواد ه ی پناهی ارثیه، نه ؟ با پوزخند نگاه -

م  چشمهاش رو به اق عوضی بودن چی ؟ بین تو و رفیقا ت عادیه، نه ؟ نگاه عصب ی و بر -

دوخت. زبونت و کوتاه کن،  یه وقت ا وراجی به قیم ت جون آدم ا تموم میشه؛ م ن از آدما  

 ی زبون دراز متنفرم!   

 اشتباه گرفت ی، عروس ک خیمه ش ب باز ی ت نیست م که با ب میل تو رفتار کنم.    -

حو ی به جل و خیر ه بود کشید شهرزاد که با لبخند مسمت  ش یه تا ی ابرو ش بالا رفت، نگاه

 ه شد، لبخند کجی زد و گفت: م یبینیش؟ از قما ش توعه، مثل تو... کپی   توعه!  

شهرزاد با حرص غر ید: هوم؟ دوست نداری؟ م یخوا ی از قماش تو و رفیقا ی شف یق ت  

بشیم؟  یکیشو ن که بچه ی کوچیک و میکشه، اون یک ی که سر تا س ر با نفر ت جل و  



 

 

 

489 

  مهرانه حاتمینویسنده:  | حکم غرور

ن ه سال دونبالشه  _ ه و اون یک ی م به شغال پی ر آمار مید ه تا بیا د دخت ری که هشتمیر

 رو بگ یر ه.  

الیاس نگاه خنثی و خونسرد ش رو از شهرزاد گرفت و گفت: آدرس نمید ی با ید کل  

س ه ساعت دیگ هام به هوش میاد و ما رو از هوش میبره،  د یالا  _ تهران و متر کنیم، دو 

 خب.  

م رو بستم؛ جز محمد کس ی رو نداشتم  چشمها ی د به بیرون خیره شدم، با درد  با ترد

 که بتون ه نگه م داره .  

بغض م رو همراه با آب دهنم قورت دادم، لبخند تلخی زد م و زیر لب گفتم: برو  

 سمت پیروزی.   

  

  

   

 * ** 

خودم جمع  توی دادم و با اخم به گ لها ی پوست پیاز ی رنگ اتاق خیره شدم، به در تکیه 

 شدم،  زی ر لب بد و ب یرا ه میگفت و هر چند دقیقه  یک بار به در میکوبید.   

 بیا بیرون!   فریال تقی به در زد و با آرامش تصنعی گفت:  

 نعر هاش رسما از جا پروندم.   صدای  
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 بیا ب یرو ن آدرس اون بی پدر و بده!    -

 ی بری دعوا راه بنداز ی؟ بکش کنار ببینم.   بهار کلافه گفت: اه بسه محمد، م یخوا  

 دستگیر ه ی در بالا و پایین شد.   

 ه غلطی با ید بکن یم.   مچ  فریال بلند شو ببینم، پاشو بیا ببین ی -

 برم.   بیرون و آروم از پشت در بلند شدم، بهار در رو باز و کرد و اشاره کرد تا  گرفتم نفس 

محمد نشستم، پا ش رو هستر ی  روی فرو کردم و روب هجیب هود ی م    توی دس تهام رو 

روی  کوار تکو ن میدا د و پوست لبش رو م یجوید، نگاه م سمت سفر ه ی هف ت سینی که 

 میز پهن بود افتاد.   

م میسوخ ت و خبر از  چشمهاریزا فریال خانوم... گند زد ی به روز اول عیدشون! دستم 

 .  بستم  م رو چشمهاگرفتم و  ریز ش اشک م میداد، سرم رو بالا

دستش از آشپزخونه بیرو ن اومد و ل یوا ن رو به طرف م گرفت،  توی  لیوان بهار با یه 

و انگش تهام رو   گرفتم بست ن بهار برای ش نگاه کنم، بدون اینکه به محت ویا ت داخل

 حلقه کردم که گرماش به جون م منتقل شد.     لیوان دور 

 و گفت: الان  میخوا ی چیکا ر کنی؟   گرفت ا  بهار کنار محمد ج

 نم یدونم، بهار من ...   -
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پرتشویشی به بهار انداخت م که با سرع ت از    نگاه زن گ در حرف م رو قطع کرد،  صدای  

جاش بلند شد و سمت در رفت، محم د انگار آماده به رز م بود و فقط منتظر بود تا بوران رو  

 ببینه.  

 ب یپدر در بیارم من!   توی تاد و ز یر لب گفت:  یه پدری از سر بهار راه افپشت 

در کشیده ب شم،  سمت ش باع ث شد متعجب   صدای باز کرد و بعد از چند دقیقه بهار در رو 

 نگاه م رو از سر تا پاش گذروندم؛ هوا بارونی بود و او ن خیس خیس بود و صد البت ه  گلی.  

مبلها رفت و درست  سمت رو کشید  دستم ش کردم که وارد خونه شد، بیحر ف نگاه

 محمد و بهار نشسته بودن د نشست.   جایی که تا چند دق یقه پیش 

 صورتش بود، دادم.  روی نگاه م رو از چش مه ا ی قرمز ش به جا ی دستی که 

 مهراب... مهراب زده ؟   -

 ک شید. چشمهاش رو زی ر دستش اخم کرد و 

 شاکی باشم.   باید غلط بکنه، مثل اینکه اون گوه اضافی خورده و من  -

گفتم: مگه چیشده ؟  ش کردم و با ترد ید نگاه

رو گرفت، خ یره به گوش ها ی پوزخند  دستم 

 تلخی زد.  
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خشایار و اون خبر کرده بود، بابام... بابام م دو ماهه اوردوز کرده و بنیامین م بعد   -

 خاکسپاری بابا برگشته آمر یکا.  

،  ی ریز شد ه گفت: تازه، آقا اصلا با رها دوست نبوده  چشمهابا حرص لب گ زی د و با 

میفهمی؟ کلا همه چی بازی بوده... خدای ا آدم م انقدر دو رو و عوض ی؟ اون پیاماییام که  

 میومد ه از طرف مهراب بوده .  

 م رو باز و بسته کردم  و لب زدم.  چشمهاش کردم، گی ج  یک ه خورده نگاه

 ت... تو چی گفت ی؟ اوردوز ؟   -

 ش چکید.   ی پر اشک   چشمهاتل خ خند ید که همزمان قطر ه اش ک درشتی از 

من... من ح تی نمیتون م ببخشمش که از  فریال ول قبر خیلی وحشتناکه...  با  میگ ن ش -

 گناهش کم بشه.  

 کشیدم  و موها م رو بالا دادم.  نیم رو به پیشو  دستم ناباور 

 چطور تا الا ن نفهمید ی ؟  -

مهراب نمیذاره و با یه پول کلونی  مهراب... انگار بنیامین میا د باشگا ه که بهم بگه، اما  -

 ش آم ریکا.  دوباره م یفرستت 

 ش کردم و پرس یدم:  کی زده تو صورتت.   با اخ م نگاه

 رو همو ن جای ی که به قرمز ی میرف ت، گذاشت.   دستش 
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 با تابان در گیر شدم.   -

دیوونه شد...  با ترد ید لب گز ید م که خودش جلوت ر گفت: تو که از اتاق رف تی بیرو ن 

 دیوونه!  

 ش نکرد، جنو ن گرفته بودش،  میزد...  انگار یه نیم ه ی پنهان داشت که در نبود تو کنترل

 میشکون د و حتی... اگر الیاس نبود تابان و خفه میکرد.  

 ش کردم. نگاه یه با گ ر

 ب... به خودش آ سیب زد ؟   -

شاهرگش و بزنه... حتی گلوش و زخم کرد بیمحابا گفت: وقت ی به هو ش اومد م یخواس ت  

 ولی زود جلوش و گرفتن.  

 رو تکرار کردم. حرفش لرزو ن  صدای با بغض و  

من و از خود ت بیخبر نذار، م ن دیوونهام، توا م قرص ضد د یوونگیم ی... نباشی رد میدم،   -

 س گ میشم، مسب ب دوریمون و به آتیش میکشم.   

 قور ت دادم .  خیره نگاهم کرد، بغض م رو 

 مسب ب دوریمو ن خودشه... میخواس ت خودش و تموم کنه!   -

 فریا ل میخوا ی چیکار کنی ؟   -
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 نمیدونم!    چی غرق اشک م به فرش زل زدم و گفتم: نم یدونم... نمیدونم، ه ی  نگاه با 

 فشاری به دستم وارد کرد.  

یذارم و اونم... قطعا میاد   بوران مبرای برو شمال، یه چند وقت اونجا باش، رد و نشونت و  -

 دنبالت، اما تا بیاد  میتونی راحت فکر ک نی.  

توی  م بود و حر فها ی ته دی د گون هاش چشمهااش جلو ی زده  خو ن   نگاه هنوز 

 میپیچید.    گوشم 

ش به پا م یکنم و زند گی همه رو م یسوزون م؛ من و اون ه یو لایی نکن که ش کن، آتی»تموم

 ش جون کندم« .  که نبینیواسه این

سر م رو ما بی ن دس تهام گرفتم و با گ ریه گفتم: م یترسم... دنیا میترسم، خودش و  

 خلاص میکنه.   

 نفس گرفتم.   یهبا گ ر

 آخ... آخ که دارم له میش م بین عقل و قلبم!    -

مهراب هست،  ش کشیدم، سر م رو بوس ید و گفت: بغلتوی یه چش م به ه م زدن توی 

الیاسم  هست حتی نذاش ت بر ه خونه ی خودش؛ راهی نداره ف ریال، نم یتونه دست از  

 پا خطا کنه چهار چشمی مراقبشن.  

 فرستادم.   گوشم  پشت  ش بیرو ن اومدم، موها م رو از بغل
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 محمد...   -

 محمد با من!    -

 نگاه م رو به بهار دوخت م.  

 از  کی اینج ایی ؟   -

 شست و به دنیا خ یره شد.  رو به رومو ن ن 

 ش بودم، تس لی ت میگم.   از اول -

 دنیا نیشخند زد و گفت: تسلی ت چیه؟ الا ن جاییه که لایقشه، الا ن تو جهنم ه!   

 ش کرد . بهار خیره نگاه 

 انقدر که خورد ی، دختره رو زد ی ؟   -

 ش رو بالا انداخت.  چپ روی  لبخند حق به حانبی زد و اب

س  او ن خیلی زحم ت کشید فقط یه سیل ی زد، فک ر کنم اجاقش و کور کردم ب س چی؟  پ  -

 که لقد زدم تو شمکش. 

م سعی  یه روبهار ابروها ش رو بالا فرستاد، سر ش رو ز ی ر انداخت و با فشار دادن لبها ش 

 کرد جلو ی خند هاش رو بگیر ه.  
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دم و وارفته گفتم: لباسام... ا ینام لباسا ی  از جام بلند شد م، اما یه و وسط راه  ایستابی حوصله  

 بهاره. 

 دست ه ی مبل انداخ ت.  روی ش رو در آورد و دنیا شال 

 نم یتونی بر ی خونه، احتمالا آد م گذاشته که اگه اومد ی بیا د سر وقتت.   -

ز  قفل چرخ ید و در خونه باز شد و من تاتوی  سر م رو تکون دادم که کلید  حرفش به تایی د 

ه متوج ه ی نبود محمد شدم؛ ب یحر ف نگاهش کردم که کفشهاش رو گوش ه ی در پرت  

 کرد و گفت: بیا تو  دیگه. 

در سو ق دادم، بهار کنارم ایستاد و روها ن بدون  اینک ه به م ن  سمت متعج ب نگاه م رو 

 رو به بهار سلا م کرد و وارد شد.    خفه ای   صدای کنه، با  نگاه  

زد م و کنار دنیا نشستم، با اخم به روها ن خیر ه بود و روهان... انگار جا ی   پوزخند تلخی 

عال م و آدم طلب کار بود که شاک ی و با اخ م به زمین خیر ه بود و پا ش رو با ر یت م  

 تکون میداد.  

را شما دو تا مچ دنیا مانتو ش رو کنار شال ش پرت کرد و گفت: هوم؟ دردش و ما کشید ی  

 ش م یزنید؟   دارید جو

 رو گرد و تشر زد.  چشمهاش بهار 

 ؟   چی عه دنیا،  یعنی  -
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ازش نمیگرفت، خطاب به بهار گفت: چیه؟ دارم دروغ    نگاه دنیا قاطع به روها ن خیره بود و  

 میگم مگه؟   

روهان با حرص سرش رو بلند کرد و با صدای ی که از زور حرص م یلرزید، گفت: م ن  

و نیم متر زبون چجوری تونست ید از دو تا روانی بازی بخور ید؟  ش  در عجبم، با ش ی

 آخه  د لامصب تو یک ی که آدم عشق و عاشقی م نیستی.   

 دنیا حق به جانب خودش رو جلو کشید.   

چرا؟ چمه مگه؟ کورم، کچلم، اوجاق م کوره؟ چخبر ه که خودم نمیدونم؟ م ن نمیتون م   -

   عاشق بشم؟ چرا؟ لابد دل ندارم نه ؟

روهان روها ن دستش رو به ته  ریش ش کشید و گفت: ه ی چ کدوم! تو زخ م خورد ها ی، تو 

 دل داد ی قبلا .  

 روها ن مای ل شد و گفت:   سمتم ش کرد و یه و بیقید و بند زد ز یر خنده، به دنیا خیره نگاه

برای  اضر شد هوم؟ دل؟ دل به  کی دادم؟ به کسی که بعد از مر گ عمو ش با چند م یلیون ح

 همیشه گم شه و ه ی چ وقت پاش وایرا ن نذاره ؟  

محمد وارفت ه تکی هاش رو از د یوار گرفت و گفت: بعد از چی ؟ یه بار د یگه بگو، گف  

 تی مرگ عموش؟   

 آب دهنش رو قورت داد و زمزمه کرد.   

 مرد... اوردو ز کرد و مرد!    -
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ه دنیا رو نگاه کرد، روها ن یه خورده از    محمد به ت زده چن گی به موها ش کشید و خیر

 مبل بلند شد و جل و ی پا ی دنیا، پایی ن مبل نشست.   روی 

 نگفتی؟    چی تو... تو چرا ه ی -

ش داد و گفت: اه جمع کنید بابا، من همی ن امروز فهمیدم ککَمَ م نگز ید،  دنیا چینی به بینی 

 میکنید ؟   نگاه بعد شماها ما ت منو  

میر م زیر  سرم؟  یه و با خنده به محمد گفت: چیه ؟ فکر کرد ی الان از زور گرنچی کرد 

 برو بابا... مرتیک ه هیتل ر قرن ب یست و ی ک بود .  

 بر ید شمال ؟  این محمد با تاسف سرش رو تکون داد و گفت: م یخو

م یخوام  ماشاالله به بهار، تو دو دقیقه چجوری توضیح داد؟  بیحوصله گفتم: من، فقط من  -

 برم. 

 سر ش رو تکو ن داد و گفت: اونج ا پیدا ت نمیکنه؟ 

 نه... نمیدونم، تا پیدا کنه طول م یکشه.  -

 روها ن نفس عمیقی گرفت و گفت: بل ی ط میگیرم.   

 اینکه بهش نگاه کنم، ز یر لب گفتم: میخوام با ماشین برم.  بدون 
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کل خونه رو متر م یکرد، گفت: نه  محمد دس تها ش رو به ه م کوب ید و همو ن طور که 

 ،نمیشه!  

بهار از آشپزخونه بیرون اومد و شاک ی غرید: یه کلم ه حرف م یزنه ده دفعه مخالف  

 ت کن ،خب؟   

 رو به روها ن کرد و ادامه داد: ماشین دنیا رو ببر، سر و سامون بده وسط راه قالش نذاره.  

کشید و غر ید: من م هو یج، نه؟ ا ی  لبخند محو ی زد م که محمد با حرص نفس عمیقی 

 بابا...  

 هر چی م یگ م میپر ی وسط طر ف این و میگیری.  

 ش کردم که انگشت شصت و اشار ها ش رو به عادت دور لبش کشید.   با اخ م نگاه

مصیبت ی که الان افتاده دور گردن ت داره خفت  این اون طوری من و نگاه نکن فر یال!   -

 ق بازیا ی خودته.  میکنه به خاطر احم

 ش رو بده که جد ی به محمد خیره شد م.  رو ریز کرد و خواست جواب چشمهاش دنیا با 

 ش احمق بازی باشه.  فک ر نمیکنم عشق اسم  -

و بهم یاد نداد  این پوزخند ی زدم و از جام بلند شدم، در اتاق رو باز کرد م و گفتم: حداقل تو 

ی زندم و   با پس ر عمه ی مامانم بود ن گذشته، هم جا ی با  ی، تا جای ی که  یادمه کارت از

 م جا ی مادری که ده ساله ز یر خاکه. یه پر کرد 

 خفه و لرزونی ادامه دادم.    صدای با بغض به چش مه ا ی قرمزش خیر ه شدم و با 
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قلب م داره نابود م یشه زیر  این همه فشار، معد هام کارش از تیر کشیدن و درد کردن   -

یصاحاب م ه م زخ م خوردهاش ه م هی میگه نکنه ب لایی سر خودش  لب داین شته،  گذ

 بیاره.   

 ی پر از اش ک به گوش ها ی زل زدم .   چشمها با 

مثل همیشه پشت م باش محمد، مراقب م باش... هر چند که یه مرد ه دیگه مراقب ت لازم  -

 نداره.  

م رو بستم تا   چشمهازانوهام رو تو بغل م کشیدم و و پشت در سر خوردم،  بستم  در رو 

 دوباره اش کهام نریزن، بوران... از گ ریه متنفر بود!  

  

  

 * ** 

سرم ا به جون م نفوذ کرده بود، دندو نهام بیاراده به هم کوب یده م یشدن،  زی پ ژاک  

بپوشنه؛ دس تها م دور  دس تهام م روی م تا کشید ت رو بستم و آستی نهاش رو پایی نتر  

 ی خیسم رو به بخا ر قهو ه دادم.     چشمهاماگ حلقه شد، 

کوچه کشید ه شد، نفهمیدم هوا  کی روشن کرد و چقدر گذش ت تا اینکه سمت نگاهم دوباره 

 تقی به در شیشها ی بالک ن خورد.  

 م زده شد.   گن گ و غ  نگاه لودش تب دیل به یه با  خوا  نگاه نگاه م که به دنیا افتاد،  
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خودم نبود، درست مثل مغزم! انگار تمام اتفاقا ت مهمون ی ضبط  دست ریز ش اش کهام 

 م رد میشد.   چشمهاسر ه م از جلو ی پشت شده بود و 

خو ن زدهاش، لحنش... تو لحنش ترس م ه ویدا بود و من فقط خودخواه یش رو د یدم؛  نگاه  

ر لحظه آماده بود م تا هر چی خورد هام و نخورد هام معد هام سر ناسازگا ری گذاشته بود و ه

 رو بیرون ب ریزم.   

و با   گرفتم  در رو کشید و وارد بالکن شد، به نرد ه تک یه داد؛ سرم رو بین دس تهام 

 درد نالیدم: چیشد رسیدم به اینجا؟ چیشد که... دنیا من جا ی تابان و پر کردم براش!   

نفس نفس گفتم: ببین، من و ببین! منه عوضی چشمام آب ی   عصبی موها م رو کشیدم و با  

 شباه ت به ه م م یخوره!   این کن موهامون م ه م رنگه! حالم از    نگاه  درست مثل تابان،  

 شت شد هام رو به شقیق ه کوبیدم و با هقهق ه گفتم:  دستم  خیره نگاه م میکرد، با گ ریه 

 اگر... نه! هیچی دیگه درست نمیشه.   

رو دور بازوهام حلقه کرد، سرم رو به  دندون اومد، بالا ی سر م ایستاد و   سمتم ا به دنی

 شکمش تکیه دادم.  

 آدما ی قو ی کم میارن ؟ -

 سرم جا به جا  میشد.  روی نوازش وار دستش  

طوری ن که میزنن م یشکنن خست ه میشن، تو راهی ک ه دارن   میرن  این آدما ی قو ی  -

 میشن و وایمیستن، اما حقشونو م یگیرن !    هزار بار ناامید
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زدهاش کوچ ه  وحشت  نگاه نرد هها رفت،  سمت  لبخند تلخی زد م که یه و ازم جدا شد و 

 و گفتم: چیه دنیا ؟  کشیدم صورت م روی  رو  دستم رو متر م یکرد،  یک ه خورده 

سر هم زده  پشت زده نگاه م کرد و همزمان زنگ خونه به بدتر ی ن شکل ممکن، وحشت 

 کوب ید ه شد ن در خونه رو لرزوند.   صدای شد و بعد از چند د قیقه 

رو کشید و با   دستم  در رفت م که دنیا سمت  با وحشت از بالک ن  بیرون د وید م و 

 بورا ن تو کوچ هاس.   ماشینگفت: ما...  خفه ای   صدای  

اتاق د و یدم، محمد عصبی من رو کنار  سمت بیرون کشیدم و  دستش رو از  دستم بهت زده 

زد و از خون ه بیرون دوید، بهار با وضع آشتف ها ی بدون پوش ید ن کفش دنبال محمد  

 رفت.   

انگار قیامت به پا شده بود، مدا م سر م گیج م یرف ت و از شدت استر س معده درد  

نه بیرون د  جوری وس ایل م رو جمع و جور کردم و از خومچ گرفت ه بودم؛ نمیدون  

 ویدم.   

در اصلی ساختمو ن میلرز ید و انگا ر با لرزید ن او ن کل ساختمو ن هم تکون م یخورد،  

واحد محمد طبق ه ی او ل بود و م ن اصلا حواس م به در شیشها ی که به داخل دید داشت  

 نبود.  

بوم ما به پشت از  و با اشاره به پلهها گفت:گرفت محمد کولیا ی که بهار بهم داده بود رو ازم 

پشت بوم همسا یه راه داره، ب یشت ر وقتا درخونش م بازه، من دیشب باهاش هماهنگ  

 کرده بودم، از در پش تی میر ی د که نبینتتون. 

 پرتش ویشم رو به محمد دوخت م که داد زد .   نگاه  
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 روهان مرد ی ؟ بجنب دیگ ه.    -

 عصبی روها ن بلند شد.    صدای  

 ی چ لعنتیو کدوم گوری گذاشتم پس.  سوئ  این اه،   -

ش میکردم و حتی پلک   در کشیده شد و روح از تن م رفت، مس خ شده نگاهسمت  نگاه م 

 هم نمیزدم،  به محض اینکه متوجهام شد نعر ه زد.  

 در و.  این لعنتی، باز کن بیرون یا لبفریافریال؟  -

ود، از هم ین جا ه م میشد  دی د که از  ام بزده ی وحشت  چشمهاش قفل غرق در خون نگاه  

سب ز یر  مچ یکشید و اون... اون چسب زخ نفسم  زور خش م به کبود ی میرفت و تند تند  

 گلوش بدجور تو ذوق میزد.  

و ناخودآگا ه، با ح یرت ج یغ زدم، ام ا توجها ی نکر د و  گرفت ش رو با لا برو که نفسم  مشت

ز خونههاشو ن بیرون اومده بودن و  با  مس ای هها متعجبه آنی شیش ه ی در رو شکوند، ه

 محمد رو باز خواس ت میکردن.  

رو از لاب  دستش نگاه م رو به بهش دوختم، قلبم داش ت از سینهام بیرون میزد، یه با گ ر

 هلا ی شیشه خورد هها رد کرد و به قفل در رسوند.  

 ه م زمان با باز شد ن در، محمد با حیر ت داد زد .  

 روهان!    -
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یه حرکت کوله رو از  توی با سرعت از خون ه بیرو ن دو ید، دست روها ن سوئ ی چ به 

 حمد چنگ زد و من رو همراه خود ش از پلهها بالا کشید.   دستم 

نعر هها ی بورا ن و محمد و جی غها ی بهار ت و   صدای  هو ل زده پل هها رو بالا م یرفتم، 

 روها ن با پاش به در ل گ زد و داخل رفتیم.   ی سرم اک و میشد؛ 

دو تا  این بوم جوری بود که انگار پشت بوم بغ لی دوید، محمد راست م یگفت، پشت سمت 

 س ه م ساخته شده بودن؛ با یه پر ش خودمو ن رو به اون طر ف پرت کردی م.  خونه ف یک

و  گرفت  ر جوونی جلومو ن رو  نفس ک م آورده بودم، اما جرا ت ایستادن رو نداشتم، پس

 با ترد ید گفت: از طرف آقا محمد اوم دین ؟ 

حیا ط اشاره کرد و گفت: دو تا در تو حیا ط  سمت  روها ن سر ش رو تکون داد که پسر به 

 که که اون پشت ه م یخور ه به کوچه ی پشتی.  چی هست، اون در کو 

 ، فهم ید ی ؟ روها ن جد ی گفت: ببین پسر جون، شتر دید ی ن دید ی

در رفتم، در رو باز  سمت پس ر مظلوم سرش رو تکو ن داد، با قد مها ی پرسرعت ی 

 دنیا افتاد.  ماشین خونه چشم م به روی کردم که دقیقا رو به 

 دویدم که روهان داد زد .   ماشینسمت و  کشیدم نفس راحتی 

روی  وقتی سوئ یچ نداری ؟ ابش کنی ف یل م اکش ن زیاد  میبینی؟ با چی میخوا ی روشن  -

 راست م رو بالا انداختم و مضطرب نگاهم رو دور تا دور کوچه گذروندم.   
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 روهان مسخره نشو بده من، به خدا الان پیداش میشه.   -

نداخت، ماشین رو دور زد و رو به روم  با صندلی عقروی  روهان در رو باز کرد و کولهام رو 

 بغلش  گم شدم، با بغض لب زدم.  توی صدم ثان یه توی ایستاد، لبخند تلخ ی زد و 

 دلم برات تنگ م یشه.   -

 رو بوسید و گفت: من بیشتر مو ط لایی.   نیم پیشو 

ی خیس به گوش ها ی خیر ه شدم، اگر... عصبی سر م   چشمها سوئ یچ رو ازش گرفتم، با  

شدم  ین  ماشروهان زدم و سوار رو تکون دادم و آب دماغ م رو با لا کشیدم؛ لبخند محو ی به 

 و به محض روشن شدن ماشین، با سرع ت از روها ن دور شدم.   

زودتر از او ن چیزی که فکر م یکردم از تهران دور شدم، زودتر از اون چیز ی که فکر  

 طالع م ن یه زند گی طوفانی بود.  توی مردا ب  گیر افتاده بودم و انگار توی میکردم دوباره 

  

  

  

  

 * ** 

جیب م  توی  رو به دریا دوختم و گوشی رو خاموش کردم، با عصبانی ت خیسم نگاه  

 ش کردم.  پرت
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 »بعد از ده ما ه تول ی د ی بزرگ ه یک ن کرو ز جان تازه گرفت!«   

پوزخند ی به ت یتر  اینستا زدم، جا ن تازه گرفت؟ آره خب، من جون م و از دست دادم و  

 تا همه رو زمین بزنه.    اون تازه جون گرفت ه

غرق در اشک م به اطراف زل زدم، سیاهی ش ب با حال من هماهنگ بود؛ حتی   نگاه با 

 فتاده بود هم امشب رو قشنگ نم یکرد.   با آتوی قرص کامل ماه که انعکاسش 

پاهام ا یستادم، هم ین جا بود؟ آره... همین جا ماما ن به جا ی من  روی با پوزخند تلخی 

آب پ ری د و  توی سها ی آخرم رو م یکشیدم که ماما ن  غرق شد، همی ن جا داشتم نف 

 نجات م داد، اما خودش ...  

 لرزون زمزمه کردم.   صدای با بغض و  

بشه آخه؟ ببین حتی   چی  نجاتم داد ی که روزی صد دفعه بم یرم؟ نجات م داد ی که  -

 م!   بابام نیومد ه ببینه چجو ری قربان ی دخترش شد

چند قد م باقی مونده رو طی کردم، حالا آب تا قوزک پا م بود و لبهها ی شلوارم خیس شده  

 هقهقم بلند نشه.   صدای  و ل بهام رو به ه م فشردم تا   گرفتم بود، با گ ریه سرم  رو بالا 

  آب داشتم و تو همون عم ق کم بیای ش کم بود، اما م ن فوم رو با درد بستم، آب عمق چشمها

ه م نمیتونست م نفس بکشم، جیغ  می کشیدم و با وحشت مامان رو صدا  میکردم، اما مدام پا  

 یی ن کشیده میشد م و ف ریاد م زی ر آب خفه میشد.   

ه م نمیکرد، دنبال بابا م یکشت با جیغ  یه ماما ن وحشت کرده بود، جوری که حتی گر

 رده بود.   ش رو صدا میزد، اما بابا بدتر از اون هول ک اسم
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صورتم  م ینشست، حالا جلوت ر از قبل بود  روی  پوزخند م غلی ظتر شد و اش کهام بیوقفه 

م و هر آ ن ممکن بود زیر پا م خالی بشه؛ آب تا ز یر شکم م بود و سرما ش بدجور لرز به  

 تنم میانداخت.   

ر سمت آب  بابا دنبال کم ک میگشت... نمیخواست خودش بپره، جالبه نه؟ مامان ب یفک 

 پر ید و قبل از اینکه بازوش گ یر دس تها ی بابا بیفت ه به طرفم اومد.  

رو که گرفت انگار دنیا رو بهم داده بودن، وحشت زده پل ک میزدم و با نفس نفس   دستم 

یشد که... که ماما ن من و رو بالات ر کشی د و خودش دور شد  مچ صداش میکردم؛ نمیدون

 ... 

 دو ر دور!  

 وحشت کرده بود و مدا م اسمش رو نعر ه میزد، اما مامان... مامان غرق شد!   بابا 

دیگ ه نمیتونستم ادامه بدم،  دیگه نم یتونست م صحنهها رو کنار هم بچینم؛ با نفس نفس  

 و آب دهنم رو قورت دادم .    گرفتم سر م رو بالا  

مامان؟ زند گی دنیا رو بهش  میبینی؟ نجات م دادیا... من رو پا ی خودم وایستادم! د ید ی 

ش و موقعی که خودش رو بعد از اون  ی من پشت پا زد به رفیق  با  برگردوندم، چون با

ورشکستگی لعنتی با هر ضر ب و زوری که بو د بالا م یکشید تفم ک ف دست رفیقش  

 ننداخت!   
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همون   آوار ه شدن! عم و هم ایو ن عوض شد، عو ضی شد؛ انقدر خورد و کشید که آخر تو

حال خاله هستی رو کشت! لاب هلا ی کتکا ش سرش رو به لب ه ی پنجر ه کوبون د و او ن  

 تموم کرد!  ببین... ببین در اصل بابا قاتله! من م کشت! من، ع زیز دوردونهاش رو هم کشت!   

م، همراه کشید خودم رو بالا  وحشت  آب فرو رفتم، با  توی زیر پا م خالی شد و به آنی به کل 

 یزدم.  نفسم م از وحشت گرد شده بود و نفس  چشمهاس گرفتم،  با جیغ بلند ی نف 

 نیومد... نیومد! د ی د ی؟ نیومد!   

ش یش ماه یاد گرفتی! با اش ک به قرص ما ه خیره شدم، با  توی نیومد ی،  بدون من بود ن و 

 گریه تلخ خند یدم و زیر لب زمزمه کردم.  

 یر...  نیومد ی و د یر شد! خیلی د -

قبل از اینک ه خودم پ ایین برم دوباره  زی ر پام خالی شد و حتی فرصت بست ن دهنم م  

 زدهام رو چند بار پشت سر هم باز و بسته کردم.  وحشت ی  چشمهانکردم؛  

رفت و ک مکم از کمبود  نیم تمام جون م  یخ زده بود و آب شور دریا ت و ی حلق و بی

   اکسیژن احساس خفگی کردم ...
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* ** 

 »دانا ی کل«  

  

ماس هها انداخت، اشک د یدش رو تار کرده بود و بدتر از روی با وحشت ت ن بیجونش رو 

 او ن انگار جون از تنش خارج میشد.   

به شد ت میلرز ید ن و مغزش انگار قفل شده بود و یاری نم یکرد، صد ا یهقهقها ی   دندون 

دور و اطراف  این س هم سکو ت میچرخی د و گویا ه یچک ساحل غرق در توی مردونهاش  

 نبود تا کمکش کنه.  

ش رو به دختر دوخت،  خیس   نگاه کرد و دوباره    نگاه طرف و اون طر ف این با وحشت به 

 رو دو طر ف صورت خ یس و سرد دختر گرفت.   دندون 

 با گ ریه داد زد.  

 ... باز کن چشمات و م ن و بـ... ببین!  خدایا. ..  چـ... چشمات و باز کنفریال  فـ... فر یال،   -

 شمات و باز کن!  مچ  عروسک 

قفس  روی  رو به حالت ضرب در ی  دندون فرمان داد؛  دندون  به آنی مغزش به کار افتاد و به 

رو بست و همونطور که به قفسه  ی سینهاش فشار چشمهاش ه ی سینهاش گذاشت، با وحشت  

 بالا بیاره زمزمه کرد.    م یآورد تا آ بها رو 
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زود باش عروسکم، زود باش! تو من و تنها نمیذاری، پاشو... پاشو ببین دار م از دوری ت   -

 ه م یشم.     کشید به مرز جنون 

ی   چشمهانفسهاش به شمارش افتاده بود، سرعتش با لاتر از قبل رفت، با وحشت به 

 بست ه ی دختر خیر ه شد.   

ال... تو ب یمن جایی نمیری، نفس بکش، نفس بکش لعنتی! نفس  چشمات و باز کن ف ری  -

 بکش... غلط کردم!  یه بار دیگه... پاشو! پاشو توروخدا پاشو!   

 سینه ی دختر کوبید و نعر ه کشید.   روی با خشم و تر س مش تهاش رو چند بار 

ه راه نبود ی،  پاشو ف ریال... توام من و ول کنی من  میمیرم! پاشو نامرد تو که رفیق نیم -

غلط کردم فقط پاشو! پاشو... باهام  این کار و نکن! پاشو مثل اون نرو... تو نامرد نباش! تو  

 تموم زند گی منی! پاشو...  

سر ه م به  پشت ش تکون خورد و به محض خوردن ضرب ه ی بعد ی به سین ه ی دختر بدن

ید میلرز ید که نگاه  لب یزد و مثنفسم نفس  وحشت سرفه افتاد و تما م آب رو بالا آورد، با 

 خیس و ترسید هاش بهش رسید.   

 س نفس میزد گفت: بـ... بو... بوران!  همو ن طور که نف 

آغوش کشید،  هستر ی کوار چند بار پشت توی حیرت زده و ناباور خند ید و در صد م ثانیه 

 موها ش رو بوسید.   روی سر ه م 
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ر چسبوند و با نفس نفس نالید: نامرد.. خیلی نامرد ی، دیگ ه  ش رو به پ یشونی دختپیشونی 

 ش آهو ییم!   مچ نمیذارم از بغل م تکون بخوری... نمیذارم عروسکم، نم یذار

  

  

  

  

  

* ** 

 »فر یال«   

  

تابی که  سمت با خش م نگاهم رو دور تا دور باغ چرخوندم که چشمم بهش خورد، خواستم 

 عصب ی دنیا بلند شد.    صدای که استخر بود برم روی  روبه

هو ی، کجا داری  میری نفهم؟ لابد من تنها بای د سفره عقد و بگیرم، بابا الان خطبه رو   -

 میخونه.  

کلافه به بورا ن اشاره کردم و با حرص گفتم: نم یبینیش؟ رفته اونجا نشسته میگ ه ی ا میا  

 ی ی ا میام!  
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انداخت و گفت: خب بزار بیا د دیگه... اوه اینو، مر تیکه  چپش رو بالا  روی  دنیا شاکی اب

 الدنگ ببند نیشتو!   

گی ج چش م از بوران گرفتم و رد نکاه دنیا رو دنبال کردم که به مهراب رس یدم، با خند ه به 

 ش خیره شد م و گفتم:  یکم پا بده، گناه داره!   ستار ه بارون نگاه  

و من با  این هنوز یادمه چه غلطی کرده، بزار  دنیا پشت چش م نازک کرد و گفت: 

 ش، مرتیک ه وسط پ یست رقص  یهو از موقعی ت استفاده م یکنه.   ید بچزونم 

خندیدم و با تاسف سر م رو تکون دادم که بهار شاکی و حر صی دامنش رو بالا ک شید و با  

زد غر ید: اون بدبخت  یی که از حرص دو دو میچشمهااحتیا ط از بی ن مهمونها رد شد، با  

 س میفته شما دو تا واسه من جلسه گرفت ید ؟  اون وسط داره پ

تاب بلند شده بود و یه ابرو ش رو بالا  روی  م و به بوران که شاک ی از  کشید پوفی  

 انداخته بود، اشاره کردم.   

اون  کار داره، تو واسه چی ف ک میزنی؟ بیا این بهار بازو ی دنیا رو گرفت و گفت: 

 قند لامصب و بالا سر یاسمن و روهان بساب.  

شون ها ی بالا انداختم، با احتیا ط دام ن رو بالا گرفتم و از پل هها بالا رفت م و روب  

 تاپ نشوندم.   روی رو کشید و با خود ش  دستم بورا ن ایستادم،  روی ه

د، عمیق و طولان  م کرشمهامچ  فرستادم که نگاه خیر هاش رو زو   گوشم پشت  موهام رو 

 ی...  

 با لبخند محو ی نگاهش کردم که یه تا ی ابروش رو بالا داد.   
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 گل یا پوچ ؟   -

 - نفس گرفتم و با تر دید به دس تها ی مشت شد هاش زل زدم، لب گز یدم و زمزمه کردم. 

 م یترسم!   

 یکم خیر ه نگاه م کرد و متفکر گفت: دلم نمیاد ا ذیت کنم.   

 م و گفتم: چشم م روشن، قصد و قرضا ی ش یطانی داری؟   با خنده اخ م کرد

ی دریایی ش میدرخشید ن، اما مثل همیشه ل بها ش    چشمهاابروها ش رو بالا انداخت، 

 مسکو ت بود!   

 ش کردم که تو گل و خندی د و چشمک شیطونی زد.  منتظر نگاه 

 گل شد بمون...   -

 نگاهش کردم که جلوتر اومد، یک ی از  آب دهنم رو به زور قورت دادم و مضطرب  

ش رو به پیشون ی م تکیه  صورتم گذاشت، پیشونی روی رو دستش مش تهاش رو باز کرد و 

 داد و با لبخند مح و ی زمزمه کرد.  

 پوچ شد نرو!    -

ی خندون ش زل زدم که اون یکی دستش رو باز کرد و گفت: تا ته ش   مها چشبا حیر ت به  

 مال منی!   
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تاب با ضرب بلند شدم و  روی  مشت ش زل زدم، ناباور از توی ت ه به انگشت ر نگیندار وارف 

 یکه خورده لب زدم.  

 بـ... بوران!    -

 از جاش بلند شد و تو گل و خندید.   

 جون ؟   -

انگشت م کرد، سرش رو کج کرد و با  توی روی دست چپ م رو گرفت انگشت ر 

 باورم، گفت: با من ازدواج م یکنی!   خیر هاش به چش مه ا ی نا نگاه  تنظیم  

بغلش گم  توی صد م ثانیه توی  با ذوق نگاهش کردم که یهو و ناگهانی بازوم رو کشید و  

 شدم؛ فشار بازوها ش دور تن م بیشتر شد و کنار گوشم پچ زد.  

 پا ی دل که وسط باشه حکم غرور و عقل باطله!   -

  

  

 * ** 

 ش خیره شد.   یرو ن فرستاد و منتظر به مرد روبهروینفسش را همراه با دود غلیظی ب 

 هوا تکان داد و عصبی گفت: خاموش کن اون س گ مصب و!  توی را دستش مرد کلافه 
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چر خها ی بزر گ  روی را  دستهایش چیزی جز نگاه ب یحوصل هاش نثار مرد نشد؛ مرد 

 ویلچ ر به حرک ت در آورد و فاصل هاش را با او ک م کرد.  

ش گفت: خوشحالم سر پا ش د ی پسر! اون  ویلچر لعنتی  یشخند زد و با اشاره به پاه این 

 دست و پات و بسته بود.   

پوزخند ی ز د و سیگار به دست، دس ته ایش را مشت کرد و توجها ی به سوز ش  

 کف دست ش نکرد.  

 مرد!     بدون پ اام م یتونست م بهمن و زمی ن بزنم! هنوز زوده من و بشناسی پیر -

مرد با افتخار به حال ها ی که در تاریکی از صورت پسر مشخص بود نگاه کرد و گفت: حقا  

 که برادر زاد ه ی منی!  

داخل جیب کت  دستش ش بلند شد و سمت پنجر ه ی قد ی راه کج کرد، با نفرت از جا ی

  خفه ای   صدای ا ش سُراند؛ همانطور که به درختا ن سرو و سر سب ز بیرون خیره بود بچرم

 که نشونم داد ی... چشماش ... یه گفت: د یدمش، با ر فیقم... با بوران! چقدر شبیه اون عکس

 یه دنیای ی بود.  

 با نو ک انگشت چند ضرب ها ی به شیشه ی روبهرویش کوبید.   

آرومو  یه ورژن دیگه... مهربونو توی چشماش... با چشمام؛ من بود! کپی ف یس من! فقط...  -

 مظلوم!   

 سر پسر ا یستاد.   پشت چر خها ی ویلچر به حرک ت در آورد و  روی  را دستش مرد دوباره 
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 جا ش کنار بوران امنه! فریال ضربه ی آخر و بزن؛   -

 ش به مرد زل زد، رفته رفته به خنده که نه! به قهقه افتاد.  برگش ت و با نگاه مسم م و مطمئن 

 را مشت کرد و عربده کشید.    دستهایش  ص  با حر

 !   نمیشه که خطم به خیر شری ام  من همون   -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


